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  نحوة پذيرش مقاله
 هر مقاله كه از ارزش علمي برخوردار باشد، براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته -

  .خواهد شد
  . هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است-
  .سط داوران و هيئت تحريريه است تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله تو-
  .اي است  در انتخاب مقالات اولويت به ترتيب با مقالات پژوهشي، تأليفي و ترجمه-
  . مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدة نويسنده است-

حداكثر شش ماه از (ارسال تعهدنامة كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقالة مزبور تا اعلام نتيجه 
  .به نشرية ديگر فرستاده نخواهد شد)  تحويل به مجلهزمان

  

  ضوابط مربوط به مقالات
  :شود ضوابط زير را در تنظيم رعايت كنند  محترم تقاضا مياز نويسندگان

  .ارسال شود) hii.alzahra.ac.ir(مقاله از طريق سامانة الكترونيك مجله . 1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش. 2

  ) كلمه نباشد200چكيده بيش از ( فارسي و انگليسي  چكيدة-
  ) واژه5حداكثر ( واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق -
  طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف:  مقدمه، شامل-
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائة تحليل) فرضيات( بحث و بررسي فرضية -
  گيري  نتيجه-
  نابع و مĤخذ فهرست م-

در پايان ) عربي و لاتين/ در دو بخش فارسي(فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع . 3
  :مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود

  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 
 ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نشاني مطلب در داخل پرانتز مانند  در داخل متن باارجاعات. 4
  .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (
  .باشد word صفحه در محيط 20مقاله حداكثر در . 5
  .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود. 6
علمي، شماره تلفن نويسنده و نام و نام خانوادگي، مرتبة (مشخصات نويسنده يا نويسندگان . 7

  )دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكي
  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و (هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان. 8

  .هاي خارجي چاپ شود مقاله در مجلة تخصصي مربوط به زبان. الف
  .زبان باشد نويسنده غيرفارسي. ب
اي چاپ مقاله به زباني غير از زبان  زبان، ضرورت ويژه رد نويسندگان فارسيدر مو. ج

  .)تشخيص اين امر به عهدة هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     ه مقـالات  از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي ك ـ           

شود  ميكنند، درخواست  شي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميپژوه ـ  طريق سامانه فصلنامه علمي
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

از مـواد ايـن     تـوجهي بـه هريـك        بـديهي اسـت بـي     .  ارسال مقاله كننـد    در اين منشور اقدام به    
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
 يـا   بنابراين اگر فـرد   .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است تشخيصمرجع . رگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهده
  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه برگرفته از پايان  مقالات  

  .شود
ه، دانـشجو   در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف از ذكر نام در مقال             : تبصره

  .مي تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               هنام در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست

                                                 
 ـشود كه تمام يا بخشي از آن ته مياي گف مقاله انتحالي به مقاله) الف .1  ـ كم يا زياد   برگرفته از اثر علمي ديگري  

تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد
  .متخلف باشد) افراد (ساز برخورد قانوني با فرد تواند زمينه مي) بدون شكايت اوبا شكايت صاحب اثر يا حتي (

از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : ال از خود  انتح) ب
  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد

وشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي          هاي ديگر ن   به زبان ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه        ) پ
  . باشد حكم انتحال مي ارسال شود در – بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند مباحث پايان محتواي آن با %50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله مقاله مأخوذ از پايان .2



  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  .  استهاي قانوني گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ه دو يا چند مجله ت     ارسال همزمان يك مقاله ب    

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .دمتخلف دريافت نكن) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8اده م
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از       غي م  ابلا موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

هـا در حـال حاضـر بـراي داوري      اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          چيني، صفحه  زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ستويـسنده واحـد مجـاز ني ـ       مقاله توسط ن   2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

جام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از           كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، ان      : تبصره
     .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           ت پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     يداكه تول 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند تل مي موقع مقالات را مخ   
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه             -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود  ميبررسي مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دريافـت نظـرات داوران نـسبت بـه                   -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . اعمال آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند           

 تأخير بـسيار  گيري و  رسد موجب اختلال در تصميم     ين ماه مي  طولاني كه گاهي به چند    
گيـري رونـد اجرايـي       ئت تحريريه مجله از اين پـس از پـي         هي. شود در انتشار مقاله مي   

در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه               ) نويسنده(مقالاتي كه   
  . خارج خواهد كرداي را از دستور كار  معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه                  -3
جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    

  .را رعايت فرمايند
شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   . سرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود            شده در ا  
گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه               از پي  هيئت سردبيري 

 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود
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51-29  
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78-53  
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  1در تاريخ سياسي معتزله معروف و منكر راتيتأثبندي  رتصو
  

  2علي آقاجاني
  14/5/97: تاريخ ارسال
  17/1/98: تاريخ پذيرش

  چكيده
اي كه امامت ذيـل آن       جايگاه راهبردي معروف و منكر در كلام سياسيِ معتزله به گونه          

قاله حاضر بـا    م. گيرد و تأثيرات ژرفي بر تاريخ سياسي اين گروه گذاشته است           قرار مي 
شناسي مبارزة مثبت، منفي و مـشاركت در         گيري از چارچوب نظري مبتنيِ بر گونه       بهره

قدرت، اين تأثير را كاويده است و در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه جايگـاه و سـطوح                       
تأثيرگذاري معروف و منكر در تاريخ معتزله چيست، فرضيه خود را مبني بر ظرفيت و               

 نسبت به كـنش اجتمـاعي فرهنگـي و كـنش سياسـي در               گستردگي اصل پنجم معتزله   
صورت مستقيم و غيرمستقيم در قالب سه رهيافت مبتني بر چـارچوب              گستره تاريخ به  

بر اين اساس، مقاله بر آن است كه سه رهيافت تـاريخي  . نظري به آزمون گذاشته است   
ت مبارزة مثبت،   رهياف: زمان در مواجهه با معروف و منكر در ميان معتزله هويداست           هم

 بـه  امـر  مرتبـة  آخـرين  اعمال به و است نامشروع حاكمان با رويارو مبارزة كه درصدد 
زنـد؛ نمونـه آن شـركت در قيـام           بالسيف دست مـي    قيام يعني منكر از نهي و معروف

 پايـة  مبارزة منفي، كه تـا     رهيافت. حسنيان و مشاركت در قيام عليه وليد بن يزيد است         
زند كه   نمي دست عملي اقدام به و رود نمي تر پيش آن از اما رود مي پيش قيام و خروج

شركت در قدرت كه     رهيافت. عطا و عمرو بن عبيد است      نمونة آن اقدامات واصل بن      
 و معـروف  بـه  امـر  و خـود  عقايد نشر براي وسيلة لازمي  را سلطه مراكز به يابي دست
ايـن سـه    . اشـرس اسـت     ثمامـة بـن      دؤاد و  شمرد كه نمونة آن ابن ابي      مي منكر از نهي

ــارِ دولــت  رهيافــت ســه صــورت ــنفعلان را در كن ــون، اصــلاحيون و م ــديِ انقلابي  بن
  . سازد در تاريخ سياسي معتزله برمي اقتدارگرا و ايدئولوژيك شبه
مثبـت،   مبـارزة  منكـر، رهيافـت    معتزله، تـاريخ سياسـي، معـروف و       : هاي كليدي   واژه

  .قدرت در شركت منفي، رهيافت مبارزة رهيافت
                                                 

  DOI :(10.22051/hii.2019.21546.1737(ال  شناسه ديجيت.1
  qajaniqanad@gmail.comقم؛  دانشگاه و مدرس) ع(سياسي دانشگاه باقرالعلوم  علوم آموخته دكتري  دانش.2
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  مقدمه
ترين اصل معتزله است كه نمود عيني و عملـي در تـاريخ               امر به معروف و نهي از منكر سياسي       

هاي كلامي معتزله حتي مسئلة امامت ذيـل          در انديشه سياسي و كتاب    . سياسي آنان داشته است   
ن مركـزي   همـين نكتـه آن را بـه گرانيگـاه و كـانو            . اين دو اصل مورد بررسي قرار گرفته است       

كه سراسر تاريخ معتزله بـه نـوعي در تـرابط و              اي  گونه  انديشة سياسي آنان تبديل كرده است، به      
از ايـن رو مقالـه در پـي درك و دريافـت مناسـبي از      . مشحون از اين اصلِ اساسيِ ايشان است 

در ايـن جهـت  بـا        . بندي آن اسـت     معتزله و صورت   سياسي تاريخ در منكر و معروف تأثيرات
گيري از روش تحليلِ كيفي محتوايِ كلامي و تاريخي و تركيب آن دو به دنبـال پاسـخ بـه                      هبهر

هاي فكري به اصـل معـروف و منكـر در تـاريخ          بندي از رهيافت    ايم كه چه صورت     اين پرسش 
پرسش در پي بررسـي ايـن فرضـيه     بر اين اساس در پاسخ بدين. سياسي معتزله قابل احصاست   

 سياسي اجتماعيِ اصحاب اعتـزال در گـسترة تـاريخ متـأثر از نحـوة                هاي  خواهيم بود كه كنش   
بنـدي   منكر است و سـه صـورت   از نهي و معروف به خوانش ايشان از اصل كلامي سياسي امر    

مبارزة مثبت، مبارزة منفي و شركت در قـدرت در تفـسير ايـن اصـل بـا لحـاظ ديگـر عوامـل                        
  . تأثيرگذار قابل احصاست

  
 مفاهيم .1

  عروف و منكرتعريف م. 1-1
 را ضد منكر دانسته و آن را هر چيزى كـه شـرع آن   »معروف«لمحيط امحيط تعريف لغوي در   

امـا  ). 594: 1993بـستانى،   ( آن را بپسندد به شمار آورده است      ) عقل(نفس   گونه بداند يا   را اين 
يي و نيكـو  دهندة آن،  كه انجامدانستهعملى  را  »معروف«عبدالجبار  قاضى  در تعريف اصطلاحي    

آن العرب    لسان »منكر« تعريف لغوي در   ).141: 1408 ،قاضى عبدالجبار ( ».آن را بشناسد   دلالت
 1410ابـن منظـور،     (اسـت     معروف و چيزى دانسته كه شرع آن را قبيح و حرام شمرده            را ضد :

محيط المحيط گفته است كه منكر اسـم مفعـول اسـت و ضـد معـروف و همچنـين                    ).  9/157
 قاضى آن را هر فعلى كـه فـاعلش        در تعريف اصطلاحي     ).594 :1993،  تانىبس( است منكرات

  ).141 :1408 قاضى عبدالجبار،( بح آن را بشناسد معنا كرده استقُ
  
   سياسيتاريخ. 1-2

تعـاريف  . مشترك لفظي ميـان علـم تـاريخ و موضـوع تـاريخ اسـت              » تاريخ«اصطلاح  
 بـا  عيني، هاي  موقعيت يا دادهاموضوع تاريخِ روي  . گوناگوني هم براي آن موجود است     
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معـين اسـت     مكـان  و زمـان  در شـده   واقـع  تشخيص قابلِ و شناسايي قابل وجودهاي
اما علم تاريخ را به صـورت سـليس و سـاده عمـدتاً مطالعـة                ). 421 :1382 استنفورد،(

تـر آن     تعريـف فنـي   . انـد   گذشته و يا مطالعة آنچه در گذشته روي داده است معنا كرده           
 تـأثير  بـالاخره  و رويـدادها  آن بـازفهم  و بازآفريني يادآوري، ريخ را ذخيره،  است كه تا  

بـر  ). استنفورد، همان (كنوني بدانيم    هاي  موقعيت و رويدادها با ما برخورد شيوة بر آنها
اين اساس تعريف تاريخِ سياسي عمل و يا تلاش براي شـناختن رويـدادهاي سياسـيِ                

البته برخي نيز ميان تاريخ سياسـي و امـر           .د بود مربوط به انسان در زمان گذشته خواه      
سياسي پيوند برقرار كرده و با تعريف امر سياسي از نظر خود تاريخ سياسي را تعريف                

كنند و آن را بررسيِ دگرگوني قدرت سياسيِ نهادينه در گذشته خوانده و حتـي آن                  مي
رسـد    نظرمـي   به). 112-110: 1389 محمدي،  گل (.اند  را مرادف تاريخ تحول دولت دانسته     

ها را سـاخته      كه اين تعريف نوعي تقليل تاريخ سياسي است، زيرا تمامي آنچه سياست           
شـود و رونـد اجتمـاعي و مـسائل سياسـي درون               ها خلاصه نمـي     و پرداخته در دولت   

از اين رو از ديدگاه تحقيق و با تعريفـي كـه از سياسـت               . جامعه نيز اهميتي بسزا دارد    
خ سياسي عبارت است از بررسي مجموعـه اعمـال نفوذهـايي كـه بـه      وجود دارد، تاري  

بر ايـن پايـه تـاريخ سياسـيِ         . منظور اهداف اجتماعي در ظرف گذشته روي داده است        
  .شود هاي سياسي و اجتماعي را شامل مي معتزله طيف وسيعي از كنش

  
  تعريف معتزله و تاريخ آن. 1-3

لام با تأثيرات پربسامد در كنار اشاعره و ماتريديـه          معتزله يكي از سه فرقة مهم كلامي جهان اس        
وجـود همـة اختلافـات       در معنـاى اصـطلاحى بـا      . است كه از نظر تاريخي مقدم بر آنان است        

مسلمانان كه در اوايل قرن      اى از  فرقه«. توان به تعريفى حداقلى و مشترك از آن دست يافت          مى
و از شاگردان واصل بـن   نمودند استفاده مىدوم ظهور يافت و در عقايد اسلامى از روش عقلى  

  ).14: 1417المعتق،   ( »عطا بودند
 گروهـى ايـن     :اسـت  هـاى مختلفـى موجـود      دربارة علت ناميدن اين فرقه به معتزله ديدگاه       

و قـول بـه منزلـة         آنان با اهل سنت در مقولة گناه كبيره        گذارى را به جهت اختلافات بينشىِ      نام
 /1 :تا بىشهرستانى،  ( درس حسن بصرى توسط واصل بن عطا ة از حلقبين المنزلتين و جدايى  

گروهـى  . اند دانسته) 3/395: 1998مقريزى، (عمرو بن عبيد و يا) 21 ـ  20: 1419  بغدادي،؛48
اى  دسـته ). 17: 1417 المعتـق، (انـد  آورده گير بـه شـمار     اى از زاهدان گوشه    ديگر معتزله را پاره   

هاى   جنگ طرفانِ بى گيران و  ست با ماهيت سياسى و از پسينيان گوشه       برآنند كه معتزله گروهى ا    
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روش عقلـى    نظرية ديگر بر آن است كـه معتزلـه در اسـلام از لحـاظ مـشى و                 . جمل و صفين  
معتزلـه   اند و معناى فروشـيم     همانند فروشيم در يهوديت است كه آنان نيز بر همين روش بوده           

  ).3/727: 1998 مقريزى، ؛346 ـ 1/35: 1964، امين (است
انديشة  اعتـزال    لذا بزرگان،هاى گوناگون گرفته است هاى مختلف نام   معتزله از سوى گروه   

 اهل العدل و التوحيـد،     .)13/255؛ قلقشندى،   43 /1:تا  شهرستانى، بي  (هاى معتزله  خود را به نام   
اصل اساس است كه   معتزله داراي پنج     .اند منزهون االله عن النقص ناميده     اهل حق، فرقة ناجيه و    

 منزلـة توحيـد، عـدل،   : اين اصول عبارتند از. شود جزو اصول ايماني و اجماعي آنان شمرده مي 
 ايـن اصـول     ).188:تـا  خيـاط، بـي   ( المنزلتين، وعد و وعيد و امر به معروف و نهي از منكـر              بين

 بـن  واصـل  مانز در تدوين و ترتيب اين اما بوده توجه مورد اعتزال بروزِ آغاز همان از اگرچه
 النـشار،  ؛248: 1992 مـراد،  (اسـت  نداشـته  وجـود ) ق144 م (عبيد بن عمرو و) ق131م (عطا

 پرداخــت آن ترتيــب و تــدوين بــه كــه كــسى نخــستين و) 118 :1384 كـوك،  ؛1/416: 1977
 متمـايز  بـراى  معتزلـه  ديدگاه از منكر از نهى و معروف به امر. است) ق235 م (علاف ابوهذيل
  .)124: 1408 عبدالجبار، قاضى (است شده گنجانده آنها اصول در اماميه از آنها ساختن
 و پرفـراز  تـاريخى  كه در دو مكتب كليِ بصره و بغداد تجسم يافته است داراى            معتزله
هاي گوناگوني بـدان بـه        است كه تفاسير مختلفي از اصول كلامي آن و رهيافت          نشيب

و  صـعود  افـول،  ظهـور، نفـوذ،    دوران پـنج  به را معتزله تاريخ توان مى. خورد  چشم مي 
  ).55 :المعتزله و الجهميه تاريخ (نمود تقسيم سقوط

  
  چارچوب نظري. 2

صـورت  : ها از نظر منطقي در چهار صورت متصور اسـت             ها و حكومت      نحوة مواجهه با دولت   
 علنـي  صورت دوم مبـارزة   . نخست همراهي و حمايت كامل از دولت و حكومت مستقر است          

بـا   قـدرت  سوم مشاركت در    صورت .است انقلابي رفتار يا و قهرآميز و آميز  خشونت نهمسلحا
 .اسـت  زيربنـايي  يـا  روبنـايي  تغييـرات  و اصـلاحات  براي گرايانه  اصلاح و رفورميستي نگرش

طلبانه به حاكميـت و       صورت چهارم نيز نه مبارزة مسلحانه و يا رفتار براندازانه نه ورود اصلاح            
هـايي از     اسـت كـه خـود داراي طيـف         خشونت بدون ن بلكه مقابلة اجتماعي و    نه همراهي با آ   

  . تحريم، رويكرد محضِ اجتماعي و ارتباط و اعتراض است
امـا صـورت دوم     . گـذاريم   صورت نخست در اين تحقيق كاربردي ندارد و آن را فـرو مـي             

 در  .شود  مي استفاده عنوان اين از پژوهش در و شود  مي ناميده نيز مثبت مقاومت يا مثبت مبارزة
بار و خونين كه در  خشونت تغييرى است ناگهانى، گاه(REVELUTION) انقلاب اين صورت 
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يافته و برتر از نيروهـاى   هر نظم اجتماعى، نهادى و سياسى مستقر تحت تأثير نيروهاى سازمان  
 مبارزه   رهيافت .)322: 1366،  آلن بيرو  (دهد حافظ نظم موجود با هدف خلق نظامى نو رخ مى         

  ).227: 1377دوورژه، (شود  سياسي عليه رژيم سياسي قلمداد مي
 بـدون  رژيـم،  برابـر  در مقاومـت  و آميز  مسالمت مبارزه معناي به منفي صورت سوم مبارزة  

اين نيز مبارزه عليه رژيم اما با ابزار غير قهرآميز و يا به تعبيري مبـارزه پوشـيده         . است خشونت
 رويكـرد  تحـريم،  تواند سه شـاخة رويكـرد       اين رهيافت مي  . ستا) 222 ص ،1377 دوورژه،(

  .اعتراض توأمان داشته باشد و ارتباط رويكرد اجتماعي؛ محض
كـه جامعـه      نيز اعتقادى است مبنى بر ايـن       (Reformism)طلبى   اصلاحصورت چهارم يعني    

ود درپـى رو بـه بهب ـ      تدريجى و سطحى و همچنين با تـصحيحى بطئـى و پـى             هاى با دگرگونى 
آلن بيرو،   (.ى مربوط به نظم مستقر مورد ترديد قرار گيرند        هاى اساس  ساخت كه رود بدون آن   مى

 دوورژه،(اين رهيافت استفاده از قواعد رژيم سياسي براي ايجاد نظم جديد است            ). 319: 1366
 نظـام  اصـل  در ايـن الگـو    . رهيافـت اسـت    مشاركت در قدرت يكي از ابعاد اين      . )227 :1377
 افتخـاري،  (رفتارهاسـت  و هـا   سياسـت  و كـارگزاران  تغييـر  سطح در رقابت و شود  مي تهپذيرف
اساس رفتار و نگرش معتزله نيز در اين چارچوب قابل بررسي و ارزيابي        براين. )77-78 :1380
  .است
  

  شناسي تاريخي سياسي معتزله در رابطه با امر به معروف و نهي از منكر گونه. 3
امـرى   ويـژه در دسـتگاه فكـرى معتزلـه         امر به معروف و نهى از منكر به        ةآهنگ سياسى پردامن  

 يـت و چـه  هـاى آنـان چـه در كلّ        اين سرشت سياسى را در انديشه     . ناپذير است  روشن و كتمان  
  در مواضـع اصـحاب اعتـزال نـسبت بـه           خـواه  تـاريخى،    مهمنسبت به حوادث و رويدادهاى      

 اهميت مسئله و نكتة كـانوني موضـوع         .يافتتوان در  گاه حاكمان مى  ايحكومتگران و چه در ج    
آن است كه معتزله امامت را ذيل امر به معروف تعريف كرده و امامت را بركشيدة اين اصـل و                    

هاي تاريخي سياسي و يا رفتـار سياسـي           از اين رو قضاوت   . كنند  ثمره و همبسته با آن تلقي مي      
اين اصـل اسـت و از آن قابـل انفكـاك     آنان نسبت به مقولة امامت و رهبران سياسي برانگيختة         

هـاي   تاريخي و نيـز كـنش   امامتهاي    اين مسئله در مواجهه و قضاوت نسبت به چالش        . نيست
اصـل  شروط مختلفي بـراي امامـت شـمرده و           معتزله   .سياسي معتزله قابل رصد و تحليل است      

ى شايـستگ  شـمارند و فقـدان آن را موجـب سـلب           عدالت را شرط اساسـى بـراى امامـت مـى          
امامـت  ة  آن كـسى شايـست    «قاضى عبدالجبار در المغنى فصلى دارد با اين عنوان كه           . انگارند مى

). 1/201 ق ،20 ج: تـا  بـى  عبـدالجبار،  قاضـى (»است كه عادل باشد و امامت فاسق جايز نيست     
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داند ولى اظهار فـسق را موجـب خلـع           كنندة از امامت نمى     باطنى و پنهانى را منع     البته وى فسقِ  
  ).202 :همان( داند اولية وى مى  از امامت و سلب صلاحيتامام

 منكـر  جـا كـه امامـت را ذيـل معـروف و             برپاية شروط امامت نزد اصحاب اعتزال و از آن        
گيري آنان نسبت به جريانات و رخدادهاي تاريخيِ مربوط بـه             كنند از اين رو موضع      مي تعريف

گـرش و اعـلام موضـع تـاريخيِ مبتنـي بـر             در اين ن  . گيرد  امامت نيز از اين اصل سرچشمه مي      
اعـلام  (و گسـستگي  ) اعلام و اظهار دوستي و مشروعيت     (معروف و منكر، كه شامل همبستگي       

هاي مختلفي در مكاتـب اعتزالـي و حتـي در درون              گردد رهيافت   مي) برائت و عدم مشروعيت   
 بـه  توجـه  بـا  يزن و عقلانى انديشة جهت به اعتزال اصحاب. آيد  اين مكاتب اصلي به چشم مي     

قاضـى   .داننـد  مـى  بنـدى  درجه و مراتب داراى را منكر از و نهى  معروف به امر روايات، برخى
 و ابـن    )1/452:تـا   بـى  زمخشري، (، زمخشرى )741 و 144 : 1408عبدالجبار،   قاضى(عبدالجبار

 ملاحظـه   اساس براين .اند روشنى بدان رأى داده     به )19/310: 1387الحديد،   ابى ابن (الحديد ابى
تـدريجى، پلكـانى و      شود كه معتزله در مراتب امر به معروف و نهـى از منكـر بـه رونـدى                  مى

شمشير و قلـب     شود و سپس زبان، دست و       روندى كه از قلب آغاز مى      ؛اند تصاعدى نظر داشته  
   .گيرد را دربر مى
گونه  ه سهترتيب و براساس تحليل محتواي تاريخي و كلامي در تاريخ سياسي معتزله ب        بدين

نـشين بـا هـم بـه          توان اشاره كرد كه در طراز و به موازات يكـديگر و هـم               رهيافت سياسي مي  
  :اند زيست و حضور قدرتمندانه خود ادامه داده

  رهيافت مبارزه مثبت. 3-1
اين رهيافت درصدد برخورد، مقاومت و مبارزة رويارو با حاكمان جور و خلفـاي نامـشروع و                 

. ل آخرين مرتبة امر به معروف و نهي از منكر يعني قيام بالسيف تأكيد داردظالم است و به اعما    
دهد اگرچه    شمار و اندك را تشكيل مي      اين گروه در ميان رهبران و بزرگان معتزلي، گروهي كم         

هـاي انقلابـي و      اينان بـر جنبـه    . توجهي برخوردار است     معتزله به نسبت از نيروي قابل       در بدنة 
هاي معتزله دربارة امر به معروف و نهي از منكر و عزلِ امام فاسـق و جـائر و                    هگرانة آموز  ستيزه

  . نمودند نامشروع استناد نموده و هدف خود را تحقق و تعميمِ عدالت در جامعه معرفي مي
ها براساس امر بـه معـروف و         در سنت اسلامي، برخورد ناصحانه و يا براندازانه با حكومت         

اين موضوع در مراتب معروف و منكـر و  . مراحل آن توجيه شده است نهي از منكر و مراتب و       
اين مـسئله  . بسته است قيام بالسيف و ارتباط آن با مبحث امامت و خروج بر امام نزد معتزله هم           

هـا بـر ايـن اصـل         در معتزله، كه امر و نهي جزو اصول ايماني آنهاست و نوع رابطة با حكومت              
  .كنيم هاي برجستة آن اشاره مي كه در ذيل به نمونهمبتني است، اهميتي مضاعف دارد 
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  )ع(شركت در قيام زيد بن علي بن الحسين . 3-1-1
نخستين كنش و رفتار سياسي با مبدئيت امر به معـروف و نهـي از منكـر را كـه معتزلـه در آن                        

 ايـن امـر كـه     . دانـست ) ع(توان قيام زيد بن علي بـن الحـسين           اند مي  حضور نسبتاً مؤثر داشته   
اند به لحاظ تاريخي      شماري از معتزله و نه تمامي و يا اكثريت آنان در قيام زيد مشاركت داشته              

شهرستاني در الملل و النحل از برگـرفتن اعتـزال توسـط    . نمايد  و بنا به دلايلي قابل پذيرش مي      
ين همچن). 155 :تا بى شهرستانى،( دهد بودن اصحاب او خبر مي      زيد از واصل بن عطا و معتزلي      

با واصل بن عطـا،  ) ع(هايي موجود است مبني بر مناظره و گفتگوي انتقادي امام صادق     گزارش
نسبت به ايجاد ) ع(در اين گفتگو امام صادق . هنگامي كه گروهي از علويان گرد او جمع بودند 

نمايد كه با واكنش واصل و زيد بن علـي           توسط واصل اعتراض مي   ) ع(بيت    تفرقه در ميان اهل   
  ).33: 1380 مرتضي، ابن (شود اجه ميمو

اي بـه نـام زيديـه بـا عقايـد و سـازمان               دانيم كه در زمان قيام زيد، فرقـه        علاوه بر اين، مي   
دانـيم كـه زيـد، پـس از      نيز مي. مشخص وجود نداشته بلكه بعدها انسجام و توسعه يافته است       

 دربـارة عمـر و ابـوبكر    قيام، هنگامي كه با پرسش برخي شيعيان مواجـه شـد كـه اعتقـادش را       
كه زيد آنها را رافضه ناميـد       اي گونه  ها به نيكي ياد كرد آنها از او گسستند، به          پرسيدند و او از آن    

. اين نكته مهم بسته به نوع نگرشِ واصل و پيروان او در آن زمان است           ). 5/498: 1403 طبري،(
يـاران وي پيـروان روش اعتـزال        توجهي از     توان نتيجه گرفت كه حداقل بخش قابل       بنابراين مي 

كننـده عليـه حـاكم سـتمكار و           دانيم معتزله زيد را امام مشروع قيـام        كه باز مي   ضمن آن . اند بوده
گونـه نيـست كـه       البته اين ). 2/119ق/20ج :تا بى عبدالجبار، قاضى(شمارند   مستبد نامشروع مي  

قلاب خالص معتزلـي بـدانيم   قيام زيد را يك ان ) 65 :1984 عماره،(همچون برخي پژوهشگران    
هـاي گونـاگوني را گـرد        چرا كه در آن زمان هر حركت انقلابي از سوي موجهان جامعه، طيف            

اما حضور شماري از آنان با توجه به تأثير و تأثرِ علمي و عمليِ معتزله و زيديه قابـل                   . آورد مي
 ؛51: 1982 قـالع، م ؛25ـ ـ24: 1991/ 1411 اسـمائيل،  ؛59: 1996 قاضـى،  عرفـان (اثبات اسـت   

  ).143: 1372 جعفريان،
  

    قيام عليه وليدبن يزيد. 3-1-2
شـهوتران و هتّـاك     ) 160: 1424 قتيبـه،  ابـن (الخمـر،     وليد بن يزد را در تاريخ بـه سـفيه، دائـم           

وي كسي است كه قرآن را سوزاند و شعري         . اند  توصيف كرده ) 168-2/167: 1365 مسعودي،(
 بـن  وليـد  از سوي ديگر جانـشين    ). 1/130: تا  بي الهدي،  علم مرتضي(در وصف كار خود سرود    

يزيد يعني يزيد ناقص كه رهبري قيام عليه وليد دوم را برعهده داشـت مـذهب اعتـزال داشـته                    
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 قتييـه،  ابن (اند و وي را به حسن سيره و عدل ستوده        ) 336 /2 :؛ يعقوبي 3/234 :مسعودي(است
 ،20ج :تـا  بى عبدالجبار، قاضى(اند   ي امامت دانسته   يستهو او را معتزله بالاتفاق شا     ) 160 : 1424

بودن بلكه انتخـابش از سـوي مـردم     و بر عمر بن عبدالعزيز نيز به جهت عدم وراثتي      ) 2/150ق
 قاضـي ( كه عمرو بن عبيد او را به عنـوان كامـلِ عـادل سـتوده اسـت                  اي گونه  به. اند برتري داده 
  ).117: 1393 عبدالجبار،

اند چون ابن وهب كلاعي، عبيداالله بن عبيد،         عتزلياني كه در قيام حضور داشته     نام برخي از م   
). 107-106: 1393 عبـدالجبار،  قاضـي ( هشام بن الغـاز در برخـي كتـب معتزلـي آمـده اسـت              

 عنوان خروج اهل عدل از خروج غيلانيه در اين ماجرا سخن گفته اسـت               ابوالقاسم بلخي تحت  
همچنين مسعودي از گرايش يزيد بن وليد به معتزلـه و قبـول             ). 151: 1393 عبدالجبار، قاضي(

كـه بلخـي از آمـادگي         اي گونـه   به) 2/224: 1365 مسعودي، (اصول پنجگانة آنها خبر داده است     
و ) 117 :1393 عبـدالجبار،  قاضـي (دادن يزيـد گفتـه        عمرو بـن عبيـد و يـارانش بـراي يـاري           

ضمن ). 35: تا بى شهرستانى،(  شمرده است  شهرستاني نيز وي را يكي از دعوتگران يزيد ناقص        
كه خطبة يزيد پس از خلع وليد و خلافت خود دلالت بر برخي اصول معتزله همچون عـدم                   آن

البدايـة و   ) 15 /10: 1408 كثيـر،  ابـن  ؛571-5/570 :1403 طبـري،  (اطاعت از امام فاسـق دارد     
: 1408 كثيـر،  ابـن ( نده است النهاية هم از دعوت يزيد ناقص به معتزله پس از خلافت سخن را            

  .پذير باشد رسد كه حضور مؤثر معتزله در اين قيام اثبات از اين رو به نظر  مي). 10/19
  

  مشاركت در قيام حسنيان. 3-1-3
خصوص قيام ابراهيم بن عبداالله در        دربارة حضور و همراهي اصحاب اعتزال با قيام حسنيان، به         

گرفتـه بـه صـورت        هاي صورت   پژوهش. جهي ارائه داد  توان شواهد و مدارك قابل تو      بصره مي 
 رضـوي،   ؛ نجفيـان  1385 ،  زاده    ي  ه  ال(دهـد   نگاري راجع به حسنيان نيز اين نكته را نشان مـي            تك

اگرچه برخي تنها با استناد به رفاقت عمرو بن عبيد با منـصور، كـه در سـطور پيـشين                    ). 1394
اند كه در صورت صـحت ايـن مـسئله           و گفته بررسي گرديد، اين موضوع را با ترديد نگريسته         

كـه قاضـي عبـدالجبار، محمـد بـن            درحالي). 1410:168 جاراالله،( اند  آنها از متشيعة معتزله بوده    
خصوص ابراهيم بن عبداالله را شايستگان امر امامت معرفي كرده و اصحاب ابـراهيم               عبداالله و به  

  ).2/149، ق20ج :تا بى عبدالجبار، قاضى (را از معتزله دانسته است
مرتـضي،  (امالي مرتضي از پذيرش دعوت واصل توسط محمد و ابـراهيم خبـر داده اسـت               

، ابوالفرج اصفهاني از حمايت واصل از قيام محمد و ترغيب عمروبن عبيد بدان              )1/169: 1373
، مسعودي از گرويـدن جماعـت زيـادي از          )258-257: تا  ابوالفرج اصفهاني، بي  (گويد  سخن مي 
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و اصفهاني و بلخي نام كساني را كه از         ) 3/296: تا  مسعودي، بي (گويد   ابراهيم غمر مي   معتزله به 
از جملـه بلخـي از فـردي بـه نـام            . كنند  معتزله بوده و در قيام ابراهيم مشاركت جستند ذكر مي         

  ).119-118: تا بلخي، بي(برد كه جانشين ابراهيم بوده است ابراهيم بن نميله عبشمي نام مي
از بيعت شماري از معتزله به همراه منصور عباسي پيش از حكومت عباسـيان بـا                طبري نيز   

شـدن معتزلـه در       الاسـلامين از كـشته      ، مقـالات  )6/156: 1403 طبري،(حسنيان خبر داده است     
، بغدادي نيز از بـشير رحـال بـه عنـوان يكـي از      )19 :1405 اشعري،(ركاب ابراهيم گفته است     

، )241: 1419بغـدادى،   (كنـد    ر قيام ابراهيم شركت جستند ياد مي      علماي معتزله و يارانش كه د     
قاضي عبدالجبار، بلخي و ابن مرتضي نيز از خروج بشير رحال و غيـر او از معتزلـه همـراه بـا                      

گفتـه    از بشير رحال نقل شـده كـه مـي         ). 227: 1393 عبدالجبار، قاضي( اند ابراهيم گزارش داده  
 برد خنكاي عدالت يا حرارت شمشير آن را از ميان نمي         است در قلب من حرارتي است كه جز         

  ).226: همان(
  
  ي منفي رهيافت مبارزه. 3-2

رود و بـه   تـر نمـي   رود اما از آن پيش اين رهيافت در نهي از منكر تا پاية خروج و قيام پيش مي      
عـروف و   هاي اعتزالي در باب امر بـه م        اي آموزه  براي آن نيز به پاره    . زند اقدام عملي دست نمي   

هايي مانند يقين و يا گمان قوي بر پيروزي، و وجود امـام             نهي از منكر استناد كرده است؛ آموزه      
 اشـعري، (شـمرد    چنان كه قاضي عبدالجبار وجود جماعت گسترده براي قيام را لازم مي           . عادل
 را اين رهيافت در طول تاريخ معتزله در ميان رهبـران و پيـروانْ بيـشترين رهـرو           ). 466: 1405

ي منفـي خـود را بـا     گروهي كه مبارزه: داشته و در سه رويكرد خود را به نمايش گذاشته است     
آوردن به زهد و گاه تحريم حكومت و ارتباط با آن،             گيري و جدا شدن از حكومت، روي       گوشه

 بـه  جامعـه  عرصة در و نگسسته اجتماعي سياست و جامعه از را خود كه اي دسته. اند پي گرفته 
 حفـظ  بـا  يا و حكومت از منقطع يا حال را گرانه  اصلاح رويكرد كه گروهي و پرداختند فعاليت

  .برگزيدند حكومت با خود ارتباطات
 شهرستاني، ؛156: 1419بغدادى، (توان به كساني چون ابوموسي مردار      از گروه نخست مي    .الف
ــا، بــى ــدالجبا قاضــي ،)74-73: 1393 مرتــضي، ابــن (، جعفــر بــن حــرب)1/69 ت  ابــن( رعب

. و برخـي ديگـر اشـاره كـرد        ) 113 :1380مرتضى،   ابن(و جعفر بن مبشر     ) 1380:282مرتضى،
كه اوايل درون دستگاه دولت بود در اواخر عمر مناصب دولتي را            ) 236-177(جعفر بن حرب    

  .)282: 1393 عبـدالجبار،  قاضي(شمرد  اي كه حتي اقتدا به واثق را جايز نمي      واگذاشت به گونه  
بايد از ابوموسي عيسي بن صبيح مردار، راهب المعتزله نام برد كه به كفرِ كساني كه    ن مي همچني
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جعفر بن مبشر نيـز همكـاري       ). 165: 1419 بغدادى، (در خدمت سلطان درآيند حكم داده بود      
همچنـين موسـي بـن رقـاش     . مـود ن با دولت را تحريم كرده بـود و هـداياي دولتـي را رد مـي         

  ).77: 1380مرتضى، ابن (دانست باسي را دارالكفر ميهاي خلافت ع سرزمين
 كـه  آوردند توجه به ايـن نكتـه لازم اسـت          هاي اجتماعي روي مي     در گروهي كه به فعاليت    . ب

مبارزة اجتماعى و فكرى با مخالفان خود، اعم از          وجه بسيار و كوشش فراوانى در جهت       ت اينان
 اين حركت نيـز اصـل پـنجم         أمبد. اند ان داشته مسلمان هاى ديگرى از   ار و مشركان و يا فرقه     كفّ

آنهـا تنهـا بـه انديـشيدن و طـرح ايجـابى             . اسـت  آنها يعنى امر به معروف و نهى از منكر بوده         
 فكرى و گاه عملى با مخالفـان        ةيت به مبارز  جد كردند بلكه با تمام    هاى خود بسنده نمى    انديشه

  . زدند دست مى
همـسر او  . گيـرى اسـت  ييعنى واصل بن عطـا قابـل پ    آنان   اين موضوع از نخستين پيشواى    

رسـيد   اى مى گذاشت، هرگاه به آيه را در مقابل خود مىذ گويد كه وى هنگام نماز قلم و كاغ    مى
 ايـستاد  نوشت و سپس دوباره به نمـاز مـى         آن را مى   نشست كه در آن دليلى بر مخالفان بود، مى       

الى، غ ـشـيعيان    ترين مردم بـه كـلام      و را آگاه   عمر و بن عبيد ا     .)236: 1393قاضي عبدالجبار،   (
  .)234: 1393 عبدالجبار، قاضي( كند جئه و دلايل رد آنها معرفى مىرخوارج، زنادقه، دهريه و م

 بسنده ننموده بود بلكه گروهى از ياران و شاگردانش را           هاي شخص خود    فعاليتاو تنها به    
: 1380 مرتـضى،  ابـن ( دينى فرستاده بود     ناا عقايد مخالف  بمختلف براى مواجهة فكرى      به نقاط 

اصـفهانى،   الفـرج   ابـى (بن حازم در بصره به منـاظره پرداخـت           عمرو بن عبيد نيز با جرير     . )32
 بـه  متهمـان ساختن دو تـن از      و با واصل بن عطا در مناظره و مغلوب         )139 ص ،3 ج ق،1407
 اصـفهانى،  الفـرج   ابـى ( هاى بشاربن برد و صالح بن عبدالقدوس مشاركت جـست           به نام  ثنويت
 همچنين از مناظرة وى با يكى از علماى مجوسيان در كشتى خبر داده شده است              . )139: 1407

  .)139 :تا بى تفتازانى،(
  مخالفان مطلب نگاشـته    ترين عالمان معتزلى است كه در رد       ابوالهذيل علاف يكى از بزرگ    

نظام . )44: 1380مرتضى، ابن (اند  ردهكه براى او نود كتاب در اين موضوع برشم         طورى  به ،است
هـا و سـاقط    كه يكى از مستشرقين نام او را در ابطال كـلام ثنـوى   اى گونه بود و به   نيز اين چنين  

اى  بن معتمـر، ارجـوزه     بشر. )58 :تا  بي خياط،(خواند   همتا مى  خاورميانه بى  كردن منزلت آن در   
      ابوالحسين . )52: 1380مرتضى، ابن( است   مخالفين نگاشته   بر مشتمل بر چهل هزار بيت در رد

ن تـلاش كـرده     ااحتجـاج بـر مخالف ـ     كند كه در   ترين متكلمى معرفى مى    خياط، جاحظ را بزرگ   
 تـرين كتـاب در رد      بـزرگ  خـود ) الانتـصار (كتاب ابوالحسين خياط    . )154 :تا  بي خياط،(است  
در    بـن حـارث     عبداللّه چونهاى كسانى    واسطة فعاليت  به. هاى مخالفان است   ها و انديشه   كتاب
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جمع زيـادى بـه     ،   كه از سوى واصل فرستاده شده بودند       ،مغرب و حفص بن سالم در خراسان      
  .)32: 1380مرتضى، ابن(اسلام گرويدند 

: 1380مرتضى، ابن( آوردند القاسم بلخى اسلام   همچنين در خراسان گروه زيادى توسط ابى      
 زله را از سويى در مقابله بـا مـسيحيان، يهوديـان،           گونه است كه تلاش و تحركات معت       اين. )88

مرجئه، قدريه، هايى چون جبريه،  مانويان، زرتشتيان، دهريان و مشركان و از سوى ديگر با گروه     
 ها كه براساس اصل امر بـه       اين حركت . بينيم حديث، خوارج، اماميه، زيديه و اسماعيليه مى       اهل

 ادبيات آنها كـه از توانـايى و غنـاى بـالايى در آن             گرفته در    معروف و نهى از منكر صورت مى      
 عبـدالجبار،  قاضـي  ،97: تا  بي خياط، ؛203 :تا بى  نديم، ابن( اند تبلور يافته است    برخوردار بوده 

1393 :298(.  
) 214: تا بى نديم، ابن(همچنين نگارش دربارة امر به معروف و نهى از منكر به ابوبكر اصم              

نيـز از گفتـار خـشمگينانه و        . نسبت داده شـده اسـت     ) 208 :تا بى م،ندي ابن(مبشر   بن و جعفر 
 اصـفهانى،  الفـرج   ابـى  ؛1/31: 1409جـاحظ،   (بن بـرد     بشار  واصل بن عطا دربارة    ةگيران سخت
  .سخن گفته شده است) 1/37: 1409 جاحظ،(وى از بصره  بعيدتو ) 3/138: 1407

ورود بـدان خـودداري كـرده و بـه          در گروه سوم كه ضمن حفظ ارتباطات با حاكميـت از            . ج
توان به طور نمونـه عمـرو بـن عبيـد را مثـال       آوردند مي رفتارهاي نظارتي و اعتراضي روي مي     

برانگيز، مربوط به نوع ارتباط بـا عباسـيان در            اين در حالي است كه يكي از مباحث بحث        . آورد
 معتزلـي در برابـر      كـه برخـي، از انـواع رنگارنـگ مقاومـت            درحالي. اوايل حكومت آنان است   

و برخي ديگر به همبـستگي      ) 95: 1984 عماره،( اند عباسيان از معارضه تا خروج با سلاح گفته       
  ).168: 1410 جاراالله، (ميان معتزله و عباسيان معتقدند

چـه مـشخص     دربارة رفتار عمـرو آن    . ويژه دربارة عمرو بن عبيد وجود دارد        اين اختلاف به  
و عـدم شـركت وي در       ) 242: 1393 عبدالجبار، قاضي(ا منصور   است از يك سو رفاقت وي ب      

اي كه منصور هرگونه احتمال ورود وي را در مبارزه با خود صـريحاً               قيام علويان است به گونه    
و از سوي ديگر برخورد ناصـحانه و هـشداردهندة          ) 246: 1393 عبدالجبار، قاضي (كند نفي مي 

گويد و از    رخي موارد با درشتي با منصور سخن مي       كه در ب    طوري  وي نسبت به منصور است، به     
گـاه  ) 249-248: 1393 عبـدالجبار،  قاضـي  (شـود  او اظهار حق و عمل عادلانه را خواستار مي        

 قاضـي  (خواهد كه ديگر با او ديداري نداشته باشـد         كند و گاه از او مي      ي منصور را رد مي     هديه
). 1/241: 1416ابـن قتيبـه،      ،276-1/275 تـا،   بـي  الهـدي،   علم مرتضي ؛146 :1393 عبدالجبار،

گزارشي هم از قطع ارتباط عمرو با يكي از شاگردانش به نام شبيب بن شيبه كه ولايـت اهـواز                    
  ).250: 1393 عبدالجبار، قاضي(را پذيرفته بود، موجود است 
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نمايد كه رايـت حـق را        كردن حكومت را با اين جمله رد مي         وي درخواست منصور براي ياري    
ها نيـز وجـود دارد    برخي گزارش). 2/254: 1411 عبدربه، ابن (فراز تا اهل حق پيرويت كنند    بر

كند اما به جهت كثرت قواي عباسيان و نبود  كه از خواست قلبي عمرو براي خروج حكايت مي  
  ).150: 1393 عبدالجبار، قاضي( كرده است  نفر، خروج نمي313ياران خالص و وفادار در حد 

بندي، ديدگاه يكي از پژوهشگران مناسـب باشـد كـه معتقـد اسـت                رسد براي جمع    به نظر مي  
عمرو بن عبيد ميان اخلاص در انديشه و مذهب خود و اخلاص در رفاقتش با منـصور جمـع                   

اخلاص در انديشه را بـا نـصيحت و هـشدار و انتقـاد بـه منـصور، و اخـلاص در                      . نموده بود 
 ابـن  ().87: 1410 سـالم،  (ور نـشان داده اسـت     رفاقتش را با عدم شركت در خـروج بـر منـص           

  ).113: 1380 مرتضى،
  
3-3 . شركت در قدرت«رهيافت«  

يابي به مراكز سـلطه   اين جريان كه خصوصيات شخصيتي نيز در آن تأثيرگذار بوده است، دست     
 قاضـى ( شمرده اسـت  را وسيلة لازمي براي نشر عقايد خود و امر به معروف و نهي از منكر مي  

حاملان اين انديشه بر اين باور بودند كه نزديكـي  وحـضور جـدي در                ). 26: 1972 جبار،عبدال
اركان حكومت، قوت و قدرت بيشتري براي پيگيري عقايد خود و تروج آنها در ميان مردم بـه                  

شـان    تر و نيرومندتري براي امر به معروف و نهي از منكر در دسـت              دهد و ابزار مناسب    آنها مي 
  . نهد مي

بايد نمايندگان اين طيف فكـري بـه         دؤاد، ابي يعقوب شحام را مي       ة بن اشرس، ابي ابي    ثمام
از عملكرد معتزله در مقام تصدي مناصب حكومتي به دوران مأمون عباسـي              سخن. شمار آورد 

گـرايش عبـداالله    . گردد، چرا كه تا بيش از آن معتزله در اركان حكومت نفـوذي نداشـتند               بازمي
ا در اثر تعاليم استاد مـتهم بـه اعتـزال وي يعنـي يحيـي بـن مبـارك يزيـدي                      مأمون به اعتزال ر   

كه ثمامة بـن اشـرس در مـوقعيتي            چنان). 1235-1234/ 2 دوم، نيمه :1361 حموي،( اند دانسته
 خراسـان  در خلافت از پس شده گفته كه )1/71: تا بى شهرستانى،( ويژه نزد مأمون قرار داشت    

الهذيل علاف كه      همچنين است اقدام ابي    ) 11/21: 1411 صفدي، ناب (است بوده مرتبط وي با
ي  و ابوحنيفـه  ) 257: 1393 عبدالجبار، قاضي(توسط ثمامة بن اشرس به درگاه مأمون راه يافت          

ابوالهـذيل  ). 443: 1364 دينـوري، (دينوري او را استاد اديان و مقـالات مـأمون شـمرده اسـت              
 عبـدالجبار،  قاضـي (كـرد     و ميان يارانش پخـش مـي       گرفت  هزار درهم مي   900علاف در سال    

1393 :255.(  
دؤاد كه از طريق يحيي بن اكثم با مأمون مرتبط شد و سپس به قـضاوت و                   همچنين ابن ابي  
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ابايعقوب شحام نيز كـه يكـي از بزرگـان معتزلـه بـه         ). 1/84: 1977 خلكان، ابن( وزارت رسيد 
ي از بازرسان و ناظرين بر عمال حكومتي نام بـرده        عنوان يك   دؤاد به   رود توسط ابن ابن    شمار مي 
  ).72 :1380مرتضى، ابن (شده است

توان گفت كـه مـأمون حـداقل گـرايش      بنابراين و با توجه به شواهد و حوادث تاريخي مي         
يـابي   از هنگام حكومت وي تا پايان حكومت واثق دوران قدرت       . شديدي به معتزله داشته است    

ي اصل پنجم    توان از دريچه    برخي اقدامات اجتماعي و سياسي را مي       در اين دوره  . معتزله است 
يعني امر به معروف و نهي از منكر و به ويژه دربرگيرندگي آن نـسبت بـه امامـت نگريـست و                      

توان به رواج مناظرات به       از جمله اين اقدامات مي    . كاويد و مبدأ آنها را اين اصل به شمار آورد         
داشـت،   ادامـه  بـيش  و كم نيز واثق روزگار پايان تا  به معروف، كه   هاي امر   عنوان يكي از شيوه   

رسد كه مأمون و مـشاوران معتزلـي وي در پرتـو             به نظر مي   .)370: 1406 سيوطي،( اشاره كرد 
شان از اسلام و      هاي معتزلي و روايت    گرايي و نيز ترويج آموزه     اين مناظرات، اشاعة روحية عقل    
هاي نقد و جـدل      اند، همان كاري كه از راه نگاشتن كتاب        كرده تضعيف مخالفانشان را دنبال مي    

  .گرفتند نيز پي مي
صـحابه نيـز يكـي از        سـاير  بـر ) ع (علـي  برتـري  اعـلام  به اعلان برائت از معاويه و حكم     

هاي مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر در جهـت اعـلام عـدم مـشروعيت معاويـه و           جلوه
 ق دسـتور اعـلام برائـت از معاويـه را صـادر كـرد              211سـال   مأمون در   . مشروعيت علي است  

ي مأمون و تأكيـد     برخي مصادر از خواست اوليه    ). 351: 1406 سيوطي، ؛7/187: 1403 طبري،(
القضات وقت با آن خبـر        ثمامة بن اشرس بر اعلان لعن معاويه و مخالفت يحيي بن اكثم قاضي            

 الجبـار،  عبـد  قاضـى  (.او را فروگذاشـت   اند كه در نهايت به جهت مصلحت سياسي لعـن            داده
بر سـاير صـحابه در      ) ع(ق حكم به اعلام برتري علي       212همچنين مأمون به سال     ). 36: 1972

و اين همـان ديـدگاه معتزلـة        ) 7/188: 1403 طبري، ؛351: 1406 سيوطي، (ها داد  منابر و خطبه  
  .است) ع(بغداد مبني بر افضليت حضرت علي 

 ق ديدگاه خـود را پيرامـون خلـق قـرآن            212 مأمون به سال     :بودن قرآن   الزام به اظهار مخلوق   
اي به    ق در نامه   218در سال   ). 10/291: 1408 كثير، ابن ؛7/188: 1403 طبري،( آشكار ساخت 

اسحاق بن ابراهيم، جانشين خود در بغداد از او خواست كه قضات و محدثين را نسبت به اين                  
-7/195: 1403 طبري، (بودن قرآن نمايد    بور به قول به مخلوق    موضوع امتحان كند و آنها را مج      

اين مسئله ارتباط مستحكمي با ديدگاه معتزله دربـارة امـر بـه              ). 298 /1 :1408 كثير، ابن ؛198
بـودن قـرآن، برابـر بـا          معروف و نهي از منكر داشت چرا كه از نظر معتزله قول به عدم مخلوق              

بـودن قـرآن،    امـا قـول بـه مخلـوق     . ها خداوند، قديم است   كه تن   قديم دانستن آن است، درحالي    
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از ايـن رو  . گرديـد  مستلزم وجود دو قديم است كه اين بنابر نظر معتزله، شـرك محـسوب مـي       
ضـمن  . بازداشتن مردم از اين عقيده فاسد براساس امر به معروف و نهي از منكـر واجـب بـود                  

). 196-7/195: 1403 طبـري، ( دانـست  كه مأمون وظيفة حاكمان را تصحيح عقايد مردم مـي          آن
مراتب امر به معروف و نهي از منكر را نيز به كار بست؛ ابتدا منـاظره و                    وي در اين باره، سلسله    

ايـن دوران تـا     ). 201-7/199: 1403 طبـري،  (گاه شمـشير   مناقشه و گفتگو و پس تأديب و آن       
رسد   به نظر مي  . كنند ت ياد مي  اواخر خلافت واثق ادامه داشت كه اهل سنت از آن به دورة محن            

ايدئولوژيك و اقتـدارگرا      هاي شبه   گرايي مونيستي و نامنعطف معتزله منجر به ظهور گرايش          عقل
   .گرديده است

  هاي معتزلي دربارة امر به معروف و نهي از منكر نمودار رهيافت
  ها شخصيت  دلايل  نام رهيافت

  مقاومت مثبت .1
  )مبارزه(

  بودن حكومت نامشروع
  بودن حاكمان فاسق
  بودن حكومت استبدادي

  عدم تأثير امر به معروف و نهي از منكر

  بشير رحال
  عبيدالدين عبيد
  هشام بن الغاذ

  مقاومت منفي. 2
  )تحريم /اصلاح(

  عدم وجود ياران كافي
  عدم فسق ظاهري امام

  عدم احتمال قوي بر پيروزي
  احتمال امكان تأثير امر به معروف و نهي از منكر

  مرو بن عبيدع
  جعفر بن مبشر
  جعفر بن حرب

  دانستن حكومت مشروع  شركت در قدرت. 3
  عدم امكان پيروزي

  آمدن ابزار قدرت براي امر و نهي دست به
  امكان بيشتر براي ترويج و تحكيم عقايد

  ابن ابي دؤاد
  شحام

   بن اشرشمةثما
  قاضي عبدالجبار

 
  گيري نتيجه

ترين اصل و مبدأ انديشه و رفتار سياسي معتزلـه در طـول    سيامر به معروف و نهي از منكر سيا     
هاي اصحاب اعتزال با آن  اين اصل ظرفيت و گستردگي خاصي داشته و كنش. تاريخ بوده است

و جنگ   در ساحت انديشه، معتزله استخدام وسايلى چون شمشير       . اي مستقيم داشته است     رابطه
  حقِهمچنين. نددشمر ترين مرحله جايز مى    نهايىرا در امر معروف و نهى از منكر در آخرين و            

 و  ،خروج بر امام و حاكم را در آخرين مرحله در صورت رفتار ناعادلانـه، فـسق و اسـتبداد او                   
البته اين خروج در صورتى مـشروع       . شناسند شدن شروط به رسميت مى     مراحل و كامل   پيمودن
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دارى وجـود داشـته باشـد و احتمـال          فسق امام ظاهر شده باشد، امام عادل براى زمام         است كه 
گيرنـد كـه     بنابراين معتزله در مقابل اكثريت اهل سنت قرار مـى         . نيز موجود باشد    پيروزى قوىِ

بـار را در امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر                 امام و استخدام وسـايل خـشونت       اجازة خروج بر  
 از اين رو    ،نگرند اطانه مى قابل توجه آن است كه معتزله به بحث انقلاب محت          اما نكتة . دهند نمى

اى را در بحـث   خاصى را در امر به معـروف و نهـى از منكـر و شـرايط ويـژه             مراتب و شروط  
دهد كه معتزله برخلاف خوارج      له نشان مى  ئاين مس . اند نظر گرفته  خروج بر امام و خلع وى در      

قتضاى رويكرد عقلانى   كارانه، طبق م    محافظه آميز و نسبتاً   احتياط جويانه و  اى مصلحت  از روحيه 
معتزله اگرچه انقلاب را به لحـاظ فكـرى در آخـرين مرحلـه جـايز                 .اند خويش برخوردار بوده  

. طلبانه دارنـد   هاى اصلاح  كارگيرى روش  دهند و سعى در به     مى شمارند اما اصلاح را ترجيح     مى
در . دهنـد  ان مىشورمندانه به انقلاب و دگرگونى ساختارى تمايل نش   كه خوارج از ابتدا    درحالى

هـاى    نهـضت  ،اند چند حركت انقلابى كه معتزله در آن حضور داشته         عمل شاهد آنيم كه به جز     
در پاسخ به چرايى    . آيد  آنها رهبرى كرده باشند به چشم نمى       فكرىِ انقلابى كه معتزله و رهبران    
  :توان مطرح ساخت مى اين موضوع چند فرضيه را

 دسـت گيرنـد و اكثريتـى را پديـد          اى عمومى جامعه را بـه     گاه نتوانستند فض   معتزله هيچ ـ  1
 مردمـى كـه تحـت       ،تى مردم بـود   هاى عقلانى آنها در تعارض با افكار سنّ        آورند، چرا كه آموزه   

تـر از     جريان فقه و حديث در جهان اسـلام همـواره قـوى            اساساً. اجتماعى فقيهان بودند   سلطة
روزگار روشنفكرانى بودنـد كـه اقبـال عمـومى          معتزله در آن    . كلام ظهور داشته است    فلسفه و 
  .نداشتند چندانى

 اى اساسى در ساخت اجتمـاعى بـوده        لهئمحورى مس  گرايى و قبيله   در آن زمان شخصيت   ـ  2
  قبيلگـى ةكه رهبران معتزله از چنان منزلت و جايگاه اجتماعى و سياسى و پشتوان      درحالى. است

از ايـن روسـت كـه شـاهد         . اى را تدارك ببيننـد     دهاند كه بتوانند جمعيت گستر     برخوردار نبوده 
هاى زيديان و در قيام حسنيان هستيم كه از           معتقد به گفتمان انقلاب در نهضت      معتزليانِ حضور
  .اند اجتماعى و سياسى بالايى برخوردار بوده وزانت
  آنها گانه اتفاق نظر دارند اما اختلافات جزئى و كلى در فهم           معتزله اگرچه در اصول پنج    ـ  3

 گيرى يك حركت واحد و منـسجم       از اين اصول چنان فراوان و گسترده بود كه آنها را از شكل            
  .بازداشته بود

يقين : كارگيرى ابزار قيام و انقلاب، منوط به چند شرط اساسى است  در انديشة معتزله به   ـ  4
او با امـام     نشينى قوى به پيروزى، آشكار بودن فسق امام، وجود امام عادل براى جا            و يا احتمالِ  

شـروط و     فاسق و انجام مراحل و مراتب مختلف امر به معروف و نهى از منكر هركدام از اين                
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روى  ميانـه  ترمزهايى براى حركت انقلابى و راديكال محسوب شده و گرايش به          ه  مثاب شرايط به 
 ـ سـه  رسد كه دليل اخير در كنار دلايـلِ        به نظر مى  . كنند كارى را تجويز مى    و محافظه  ديگـر  ة  گان

  .ه دهندئشده ارا پاسخى را به پرسش مطرح
شـمارد و از      سو قيام با شمشير را مجـاز و در شـرايطي واجـب مـي                به لحاظ نظري از يك    

داند كه وقوع آنها چندان آسـان نبـوده و    سوي ديگر آن را منوط به تحقق شروط و شرايطي مي          
 آمدن سه طيف در ميـان معتزلـه         همين مسئله موجب پديد   . تشخيص آن وابستة اشخاص است    

جويان در قدرت كه هركدام با تمسك به بخشي از           انقلابيون، اصلاحيون و مشاركت   : شده است 
در نسبت امر به معروف و نهي از . اند آموزة امر به معروف و نهي از منكر بدان روش دست زده

و نهـي را در همـة شـئون و    منكر با مقولة آزادي نيز معتزله در مرحلة اجتماعي و سياسي، امـر      
شناسند اگرچه در برخي مسائل حكومتي مانند اقامة حدود براي حاكم    براي همه به رسميت مي    

اما در ساحت دولت، اين مسئله منجر به تأكيد بر آزادي مثبـت             . اند و دولت عادل اولويت قايل    
ژيك را شـكل داده     ايـدئولو   محابا در برخي عقايد مردم گرديده است و دولتي شبه          و دخالت بي  

  .است
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Abstract 
The strategical position of vice and virtue in the political theology of Muʿtazila, as 
Imamat is next to it, has had extreme effects on the political history of this group. 
This research, using a theoretical framework of the typology of the positive and 
negative fight, and participation in power, has studied this impact. Responding to the 
question of the position and impact level of vice and virtue in history of Muʿtazila, 
the theory of capacity and dimension of the fifth element of Muʿtazila toward social-
cultural act and political act in history, has been tested in the form of three 
approaches based on the theoretical framework. Therefore, the article shows that 
there are three historical approaches toward vice and virtue between Muʿtazilids: 
The approach of positive fight that is about to combat with illegitimate rulers, as 
taking part in the uprising of Hassanids and the uprising against Valid b. Zaid. Next 
is the approach of the negative fight that goes on close to an insurgency but does not 
make an effective action, as Wasil b. ‘Ata and ‘Amr b. Ubaid did. The third 
approach is cooperating in power as the think having access to the centers of 
authority is necessary for spreading their opinion, as Ibn Abī Duʾād and Th̲ ̲ umāma 
b. Ash̲ ̲ ras did so. These three approaches show the formation of Revolutionaries, 
Reformists, and Indecisives beside the semi-Idealogic and authoritarian government 
in the history of Muʿtazila. 
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  چكيده
 در تفكـر فرديـد      .نهـد  الاسماء تاريخي نـام مـي       خود را علم   مدنظرِفرديد فلسفه تاريخِ    

گونه كه در   ــ آنعربي در عرفان ابنءاالله   اسما  و غياب  ي حاصل تجلّ   كه  تاريخي ةانديش
در   حوالت تـاريخي   الحكم و در آثار شارحان او آمده است ــ به همراه            كتاب فصوص 

شـود و بـا        مـي  ختـه يآم  درهـم ، فيلسوف شهير قرن بيـستم آلمـان اسـت            هيدگر ةفلسف
ديـشمندان، جمـعِ     بـسياري از ان    .آيد  الاسماء تاريخي درمي   صورت علم    به هايي نوآوري

عربي و هيدگر را كه متعلق به دو سـنت تـاريخي متفـاوت هـستند                  انديشة تاريخي ابن  
نگارنـدگان  . انـد  مبنا و بنياد دانـسته  اي بي  ملغمهآن راي، و حاصل معن يبكاري مهمل و  

 به فلسفه تاريخِ مدنظر فرديد انتقاداتي را وارد دانسته، ولي معتقدند كار فرديـد               هرچند
آوري آن در دستگاه فكريِ      ي دو سنت متفاوت در شرق و غرب جهان و جمع          شيدبازان

الاسماء تاريخي    پرسش اصلي تحقيق، اين است كه تفكر علم       . مخصوص به خود است   
هايي براي محققان رشته تاريخ دارد؟ مدعاي اين پـژوهش آن          فرديد داراي چه بصيرت   

خي فرديـد وارد كـرد، ولـي بـراي          توان ايرادهايي به انديـشة تـاري        مي هرچنداست كه   
هاي بنيـادين و اساسـي       كنند، بصيرت  اي مطالعه مي    حرفه صورت  بهكساني كه تاريخ را     

 نييب دانشگاهيان رشته تاريخ مغفول مانده و اين مقاله سعي بر ت           انيدر م دارد كه تاكنون    
  .و وصف اين نحوة تفكر دارد

  .يخيادوار تار الاسماء تاريخي، لمع  فرديد، هيدگر، حكمت تاريخ،:ي كليديها واژه
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   مسئلهطرح
اي بـر دوش   هـاي هـر دوره    از نقطه صفر شروع نشده و هميـشه انـسان  گاه  چيهانديشه و تفكر    

ي پيشينيان از وظـايف هـر       انتقاد 2نگرند، لذا خوانش    و آدم مي   1پيشينيان خود نشسته و به عالم     
توان وضع خود    ر گذشتگان است كه مي     و تعمق در تفك    مطالعه بادانشجو و اهل علمي است و       

ي جـا   بهاي    فرديد از خود نگاشته    هرچند. را در عالم انديشه روشن كرد و راهي به آينده گشود          
هـا در     هاي زيادي براي ارائه آراء خـود ايـراد كـرد كـه بـسياري از آن                 نگذاشت، ولي سخنراني  

ه نه تأليف آثار مكتوب بسيار،      به نظر نگارند  .  است شده منتشرهاي اخير توسط شاگردانش      ل سا
مـĤثرِ  . دادن، باعث اثربخشي يك انديشمند است       كردن و طرح جديد ارائه      كه سخن زمانه را بيان    

ها، بحـث در مـورد عـالم جديـد و            تاريخي و سنت تاريخي و چگونگي نسبت ما به اين سنّت          
م، تمام ملل شـرقي در      صورت اع   مدرنيته و رابطه ما با غرب مدرن از مسائل مهم كشور ما و به             

 هجـري   40 و   30ها را در براي نخستين بار در دهة          فرديد اين نوع پرسش   . دوران معاصر است  
تـوان بـا     هايي را داده است كه مي      ها پاسخ   در محافل خصوصي و دانشگاهي طرح كرده و به آن         

 توسط  شده  حمطرتوان كرد كه مسائل      هاي او موافق و يا مخالف بود، ولي كتمان نمي          نوع پاسخ 
لذا خوانش انتقادي فرديد و تمام انديـشمندان        . او موضوعات اساسيِ ما در دوران معاصر است       

بخشد، لـذا     مشخص كرده و انتظام مي     شرويپمعاصر كشورمان، وضع ما را در مواجهه با مسائل          
ن هاي علوم انساني در كشورما اين خوانش كاري اساسي براي دانشجويان و محققان تمام شاخه

  .است
. دهـد  يم ـفرديد نظامي فلسفي دارد كه وضع تاريخي ايران را در نسبت با تجـدد توضـيح                 

 در هم   3الأسمايي مندرج در عرفان نظري ابن عربي را با حوالت تاريخي هيدگر             فرديد نظام علم  
كار فرديد . آورد يدرم 4الاسماء تاريخي صورت علم ها را به ي خودش آنها ينوآورآميزد و با    مي

توان فلسفة تطبيقي دانست و البته فرديد تنهـا بـه مقايـسة آراي عرفـان                 را در اين خصوص مي    
 شـرقي را در     5خواهـد وضـع زمانـة اقـوام        نظريِ اسلامي با فلسفة هيدگر نپرداخته، بلكه او مي        

                                                 
 شـود  گفتـه مـي  . داردهاي ديگر، طبيعت و خود  منظور عالم در اينجا نسبتي كه هر فردي با حق و وجود، انسان  .1

موقعي هم كه يك قوم يـا       . لذا هر فردي عالم مخصوص خود را داشته كه با عوالم ديگران متمايز و متفاوت است               
 مخصوص خود را خواهند داشت كـه بـا عـوالم     جمعيتي درك و دريافتي مشترك از جهان داشته باشند عالم ويژه         

  .توانيم از هم متمايز كنيم ب را با اين تعريف و اعتبار ميلذا عالم شرق و عالم غر. ديگر اقوام متفاوت است
  .هاي ذهني و دستگاه فكري يك متفكر را خوانش گويند  درك مفاهيم، چارچوب.2
) 1976 و متـوفي     1889فيلسوف شهير آلماني قرن بيستم، متولـد        ( Heidegger در فارسي دو گونه نگارش نام        .3
  .نويسد شود كه نگارنده صورت دوم را برگزيده و در اين پژوهش مي ينوشته م» هيدگر«و » هايدگر «صورت به
  . نامي كه فرديد به نوع نگاه خود به تاريخ داده بود.4
 ريـشه ايـن دو واژه در دو سـنت غربـي و شـرقي                چراكـه  محققان، اشتباه است     ازنظر ترجمه ناسيون به ملت،      .5

 كلمه ملت بـه مـذهب   كه يدرصورت گردد يبرمه ريشه و نسب ناسيون ب.  است كاررفته  بهاسلامي به معناي متفاوتي     
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تأكيد او بر خودآگاهي تاريخي است و .  به ديد آورد1تطبيق دو سنت متفاوت در شرق و غرب،
ن است كه هر قومي بداند ريشه در كدام تاريخ و سنت دارد و لذا بـا ابتنـاء بـه سـنت       منظور اي 

 از وضع فعليِ خود به وضع مطلوب باشدرفت برونخود در جستجوي راه .  
بنـدي   اي و صورت   صورت كتابخانه   آوري و مطالعه منابع به     روش تحقيق اين پژوهش جمع    

  .ت اس3 و هرمنوتيكي2دارشناسانهيپدآن به روش 
اي است كـه نـوع       بندي بصيرت و آورده    سؤال و هدف اصلي اين تحقيق، احصاء و صورت        

دهـد و در كنـار ايـن         اي تـاريخ مـي      حرفه كنندگان مطالعهنگاه و انديشه فرديد به دانشجويان و        
 تعريف فرديـد از تـاريخ       -1 ازجملهدهد   نكته به تبيين و سؤالات فرعي ديگري هم جواب مي         

 تاريخي مدنظر فرديد چيست و اساساً طبق نظر او ادوار و اكوار تاريخي بـه                 ادوارِ -2چيست؟  
شـود؟   چه معني است و چگونه يك دوره تاريخي به اتمام رسيده و يك دوره تاريخي آغاز مي                

الاسماء تاريخي عرفان   چگونه فرديد، علم-3 تبيين او از فلسفه تاريخ به چه صورتي است؟ -2
نگـاه هيـدگر بـه تـاريخ كـه حوالـت و داده وجـود اسـت را جمـع و                     نظري اسلامي را با نوع      

 توسط فرديد بـه چـه     شده  مطرحالاسماء تاريخي      حكمت انسي و علم    -4كند؟   بندي مي  صورت
 تفـسير نمـود؟ فرضـية       آن را نظر كرد و     توان به تاريخ   معني است و با اين نوع نگاه چگونه مي        

                                                                                                                   
به اين دليل در قرآن از ملت ابراهيم نـام بـرده شـده و               . ها مطمح نظر است    گروهي از مردم فارغ از نژاد و قوم آن        

بـه نظـر نگارنـده      . در سنت اسلامي جهت تفسير مذاهب مختلف اسلامي نگاشته شـده اسـت            » ملل و نحل  «كتب  
  . استشده  استفادهجمه جهت كلمه ناسيون، قوم است و لذا در اين مقاله از اين كلمه ترين تر كامل

ي و  وجودشـناخت شرق و غرب در اين پژوهش به معنايي جغرافيايي، سياسي و فرهنگي نيـست بلكـه معنـايي                    .1
، افلاطـون و   سال قبل از سـقراط 2500شود كه در يونان      غرب به سنت متافيزيكي و فلسفي گفته مي       . فلسفي دارد 

 و بعد از سير تاريخي خود در دوران رنسانس در اروپا بسط و گسترده شده و بعـد از انقـلاب                      شده  شروعارسطو  
 در اخـتلاف    بـاوجود صنعتي و به ظهور رسيدن تكنولوژي، صورت خود را به تمام جهان داده و در حال حاضـر                   

هاي  ها و تمدن  منظور از شرق هم سنت    . مدرنيته است  و مواد تاريخي، غلبه تمدني با تمدن تجدد، غرب يا            گذشته
ي شرقي، فرهنـگ زردشـتي و برهمنـي         وسيكنفوساي و    هاي لائوتزه   سنت ازجمله متافيزيكي يوناني است     از ريغ  به

بودن از اساس و مبنا با انديشه  ايراني و هندي، سنت اديان ابراهيمي در خاورميانه است كه به علت غير بشرمدارانه       
  .ي و مبتني بر عقلانيت ابزاري فرهنگ و تمدن غربي، متفاوت استاديخودبنري، بشرمدا

 ولي در اينجا معني عام پديدارشناسي مطمح نظر اسـت، بـه             شده  مطرحي مباحث مختلفي    دارشناسيپد در مورد    .2
 ـ گونـه   چيه ـاين معني كه بازگشت به خود پديدارها بـدون            ي و تفـسيري بـدون غـرض از پديـدارهاي          داور  شيپ

  . استقيموردتحق
هرمس، خداي تفسير يونانيـان بـود و سـخنان خـدايان را كـه               . اند يوناني دانسته » هرمس« هرمنوتيك را از واژه      .3
كند كه عقل انسان بتواند   وراي فهم انسان است تغيير صورت داده و با توضيح و تشريح به وجهي بيان مينفسه يف

 در اين پژوهش معني عام هرمنوتيك است كه تعبيـري ديگـر از روش               مراد نگارنده از اين روش    .  درك كند  آن را 
دادن  ها رفتن و وصفي اكتنـاهي و عميـق از پديـدارها ارائـه     ي است؛ يعني از ظاهر عبارات به باطن آن      دارشناسيپد

  .است
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ع نگاه فرديد كه جمع دو سنت سترگ عرفـان          اصلي اين پژوهش هم ذكر اين نكته است كه نو         
تواند به دانشجوي تاريخ در تفسير و تأويـل وقـايع و             نظري اسلامي و فلسفه هيدگر است، مي      

  . باشدراهگشاوجودآمدن ادوار تاريخي كمك كند و   و به1حوادث تاريخي
  

  تحقيقةپيشين

 اسـت و  امـده ينگـارش درن مدنظر فرديد تاكنون مقاله يا كتابي به      » حكمت تاريخ  «خصوصدر  
بسيار مناسب است كه اين موضوع به علت اهميـت آن در دسـتور كـار اسـاتيد و دانـشجويان                     

 و بـراي     آورد ليتفـص   از اجمـال بـه     او را ة  شـد   مطرحمسائل   تا بتوان     بگيرد فلسفه و تاريخ قرار   
 بـود و    2»اهيفيلسوف شـف  «اند   گونه كه گفته   فرديد همان . دانشجويان رشتة تاريخ، كاربردي كرد    

هاي اخيـر چنـدين كتـاب از شـاگردانش كـه             ي نگذاشت، ولي در سال    جا  بهاي   از خود نگاشته  
 در اوايـل    هـاي فرديـد    سـخنراني .  اسـت  درآمـده تقرير مباحث استادشان است به رشته تحرير        

 يكـي از    –بـه كوشـش محمـد مـددپور          »ديدار فرهي و فتوحات آخرالزمان    « در كتاب    انقلاب،
» مفردات فرديدي« در كتاب    هاي فرديد در دانشگاه تهران      تقريرات كلاس  همچنين و   -شاگردان

 جلسه 10 يسخنرانهمچنين .  آمده است- يكي ديگر از شاگردان    -به كوشش سيد موسي ديباج    
غرب و  «عنوان  با   - از شاگردانش  - توسط بهروز فرنو   شده  انجام 61سخنراني فرديد كه در سال      

  . استشده منتشر» زدگي غرب
نگـاهي  «عنـوان    كتـابي بـا      - يكي از شاگردان برجستة فرديد     -همچنين سيد عباس معارف   
 تبيـين و توضـيح      آن را ة آن، هدف نگارش     در مقدم نگاشته كه   » دوباره به مبادي حكمت انسي    

تـرين شـاگرد      بـزرگ  -در آثار دكتر رضـا داوري اردكـاني       . افكار استاد خود را بيان كرده است      
اشارات فراواني رفته و سعي كرده ضمن توضيح افكار استادش به نـسبت              هم به فرديد     -فرديد

                                                 
 ـ            .1 ك  منظور از حوادث در اينجا حوادث جزئي در تاريخ است كه امتداد نداشته و تـأثير خاصـي در سرنوشـت ي

شود  ها شناخته مي    هستند كه بقيه حوادث به اعتبار آن       كننده  نييتعقومي ندارد، ولي در تاريخ بعضي حوادث چنان         
شـود كـه ايـن       اي از دوره ديگر مي     كنند و باعث تمايز دوره     و آن وقايع زندگي و علم و اخلاق قومي را تعيين مي           

 از مـثلاً . ر شكل و صورت داده و امتـداد تـاريخي دارد        گوييم كه به حوادث ديگ     حوادث مهم را وقايع تاريخي مي     
  توان به انقلاب رنسانس و صنعتي در اروپا يا انقلاب مشروطه در ايران اشاره كرد وقايع معروف مي

فرديد در دورة حيات خود نيز معروف به اين عنوان بود و احتمالاً مرحوم ناتل خانلري كه مدتي سردبير مجله                     .2
 ايام جواني كه چند مقاله از او به چاپ رسيده است، در             رازيغ  بهوان را بر او گذاشته بود و چون         سخن بود، اين عن   

اش، از نگارش مقاله يا كتابي، اسـتنكاف داشـت ايـن عنـوان               ايام پس از پايان تحصيلات در اروپا و موقع پختگي         
دي از سوي خودش، شـاگردان و  در خصوص چرايي ننگاشتن فرديد سخنان زيا. براي فرديد مناسب به نظر برسد    

شـايد در    رسيد احصاء نموده و    ها را به نظرم صحيح مي       مورد از آن   20 كه نگارنده در حدود      شده   گفتهمخالفانش  
  . يا يادداشتي در آينده نشر دهد، ولي در اين پژوهش امكان تفصيل آن وجود ندارد مقاله



 33/ فصلنامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 

  .خود با فرديد و وجوه اشتراك و افتراقش با استادش، اشاره كند
گذشت، اثري پژوهشيِ مستقلي به موضوع تاريخ در انديشه فرديـد             كه طور  همان حال  نيباا

 اجمال و مقدماتي، وضـوحي      صورت   به هرچندخواهد   نپرداخته و اين پژوهش در اين زمينه مي       
  .به اين موضوع ببخشد

  

  تاريخ از منظر هيدگر
سـخن   هـم  هيدگر با را مباحث فلسفي و حكمت تاريخ، خود      در  به علت اينكه فرديد    نجايدر ا 
 هرچنـد بايـستي در اينجـا      ، لـذا     اسـت   هيدگر ةفلسف ،دي مهم تفكر فرد   ييكي از مباد   و داند مي
براي هيدگر تاريخ عبارت است      .بپردازيميرامون فلسفه تاريخ    پ هيدگر  آراء به صورت اجمال   به

اي بـه     وجود در هر دوره    ، به عقيده وي   . متعالي در عالم كثرات    1از تاريخ ظهور و خفاي وجود     
كند، جلوه وجود و انكشاف آن همان حقيقتي است كـه در هـر دوره از                  ديگر جلوه مي   يصورت

نر متحقق شده و بشر مظهـر آن و پاسـخگوي بـه            ادوار تاريخي در ساحت فلسفه، سياست و ه       
 آوردن به ايـن حقيقـت و        يرو شود و تفكر فيلسوفان و شاعران و كلاً متفكران در          نداي آن مي  

صورت ايـده   ي در تاريخ فلسفه غرب از ديدگاه هيدگر بهحقيقت متجلّ. شود مدار آن داير مي  بر
صـورت    وف قـدرت و سـرانجام بـه       و صورت، انرژي، مـاده، جـوهر، سـوژه، ابـژه، اراده معط ـ            

 ـآ ي اراده است، درم   يسو   و تفكر تكنولوژيك كه تحقق اراده به       2تكنولوژي، تكنيك  هيـدگر،   (دي
                                                 

ر و بعضاً متفاوت و متـضادي توسـط شـارحان آراء او     از منظر هيدگر مباحث بسيا    » وجود« در خصوص مفهوم     .1
در » وجود«مفهوم  نگارنده پس از مطالعه آثار هيدگر و شارحان هيدگر به اين نظر رسيده كه               . صورت گرفته است  

هيـدگر خـدايي را كـه در        .  شارحان و مفسران اديان ابراهيمي تطابق نـدارد        مدنظرآثار هيدگر كاملاً با مفهوم خدا       
 موجودي اعلاء، ولي اين نوع نگاه را نپذيرفته و قائل  هرچنددانسته  » موجود« يكي از انحاي     شده ي  رفمعمسيحيت  

تواند از همـان جـنس       تواند موجودي اعلاء باشد بلكه حقيقت موجودات نمي        به اين است كه بنياد موجودات نمي      
لذا تفسير هيدگر بـه ادعـاي       . گرددموجودات، بلكه بايستي از سنخ ديگري كه همان وجود است، معرفي و تفسير              

 با طـرز    ژهيو  بهي نداشته، ولي كاملاً متباين هم نيست و تناظرهاي زيادي           همان  نياخودش با تفاسير اديان از وجود       
 اين است كه در تفسير عرفاني، سعي وافري شده كه خدا را نه هم آندليل . ي را داراستعرفان اسلامتلقي خدا در 

  . تنزيهي مطرح كند و تعالي ببخشدصورت بهه  تشبيهي بلكصورت به
 او تكنيك يك نوع گشتل به معناي به انتظام ازنظر. داند  هيدگر تكنولوژي را صرفاً ابزاري جهت انجام امور نمي        .2

اي كه خود     و حتي انسان را به نظم و قاعده        زيچ  همهيعني تكنيك در دوره جديد      ؛  كردن اشياء و امور است      و منظم 
اي است كه اشياء را براي ما به صورتي ديگـر     همچنين تكنيك واجد يك نوع نگاه و انديشه       . آورد يدرم خواهد مي

يعني جهان و اشياء با نگاه تكنيكي، تنها منبع انـرژي بـراي اسـتفاده       ؛  آورد يدرمكه همان منبع ذخيره انرژي است،       
ث شود باب بقيه انحاء تفكر و انكـشاف بـر       شود كه باع    هيدگر موقعي اين نوع نگاه خطرناك مي       ازنظر. بشر است 

خانمـاني بـشر و جـواب نگـرفتن بقيـة        و فقط نوع نگاه تكنيكي بر انسان غلبه كرده كه باعـث بـي      شده   بستهبشر  
يي عالم و آدم شود كـه در حـال حاضـر بـشر              معنا يبساحات اصيل ذات آدمي شده و نتيجه جبري آن نيهليسم و            

  .گرفتار آن شده است
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نمايـد،   كنـد و حقيقتـي را مـي        اي مي    به عقيده هيدگر وقتي وجود، ظهور و جلوه        .)115: 1389
اين موقـف،    در. ستاي ديگر از آن ا      مستلزم خفاي جلوه   ،تحقق اين جلوه و ظهور اين حقيقت      

متفكر آلماني اين مواقـف را مواقـف   . گيرد كند و انوار ديگر مورد غفلت قرار مي  نوري غلبه مي  
نامد و در اينجا كلمات هيـدگر بـا بحـث اسـماء و ادوار در                 وجود و مواقف حقيقت وجود مي     

ت معارف عرفاني و نظر متفكران اسلامي در بحث صورت، ماده، موقف و ميقـات نزديـك اس ـ            
. بـرد   به معناي حوالت است به كـار مـي         كه 1هيدگر بنيان تاريخ را گشيشته     .)34:1374مددپور،(
 حوالت شده و بـه زبـان        ازآنچهاي   شود از مجموعه    هيدگر، تاريخ عبارت مي    ازنظر بيترت  نيا  به

تـاريخ،  . مطابق اين معنا، تاريخ حوالت و بخـشش وجـود اسـت           . كنوني، تحويل گرديده است   
لتي است كه در آن وجود خود را به انسان عرضه كرده و لـذا تـاريخ همـان حوالـت         همان حوا 

  .وجود است
تقديري از جانب وجود و لذا هر دوره تـاريخي،          . داند هيدگر ذات تاريخ را همان تقدير مي      

هيدگر اصل تاريخ را همان تاريخ وجـود دانـسته و           . اي خاص است   رونمايي از وجود به شيوه    
هـاي   ساساً تاريخ، همان ادوار مختلف انكشاف و اختفاي هستي است و كـنش            معتقد است كه ا   

 هيـدگر بـه     ازنظرتغيير ادوار تاريخي    . بشري تنها مشتق و برآيندي از همين تاريخ هستي است         
 و نتـايج    دارد يم  واهاي خود وجود در هر دوره، آدميان را به تفكر            اين صورت است كه حوالت    
اي از  انحاء تازه. گشايد اي را مي شود كه عالم تازه   شناسي خاصي مي  اين تفكرات منجر به وجود    

كند و فرهنگ و سياستي جديـد        اي از انسانيت انسان را طرح مي       گسترد، تلقي تازه   حيات را مي  
 او وقتـي ادوار     ازنظـر . گيرد، لذا آشكارگي و پنهاني وجود، منشأ حركت تاريخي اسـت           پايه مي 

 و فهم انسان از وجود دگرگـون شـود و           شده  دگرگون 2ها  ولوژيشود كه اونت   تاريخي عوض مي  
لذا تاريخ كه همان حوالت و      . شود هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دگرگون مي       بالطبع آن نظام  

اي آدميـان را     هـر دوره  . نمايد  تقديري است كه در آن هستي خود را به انسان عرضه كرده و مي             
گـشايد و فرهنـگ و سياسـت و اخـلاق جديـدي         ي مـي  ا كنـد و عـالم تـازه       به تفكر وادار مـي    

در مورد شيوه مطالعه تاريخ، هيدگر نظري را ارائه نـداده، ولـي از خـوانش                . شود ريزي مي  طرح
 رسيد كه مطالعه بعضي     نظر  نقطهتوان به اين     مي» وجود و زمان  «مهم   كتاب   ژهيو  بههاي او    نوشته

شـود و راه و رسـم        ها شـناخته مـي       اعتبارِ آن   است كه وقايع ديگر به     كننده  نييتعحوادث چنان   
اي  اي از دوره   بعضي حوادث، باعـث تمـايز دوره      . كند زندگي، علم و اخلاق قومي را تعيين مي       

 كرده دايپ وجود باهر دوره با نسبتي است كه بشر         .گيرد شود و لذا مبدأ تاريخ قرار مي       ديگر مي 
                                                 
1. Geschichte 

   وجودشناسي.2
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 و تا آن نـسبت بـاقي اسـت، آن           شده آغاز،  شود و دريافتي كه از موجودات براي او حاصل مي        
كنند و معناي    دوره استمرار يافته و در اين نسبت است كه موجودات به نحوي خاص ظهور مي              

 ناگفته پيداسـت    .شود ها حاكم شده و حقيقت متجلّي مي        يابند و نظم و ترتيبي بر آن       خاصي مي 
 هگـل  چراكـه تي بنيادي وجود دارد،  به تاريخ تفاو   1طرز تلقي هيدگر از تاريخ با نوع نگاه هگل        

دانـد   هايي مـي  ها و امكان انسان و نوع نگاه او را تنها محصول شرايط تاريخي و محصور به افق            
 هگل، هر چيزي را فقط با شناخت بـستر يـا            نظر از. دهد هاي تاريخيِ فرد روي مي     كه در دوره  

 محـصول شـرايط تـاريخي و        هـا   معتقد است كه انسان     هگل .توان سنجيد  اش مي  زمينه تاريخي 
ولـي هيـدگر،    . هاي تاريخيِ فرد وجـود دارد      هايي هستند كه در دوره     ها و امكان   محصور به افق  

 براي حيث تاريخي بشر اهميت قائل است، ولي به امكان فراروي در تـاريخ نيـز قائـل                   هرچند
 داي ـپ و فـراروي  است و به نظر او انسان اين توانايي را دارد كه از زمان تاريخي خودش استعلا             

 بـود، انـسان     آن از ري ـغ شـود كـه اگـر        افـق   هـم هـاي ديگـر      ها و تـاريخ     و بتواند با زمان    كرده
جـان كـلام اينكـه    . سخني پيدا كنـد  هاي گذشته، امكان تفاهم و هم   توانست با مردمان زمان    نمي

 حكمت تاريخ در طريقت هيدگر در حقيقت از استثنائات تاريخ تفكر جديـد غربـي اسـت كـه           
 تاريخ اين اسـت كـه در ايـن          از تلقي غالب فرهنگ تجدد      .سعي به گذشت از تفكر غربي دارد      

 و سـير    تقـويمي جهـاني يافتـه اسـت و اصـالت زمـان             فرهنگ، مفهوم تاريخ كاملاً صورتي اين     
 تاريخ مـدنظر    ر فلسفه طور كه گفته شد د      كه البته آن  ت  ارتقايي، مدار تفسير تاريخ قرارگرفته اس     

 از تفكر غالب غرب و رو آوردن به تفكـر            گذشت -استبسيار مورد استناد فرديد      كه   -هيدگر
  . عيان است،شرقعرفاني 

هاي زيادي براي دانشجويان تاريخ به همراه        به نظر نگارنده خوانش انديشه هيدگر، بصيرت      
  :كند در اينجا چند موردي را كه نگارنده به آن رسيده است ذكر مي. دارد

آن تاريخ به او احـوالاتي داده كـه         .  و تاريخي دارد   گرفته قرار مسير زمان     هر انساني در   -1
هايش در آنجاست، بينشي نـسبت بـه         در زمان حال با چينش گذشته و ملاحظه آينده كه هدف          

  .بيند  و لذا هر كس بنا به عالم خاص خود، جهان را ميكرده دايپعالم 
 همـان  تقـدير را  قـدير اسـت كـه هيـدگر     و منشأ تاريخ، حوالت يا ت    ذات  هيدگر، ازنظر -2

moira                  يوناني دانسته كه همان امر ناگفتني، سرچشمة تاريك و اسرارآميز تغيير اسـت كـه ايـن 
 هيدگر، هر دورة ازنظر. ايستد تقدير براي هر تاريخي، تعيينِ افق كرده ولي خود فراتر از افق مي    

 سـاختاري يـك دوران اسـت و    هاي تاريخي، تقدير خاصِ خودش را دارد كه همان محدوديت     
تمام كنش آدميان در درون اين تقدير صورت گرفتـه و محـدوديت ايـن سـاختار، انتخـاب را                    
                                                 

   م1831 يمتوفا و  م1770 گئورگ ويلهلم فردريش هگل فيلسوف شهير آلماني متولد .1
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هـاي معنـايي خـود را        هاي تاريخي خود را دارد و نبايد افق        اي افق  لذا هر دوره  . كند محدود مي 
ظـر هيـدگر،    ازن. هاي معنايي خود را به سنت و مـĤثر فرهنگـي تحميـل نمـود               مطلق كرد و افق   

هاي معنايي و تاريخي خود را با ادوار ديگر تـشخيص            هاي افق  پژوهشگر تاريخ بايستي تفاوت   
 كلام اينكه موقع پژوهش      جان .داده و آن را مطلق نپندارد و به ادوار ديگر تاريخي تحميل نكند            

ا آن دوره  و بشده  زمان همدر هر دورة تاريخي سعي كند با افق معنايي مردمان آن عصر و دوره 
به .  بيابد تا بتواند مردمان و حوادث آن دوره را تحليل و وصف نمايد             دستاي   به تجربة زيسته  

  .شدن است تر، خوانش تاريخ، يعني تجربة حضورِ معاصرِ گذشتگان بيان ساده
ها در هـر دوره آدميـان را         اين حوالت . هاي خاص خود را دارد      حوالت 1 هر دوره وجود   -3

شود كـه عـالم       و نتايج اين تفكرات منجر به تأسيس وجودشناسي خاصي مي          دارد يم  وابه تفكر   
اي از انسانيت انسان را طرح  گسترد، تلقي تازه اي از حيات را مي گشايد، انحاء تازه   اي را مي   تازه

لذا هيـدگر تغييـر هـر دوره تـاريخي بـه دوره      . گيرد كرده و فرهنگ و سياست جديدي پايه مي      
البته اين احوال بايد مورد انتخاب مردمان آن دوره         . داند حوالت خود هستي مي   ديگري را نتيجة    

 بيان نمود كه تغييـر هـر دورة تـاريخي حاصـل        گونه  نياتوان   صورت ديگر مي    به. هم قرار گيرد  
ها نه جبر مطلق است نه اختيار مطلق، بلكه    لذا براي انسان  . ديالكتيكي بين وجود و آدميان است     

  .ن دو استامري مابين اي
ي از نظر هيدگر حاصل نسبت خاصِ انـسان بـا هـستي اسـت كـه ايـن                  خيتار هر دوره    -4

اي اصول فكريِ خـاص شـكل    يابد و لذا در هر دوره نسبت توسط متفكران هر عصري قوام مي   
برد   فكر، عمل، رأي و رفتار مردمان دوراني را راه مي          شيوب  كميابد و اين اصول      يافته و قوام مي   

 و اين   شده جادياتغيير هر دوره، ابتدا در خرد مردمان        .  و بر همه كار نظارت دارد      زيچ  همهو بر   
ها شده و سپس نظام حقوقي، سياسي و اقتـصادي جديـدي              تغييرِ خردها، باعث تغيير وجود آن     

  .شود ايجاد مي
 اسـت بـه ايـن دليـل كـه انـسان          افتـه ي تحقـق  تـاريخ    2 ازنظر هيدگر، هر انسان اصـيلي،      -5

                                                 
 ازنظر است ولي نكته مسلم اين است كه         شده   انيبهاي هيدگر تعابير و معاني مختلفي         در مورد وجود در نوشته     .1

 seinمترجمـان ايرانـي، در ترجمـه        . اسـت  موجود و در حقيقت بنياد و مبنـاي موجـودات            رازيغ  بههيدگر، وجود   
 كلمه هستي را هـم تعبيـري صـحيح       نكهيباااند كه نگارنده     استفاده كرده » وجود«و هم   » هستي«كلمه  آلماني هم از    

كند، اين كلمـه را      زمان با خود حمل مي       هم صورت  بهداند ولي به دليل اينكه كلمه وجود، معني وجد و جود را              مي
  .كند يدر ترجمه، انتخاب م

داند كه خـود     هيدگر دازاين را انسان اصيلي مي     .  در تفكر هيدگر بين دازاين و دازمن تفاوت اساسي وجود دارد           .2
اهل تفكر، دغدغه و پرسش است و خودآگاه است لذا تحت تأثير شرايط محيطي و تاريخي خود نيـست و خـود                      

  :كند و به قول حافظ انتخاب مي
  د              ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد استغلام همت آنم كه زير چرخ كبو
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اش را با خودش به زمان حـال آورده و بـه اسـتقبال آينـده رفتـه و خـود را در آن فـرا                           تهگذش
تاريخ .  در اكنونش حضور دارد    اش  ندهيآ هر انساني حاصل زمان است و گذشته و          لذا. افكند مي

  .هاي اصيل دازاين را كشف كرده و معطوف به آينده است امكان
 ـ      در كنار بصيرت   اريخي او داراي نكـات مبهمـي هـم هـست           هاي فكري هيدگر، انديـشه ت

هاي تاريخي را نتيجـة تـصميمات دلبخواهانـه از جانـب وجـود                دوره  آمدن ديپد اينكه   ازجمله
 كه تفكر انسان بـه كنـه حقيقـت آن راهـي نخواهـد داشـت و ايـن امـر بـه همـراه                شمرد يبرم

 ـ              هاي وجود، كه آن    حوالت ساني را  هم يك موضوعي از جانب خود وجـود اسـت و انديـشه ان
 هرچنـد . راهي به فهم آن نيست، ممكن است به ايجاد نـوعي جبرانديـشي در تـاريخ بينجامـد                 

مدارانـه، بلكـه      اند كه تاريخ نـه موضـوعي انـسان         شارحان هيدگر در اين خصوص توضيح داده      
هاي   امكاناتي از جانب وجود به انسانعنوان بهاي از جانب وجود است و تاريخ     حوالت و هديه  

شده  توانند در بين امكانات حوالت ها هستند كه مي شود، ولي چون اين انسان ي هبه ميهر عصر
خلاصـه  . اي اسـت    بزنند، لذا اختيار انساني بسيار امرِ برجـسته        نشيگز  بهاز طرف وجود، دست     

محورانه و نه كاملاً جبري است بلكه امـري بـين     هيدگر نه امري كاملاً انسان     مدنظراينكه تاريخ   
همچنين به خلاف فلسفه هگل كه در آن انسان و فهم او محـدود بـه تـاريخ                  . و امر است  اين د 

هـاي تـاريخي      انسان حيث تاريخي داشته و فهم او حاصل افـق          هرچنداست در انديشه هيدگر     
هاي اصيل، امكان فراروي و استعلاء از شرايط و تنگناهاي تاريخي را دارند و               است، ولي انسان  

لذا . زمان شوند  كنند ولي با مردمان عصر ديگري هم       اگر در عصري زندگي مي     هرچندتوانند   مي
فهم و دريافت كننـد، چـرا اگـر          توانند تاريخ را مطالعه كنند و از آن نكاتي را          به همين دليل مي   

 درك و دريافتي از مردماني كـه        توانست ينمانسان قادر نبود از زمانه خود استعلاء داشته باشد،          
 زيسته بودند، پيدا كند؛ لذا در اين حالت مطالعة تاريخ، كاري عبـث و بيهـوده                 در عصر ديگري  

  .بود
  

  تاريخ از منظر عرفان نظري اسلامي
 بر اين »الحكم فصوص« او در كتاب    .له اسماء مطرح است   ئ مس  و شارحانش  ن عربي بدر عرفان ا  

ند كه مظهر اسمي از اسماء ك اي از ادوار تاريخ پيامبري ظهور مي    نكته تأكيد دارد كه در هر دوره      
كه نخستين پيامبر هـم هـست،       ) ع( اين ادوار با ظهور نخستين انسان يعني آدم          . است يتعال  حق

                                                                                                                   
 شـان   دغدغـه هايي هستند كه دغدغه و پرواي تفكر و پرسش را ندارند و تنهـا                است كه انسان  » دازمن«آن  در برابر   
آنـان خودآگـاهي    . گذارند و تابع جمع هستند      است و از فطرت اوليه به فطرت ثاني قدم نمي          شان يشتيمعامورات  

  .وار دارند ي گلهوزندگكنند   انتخاب نمينداشته و خود
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، )ع(، ابـراهيم    )ع(، نـوح    )ع( و پس از او به ترتيب پيـامبران ديگـر چـون شـيث                شود يآغاز م 
يقت محمديه يـا    شوند و سرانجام دور ظهور حق      و ساير انبياء مبعوث مي    ) ع(، عيسي   )ع(موسي

 ـ     رسد يفرام) ص(بعثت نبي مكرم اسلام      فرديـد بـا    . ي اسـماء الهـي اسـت       كه پايـان ادوار تجلّ
اولـين  «: پـردازد  الاسـماء تـاريخي مـي      هاي عرفاني ابن عربي به طـرح علـم          از انديشه  يريگ  وام

 شود تـاريخ پريـروز بـشر    شود و اولين اسمي كه بشر مظهرش مي ظهوري كه براي بشر پيدا مي 
است كه روي كتب آسماني و اصول تصوف و عرفان ما اسـمش را آدم گذاشـتيم و آدم مظهـر                     

تكليف بـرايش پيـدا     . گيرد كند مظهر اسماء قرار مي     كند و چون گناه مي     گناه مي . شود اسماء مي 
 ـ           شود، آزاد مي   مي  بحـث   .)22: 1381فرديـد، (» ي بـود  شود از اسمي كـه جلـوتر بـراي او متجلّ
ريخي بر اين فرض استوار است كه هر موجودي در جهان خلقت مظهر اسمي از               الاسماء تا  علم

مـشرق و  «: اي خدانما هـستند  ينهئآ بنابراين تمام ذرات عالم   . يابد اسماء خود، ظهور و تجلي مي     
آيه : سوره مباركه بقره  (» ايد  خدا رو كرده   يسو  مغرب از آن خداست، پس هر جا كه رو كنيد به          

115(.  
كنـد و    ادوار و اكوار تاريخ اشاره مـي  به  عبدالرحمان جامي در ابيات زير،     ،ديدر نظرگاه فر  د

  : مختلف بيان گرديده استيبارها اين اشعار با تفاسير خاصي توسط فرديد درجاها
 يپرســـت در ايـــن نوبتكـــده صـــورت  

 حقيقــت را بــر هــر دوري ظهــوري اســت
ــودي   ــوال بـ ــه يـــك منـ ــالم بـ ــر عـ  اگـ

 

 نوبــت كــوس هــستي زنــد هــر كــس بــه 
ــت    ــوري اس ــاده ن ــان افت ــمي برجه  ز اس
ــدي    ــســـــــتور مان ــان م ــوار ك ــسا ان  ب

  

 )416: 1332جامي، (                

 به هر دوري ظهـوري دارد و هـر   »حقيقت الحقايق«كند  فرديد در تفسير آن ابيات اشاره مي 
ام آمـدن    در هنگ ـ  .كنـد  آيد، انسان را به اسمي كه خود مظهر آن است دعوت مي            پيامبري كه مي  

لذا حقيقت محمدي و اسم محمدي آخـرين اسـم           است  اءيالانب  كه خاتم ) ص( مكرم اسلام    نبي ،
 انوار هم در شعر جامي و بـه نظـر           .)22: 1381فرديد،  (شود    تاريخ تمام مي   ،است و با اين اسم    

مانـد و انـوار ظهـور        ادوار يكـي مـي       فرديد، ادوار است و اگر قرار بود كه اسماء يكـي باشـد،            
تفـصيل بيـشتر ابيـات       .)24: همـان (ماند و عالم ديگر، عالم انساني نبـود          كرد و مستور مي    نمي

عـالم   بـه ايـن صـورت اسـت كـه            -هاي فرديد اسـت      كه بسيار مورد استناد سخنراني      -جامي
پرستد و صورت همـان       را مي  »صورت«است  است و آدمي كه مظهر اسماء و صفات         » نوبتكده«

پرسـتد،    اسـماء را مـي     صـورت  ي  آدم ـ اين نوبتكدة تاريخي كه در آن        در. اسماء و صفات است   
 يك نبي كه    بيترت  نيا  به. زند، منظور از هر كس انبياء هستند        كوس هستي را مي    نوبت  بههركس  

كند و آدميان را دعوت به آن اسم و اگر دعوت پذيرفتـه شـد،                آيد، اعلام ظهور اسمي را مي      مي
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آينـد و تـاريخ ديگـري طـرح           در ادوار مي   نوبت  بهعد انبياء ديگر    ب. شود تاريخ و نوبتي آغاز مي    
 كه جامي در ابتـداي بيـت دوم بـه آن           گردد يبرماصل و حقيقت تاريخ انبيا به حقيقتي        . شود مي

ذات «و » هويـت غيـب   «آن  كـه بـاطن     » حقيقةالحقايق«اين حقيقت عبارت است از      . اشاره دارد 
 اصـل   كه  آنگاهكه به هر دوري او را ظهوري است و          اين حقيقت   . است» يتعال  حقوجود مطلق   

كند، اين   الحقايق ظهور پيدا مي   حقيقة ازآنجااين حقيقت، يعني ذات غيبي حق و هويت غيب و           
 ذات غيبي حق تجلّي كند، متصف به صـفتي  هرگاهبنابراين ؛  ظهور عبارت است از ظهور اسماء     

سم عبارت است از ذات غيبي حق به اعتبار        به تعبير ديگر، ا   . شود و اين عبارت است از اسم       مي
 رحمان ذاتي است كه براي آن رحمت است و قهار ذاتي اسـت              مثلاًاتصاف وصفي از اوصاف،     

مصراع دوم بيت اشاره به اين موضـوع دارد كـه در هـر دوره از تـاريخ،                  . كه براي آن قهر است    
در اين مرتبه، تاريخ مظهرِ اسمي      افكند و    كند و بر آدميان نور مي      حقيقت با نور اسمي ظهور مي     

  .شود؛ به عبارتي تاريخ، تاريخ اسم و اسماء است مي
 از صـورتي  اي، دوره هـر  در انسان كه است معني  اين به  در اين ابيات   انسان پرستي صورت

ايـن  . انـد  آفريـده  مقـصود  اين به را او كه كند مي صورتي عبادت و پرستد مي را حق غيبي ذات
» هللا «اعظـم  اسـم  همان شود، مي متحقق آن مظهريت در انسان كمال كه يكل و حقيقي صورت
 ايـن  .اسـت  صـورتي  اسم، آن از ها  آن مظهريت اعتبار به را اسماء از هركدام   كه همچنان .است
 ،عرفـا  لـسان  در ايـن  و انـد  كـرده  تعبير» صورت صورت «به آن از كه است صورتي نيز را اسم

 كـه  احمـدي  ثابت عينِ و كامل انسان و محمدي حقيقت و  كلمه نور، صورت، از است عبارت
   1.است صفات و اسماء صور جميع جامع و الهي جامع اسم صورت

  
  هاي تاريخ از نگاه عارفان اسلامي بصيرت

 هر دوره تاريخي تابع يك اسمي از اسماء الهي است و تمام شـئون آن دوره تـابع آن اسـم                      -1
  .ها تابع آن اسمِ حاكم بر آن دوره است دهاست و حتي فهم ما از اشياء و پدي

يك تاريخ آفاقي و تقويمي كه در تواريخ رسمي آمده اسـت            : رو هستيم    ما با دو تاريخ روبه     -2
در قـصص و تـاريخ      . كه در قصص انبياء و قرآن كريم آمده است         و ديگري تاريخ انفسي، همان    

اريخ، زمان افقي شكسته شـده، لـذا        انفسي، همة حوادث وجه الربي و آسماني دارند و در اين ت           
                                                 

 )ص(مرتبـت  ختمـي  حضرت مقدس وجود نه ،»محمدي حقيقت «از عرفا منظور كه است توضيح به لازم البته .1
 و) ع (آدم حـضرت  حتـي  ،مندند بهره آن از انبياء كه است حقيقت نيهم و حق علم در اوست، وجود حقيقت كه
 شخص وجود در كه اوست حقيقت در كمالات همه و دارد انبياء همه بر يمعنو تقدم) ص (اكرم نبي جهت نيازا

 . رسد مي تمام و تام و ظهور ،)ص (محمد حضرت
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در تاريخ انفـسي، تـذكر و   .  شدزمان  همتوان در هر دورة تاريخي با يك دورة تاريخي ديگر            مي
  .شود عبرت اصل محسوب مي

در مورد تاريخ انبياء اسـت، ولـي فرديـد ايـن            » فصوص الحكم «ي در   ابن عرب  مدنظر تاريخ   -3
 در مبادي و مبـاني آن كـاملاً مـديون ابـن             هرچند. دده تاريخ را به تمام تاريخ جهاني بسط مي       

  .پردازد عربي و شارحان اوست، ولي در موضوعات به طرح مسائل جديد مي
الاسـمايي     فرديد با ابتناء به عرفان نظري اسلامي، تمام ادوار تاريخ جهـان را بـا نگـاه علـم                   -4

 بـه   و پـرداختن  فراموشيِ وجود   مثلاً دوره جديد را به علت       . كند عرفان نظري اسلامي تبيين مي    
كثرات و موجودات، دورة جلالي ناميده كه تكنولوژي، اسـمِ اصـلي ايـن دوره اسـت؛ بـه ايـن                     

مثلاً پديداري مانند كوه كـه در       . كند  را با نگاهي متصرفانه مشاهده مي      زيچ  همهصورت كه بشر،    
ر دوره مدرنيته، تنهـا   هايي جايگاه خدايان و محلي براي ياد خدا و خوف و خشيت بود، د              دوره
تواند محلـي     منبع ذخيرة انرژي و مواد معدنيِ درآمدزا، نگاه شده و مكاني است كه مي              عنوان  به

  .شود ، مشاهده ميديايدرببراي كسب منفعت مالي براي آدميان 
  

  تاريخ از نگاه فرديد
و » اَرخَ«يـن واژه  دانـد، ريـشه ا   فرديد واژه تاريخ يا تأريخ را به معناي تعيين و تحديد وقت مي       

و هور در زبـان  ) 27: 1381فرديد، (ريشه است  فارسي هم» هور«يوناني و  »Oras« كه با» ورخَ«
هور در فارسي به معناي خورشـيد و هـورا نيـز بـه              . فارسي به معناي وقت و بخت بوده است       

غربي است كـه    تاريخ به معناي يادگار در زبان       .  يعني زمان و تاريخ    ؛ستامعناي وقت و تاريخ     
) 123: 1383فرديـد،   . (، وقت با حقيقت مرتبط است     گردد يبه يوناني، لاتيني و سانسكريت برم     

 به ايـن صـورت كـه        ،علاوه فلسفه هيدگر است    هنگاه تاريخي فرديد، برگرفته از عرفان نظري ب       
د اسـت   معتق» ادوار تاريخي  «ةآنكه فرديد به انديش     تاريخ در نگاه مدرن روند خطي دارد و حال        

ابـن عربـي بررسـي همـين ادوار برمبنـاي           » فـصوص الحكـم   « كتاب   .كه ساختاري دوري دارد   
 معنوي   حكمت  فرديد اين دو نگاه تاريخيِ     .ظهورات حق با توجه به نبي خاص هر دوره است         

زنـد، مـثلاً اگـر       ها را با يكديگر پيوند مي       صورت حكمت انسي اسلامي تعبير و آن        هيدگر را به  
 -گويد، فرديد با توجه به ريشه كلمـه        به معناي تقدير تاريخي سخن مي     » Geschick«هيدگر از   

حوالـت  « ايـن مفهـوم را بـه حوالـت يـا             -به معناي فرسـتادن اسـت     » Schicken«كه از مصدر    
اي كه   كننده كند كه اصطلاحي است برگرفته از شعر حافظ و يادآور حوالت           ترجمه مي » تاريخي

دانـد،   فرديد اصل تاريخ را به معناي وقت مـي    . )97-96: 1383 هاشمي،( همان ذات الهي است   
گنجد و اتصال به گذشته و آينـده دارد و           وقت به معناي فهم آني كه انسان در تعيني خاص مي          
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بيند و  در اين فهم انسان دائماً خود را در حجاب مي. ي حقيقت و ظهور اسم است همچنين تجلّ 
. جاب دارد و وقت انسان يعني عبـور از حجـاب حقيقـت             همين انديشه، قصد فرار از ح      از سرِ 

 زمـان را  كـه  يكند، درصورت  مييمعن داند و آن را به حضور هم       يفرديد وقت را همان حقيقت م     
معنـي   يابي و ياد حضوري است، بـدين       برد، لذا تاريخ حقيقي همان وقت      كار مي  هبراي حصول ب  

 اين ساحت ديدار، ديدار حق است        در .تاريخ حضوري عبارت است از ياد وقت ساحت قدس        
 در ايـن مرتبـه، فنـا،       .و انسان برحسب فطرت خود و در سرّ سويدايش طالب اين ديدار اسـت             

 كند و وجـه خـدا منظـرِ    بينش را باز مي   وارستگي و دانا شدن انسان به احوال اشياء، چشم غيب         
صولي بـدون ذكـر   شود، اما تاريخي حصولي يعني ياد پريشان و وقت مشوش، ياد ح       نظرش مي 

. اماني است، از اين نظرگاه فرديد، زمان ما، زمان خودبنيادانه و تكنولوژيك تكنوكراسـي اسـت               
اي است ميان حجاب محض      ازنظر فرديد انسان فاصله   . ميقات انساني امروز هم خودبنياد است     

  حقيقت كه اين نـور نيـز        حجاب و رؤيت نورِ    ةو حقيقت محض و وقت، يعني كناركشيدن پرد       
 بر همين اساس است كه به اعتقاد فرديد هيچ موجودي جـز             .حجابي است براي نوري شديدتر    

شيطان اسـت؛ همـين حركـت     انسان تاريخ ندارد، چه اينكه انسان موجودي سيال بين فرشته و
سـازد و لـذا هـيچ      تـاريخ انـسان را مـي   رذايل يعني وقت انسان و همين موضوع بين فضايل و
 ـ فرديـد درا   .)21: همـان (سان تاريخ نـدارد      ان رازيغ  موجودي به  هـيچ  «: دارد  اظهـار مـي    بـاره   ني

تاريخ به عبارتي، تاريخ اسم است و به عبارتي، تاريخ انـسان            . موجودي تاريخ ندارد، جز انسان    
انسان مظهر اسماء است، انسان وقت دارد، تاريخ دارد و دور دارد؛ اما در هـر                . مظهر اسم است  

 ظهوري است كه اسمش باشد و در هر دوري هم انسان مظهـر يـك                دوري اين هويت غيب را    
 نهايـت خـود     يسـو    تاريخ از نگـاه فرديـد غـايتي دارد و بـه            .)21: 1381فرديد،  (»اسمي است 

 .اسـت درحركت است، بنابراين در ميان موجودات انسان تنها موجودي است كه داراي تـاريخ               
. وجـود اسـت     براساس تلقي و نسبت انـسان بـا        ادوار تاريخي «: دارد  اظهار مي  باره  نيفرديد درا 

 ـتاريخ محـل تج   . الاسماء تاريخي ظهور زماني اسماء الهي در عالم شهادت است          اساس علم  ي لّ
 ةآلام و شرور لازم. كند و اسماء ديگر مستورند اي اسمي ظهور مي    است و در هر دوره     اهللاسماء

تاريخ براي انسان امـري     . واهند رفت  آلام و شرور از بين خ      تيبرخي ماهيات است، ولي درنها    
»  انسان است، هيچ موجود ديگري تاريخ نداردةتاريخ ويژ. عرضي نيست بلكه ذاتي انسان است

 جان كلام اينكه به نظر فرديد هرگاه تاريخ به معناي سرگذشت زنـدگي انـسان در            .)18: همان(
 و ؛يام بـشر، ايـام الطـاغوت    شيطاني و طاغوتي است و ااين جهان و حيات دنيوي باشد، تاريخِ     

 روسـت   ني ازا . تاريخي ديني است   ،االله  اميشود، تاريخ به معناي ا     حق مي    كه آدمي متذكر به     آنگاه
 كلي به نام تاريخ لطفي ايماني       ةكه تاريخ در دو جهت لطفي و قهري به ظهور رسيده و دو دور             
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 ازجملـه فرديد  . د و مطالعه كر   توان در آن ملاحظه    را مي ) طاغوتي(و تاريخ قهري كفري     ) الهي(
براي تفـصيل بـه     . معدود افرادي است كه تحليل كلي براي تاريخ معاصر ايران ارائه كرده است            

يكـي اينكـه تـاريخ يعنـي        : برد كارتوان به    اين نكته بايد اشاره كرد كه تاريخ را به دو معني مي           
 تنها نهان زنده است و     و ديگري يعني موضوعي كه همچن      شده يسپرروايت موضوعي گذشته و     

با اين نگاه تنها تـاريخ زنـده و         . ميا  شده   سپردهامر تاريخي سپري نشده است بلكه ما هم به آن           
.  قوم ايراني ذيل آن تاريخ هـستند ازجملهمؤثر جهان تاريخ غرب و مدرنيته است كه همة اقوام        

يراني ذيل تاريخ غرب تعريف      از زمان مشروطه به بعد تاريخ قوم ا        ژهيو  بهلذا در دوره معاصر و      
صدر تاريخ مدرن ما ذيل تاريخ غرب       «: شود و جملة معروف فرديد در اين باره چنين است          مي

دهد كـه يعنـي گذشـته غـرب،          اين جمله معروف تفسيري از كليت تاريخ معاصر ما مي         . »است
نـدي تـاريخ    ب تواند با الگو گرفتن از اين نوع تفـسير بـه صـورت             محقق تاريخ مي  . آينده ماست 

توان با اين تحليل كلي مخـالف بـود ولـي      مي هرچند. معاصر ايران و جهان اسلام همت گمارد      
ها بـراي كليـت تـاريخ        توان ناديده گرفت كه در تاريخ ما از اين نوع تحليل            اين موضوع را نمي   

ني توانـد بـراي فرديـد شـأ        ايران بسيار كم صورت گرفته است و با اين اعتبار، محقق تاريخ مي            
هـا    در ذيل به ايضاح و تبيين بعضي اصطلاحات فرديد، كه براي تفسير تـاريخ از آن               . قائل شود 
  .پردازيم كند، مي استفاده مي

  
   در تاريخانقلاب

 صـورتي ديگـر همـراه       اي از ادوار تاريخي با نسخ صورتي و آمـدنِ            دوره ردر نظرگاه فرديد، ه   
اين صـورت و حقيقـت      . كند صورتي غياب مي  ره، با ظهور صورتي،     وبه عبارتي در هر د    . است
ها انبياء در سه ساحت       ي در صدر تاريخ توسط متفكران، فيلسوفان و هنرمندان و وراي آن           متجلّ

فلسفه، سياست و هنر و يا در ساحت دين كـه وراي هـر سـه سـاحت                  ) حصولي و حضوري  (
 دوره با بسط احكام     با دور شدن از صدر تاريخ هر      . يابد فلسفه، سياست و هنر است، تحقق مي      

اسم و صورت نوعي، متفكران در تبيين حقيقت و صورت نوعي تاريخ، ضمن اينكه خود مظهر                
 در هـر دوره    نجـا يا از. كننـد  همان اسم يا حقيقت و صورت نوعي هـستند، اخـتلاف پيـدا مـي              

 ايـن  كنند و  در اين دوران متفكران يكديگر را رد و ابطال مي         . تاريخي دوراني فرعي وجود دارد    
ريـشه اسـت و      هم» ساختن بعد از رفع    «يمعن ، كلمه نسخ با   »فسخ تاريخ «عبارت است از دوره     

حال هرقدر  . است اشتراك معنايي    دارايِ»  كردن شيوب  كم«و  » كردن خراب «يمعن با» فسخ«كلمه  
كننـد،   رسد كه متفكران اقوال يكديگر را فسخ مـي          مي ييجا  آيد پس از نسخ به     تاريخ به جلو مي   

 ـ       يما اين دوران فرعي هنوز حكايت از پايان تاريخ نم         ا رود و    مـي  تـر   شيكند، بلكه از اين نيـز پ
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كند  آيد و غلبه پيدا مي كند، فساد مي شود و ديگر رشد نمي     مي» مسخ«رسد كه تاريخ      مي ييجا  به
س  نسخ دارد كه تأسي    ةپس به نظر فرديد، تاريخ يك دور      . رسد ترتيب تاريخ به پايان مي     و بدين 

 مـسخ   ةكننـد و سـرانجام يـك دور         فسخ كه همـه يكـديگر را رد مـي          ةشود و بعد يك دور     مي
شود و تنها توجه به حفظ وضع موجود، تـأليف            و در اين دوره ديگر تاريخ تمام مي        رسد يفرام

پس از منسوخيت تاريخ، جهـان در بحـران، انتظـار           .  صرف است  آراي گذشته و توجه به عملِ     
: 1381فرديد،  (شود   در اين زمان توجه به افق ديگري پيدا مي        . كشد  ي م صورت و اسم جديد را    

اسمي كـه بـه     .  ماهيت يك دوره و ظهور يك اسم جديد است          به نظر فرديد انقلاب تغييرِ     .)35
افتد كه تغيير دفعي     خفا رفته و اسم ديگري حاكم شده است، لذا انقلاب حقيقي وقتي اتفاق مي             

ده است به اسمي ديگر صورت گيرد و اسم سـابق مـستور و نهـان                اسمي كه انسان مظهر آن بو     
يابد و چون تغييـر در ادوار اتفـاق          ي و حقيقت مي    آن اسم ديگري ظهور تجلّ     يجا  شود و به   مي
كند و به همين علت انقلاب است و ممكـن اسـت در درون يـك اسـم                   افتد و كل تغيير مي     مي

: 1383فرديـد،   (ا باشد و اين ديگر انقلاب نيست        تغيير اكوار داشته باشيم كه همچنان كل پابرج       
بيند، لذا از ديد او تنها يـك         و انقلاب حقيقي را تنها تغيير در اسم مي        » لوسيونور« فرديد   .)100

در عـصر نـوزايش، انـسان از آن         «. اسـت » رنـسانس «هـم     انقلاب در غرب جديد اسـت و آن       
كند، آن اسم قـديم را بايـد بـه كتـاب             ميمظهريتي كه نسبت به آن اسم قديم دارد، رهايي پيدا           

 اسـم جديـد حوالـت نـوعيِ       . آيـد  رود و اسم جديد مي      مي يوسط   آن اسم قرون  . آسماني ببريم 
آيد و ايـن     شود، پس با دوره رنسانس و چهارصد، پانصد سال گذشته اسم ديگري مي              غرب مي 

هـر چـه بيايـد شـورش         لذا پس در متن تاريخ جديد بعدازآن         .)70: همان(»تغيير انقلاب است  
هـاي بعـدي تغييراتـي كـه صـورت            پـس در شـورش     .استاست و شورش معادل ثور، عربي       

 مثلاً  ؛كند  را پاك مي   يوسط    همان اسم رنسانس است و تنها فقط بعضي آثار قرون          گيرد ذيلِ  مي
ا داند، چراكه در اين شورش، مردم فرانسه خود ر         فرديد، انقلاب كبير فرانسه را تنها شورش مي       

دهند و ذيل همان      ولي اسم و ذاتي را تغيير نمي       ،كردن هستند   در حال پاك   يوسط از اسم قرون  
كنـد و    اسم رنسانس هستند و فقط با اين شورش صورت نـوعي رنـسانس بالتمـام ظهـور مـي                  

تبـع آن   همچنين با اين تعريف فرديد، انقلاب آمريكـا و اكتبـر روسـيه هـم بـه        . يابد تماميت مي 
 در ايران هم مـشروطه درواقـع        .)همان(دهد    ذيل كلي جهان متجدد رخ مي      شورش است چون  

خـورد، چـون     دهد و صورت اسـلام رخ غربـي مـي          چراكه تغيير صورت رخ مي     انقلاب است، 
به نظر فرديد، انقلاب اسـلامي      . افتد  مشروطه اتفاق مي   ز مضاعف ايران پس ا    يزدگ  تاريخ غرب 

در « تاريخ باشد، انقلاب خواهد بـود، چراكـه          يفردا  س پ ايران هم اگر متصل به انقلاب حقيقيِ      
تواند، انقلاب حقيقي تام و تمـام باشـد و آن ظهـور امـام عـصر                  عالم دين فقط يك انقلاب مي     
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 لـذا   .)72: همـان (»  از اين لحاظ به نظر من يك انقلاب حقيقي فرا روي تمام بشر اسـت               .است
 يفـردا    پـس  كند و به دنبال انقلاب حقيقيِ      د مي را پيشنها » گر  آماده انتظارِ«فرديد در حال حاضر     

  .تاريخ و گشت از اسم خودبنياد جديد به اسم رحمان و لطف است
  

  گيري  نتيجه
تواند از فرديد به دست آورد بـه شـرح    هاي كه يك محقق تاريخ مي      صورت خلاصه، بصيرت    به

  :ذيل است
جمــع نمــوده و  بــاهم فرديــد دو ســنت ســترگ عرفــان نظــري اســلامي و هيــدگر را -1

تواند   خودش، مي1هاي اتيمولوژيك اي از نوآوري هاي تاريخي اين دو سنت را به اضافه       بصيرت
اين دو سـنت انـسان را بالـذات تـاريخي دانـسته و بـراي او حيـث                . به محقق تاريخ ارائه دهد    

ء در حال حاضر، افراد زيادي جزء شارحان ابن عربي هستند ولي فرديـد جـز              . اند  تاريخي قائل 
الاسـماء تـاريخي،    معدود افرادي است كه از مبادي مفاهيم عرفـان نظـري اسـلامي ماننـد علـم              

بهـره بـرده و بـه جـواب         ... موقف، ميقات، زمان فاني، زمان باقي، قرب نوافل، قرب فرائض و            
تعدادي زيادي در كشور ما هيدگر خوانده و حتـي          . پردازد طرح مسائل و موضوعات جديد مي     

اند ولي ايـن فرديـد اسـت كـه فلـسفه و              هيدگر را به زبان فارسي ترجمه كرده      كتب و مقالات    
انديشه هيدگر را به افق تاريخي قوم ايراني وارد كرده و با كمك و مدد گرفتن از مبـاني تفكـر                     

هـاي قـومي ايرانـي پاسـخ دهـد؛ مـثلاً فرديـد مـضامينِ                 خواهد به مسائل و دغدغـه      هيدگر مي 
كند كـه بـه      ر را براساس اصطلاحات عرفان نظري اسلامي بيان مي         توسط هيدگ  شده  گرفتهكار  به

نظر نويسنده به علت تواردهاي فراوان انديشة هيدگر با عرفان نظـريِ اسـلامي كـاري مهـم در                 
 دو ويژگـي كـه فرديـد از هيـدگر گرفتـه             .جهت فهم بهتر فلسفه هيدگر براي قوم ايراني است        

خ غرب است و فرديد در جهت شناخت و نقد غرب        است، يكي آنكه هيدگر منتقد بنيادين تاري      
گيرد و ديگر اينكه در انديـشه هيـدگر مفـاهيم و مقـولاتي اسـت كـه                   هاي او مدد مي    از انديشه 

 هيـدگر و بـه تبـع او         ازنظـر . توان به كمك آن با سنن شرقي و تاريخ خودمان بهتر آشنا شد             مي
                                                 

لوژيـك  + البته فرديد اين كلمـه را جمـع دو لغـت اتيمـوس            . ي كلمات است  شناس  شهير در معناي عام به معني       .1
 عرفـا، تجلّـي و      ازنظراسم  . داند  يك ريشه مي   اتيموس با اسم فارسي و هست فارسي و حق عربي داراي          . داند مي

ي يوناني است به معناي آشكار شدن و از خفا و حجاب بيـرون آمـدن        ا  كلمهلوژي هم كه    . آشكار شدن حق است   
فرديـد  . دانـد  لذا فرديد اين دو واژه را كه در اتيمولوژي تركيب يافته است به معناي آشكار شدن حـق مـي                   . است

شناسي لغات    شهير با چراكهي است كاري مهم در تفكر دانسته،        شناس  لغتاللغه و      هم كه فقه   معناي عام اين واژه را    
توان به حقايق تـاريخ هـر دوره          است، مي  رفته كار  بهي هر واژه به چه معنايي       خيتارو كلمات و اينكه در هر دورة        

 .رسيد
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جديد روي آورد؛ يعني ذيل پرسش ) اسيوجودشن(فرديد، براي تغيير در تاريخ بايد به انتولوژي  
 شكل بگيرد كـه در آن ديگـر بـه خـلاف دورة جديـد        وجود باتواند نسبتي جديد     از وجود مي  

سـخني، همراهـي برسـد و ايـن          گري در ميان آن نيست و انسان با عالم به همزيستي، هم            سلطه
برقرار كردن، تنهـا     بدون اين نسبت جديد      وگرنهتغيير نسبت به اخلاق جديدي رهنمون شود؛        

  . كند يي صرف، مسئله را حل نميگو اخلاق

اي تابع اسمي است و   عرفان نظري اسلامي معتقد است كه بشر در هر دورهتبع به فرديد   -2
گر شده و كلمات در هـر        بنا به اينكه انسان مظهر چه اسمي باشد، ماهيات پديدارها بر او جلوه            

 يـا كلمـات جديـدي وضـع         شـده   متـروك بعضي كلمـات،     و   كرده دايپاي معناي جديدي     دوره
شناسـي تـاريخي    شود، اين نكته اين بصيرت را براي محقق تاريخ به همـراه دارد كـه ريـشه           مي

  .هاي تاريخي امرِ بسيار مهمي است  براي تفسير دوره- اتيمولوژي-كلمات
 لذا در ايـن      فرديد براي انسان حيث تاريخي قائل است و معتقد به ادوار تاريخي است،             -3

اي را از خاستگاه تاريخي و بـاطني خـود           توان هيچ مفهوم، واژه يا نظريه       نوع نگاه به تاريخ نمي    
جدا نمود و به شكلي سطحي با خاستگاهي متفاوت پيوند داد و از درون آن معجـوني عجيـب                   

حيـث  . توان انديشه را از خاستگاه تـاريخي آن جـدا كـرد            در نگاه فرديدي، نمي   . استخراج كرد 
بودن است و     تاريخي بشر از نگاه فرديد به اين معناست كه يكي از اوصاف ذاتي انسان تاريخي              

معنا نيست كه انسان در بستر تاريخ قرار دارد بلكه به اين معني است كه اساساً انـسان                    اين بدين 
كنـد و خـود، تـاريخ اسـت و لـذا فهـم،               همان تاريخ است و تاريخ را بر دوش خود حمل مي          

اين موضوع براي محقق تاريخ ايـن بـصيرت را بـه    . اك، علم، فلسفه و هنر او تاريخي است       ادر
اي همان زمانه رجوع كند نه اينكه با درك           انديشه نظام  بههمراه دارد كه در تحليل هر زمانه بايد         

  .و دريافتي كه مردم اين عصر و زمانه دارند به قضاوت و داوري پيشينيان نشست
 دوري اسـت كـه در هـر         صورت  به توضيح داده شد، تاريخ از نگاه فرديد          كه گونه  همان -4

دوري اسمي بر آن حاكم است كه فهم، رفتـار، سياسـت، فرهنـگ و تمـام شـئون يـك قـومي                       
شود و در صورت تغييـر آن اسـم بـه اسـم ديگـري و                 بندي مي  براساس آن اسم حاكم، صورت    

اين نوع نگاه به محقق تـاريخ ايـن         . شود ميها و مفاهيم جديد      وجودآمدن دور جديد، انديشه     به
دهد كه در مطالعه ادوار تاريخي هميشه به اين نكته توجه داشته باشـد تـا اينكـه                   بصيرت را مي  

 نشود و هر مفهومي را بر اساس اسم حاكم بر           ختهيآم  هم متعارض و متناقض به      ذاتاًهاي   انديشه
در هر يـك از ادوار     ... علم، پيشرفت، آزادي و     مثلاً مفاهيمي مانند    . آن دور تفسير و تحليل كند     

تاريخي معنايي مخصوص خود داشته و اين اصطلاحات داراي ذات ثابت تاريخي نيـستند كـه                
ي ا انـدازه  تاحتي نيك و بد هم مفاهيمي       .  فهم و درك شوند    جهت  كدر همه ادوار تاريخي به ي     
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 جهـت درك و دريافـت مـردم آن    اي از نسبي و تاريخي هستند و بعضي امور كه در يـك دوره     
اي ديگـر عملـي خـلاف صـواب و ناپـسندي             دوره عملي پسنديده و نيكي بوده است در دوره        

 صـورت   نيبـد الاسمايي از تاريخ، در عرفان نظري احكـام شـريعت هـم               طبق تفسير علم  . است
خ، نيك  اين موضوع براي دانشجوي تاريخ اين بصيرت را دارد كه در ادوار تاري 1.شود  تفسير مي 

شـده در    اي موضوعي ناپـسند قلمـداد مـي        و بد معنايي متفاوت داشته و عملي كه در يك دوره          
اي ديگر ممكن است كاري پسنديده تلقي شود و لذا از قضاوت عجولانـه در ايـن مـوارد                    دوره

  .    بايستي پرهيز شود
خ حيـث    فرديد تاريخ را تنها در حوادث جزئي تـاريخي خلاصـه نكـرده و بـراي تـاري                  -5

يعني او معتقد به دور هرمنوتيكي در مطالعه تاريخ است به           ؛   قائل است  نگر  كلوجودشناسانه و   
 براي شناخت و تفسير حوادث جزئي تاريخي بايد به اسـم كلـيِ حـاكم بـر آن                   صورت كه اين  

دوره تاريخي نظر داشت و براي شناخت آن اسمِ حاكم بر هر دوره تـاريخي بايـستي حـوادث                   
؛ يعني كل را در جزء و جزء را در كل ديد و             قراردادره تاريخي را مورد امعان نظر       جزئي آن دو  

بـه نظـر   . هاي تاريخي كاري ناقص است     اين روش عمل نمود، تبيين و تفسير دوره        رازيغ  بهاگر  
 بايد كل پازل طرف كيازكردن پازل است كه  نويسندة اين سطور، حل مسائل تاريخي مانند حل     

 و  داد قـرار وير شده و سپس اجزاي آن را با نظر به آن تصوير در جاي خود                در ذهن انسان تص   
 كـه همـان روش      كـل   بـه و سـپس جـزء      » قياسـي «مرتب اين دور كل به جزء كه همـان روش           

توان از فرديد آموخت كه       اين بصيرت را مي   . است را ادامه داده تا پازل تكميل شود       » استقرايي«
احتيـاج اسـت و هـم بـه روش       » برهـان لمـي   «قياسي يا   براي حل مسائل تاريخي هم به روش        

نياز است و راه صحيح حل مسائل تاريخي، سـير مرتـب بـين ايـن دو                » برهان انّي «استقرايي يا   
  .گويد  از هيدگر به آن دور هرمنوتيكي ميتبع بهروش است كه فرديد 

ديـد وارد اسـت،     توان، انتقادهـايي هـم بـه نـوع انديـشه فر            ها مي  البته در كنار اين بصيرت    
  :ازجمله

 توسط او انتقاد نمود؛ مثلاً      شده  مطرحهاي تاريخي    هاي دوره  توان به بعضي از ويژگي      مي -1
                                                 

يـوم  « در ديـن كليمـي،       مثـال   عنوان  بهيير دهد   تواند شريعت پيامبر سابق را نسخ كرده و تغ          مي  لاحق مثلاً پيامبر  .1
ي  نداشته و حرمت اين امر تا بدين حد بـود كـه     ريگيماه روزي است كه مردم حق تجارت،        - روز شنبه  -»السبت

سوره مباركه .( بوزينه درآمدندصورت به و شده  مسخاي گروهي از يهوديان به علت ماهيگيري در اين روز  در دوره
هـا تنـاول     مـاهي بعـدازآن در روز شنبه با حواريون خود ماهيگيري كرده و       ) ع( حضرت عيسي  ولي)  65بقره، آيه   
.  بپردازندوكار كسبتوانند به   تاريخ ديگر براي مسيحيان اين روز حرمتي ندارد و مي        نيبعدازا بيترت  نيا  به. نمودند

  :اين معني در شعري از مولانا هم آمده است
        بد به نسبت باشد اين را هم بدانپس بد مطلق نباشد در جهان     
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كند و معتقـد اسـت در ايـن دوره، انـسان از              را دوره فردا تعريف مي    » مدرن  پست«فرديد دوره   
 بـه  مـدرن  پـست ره توان پذيرفت كـه در دو   ميهرچند. مدرنيته گسسته شده و به آن انتقاد دارد    

شود، ولي نگارنده به خلاف فرديد معتقـد اسـت            مدرنيته انتقاد وارد مي    شده  رفتهيپذهاي   ارزش
توان بازگشت به سـنت را       ، بسط مدرنيسم است و از اين دوره نمي        سميمدرن  پست هرحال  بهكه  

عـالم   هاي شهاي مدرنيسم بلكه مابقي ارز      ارزش تنها  نه در اين دوره     عكس  بهتفسير نمود، بلكه    
 شـدن همـة     معنا يب و   مبنا يبمعنا تلقي شده و جهان مورد سيطره كامل نيهيليسم و            سنت هم بي  

  .شود ها واقع مي ارزش
شدن با عـالم و آدم         در تعبير هيدگر و فرديد، تكنولوژي نه يك ابزار بلكه شيوة مواجهه            -2

 نظم  زهايچ  همه كه به    دهش  ليتبداست كه در حال حاضر جهان به يك نوع گشتل و چارچوبي             
 هيـدگر و    قبول مورد تكنولوژي، تقدير عالم جديد است كه البته         ها  آن ازنظر. بخشد و انتظام مي  

گرفتن  ولي در حال حاضر كه تمام حيات بشر تحت تأثير آن است در عين فاصله              . فرديد نيست 
.  بايد توانـا بـود     هم   آن نيست و لذا در به كار بردن         هم  آناي از پذيرش     و نقد تكنولوژي چاره   

زمان آري و نه گفت، ولـي چـون         خلاصه، نظر فرديد اين است كه به تكنولوژي بايد هم          طور  به
هـايي در    وجه آري گفتن و ايجابي به تكنولوژي از جانب فرديد ضعيف است، باعث سـوءفهم              

 است،  بين جمعي از نخبگان شده است و قدم همت را در به كار بردن تكنولوژي سست نموده                
ي بـه تكنولـوژي، كـه      ابي دستي ارائه نشود موجب عدم      حل  راه موقع  بهو اگر براي اين سوءفهم      

  .   وجودآمدن فقر و انحطاط شود  بهجهيدرنتهمان منابع قدرت جديد است، و 
انديـشي هـم      كند و البته از نوع تفـسيرش جبـري         ، تفسير نمي  مدار  انسان فرديد تاريخ را     -3

در اين نوع تفسير بصيرت بنياديني براي محقق تاريخ دارد ولي فاصلة تفـسير          آيد كه    بيرون نمي 
كـار تـاريخ     شود و دانشجوي تـازه     تفسير جبري از تاريخ بسيار نزديك مي       او در بعضي نقاط به    

 به تفاسـير جبرگرايانـه از       دنيدرغلت با مباني و مبادي افكار فرديد آشنا نشود خطر           كه يدرصورت
  .تاريخ وجود دارد

تر اسـت، عـلاوه بـر        اش بسيار پررنگ    تفكر فرديد از وجه ايجابي       وجه سلبي  درمجموع -4
 هـم   فهـم   قابـل اي سيستماتيك و منظم نيست و از لسان فرديـد بـه صـورتي                اين داراي منظومه  

همچنين از منطق همسازي و هماهنگي دروني هم برخوردار نيست و در ضمنِ .  استنشده انيب
  .ي تاريخي را نداردساز انيجرادين، قابليت امكان هاي بني ايجاد بصيرت

صورتي دقيق تبيين و   بهشده  انيب اجمال از جانب فرديد صورت بههاي تاريخي كه   دوره-5
 توسـط   شـده   مطـرح هاي ديني    ها دوره   و مقام   فرديد در بعضي موقف   . بندي نشده است   صورت

 ـا  بـه و  كند   ابن عربي را با تاريخ واقعي و حوادث را خلط مي            در بعـضي مواقـف در       علـت    ني
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  .شود  خود دچار تناقضاتي ميمدنظرتوضيح ادوار تاريخيِ 
هـايي كـه انديـشه فرديـد         تواند چشم محقق تاريخ را بر بصيرت       البته ذكر اين انتقادات نمي    

  . تاريخ به همراه داشته باشد، ببندددانشجويتواند براي  مي
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  53- 9صفحات / 1398، تابستان 132، پياپي 42سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 
  
  1اكبر داور با پهلوي اول واكاوي مِناسبات علي

  
  2يعقوب تابش

  10/6/97: تاريخ ارسال
 25/11/97: تاريخ پذيرش

  چكيده
يكـي از نيازهـاي مبـرم        كارگيري كارگزاران آشنا بـا سـاختارهاي حكـومتيِ جديـد            به

هـاي    يكـي از كـارگزاراني كـه نقـش مهمـي در دگرگـوني              .حكومت پهلوي اول بـود    
سـالة داور در   تكاپوهـاي پـانزده  . كبـر داور بـود  ا ساختاري در اين زمـان داشـت، علـي     

مدعاي ايـن  . گيري و تداوم حكومت پهلوي سرانجام خوشايندي براي او نداشت      شكل
ازآنجاكـه  . پژوهش اين است كه خودكشي داور ريـشه در روابـط او بـا رضاشـاه دارد                

تاكنون پژوهش روشمندي در تبيين خودكشيِ داور و روابـط رضاشـاه بـا او صـورت                 
بنـدي   تيـپ «گيـري از مـدل    با بهـره  رفته، اين پژوهش درصدد است براي اولين بار،      نگ

  .به اين كار مبادرت ورزد» شخصيت
هـاي    روابط ميان رضاشاه و داور در بلندمدت براساس نيازهاي متقابـل و ويژگـي             

هـاي تخصـصيِ داور       كه رضاشاه نياز بـه مهـارت        مادامي. شخصيتي هر دو بنا شده بود     
امـا ماهيـت     كردند؛  ر نيازمند يك حامي قدرتمند بود، همديگر را تأييد مي         داشت و داو  

هاي مديريتي داور در زمان تـصدي   برداري از مهارت    شخصيت پهلوي اول پس از بهره     
و » حـسي «شناسـي     رضاشاه كه برخلاف داور ازنظر تيـپ      . تر شد   وزارت عدليه، نمايان  

ي عينـي و نتـايج فـوري علاقـة بيـشتري        هـا   و به گزاره   رفت  به شمار مي  » گر  قضاوت«
اش در زمـان تـصديِ        هـاي اقتـصادي     ندادن پـروژه    داشت، مدام داور را به خاطر نتيجه      

 داور كه برخلاف رضاشاه ازنظر شخصيتي     . داد  فشار قرار مي    پست وزارت دارايي تحت   
هاي بلندمدت براي حـل مـشكلات اقتـصادي بـاور داشـت،               بود و به طرح   » شهودي«

  .در مقابل فشارهاي مداوم شاه مقاومت كند و سرانجام دست به انتحار زدنتوانست 
  .پهلوي اول، داور، روابط، شخصيت: هاي كليدي واژه
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  طرح مسئله. 1
هاي بالايي، ميـاني و پـاييني         جامعة انساني بدون تعامل ميان كارگزاران در رده        امر حكومت در  

هاي عملي براي تغيير  شاه ضرورت برداشتن گامكارآمدن رضا روي زمان با هم. پذير نيست امكان
رو دولـت     ساختار حكومتي و كشورداري از وضعيت پيشامدرن به مدرن احـساس شـد، ازايـن              

بيش از هر زمان ديگر نيازمند كارگزاراني بود كه ضمن آشنايي با ساختارهاي حكومتي جديـد                
يكي . ين حكومت ايجاد كنند   هاي پاي   و رده ) شاه (هاي محكمي بين رأس حاكميت      بتوانند حلقه 

چگـونگي و چرايـي     . اكبـر داور بـود     از كارگزاراني كه در اين زمينه نقش مهمي داشـت، علـي           
هـاي اساسـي در زمينـة         عنوان يك كارگزار كليـدي و رضاشـاه از پرسـش            مناسبات بين داور به   

ة داور در   سـال   تكاپوهـاي پـانزده   . هاي هرم قدرت در ايـرانِ دورانِ گـذار اسـت            روابط بين رده  
مدعاي اين پژوهش   . گيري و تداوم حكومت پهلوي سرانجام خوشايندي براي او نداشت           شكل

ازآنجاكـه تـاكنون پـژوهش      . اين است كه خودكشي داور ريشه در روابـط او بـا رضاشـاه دارد              
روشمندي در تبيين خودكشي داور و روابط رضاشاه با او صورت نگرفته، اين پژوهش درصدد               

هاي مناسبات ميـان داور و رضاشـاه براسـاس            ين بار به واكاوي و تبيين مشخصه      است براي اول  
  .شناختي بپردازد يك مدل روان

شـاهدان عينـي در قيـد        دو فـرد مـذكور و      ها در اين پژوهش به سبب اينكه        گردآوري داده 
اي   هگون  هاي روابط بين افراد به      چون ماهيت داده  . اي مبتني است    حيات نيستند بر روش كتابخانه    

هاي شاهدان عيني  ها و روايت شود ناگزير بايد به گزارش      است كه كمتر در اسناد دولتي ذكر مي       
هاي اين پژوهش بيشتر مبتني بر اطلاعاتي است كه اين افراد دربارة              رو داده   و ازاين  مراجعه كرد 

اشـند،  ازآنجاكه ممكن است برخي راويان دچـار اشـتباه شـده ب           . اند  رضاشاه و داور مطرح كرده    
در ايـن   . تـر ارائـه گـردد       ها، گزارشـي عينـي      سعي شده با يك رويكرد تطبيقي در پردازش داده        

و ) بنـدي زمـاني     رده(ها در درون مباحث براساس عامـل زمـان            پژوهش تدوين و پردازش داده    
و در بررسـيِ روابـط بـين داور و رضاشـاه از مـدل               ) روش تـاريخي   (تحليل علّـي و معلـولي     

  .شده است  كه در روانشناسي مطرح است استفاده 1بندي شخصيت تيپ
هاي آغازين قرن بيستم ميلادي توسط روانشناس  در دهه شناسي  تيپ مدل اين اصلي مفاهيم

 4 و دخترش ايزابل مـايرز     3 مطرح شد و دو زن آمريكايي، كاترين بريگز        2سوئيسي، كارل يونگ،  
ها در جامعـة آمريكـا و سراسـر           مدل سال اين  . مفاهيم آن را بسط و در اختيار عموم قرار دادند         

. جهان مورد استفاده قرار گرفت و با رفع نقايص آن در مرحلة اجرا به يك مدل توانا تبديل شد        
                                                 
1. personality typing 
2. Carl Jung 
3. Kathrine Briggs 
4. Isabel Myers 
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 The Art of SpeedReading People: How to Size People Up andدر اين پـژوهش، كتـاب   

Speak Their Language    تـدوين مناسـبي از مـدل     تيگـر كـه   -اثر پل تيگـر و باربـارا بـارون
بندي شخصيت     مدل تيپ  1.رود، مورد استفاده قرار گرفته است       بندي شخصيت به شمار مي      تيپ
 انـرژي  كجـا  از افـراد . 1: از انـد   عبارت بعد چهار اين. است شده  تشكيل بعد يا مؤلفه، چهار از
 قـرار  موردتوجه را اتياطلاع نوع چه طبيعي طور  به .2 ،)گرا  درون برابر در گرا  برون (گيرند؟  مي
 گيرنـد؟   مـي  تـصميم  چگونـه . 3 ،)شـهودي  برابـر  در حـسي  (سـپارند؟   مي خاطر به و دهند  مي

 كننـد؟  دهي  سازمان چگونه را خود پيرامون دنياي دارند دوست .4 و) متفكر برابر در احساسي(
حث بعدي در مب. )Tieger & Barron-Tieger, 1999: 10-11( ) گر دريافت برابر در گر قضاوت(

تـوان وجـوه شخـصيتيِ        هرچند نمي  .دربارة مفاهيم مربوط به اين مدل توضيح داده خواهد شد         
هـاي   طور كامل بازشناسي كرد اما بسته به سوژة موردمطالعـه و داده  هاي تاريخي را به   شخصيت

 گيـري   توان به ابعادي از تيپ شخصيتيِ سوژه پـي بـرد و نتيجـه               مانده از او، مي     تاريخيِ برجاي 
  .ها را كه مورد تأييد روانشناسانِ شخصيت باشد به دست آورد متناسب با آن داده

ها كـه موضوعـشان       شده است؛ برخي از آن      هاي متعددي دربارة داور انجام        تاكنون پژوهش 
تاريخ معاصـر ايـران يـا دوران حكومـت پهلـوي اسـت، بيـشتر بـه خـدمات داور در وزارت                       

 در سـاختار قـضايي ايـران اشـارات مختـصري             غييرات عمـده  دادگستري و تهور او در ايجاد ت      
هـاي ديگـري      پـژوهش . )335: 1392فوران،    ؛ 140،  139،  128،  110: 1392،    آبراهاميان( اند  كرده

اند و ذيـل      وجود دارند كه به زندگي و اقدامات برخي دولتمردان برجستة عصر پهلوي پرداخته            
). 1357نوري،    ؛ خواجه 1370؛ عاقلي،   1367عاقلي،   (اند اكبر خان داور داشته     آن اشاراتي به علي   

  اثـر بـاقر    »داور و عدليه  «اند؛ كتاب     طور خاص دربارة داور نوشته      ها به   اي ديگر از پژوهش     دسته
ش  1315عاقلي گزارشي مفصل از ورود داور به صحنة جامعه و سياست تا مـرگ او در سـال                   

عاقلي،  (هاي خام فراتر نرفته است      آوردن گزارش عاقلي دربارة روابط داور و رضاشاه از        . است
 اكبـر   علـي  عدليه وزارت عصر (اول پهلوي دورة در ايران قضايي نظام تحول«كتاب   در). 1369
 اثر حسن زنديه، تحول ساختار قضايي ايران از شكل سنتي به مدرن بيشتر از روابط بين                 »)داور

طور خاص و مـستقل   هاي ذكرشده به ز پژوهشكدام ا در هيچ). 1392زنديه،  (افراد اهميت دارد  
به روابط بين رضاشاه و داور پرداخته نشده است و هر جا هم كه اشاراتي به آن موضوع وجود                   
                                                 

داغـي و حـسين رحـيم        راچـه  از اين كتاب دو ترجمه به زبان فارسي وجود دارد كه يك ترجمه توسط مهدي ق                .1
منتشرشده و ديگـري     مؤثر ارتباط براي راهي خواني  شخصيت هاي  تكنيكمنفرد در انتشارات پيك بهار با عنوان        

در اين پـژوهش    .  به چاپ رسيده است    مردم شناخت هنربا عنوان    وسيلة محمد گذرآبادي در انتشارات هرمس       به
 .ها ترجيح داده شد به اصل كتاب مراجعه شود  آنضمن توجه به هر دو ترجمه، به خاطر اختلاف در
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فـرق  . اند شناسي آورده  هاي منفرد يا تلفيقيِ شاهدان را بدون تحليل تاريخي يا روان            دارد روايت 
شناسانه كه در     ه سعي دارد با ديدي تيپ     هاي پيشين اين است كه نگارند       اين پژوهش با پژوهش   

طـور مـستقل بـه مناسـبات بـين رضاشـاه و               شده است، به    شناسيِ شخصيت امري شناخته     روان
                                     .اكبر خان داور بپردازد علي

  
  مفاهيم. 2

  2گرا درون و 1گرا برون
 و در   رنديگ يا از كجا م   ژي ر ر اينكه اين ان    به شود ي به انرژي افراد مربوط م     اين بعد از شخصيت   
 رنـد يگ يانرژي خود را از افراد و چيزهاي پيرامونشان م         گراها  برون؟  كنند يچه جهتي هدايت م   

ها بيشتر باشد، انرژي       آن يها  هرچه تعداد تعامل   .كنند يمتمركز م هم  ها    و اين انرژي را روي آن     
از بـودن در     آنـان    .معاشران زيادي داشته باشـند     دوستان و    دهند ي ترجيح م   و رنديگ يبيشتري م 

 را  ييهـا   شـغل  و    دوست دارند توجه ديگران را بـه خـود جلـب كننـد             د،برن يت م مركز كار لذّ  
هـا    فراوان است و به آنيها  زياد و درگير شدن در پروژه  يها   كه مستلزم تعامل   كنند يانتخاب م 
خودمحـور هـستند؛ يعنـي       گراهـا   درونامـا    خود حرف بزنند؛     يها  دهي ا ة دربار دهد يفرصت م 

هرچـه تعـداد     .كننـد  ي را بـر درون خـود متمركـز م ـ         آن و   رنـد يگ يانرژي را از درون خويش م     
 دوستان و معاشران كمي دهند ي ترجيح م  و رنديگ يها كمتر باشد، انرژي بيشتري م        آن يها  تعامل

 ـ يا   علاقـه  ،صحنه باشـند     در پشت  دهند يترجيح م  آنان   .داشته باشند   ـ    ه جلـب   ب  د و توجـه ندارن
ها اجازه تمركـز بـر     به آن و كه به ارتباط زياد با ديگران نياز ندارد كنند ي را انتخاب م   ييها  شغل

  ).Tieger & Barron-Tieger, 1999: 13-19( دهد   ميروي يك پروژه را
  

  4 و شهودي3حسي
، سپارند يه خاطر م   و ب  دهند يموردتوجه قرار م  كه افراد    شخصيت نوع اطلاعاتي     يشناس  پيتدر  

افراد حـسي   . شوند يمتقسيم  » شهودي«و   »حسي« به دو گروه     ها  انساناز اين نظر    . اهميت دارد 
هـا را از طريـق         و افـراد شـهودي آن      كننـد  ياين اطلاعات را از طريق پنج حس خود دريافت م         

فاده كنند،  دارند كه از حس و شهود است       ها اين توانايي را      انسان ةهم. رنديگ يحس ششم خود م   
بسياري از متخصـصان تيـپ بـر ايـن     .  به يكي از اين دو گرايش دارديطور طبيعي هركس    اما به 

                                                 
1. Extravert 
2. Introvert 
3. Sensor 
4. Intuitive 
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هـا    ف بيشترين تفـاوت   بودن، معرّ  ، معيار حسي يا شهودي    ميان ابعاد تيپ شخصيتي   باورند كه از    
  .گذارد يبيني اشخاص تأثير م جهان ميان افراد است؛ زيرا واقعاً بر

معمـولاً بـه     آنـان    .، توجه دارنـد   كنند يت و به آنچه در لحظه تجربه م       بر آنچه هس   ها يحس
 و  فوري علاقه دارنـد ة به اقدامات مطمئن براي رسيدن به يك نتيج ،كنند ي خطي فكر م   يا  وهيش

بر آنچـه    ها يشهود؛ اما   تر است   ها جذاب   براي آن ي  گر ينظام مديريت و    برخي مشاغل ازجمله  
 يهـا   در افكـار خـود دائمـاً جهـش    ،كننـد  ي خطي فكر نمةويبه شن   آنا .بايد باشد، تمركز دارند   

 يهـا  حـل    چنـدان بـه راه     كه  طوري   به  جديد هستند  يها  حل  دنبال راه  به و   دهند يشهودي انجام م  
 براي يسينو  نويسندگي، روزنامه،حقوقهمچون برخي از مشاغل    . ند توجه ندار  يريگ  اندازه  قابل
  .)Ibid. 19-24( تر است ها جذاب آن

  

  2 و احساسي1متفكر
 اين ب     شـود  ي رسيدن به نتيجه مربوط م ـ     يا يريگ  مي افراد براي تصم   عد تيپ به دو روش مختلف .
 يري ـگ  مي خود تصم  يها   برپايه عقل و منطق، يا براساس احساسات و ارزش         توانند يمافراد   ةهم
مـسائل را   رافـراد متفك ـ . دهـد  يطور طبيعـي يكـي از ايـن دو را تـرجيح م ـ      بهياما هركسند  كن
 و افـراد احـساسي براسـاس       رنـد يگ ي و تـصميم م ـ    كننـد  يصورت منطقي و عيني بررسـي م ـ        به

 ـيتصممتفكرها  . رنديگ ي شخصي تصميم م   يها  احساسات و ارزش    عينـي  شـكلي  بـه  را انشمات
.  هـستند گـر   لي ـ تحل و منطقـي   و كنند ي م بررسي را آن زيان يا سود به موجود شواهد ،دنريگ يم

 يهـا   بحـث بـه    كنـد و   دار  حـه ي جر اگر احساسات ديگران را    حتي كنند يمبيان   را آنان حقيقت 
 هـا  ياحـساس امـا   ؛  دهنـد  يم ـبـودن را تـرجيح         و محكـم   دهند يممنطقي علاقه نشان     و خوب

 و خودشـان  بـر  كـه  تـأثيري  و دارنـد  موضوع به نسبت كه احساسي اساس تصميماتشان را بر  
دلسوز هستند، به حقيقت تا آنجا پايبند هـستند   و آنها حساس. رنديگ ي م داشت، خواهد ديگران

 دروغ  نـشود و ممكـن اسـت در بـرآوردن ايـن هـدف چنـد                دار  حهيجركه احساسات ديگران    
 اسـت و نـرم و       ندتريخوشـا ي شـديد عـاطفي برايـشان        هـا   جاذبـه . هـم بگوينـد    زيآم  مصلحت
  ).Ibid. 24-29( دهند يمبودن را ترجيح  مهربان

  
  4رگ  و دريافت3گر قضاوت
چگـونگي زيـستن   دادن به دنياي خـود و   افراد براي سازمانروش به شخصيتي  تيپ  از  اين بعد   

                                                 
1. Thinker 
2. Feeler 
3. Judger 
4. Perceiver 
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. كردن گرايش دارنـد     و داوري  يريگ  ميدادن به امور، تصم    به پايان  گرها  قضاوت. شود يمربوط م 
 معمـولاً زمـاني احـساس        و وفصل شود    كه مسئله به طريقي حل     ابدي  يها زماني پايان م     تنش آن 
 تـر  ي قطع ـ زي ـچ  ازآنجاكه در مورد همه   .  مشخص و قطعي شده باشد     زيچ   كه همه  كنند يمراحتي  

 كـه تـصميمات   كنند ي و در خلال بحث معمولاً تصور م  نديگو يهستند، معمولاً بااقتدار سخن م    
در مـورد موضـع خـود        آنـان    .شده است، حتي اگر درواقع تصميمي گرفتـه نـشده باشـد             گرفته

، ممكـن اسـت بـه افـرادي         گري  قضاوتدر صورت افراط در      و   ارندنفس د   قاطعيت و اعتمادبه  
. نـاتوان از مـصالحه و سـازش تبـديل شـوند           و   شياند  ، متعصب، خشك  ريناپذ  خشك، انعطاف 

الاجل براي كارها علاقـه دارنـد و      به تعيين ضرب    و  كار تمركز دارند   ةبيشتر بر محصول و نتيج    
رسـمي، قـراردادي و سـنتي       ة ارتباط و تعامـل      ويدر ش  همچنين   .كنند يشدت مراعات م    آن را به  
 بيـشتر و درك    جـذب اطلاعـات   در   مـداومت داشتن امـور،      به باز نگه   گرها  دريافتاما  هستند؛  

 چـون   .كنند ي شوند، احساس فشار و ناراحتي م      يريگ  مياز اينكه مجبور به تصم     و   گرايش دارند 
 بيـشتري بـراي   ي آمـادگ  وزننـد  ي ترديدهاي بيشتري دارند، باقدرت حرف نمزيچ  در مورد همه  

، لـذا   بيشتر بر فرايند كار تمركز دارند     آنان  . تغيير موضع خود، به اقتضاي اطلاعات جديد دارند       
 الاجـل خـاص    و از ضـرب    داننـد  ي براي آغاز كردن كـار م ـ      يا  الاجل را فقط نشانه     ضربتعيين  

غير قـراردادي و غيرسـنتي   خودماني،  علاوه بر اين در شيوة ارتباط و تعاملِ         .شوند يسراسيمه م 
  ).Ibid. 29-34( هستند

  
  نامة داور زندگي. 3

اگرچـه اصـالتاً مازنـدراني بـود، پـدرش          . ش در تهران متولد شـد      1264 اكبر داور در سال    علي
و بعدها   در يكي از روستاهاي ساري زاده شد      » خان  كلبعلي«خان خازن معروف به      كربلايي علي 

  دربـاريِ قاجـار     هـا پيـشخدمت    شاه، براي مدت   ورة مظفرالدين و در د   به تهران مهاجرت نموده   
داور تحصيلات علمي خود را در مدرسة دارالفنـون سـپري كـرد و              . بود) سمت خازن خلوت  (

اش مقارن با وقايع انقلاب مشروطه بود،        دوران جواني . التحصيل گرديد  بعد از هشت سال، فارغ    
 1280 در اواخر دهـه   .  به فعاليت سياسي پرداخت    او نيز در اين زمان در زمرة حزب دموكرات،        

عنـوان     سـاله بـود، بـه      25كـه فقـط       و اندكي بعد، درحالي    ش، به استخدام وزارت عدليه درآمد     
داور در همين مقطع زماني، در زمينـة سياسـي نيـز تكاپوهـايي              . دادستان تهران منصوب گرديد   

امـا   زنامه شرق در تعامل نزديك بـود؛      منظور تحرير رو   كه با سيدضياء طباطبايي به     داشت، چنان 
ش، به كمك يكـي از       1290 اين روند زندگي برايش تداوم چنداني نداشت، زيرا در اوايل دهه          

عنوان سرپرست فرزندان او عازم سوئيس شد و تحصيلات عاليـة خـود را                تجار آذربايجاني، به  
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بعد از شنيدنِ خبـر وقـوع   . نجاميددوري او از وطن، تقريباً يك دهه به طول ا      . در آنجا ادامه داد   
ش، قبل از اتمام دورة تحصيلات عاليـة خـود در رشـتة حقـوق و اخـذ مـدرك                    1299 كودتاي

داور بلافاصله بعد از ورود به كشور، تكاپوهاي سياسي خـود را آغـاز              . دكتري، راهي ايران شد   
مسير پيـشرفت و    ازپيش    گرفتن در جناح او سبب شد تا بيش        نزديكي به رضاخان و قرار    . نمود

عنـوان    بـه  كه در مجلس پـنجم شـوراي ملّـي نيـز           ترقّي او در ميدان سياسي هموار گردد، چنان       
اي در تـصويب     و در همين مجلس بود كه نقـش برجـسته          نمايندة شهرستان لار حضور داشت    

او همچنـين در برپـايي و     . طرح اضمحلال حكومت قاجار از سوي نمايندگان مجلس ايفا نمود         
كارآمدنِ حكومت پهلوي     و منجر به روي    ش برگزار  1304 جلس مؤسسان، كه در آذرماه    ادارة م 

بـا آغـاز سـلطنت رضاشـاه، دورة درازمـدت فعاليـت داور در بـالاترين                 . گرديد، تأثيرگذار بود  
مت وزيـر      كه در اولين كابينة دورة سلطنت پهلوي بـه         چنان. مناصب اجراييِ كشور آغاز شد      سـ

هـاي   حضور او در اين منصب ديري نپاييد، چراكـه در مـاه           . ت منصوب شد  فوايد عامه و تجار   
حـال، پـس از       بـااين . عنوان نماينده وارد مجلس ششم شـد       ش بار ديگر به    1305 نخستين سال 

عنوان وزير  ش، به 1305 و در اواخر سال  چند ماه حضور در مجلس، مجدداً به دولت بازگشت        
تـا اواسـط    او از ايـن زمـان  . الممالك تعيين گرديد توفيخان مس دادگستري در كابينة ميرزاحسن 

هـايي كـه بـه       ش، به مدت تقريباً هفت سال، پست وزارت دادگستري را در كابينـه             1312 سال
خان هدايت تشكيل گرديـد، برعهـده داشـت و مبـادرت بـه       رياست حسن مستوفي و مهديقلي 

ش كـه    1312 در اواسـط سـال    . وداقدامات زيادي در راستايِ تحول ساختار قضايي ايـران نم ـ         
كابينة فروغي تشكيل گرديد، داور در كابينـة جديـد از وزارت دادگـستري بـه وزارت دارايـي                   

او در اين سمت نيز درصدد ايجـاد دگرگـوني          . يافته، در رأس اين وزارتخانه قرار گرفت        انتقال  
 كـه   1315بهمـن سـال     در ساختار اقتصادي كشور برآمد، اما حضور او در اين منصب، فقط تا              

؛ 1369تـا؛ عـاقلي،      نـوري، بـي    خواجه: براي آگاهي بيشتر بنگريد به    (خودكشي كرد ادامه يافت     
  ).تا ؛ وكيلي، بي1392 ؛ زنديه،1352؛ صديق، 1358افشار، 

  
  هاي شخصيتيِ داور ويژگي. 4

ودي شه گرا،  نحوة ورود او به صحنة سياست مؤيد اين است كه او ازنظر شخصيتي فردي برون              
نـشانة   (كردن جوانان به دور خود، تأسيس حزب        حال مستعد رهبري بوده است؛ جمع       و درعين 

هاي داور براي ورود به دنياي        از نخستين گام  ) نشانة شخصيت شهودي   (و روزنامه ) گرايي  برون
ش دورنماي مثبتـي بـود كـه او از           1300 انگيزة اصليِ بازگشتش به وطن در سال      . سياست بود 

در نخـستين   ). 599-4/598: 1367غنـي،   ) (شخـصيت شـهودي   (نمـود    ان تـصور مـي    آيندة اير 
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اي داير كرد، حزبي ساخت، جوانان را به دور خود جمع كرد،             روزنامه«روزهاي ورود به تهران     
از ورامين در دوره چهارم به وكالت رسيد، خود را به منبع قدرت آن روز كـه سردارسـپه بـود                     

  ).244: 1367 عاقلي، (»يكان او شد و براي سلطنت او به تلاش افتاداز ياران و نزد .نزديك كرد
در سـاية عمـل   «شـده نبـود    اولين بار كـه داوطلـب نماينـدگي شـده بـود چنـدان شـناخته           

عـده دوسـتان صـميمي بـا وجـود موانـع و مـشكلات عديـده در                   العاده و همراهي يك    خارق
اصـرار داشـت كـه     ).79: 1341 ،18 سـالنامه دنيـا، ش    (»انتخابات آن دوره توفيق حاصل نمـود      

ليدر عزيزم بگويند و اگر اعضاي حزب، حتي بعد از وزيـر            «اعضاي حزب راديكال، به او فقط       
عـالي، جنـاب اشـرف و حـضرت اشـرف             فوايد عامه و عدليه شدنش، به او جنـاب، حـضرت          

: 1347گرمـرودي و فتـاحي،      (»انـد  آمد تا به آن حد كه پنـداري فحـش داده            گفتند، بدش مي   مي
 جلـب  خـود  بـه  را ديگـران  توجه داشت آيد كه داور دوست روايت چنين برمي    از اين   ). 1119
  .گراي اوست اين ويژگي او مبين شخصيت برون. كند

سـالنامه   (بـود » مـشربي   خـوش «و  » بازي رفيق«داراي يك مميزة اخلاقيِ ويژه با عنوان         داور
» بــازي بــود ا يگانـه ســرماية او رفيــق گويــ«ازنظــر ســعيد نفيــسي، . )108: 1339، 16 دنيـا، ش 

كـرد، بلنـدنظر بـود و دوسـتانش را بـه              هميشه دوستان خود را ياري مـي      ) گرا  شخصيت برون (
يكـي از وجـوه تبـاين تيـپ شخـصيتي داور و             ). 180: 1351 جودت،   (رساند درجات عالي مي  

صـدد كـشف    عكـس داور، در     و به ... كرد در دوستي خودكشي نمي   «كه فروغي،    فروغي اين بود  
ويژگي شخصيتي ديگـر او يعنـي      ). 195: 1371انتظام،( »وانصار نبود   اشخاص لايق و تهيه اعوان    

؛ عـاقلي،   4/594: 1367غنـي،   (»پول و مال  «بودن و ترجيح شخصيت و آبرو به         »بذاّل و خراج  «
اي بـا عنـوان       در نظرية اقتصادي او كـه در قالـب مقالـه          . كرد  افراد را جذب او مي    ) 318: 1369

شده جايي براي عدم مصرف يا مصرف كم وجـود نـدارد او بـر                  مطرح   1305در سال   » بحران«
ها برخوردار شويم و ابزارها و كالاهـاي جديـد را بـه كـار                 اين باور است كه ما بايد از موهبت       

-7: 1305 داور،( حال بايد توليدات خود را براساس بازار جهاني مديريت كنـيم         ببريم اما درعين  
24(.  

نصراالله .  داور اعتبار زيادي برايش به همراه آورد        مشربيِ  بازي و خوش   زة شخصيتيِ رفيق  ممي
 از قمـاش    ل در سـاختار قـضائي ايـران، او را         منظور تحـو   انتظام ضمن توضيح اقدامات داور به     

؛ 126، 1371:111انتظام،  (كند كرده معرفي مي ديگران ندانسته و رهبر و پيشواي جوانان تحصيل     
رغم فقـدان روح همكـاري و        به باور او علي   ). 1119: 1347گرمرودي و فتاحي،    : گريد به نيز بن 

و اين   كردند جوانان به رهبري او اعتراف مي     . كار گروهي در ميان ايرانيان، داور يك استثناء بود        
انتظام بر اين اعتقاد بـود كـه در ميـان رجـال ايرانـيِ               . شد روز در جوانان زيادتر مي      حس روزبه 



 61/ فصلنامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 

: 1371انتظـام،   ( اندازة داور، واجد شرايط سياستمداري نبود         كس به   بط با شخص خود، هيچ    مرت
توانست در موقع مقتضي،     به باور اعضاي محفل حقوقي، داور تنها دولتمردي بود كه مي          ). 127

پيـشرفت و اعـتلا سـوق        سوي ترقي و    را به  رهبري اصلاحات كشور را برعهده بگيرد و كشور       
در شخـصيت داور پـرده    اين توصـيفات از ابعـاد شـهودي و تفكـر          ). 122: 1368 عبده،(» دهد
  .دارد برمي

روايات حاكي از اين است كه رويكرد مثبت داور نسبت به امور فرهنگي و علمـي، سـبب                  
رغـم   او علـي  ). شخصيت شـهودي   (محبوبيت او در ميان اصحاب دانش و انديشه نيز شده بود          

). 20: 1343 نامدار،   (دانست را نيز مي  » قدر فضل و دانش    «تكاپوهاي فراوان در عرصة سياسي،    
شده كه اگرچه رضاشاه، به عرصة فرهنگي و ادبي، توجهي نداشت و ارزش امور در ايـن                   گفته  
حـال، رجـالي همچـون داور     بـااين ) شخصيت حـسي و غيرشـهودي   (كرد   ها را درك نمي    زمينه

داور حتي از آن دسته از اهل انديشه ). 62: 1385رستگار،(دوست و باذوق بودند  اشخاصي ادب
كرد؛ نمونة آن حمايت از يك        كه افكارشان در تضاد با ساختار حاكم بود، حمايت مي          و معرفت 

و اعـزام او بـه اروپـا بـراي تحـصيل در رشـتة               جوان گمنام، اما بـاذوق ماننـد محمـد مـسعود          
دسـت در تـاريخ معاصـر        اران چيره نگ  بود كه درنهايت، تبديل به يكي از روزنامه        نگاري روزنامه

. )308 -3/305: 1374  پـور،   ؛ آريـن  134: 1373زاده،   ؛ جمـال  2/57:تـا  شـاهرخ، بـي    (ايران شـد  
گرفتن از او در تغييـر سـاختار قـضائي            پوشي از سابقة كمونيستي ايرج اسكندري و كمك        چشم
 همكاري بـا اعـضاي      ؛ تسامح نسبت به افكار گروه انتخابيه و       )53-51: 1372  اسكندري،(ايران  

همچون بزرگ علوي، صادق هـدايت، عبدالحـسين نوشـين و مجتبـي مينـوي را               كه افرادي   آن  
 ادبي اروپايي به زبان فارسي و انتـشار      -شده و در زمينة ترجمة كتب و مجلات علمي         شامل مي 

در هايي است كـه    ها نمونه   اين). 1120-1115: 1347گرمرودي و فتاحي،     (كردند آن فعاليت مي  
هـاي    ها و استراتژي    افزون بر اين، طرح   . اند  منابع تاريخي، شخصيت شهودي داور را تأييد كرده       

بـودن شخـصيت او را آشـكارتر          متعدد داور در دو وزارتخانـة دادگـستري و دارايـي، شـهودي            
  .كند مي

ثـرِ  كرده و متجدد دورة پهلوي اول، داور تعامل بسيار نزديكي با اك             افزون بر جوانان تحصيل   
محمد  (براساس روايت يكي از دولتمردانِ آن برهة زماني       . رجال حكومتيِ دوره رضاشاه داشت    

همه دوستي و رفاقت داشت و صميميت او با وزرا و ديگر صـاحبان               وزير دارايي با  «،  )سجادي
بنا بـر  ). 136: 1353، 30سالنامه دنيا، ش   (»گرفت مقامات مهم از يك حس اعتماد سرچشمه مي       

 همكاران مبتكر  و دوستان توانست تمام درايت با داور«اردار سفارت فرانسه در ايران      گزارش ك 
در كابينة محمود جم    ). 203: 1385آيتي،  (» دهد قرار كشور ادارات عالي هاي سمت در را خود
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پروردگانش  ش تشكيل شد، با تكاپوهاي فراوان داور، سه نفر از دست 1315 كه در اواسط سال 
  ).86: 1370عاقلي، (ري، آهي و حكمت به وزارت دست يافتند دفت يعني متين

زاده از داور     تقـي : شـود   آورده مـي   در اينجا قضاوت برخي افراد راجـع بـه شخـصيت داور           
كه منشأ خـدمات     )گر  شخصيت متفكر و قضاوت    ( برده  نام» مقتدرترين وزراء «عنوان يكي از      به

وزيري  «عنوان  دفتري از داور به     متين). 87: 1351،  28 سالنامه دنيا، ش   (چشمگيري در ايران شد   
 بـرد  كه اختيارات وسيعي داشته و در همة شئون كشور تأثيرگذار بود، نـام مـي              » باايمان و اقتدار  

). 199: 1339دشـتي،    (نامـد   مـي » وزيـر بااقتـدار   «علي دشـتي او را      ). 4: 1334 ،11 همان، ش (
ابتهـاج،   (توصيف نمود » ردان ايران در قرن بيستم    ترين م  يكي از لايق  «ابوالحسن ابتهاج، داور را     

به بصيرت در قوانين اروپا منزلتي  «:مخبرالسلطنه هدايت نيز در توصيف او گفت  ). 1/63: 1371 
از او تظاهر به زندقه نديديم و بـه عفـت   ... كسب كرده بود، اخلاقاً هم از سايرين مزيت داشت        

از « دانسته، مـدعي اسـت كـه او          »نوابغ «داور را از  قاسم غني،   ). 417: 1344هدايت،  (»قائل بود 
منـصب   صـاحب  «آرتور ميلسپو، عنوان  ). 4/101: 1367غني،  (»خان اميركبير بود   جنس ميرزاتقي 

همه تكبر، در هنگـام       تيمورتاش باآن ). 52: 1370 ميلسپو،   (را براي او به كاربرد    » العاده لايق  فوق
من شخصاً بـه داور معتقـد بـوده و كمتـر      «:ن نمودتحرير خاطراتش در زمان حصر، چنين عنوا     

مندم   به داور خيلي علاقه   . كسي را به ثبات رأي، قضاوت صحيح و فكر عميقِ او در ايران ديدم             
فروغـي، او را    ). 5/236: 1366مكي،  (»وقت گرفتار روزگار كنوني من نشود       كنم هيچ  و آرزو مي  

ثبات رأي داور به خاطر بعـد       ). 116: 1371م،انتظا (كرد شخصي متواضع و انتقادپذير تصور مي     
گري او بود و تواضع و انتقادپذيري او ملاحظاتي به شمار مي رفتند كه از بعـد                  تفكر و قضاوت  

  .گرفت شهودي شخصيت او نشأت مي
در مقالة . تر است اش قوي دهد بعد شهودي او از بعد حسي   بررسي شخصيت داور نشان مي    

چيـز ازنظـر    ظـاهر همـه   بـه   منتشر شده با وجود اينكه در اين زمـان،      1305كه در سال    » بحران«
او با قدرت شهودي خود     . كند  سياسي سرِ جاي خود قرار گرفته بود، داور از بحران صحبت مي           

كنـد و   خـوبي تبيـين مـي    آورد، اين بحران را بـه    از بحران اقتصاديِ پيش رو صحبت به ميان مي        
هـاي    گزارش كلارك از ويژگـي    . )27-24: 1305داور،  ( دهد   حل مناسب پيشنهاد مي     برايش راه 

  :كند گرايي و شهود را در شخصيت او تأييد مي گري، تفكر، برون قضاوت ابعاد شخصيتي داور،
 گيرنده  تصميم فوراً و سريع در كار . بود كابينه شايستة وزير تنها وي كه است واضح
 بـود  شـده  باعث در كار  بودن قاطع. پوشاند مي عمل جامه خود تصميمات به و بود
ت  داور افـزون بـر آن،    . بپردازنـد  معاملـه  و مـذاكره  به وي با كلاً اروپاييان كه  مزيـ

 كـه  ايـن بـود    آن و داشـت  ايرانيـان  حتـي  و خود همكاران ساير به نسبت اي  ويژه
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 هيچ مشكلي بدون نمايد موافقت آن با تواند نمي يا و خواهد نمي را آنچه دانست مي
 شخـصيت ... شـود   مـي  مشاهده بندرت ايرانيان بين در كه ، امري ]متفكر [دكر مي رد
 بــسيار و كــار، صــادق در پويــا و فــردي فعــال او. ]گــرا بــرون [داشــت نــشيني دل

 ميان. ]شهودي [داشت و روشن باز اي انديشه و بود باشهامت داور. بود پرست وطن
 گونـه   فقـت وي هـيچ    موا بـدون  كـه  بـود  برخـوردار  نفـوذي  چنان از وزيران  هيئت

 و گيري نمايـد    موضع سريع طور  به و چگونه دانست  مي او. شد  نمي تصميمي گرفته 
 داد  مـي  قولي  كه  وقتي داور بر آن،  افزون. ]گر  قضاوت [بماند پابرجا خود موضع در

  .)213، 208: 1385آيتي، (]متفكر [ماند مي وفادار خود قول بر سرِ هميشه
 سياسـت  طور آشكار درصـحنه     به) گر و متفكر    قضاوت (گير  صميمعنوان يك فرد ت     به داور مرگ

 ترين  مورد ساده  در گيري وزيران پس از مرگ او تصميم       كه در هيئت    طوري  ايران احساس شد، به   
  ).214همان، (شد  مي حواله كميسيون آن به كميسيون اين از امور ترين اهميت كم و
  

  تيپ شخصيتيِ داور
: انـد از     كه در مبحث پيشين مطرح شد ابعاد شخصيتي داور عبـارت           با توجه به شواهد و قرايني     

اگر حروف آغازين هر بعد شخصيتي داور را كنار هـم           . گر  گرا، شهودي، متفكر و قضاوت      برون
 يـك . آيـد كـه بيـانگر تيـپ شخـصيتي اوسـت             بـه دسـت مـي     ) ENTJ (اي» بشمق«قرار دهيم   

 كه دارد وجود 2وخو  خلق نوع چهار كه كرد كشف 1كرسي ديويد نام به كاليفرنيايي شناس روان
از ميان شانزده تيپ شخصيتي، چهار تيپ كـه از          . هستند مشابهي بسيار خصايص معرّف هريك

.  هـستند 3پـرداز  مفهـوم بنـدي كرسـي    بنـابر تقـسيم  كننـد،   دو كاركرد شهود و تفكر استفاده مـي     
 و) نگـري  آينـده  و نگـري  امعج (شهود وجودشان در كه طوركلي كساني هستند پردازها به  مفهوم
بـه   را هـا   آن و شـوند   مـي  تركيـب  باهم) كردن گيري  تصميم نانهيب   واقع و منطقي شكلي  به (تفكر

 هـا   آن .باشـند  نظير  بي خود كارهاي  همة   در كه دارند تمايل و كنند كه توانايي    مي تبديل افرادي
 هـستند،  گـرا   كمـال  معمـولاً  و كننـد   مـي  تعيين ديگران و خود براي بالايي بسيار استانداردهاي

 كننـد،   مـي  سـير  نظـري  مفاهيم و انتزاعي هاي  انديشه جهان در و اند  دانش جستجوي در پيوسته
 منطقـي،  افـرادي  غالبـاً  هـا   آن. نوآورنـد  و مبتكر و گيرند  مي جديد هاي  چالش از را خود انگيزه

  ).Tieger & Barron-Tieger, 1999: 96( هستند مستقل و طرف بي بين، واقع تحليلي،
 طـور خـاص ذاتـاً رهبـر         ، بـه  روند يمپرداز به شمار      وخو مفهوم   ها هم كه ازنظر خلق     بشمق

                                                 
1. David Keirsey 
2. Temperament 
3. Conceptualizer 
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معمولاً قادرنـد منـابع     آنان  .  استراتژيست، منظم، قاطع، محكم، قوي و متعهدند        همچنين هستند،
 ـ         نحوي   به ،يا افراد لازم را براي انجام كار       هـا باشـد،    ن آةكه در حد اسـتانداردهاي بـالا و خلاقان

  .وخوي داور منطبق است آوري با خلق  اين توصيف به طرز شگفت).Ibid. 5-51,97( بسيج كنند
  
  حمايت داور از پهلوي اول. 5

 كند  شناسي داور ازجمله افرادي است كه اهميت قدرت را براي ايجاد تغيير درك مي               ازنظر تيپ 
ي او سودمند بـود كـه در هـردو          تمايل داور به سردارسپه از دو جهت برا       ). شخصيت شهودي (

اول، منفعت شخصي كـه هـدف   : كند نگري و شخصيت شهودي داور جلب نظر مي        مورد، آينده 
كرده در اروپا و آشـنا بـا          از آن كسب قدرت و موقعيت اجتماعي متناسب با يك جوان تحصيل           

فع ملـي   دوم، منفعت ملي كه هدف از آن در نظر گرفتن مصلحت و منا            . مظاهر دنياي مدرن بود   
پايـه،    عنوان يك شخص با خاستگاه اجتمـاعيِ دون        اكبر داور به   سو، براي علي   از يك  .كشور بود 

كه تحصيلات علمي خود را تا بالاترين سطح در اروپا رسانده و با مظاهر تمدن مـدرن                  ولو اين 
اشـراف،  هاي دربـاري،   آشنا شده بود، نفوذ در ساختار حكومتيِ كهن كه در چنبرة نفوذ خانواده            

رو،  ازاين. رسيد پذير به نظر نمي راحتي امكان اعيان و صاحبان امتيازات و مناصب قرار داشت، به   
قطارانش در جستجوي منبعي از قدرت كـه پـشتوانة تحقّـق آرزوهايـشان قـرار گيـرد،               او و هم  

را بـا   جويانة خود با ساختار كهن و سنتّي         متوجه رضاخان شده، رويكرد ناسازگارانه و مخالفت      
كه در همان سـرمقالة شـمارة اول روزنامـه           چنان. صبغة تجدد و نوگرايي در ايران، ابراز نمودند       

الوزراء بـود،    عنوان رئيس  كارآمدنِ حسن مستوفي به     كه مصادف با تغيير كابينه و روي      » مرد آزاد «
د يـك نفـر     كند و معتقد است باي      الممالك ابراز مي   داور مخالفت شديدش را با انتخاب مستوفي      

جوان مأمور تشكيل كابينه گردد، نه كساني كه در عهد استبداد، با شال و قبا براي سلام حاضـر                   
  ).1301، 1 روزنامه مرد آزاد، ش (شدند مي

ش، اين بـود كـه       1300 هاي نخست دهه   ايدة داور براي آيندة كشور ايران، حداقل در سال        
و در اين     را بايد بر جامعه ايران تحميل نمود       ايراني به ميل خود آدم نخواهد شد، بلكه سعادت        

بايـد ملـت   ...  «:تواند از عهدة چنين كاري برآيـد  دانست كه مي راستا، رضاخان را تنها كسي مي  
بيچاره را به حال خودش گذاشت و رفت كسي را پيدا كرد كه به ضرب شلاق ايران را تربيـت                   

  ).1302، 119همان، ش ( »كند
كردنـد كـه      كردة نوگرا، در آغاز تـصور مـي         عنوان قشرِ تحصيل   نش به قطارا  شايد داور و هم   

علاوه تجربيات و مطالعاتشان در دنياي مدرن         شان، به   علمي و وجهة اجتماعيِ نويافته     هاي  داشته
هاي دنياي جديـد را   اطلاّع از پيچيدگي اروپا، به آنان اين توانايي را خواهد داد تا يك نظامي كم    
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د قرار داده، درنتيجه، بااقتدار كامل، در ساية افسانة قدرت او، هر مانعي را در      در چنبرة نفوذ خو   
رو   ازايـن . راه تحقّق اهداف خود در راستاي مدرنيزاسيون و نوگرايي ايران، از سـر راه بردارنـد               

ير    ). 30/ 3: 1364وحيـدنيا،   : بنگريـد بـه    (پنداشـتند   شايد او را در آغاز وزنة مهمي نمي        امـا سـ
عنـوان شخـصيتي اقتـدارگرا، كـاملاً           آنان راجع بـه رضاشـاه بـه         بيني نشان داد كه پيش   حوادث  

گر رضاشاه كـه بـا قـرار گـرفتن در يـك مقـام                 نادرست بود؛ اما شخصيت اقتدارگرا و قضاوت      
. برداري از رضاشاه نااميد كرد      قطارانش را از بهره     استعداد عجيبي در حفظ آن داشت، داور و هم        

ها در راستاي     كرده قرار نگرفت، بلكه از آن       عنوان ابزاري در دست متجددينِ تحصيل      تنها به   او نه 
براي نمونه،  (ها انديشيد     منظور تحديد قدرت آن     نيل و تثبيت قدرت خود بهره برد و تدابيري به         

قطارانش در جناح تجددگرا نيز مدتي بعـد از شـروع           داور و هم  ). 150: 1369 بلوشر،: بنگريد به 
عنوان مـانعي در برابـر        لوي، در جستجوي راه چاره به فكر تأسيس يك حزب سياسي به           كار په 

مـصطفي فـاتح در خـاطراتش از        . قدرت روزافزون رضاشاه افتادند، اما ظـاهراً ديـر شـده بـود            
كـه آنـان     ش، از ملاقات خود با تيمورتاش، داور و فيروزميرزا و از ايـن             1307-1306 هاي سال

 گويـد تأسـيس     ها مي   فاتح به آن  . آورد  ن نو بودند صحبت به ميان مي      درصدد تأسيس حزب ايرا   
: 1342قدسـي،   ؛266: 1371  زاده، جـان (»اين حزب نوشداروي پـس از مـرگ سـهراب اسـت    «
2/545.(  
  
 رويكردهاي مثبت رضاشاه و داور. 6

ش  1300 اكبر داور با رضاشاه پهلوي، بيش از پانزده سال يعنـي از            دورة زمانيِ روابط ميان علي    
فقط به اين علّت كه داور، به مـدت يـك             ش به طول نينجاميد، چراكه تا قبل از آن، نه          1315 تا

برد، بلكه زمينة فعاليت اين دو نفر نيز كـاملاً متمـايز از يكـديگر                سر مي  دهه، خارج از ايران به    
ش  1300 تا قبـل از دهـة      يك از دو شخص مذكور      تر از همه، اين است كه هيچ        و البته مهم   بود

هاي ترقّي را سير نموده و در سطح اولِ عرصة سياسـي ايـران               باره و خيلي سريع پله      ــ كه يك  
  .اعتنايي در ميدان سياست نداشتند پديدار شدندــ هيچ نقش قابل

بررسـي ايـن رويكردهـاي      . اند  ها از تأييد داور توسط رضاشاه حكايت كرده         برخي گزارش 
گرفتند كه رضاشاه از نتيجـة عينـي و          لاً در مواقعي صورت مي    مثبت، نشانگر اين است كه معمو     

اين برخورد مثبت بعـد  . كرد  شد يا توضيحات داور او را قانع مي         مثبت اقدامات داور مطمئن مي    
هـاي    تـر ذكـر شـد، از ويژگـي          طـور كـه پـيش       شدن از حـصول نتـايج عينـي، همـان           از مطمئن 
مردانـي    دايت، داور را از معدود دولت     مخبرالسلطنه ه . گر است   هاي حسي و قضاوت     شخصيت

همچنين محمد سجادي،   ). 417: 1344هدايت،  (»مفتخر بود ] نزد رضاشاه  [به تقرّب «داند كه     مي
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وزيـران كـه بـا     وزير راه در كابينه محمود جم، در اظهاراتش راجع به يكـي از جلـسات هيئـت            
وسيلة  نِ بودجه كشور بهنمود ش انجام گرديد، از متعادل 1314 رياست شخص رضاشاه در سال   

كـه توضـيحات او راجـع بـه بودجـه در آن       و ايـن  سخن به ميان آورده   ) داور (وزير ماليه وقت  
ازاينكه توضيحات داور به پايان رسيد رضاشاه         چنان رضايت شاه را جلب كرد كه پس         جلسه آن 

  ).154: 1343 ،20 ؛ همان، ش143: 26،1349سالنامه دنيا، ش (پانصد تومان به حقوق او افزود 
 ايران سياسي و بلندپايه افراد همة براي« بنابر گزارش كلارك، كاردار سفارت فرانسه در تهران         

 در كـه   طـوري   بـه  است، برخوردار رضاشاه خاصِ كاملِ اطمينان و اعتماد از داور كه بود روشن
آيتـي،   (رسـيد   مي تصويب به هميشه وچرا  چون بدون وي تصميمات و افكار تمام دولت هيئت
ش، تيمورتـاش از وزارت دربـار بركنـار شـد، بنـابر              1311  وقتي در سـال    .)203-204: 1385

و ممانعت از قصور و اهمال او در         منظور اعتمادسازي در روابطش با داور       روايت دشتي، شاه به   
طور موقـّت بركنـار شـده و     كارهاي دولتي و اداره كشور، به داور اظهار نمود كه وزير دربار، به           

اگر كدورت يا رنجـشي نـسبت بـه تيمورتـاش           «است، ضمناً   » موردتوجه و مرحمت  «مچنان  ه
روايـت چنـين اسـتنباط        ازاين). 200: 1339 دشتي،(»كند وجود داشته باشد، به داور سرايت نمي      

خواسته اين رويدادها بر روي عملكـرد او          شود كه رضاشاه به كارايي داور باور داشته و نمي           مي
  .منفي داشته باشددر دولت تأثير 

شود كه بخشي از رويكرد مثبت رضاشاه نسبت به داور به مهارت    ازآنچه بيان شد معلوم مي    
هاي   هاي جديد در دوره     وجودآوردن بنيان   گشت و ناشي تلاش مداوم داور در به         شغلي او بازمي  

وخـوي   و داشتن خلق   )1392زنديه،   براي آگاهي بنگريد به؛   (مسئوليتش در وزارت دادگستري     
اين روحيـة حتـي در زمـان تـصدي وزارت ماليـه بـاوجود مـرتبط نبـودن                   . پرداز او بود    مفهوم

هرچـه بـارش    «. سالي همچنان ادامـه داشـت       تحصيلات او با اقتصاد و پا گذاشتن به دورة ميان         
 كـرد،  ساعت مداوم كار مي    16 تا 14 شد و روزي   گشت گردنش خم نمي    تر مي  زيادتر و سنگين  
بست و هر هفته    كرد، پيمان مي   داد، تلفن مي   نمود، دستور مي   كميسيون ايجاد مي  كميسيون پشت   

  ).25: 1357خواجه نوري، (» آورد كار جديدي به وجود مي
بـري او در برابـر        كـرد خـوي فرمـان       عامل ديگري كه نظر رضاشاه را نسبت به او مثبت مي          

دهد او در طول پانزده   نشان ميكارنامة كاري داور نسبت به دوستان سياستمدارش. رضاشاه بود
شـايد علـت دوام     . طور آشكار و رودررو با او مخالفـت نكـرده اسـت             سال رابطه با رضاشاه به    

انديشي   غير از روحية عاقبت   . حيات سياسي داور نسبت به دوستانش در همين نكته نهفته باشد          
 .بـري بـود     نهـاي او بـراي فرمـا        و شخصيت شهودي گويا عامل تـرس يكـي ديگـر از انگيـزه             

يكـي از افـراد   . هايي از ترس رجال حكومتي ازجمله داور از هيبت رضاشاه وجود دارد        گزارش



 67/ فصلنامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 

گويم محال است كسي پيدا شود و        من صريحاً مي  «: وفادار به داور، از قول خود داور مي گويد        
شوم بدون تـرس، و مـن كـه داور هـستم و از زمـان وزارت جنـگ بـا                       بگويد من شرفياب مي   

كنم كه تاكنون نشده موقعي احضار شوم يا بـراي كـاري             باشم اذعان مي    رت نزديك مي  اعليحض
نـشانة ديگـري كـه دال بـر         ). 78: 14،1337 سـالنامه دنيـا، ش     (»شرفياب شوم و نترسيده باشم    

زاده در خاطراتش، راجـع بـه جانـشيني          پهلوي اول است، روايت تقي     نگراني و هراس داور از    
او براي دلگرمي داور از طلا و       . ، در منصب وزارت ماليه است     )ش 1312 سال (جاي او   داور به 

  ، ذخيره )زاده  در زمان وزارت ماليه تقي     (عنوان پشتوانة ماليِ كشور    توجهي كه به    منابع ارزيِ قابل  
يـك كلمـه بـه شـما        ... درد من جاي ديگر اسـت     «كند اما داور مي گويد        شده بود، حكايت مي   

بـه مـن     راستش هـم همـين بـود،      . بلاي من اينه   داشت از من ندارد   بگويم از شما رودربايستي     
توانـست   چيـز مـي     توانست بگويد كه مال فلان كس را بگيريد ولي به او همه            خلاف قاعده نمي  

  ).220: 1372  زاده، تقي(»بگويد
توان رويكردهاي مثبـت رضاشـاه نـسبت بـه داور را در سـه محـور                   بندي مي   در يك جمع  

شغلي، ذهنيت مثبت داور نسبت به يك شخص مقتدر براي ايجاد تحولات هاي برجستة  مهارت
بـري داور از      و فرمـان   )كه در مبحث حمايـت داور از پهلـوي اول بيـان شـد              (در جامعة ايران  

  .رضاشاه، خلاصه كرد
 

  رويكردهاي اختلافيِ رضاشاه و داور. 7
پهلوي را شناخت براي  1گر و قضاوت داور از آن دسته از افرادي بود كه وقتي شخصيت مقتدر

حال در جريان    بااين. حفظ موقعيت و اقتدار خود با او گلاويز نشد و همواره تابع قدرت او بود              
گـردد    ش، قبل از سلطنت پهلـوي، بـازمي        1300 هاي آغازينِ دهه   كه هر دو، به سال     دو رويداد 

اقدام رضاخان بود كـه     چالشي ميان طرفين بروز يافت؛ منشأ اين دو چالش مخالفت داور با دو              
 .نشيني سريع و مطلق داور را در پـي داشـت          محض واكنش يا اظهارنظر منفي رضاخان، عقب        به

گردد،   خواهيِ رضاخان و طرفداران او برمي      اولين عدم همسويي ميان طرفين، به قضية جمهوري       
دم ايـن   شـود چـون مـر      گفتم كه جمهوري در ايران عملي نمـي       ... مكرر«: شده  از قول داور نقل   

به او مظنون شده و روزي صـريحاً بـه او گفـت             ] خان [پرستند تا موقعي كه رضاشاه      كشور شاه 
گفـت از مـدافعين    شود با دشمنان من سروسريّ پيدا كردي كه از آن تـاريخ داور مـي       معلوم مي 

  ).4/599: 1367 غني،(» جمهوري شدم تا موقعي كه جمهوري به هم خورد
                                                 

 اگرچه رضاشـاه و داور هـر دو         .شود   در مدل تيپ بندي شخصيت به تأثير ابعاد شخصيت بر يكديگر توجه مي             .1
گر افراطي بود ولـي در       قضاوت گر به شمار مي رفتند اما رضاشاه با توجه به تأثير بعد حسي شخصيتش، قضاوت               

 .شده بود گري تعديل مورد داور به خاطر تأثير بعد شهودي بعد قضاوت



 يعقوب تابش/ كبر داور با پهلوي اول ا واكاوي مناسبات علي / 68

چالش شديدتري نيز مقارنِ همان برهة زماني، ميان طـرفين روي داد    علاوه بر ماجراي مذكور،      
ش،  1303 ترتيب كه رضاخان، در آبان      بدين. كه حتي نزديك بود به قيمت جانِ داور تمام شود         

وزير و فرمانده كل قوا بود، بدون هماهنگي با مجلس شوراي ملّـي،              زمان نخست   كه هم  هنگامي
ايـن اقـدام رضـاخان    .  به سمت خوزستان لشكركشي كرد      قصد سركوب شيخ خزعل، ناگهان      با

فقـط سـبب انتقـاد شـديد مخالفـانش شـد بلكـه برخـي نماينـدگان ماننـد داور،                       سردارسپه نه   
مشي سياسي با او همسو بودند نيز به مخالفت برخاستند و             زاده و ميهن كه ازنظر خط      سركشيك

شد كه سردارسپه او  مين رفتار داور سبب ه. هايي عليه اين اقدام او ايراد نمودند      در مجلس نطق  
او چنان نسبت به داور خشمگين بود كـه حتـي درصـدد     . قطارانش را منافق و خائن بنامد       و هم 

، اما با وساطت تيمورتاش و )1350:216  ؛ پهلوي،165 و 129: 1355 پهلوي،  (اش برآمد نابودي
ر راستاي هموار نمودنِ راه براي نشستنِ       و استدلال آنان مبني بر مفيد بودنِ داور د         الدوله نصرت

داور نيز از آن    . نظر كرد   سردارسپه بر تخت سلطنت، او نيز قانع شده از واكنش عليه داور صرف            
و ابداً مبادرت به نـواختنِ       به بعد، همة توان خود را براي به قدرت رسيدنِ سردارسپه به كاربرد            

  .)53-48: 1369عاقلي،  (گونه ساز مخالفتي ننمود هيچ
، تـا  )شخصيت شهودي(كرد  مخالفت داور با اين دو اقدام، كه از دورانديشي او حكايت مي       

محض آنكه رضاشـاه بـا بيـاني قـاطع            به. زماني برقرار بود كه رضاشاه عليه او سخني نگفته بود         
. درنگ به مخالفت خود پايان داد       به مخالفت با او پرداخت، بي     ) گر  شخصيت حسي و قضاوت   (

: هـاي رضاشـاه اسـت       وچراي داور از خواسـته      چون  وجود دارد كه نشانگر اطاعت بي     شواهدي  
نمونة آشكارِ اطاعت او، تهية غيرقانونيِ سند انتقال املاك خالصه به نام رضاشاه، از سوي داور                

ــود  ــسروي، 274: 1364 صــالح،(ب ــاه). 223-215: 1323؛ ك ــشي اطاعــت و كوت ــدن م ــا و  آم ه
شدن او به امـري ناخوشـايند بـراي نيـل بـه منفعتـي                 دهندة راضي   نهاي مكرر داور نشا     انعطاف
  ).شخصيت شهودي (تر بود بزرگ

اعتمادي  گر شخصيتش داشت منجر به بي       سياست كنترلي رضاشاه كه ريشه در بعد قضاوت       
چيـز را تحـت كنتـرل خـود           مند بود همه    ديگر رضاشاه علاقه    عبارت  به. شد  او نسبت به افراد مي    

 احتمـالاً سـال    (رو در همان اوايل دورة تـصدي داور در وزارت دادگـستري             ازاينداشته باشد،   
عنـوان   ، پاسـباني را بـه     )سـرتيپ محمـدخان درگـاهي      (، رئيس نظمية وقـت تهـران      )ش 1306

وآمـد   جاسوس در نزديكيِ محل اقامت داور گماشته بود تا اشخاصي را كـه بـه خانـة او رفـت           
زاده به طـرز     سيدحسن تقي ). 595: 1367غني،   ( گزارش دهد  كردند، شناسايي نموده و به او       مي

ختار حكـومتي اشـاره     نگرش منفي و عدم اعتماد رضاشاه نسبت به همة اشخاص كليدي در سا            
زاده  مخبرالسلطنه نيز در اين زمينـه ديـدگاهي شـبيه بـه تقـي             . )232: 1372زاده،   تقي(نمايد    مي
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 1310 هـاي نخـست دهـه    ان در ايران طي سـال    بلوشر، سفير آلم  . )397: 1344هدايت،  (داشت  
كس را  هيچ«: نويسد ش، نيز در خاطراتش راجع به وضعيت رضاشاه بعد از واقعة تيمورتاش مي   

گفتند كه او هميشه در انديشة نابودي دشمنان و          دانست و ايرانيان به من مي      محرم راز خود نمي   
  ).273: 1369بلوشر، (»ازاندازه نيرومندشدة خويش است دوستانِ بيش

، از  )ش 1314-1312 (محسن صدر، وزير دادگستري ايران در كابينـة محمـدعلي فروغـي           
ش حكايت نمود كه سـه نفـر از دوسـتان نزديـك داور در آن                 1314 اي قضائي در سال    پرونده

كه داور در راستاي حفظ آبروي دوستانش و منزلت اجتماعيِ خود،             درحالي. پرونده متّهم بودند  
رسيِ اين مسئله از طريق غيرعلني و با نظارت شخصِ خود برآمد، اما شاه بـه خـاطر     درصدد بر 

عنـوان وزيـر دارايـي نبايـد در      اعتمادي به داور در رسيدگي به اين پرونده تأكيد كرد داور به        بي
اي منجر گرديـد كـه سـبب         سرانجام، اين ماجرا به نتيجه    . رسيدگي به پرونده دست داشته باشد     

-1/333: 1369 ونـد،    ؛ مرسـل  186-185: 1352،  29 سـالنامه دنيـا، ش     (اور شد رنجش خاطرِ د  
335.(  

تر شده بود     گري در شخصيت رضاشاه در نيمة دوم حكومتش پررنگ          ازآنجاكه بعد قضاوت  
دوست داشت هرچـه زودتـر        شاه  . توانست به فرايندهاي طولاني واكنش مثبت داشته باشد         نمي

توانست تحمل كند بودجه يا تصميماتي كه نياز به تـصويب            تكليف امور مشخص شود، او نمي     
كـه   كنـد   علي دشتي در خاطراتش، اشاره مي     . مجلس داشت در فرايندهاي درازمدت قرار گيرد      

ترين مخالفت يا حتي انتقـادي نـسبت بـه موضـوع              پهلوي اول، نسبت به اشخاصي كه كوچك      
  ).10: 1354 دشتي،  (داد موردنظر او داشتند، واكنش نشان مي

بـراي او تحمـل     . گري شخـصيت رضاشـاه فعـال بـود          برخورد با وزرا هم بعد قضاوت      در
اگر در كشور مشكلي وجود داشـت       . شد دشوار بود    كه در كابينه مطرح مي     هايي ديربازده   پروژه

گونه وانمود كرده بودند كه مشكلي وجود دارد وزارتخانه يا مسئولي كه آن مشكل           يا به شاه اين   
اگـر چنـين اتفـاقي      . گماشـت   سرعت بـه رفـع آن همـت مـي           ختيارات او بود بايد به    در حيطة ا  

شد، عصبانيت شديد شاه را بـه         هاي بلندمدت حواله داده مي      افتاد يا رفع آن به تحقق پروژه        نمي
كلارك كاردار سفارت فرانسه در ايران در گزارش خود اين خصلت رضاشـاه را              . همراه داشت 

  ).205: 1385آيتي،  (كند تأييد مي
دفتري، وزير دادگستريِ وقت ايران در هنگام خودكشي داور و از يـاران نـزديكش، از                  متين

و مدعي است كه برخـي       هاي پايانيِ عمرِ او حكايت نموده      نارضايتي شاه نسبت به داور در ماه      
ره و پهلوي اول نيـز همـوا       كردند اشخاصِ مخالف با وزير ماليه، رضاشاه را عليه او تحريك مي          

صورت تلويحي و غيرمـستقيم، ايـن نارضـايتيِ          در ضمن سخنانش در جلسات هيئت دولت، به       
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محمدعلي فروغي از نكتـة     ). 4: 1334،  11 سالنامه دنيا، ش   (كرد خود را نسبت به داور ابراز مي      
بنـابر  . بيني ميان طـرفين بـوده، سـخن بـه ميـان آورد             كه حاكي از نبود اعتماد و خوش       ديگري

وقتي محمـود   .  سمت داور از وزارت عدليه به وزارت ماليه تغيير كرد          1312  در سال  روايت او، 
اي ندارد و ممكن اسـت بـه سرنوشـت دوسـتانش             الوزرا شد فهميد شاه با داور ميانه       جم رئيس 

  عـاقلي،  (دچار شود، اين بـود كـه خودكـشي كـرد    ) الدوله و سرداراسعد تيمورتاش و نصرت(
 1367 :245.(  

اعتمـادي و   هاي پاياني عمـرش بيـشتر از آنكـه بـه خـاطر بـي       شاه از داور در ماه   نارضايتي  
نشدن مسائل اقتصادي بـود كـه داور در رأس وزارت             سوءقصد به جان داور باشد ناشي از حل       

هاي شاه و اطاعـت       پذيري و برآوردن خواسته     داور استاد انعطاف  . دارايي مسئول مستقيم آن بود    
شاه اميدوار بـود داور     . ورتي نداشت شاه به فكر از ميان برداشتن او باشد         از او بود، بنابراين ضر    

به وضعيت اقتصاد ايران مثل وزارت عدليه سامان بخشد و تغييرات ساختاري او در اين وزارت   
اين در صـورتي بـود كـه داور در وزارت دارايـي بـا       . هم نتايجي مشخص و قطعي به بار آورد       

هـاي خـاص خـود را         مشكلاتي وزارت عدليه هرچند پيچيـدگي     . رو بود   مشكلات اساسي روبه  
ازآنجاكه تحصيلات داور در    . بيني داشت   نتايج مشخص و قابل پيش     ها  داشت اما پروسة حل آن    

زمينة حقوق و كاملاً با وزارت عدليه مرتبط بود، تسلط بيشتري بر امور وزارت عدليه داشت و                 
  .اد كند يا اميدوار باشدتوانست به موفقيت او اعتم راحتي مي شاه به

هاي متعددي را جهـت تحـول بنيـادين           پردازِ داور او را قادر ساخت برنامه        شخصيت مفهوم 
هاي سـهامي   شركت تأسيس: اقتصاد ايران، در مدتي كه وزير دارايي بود، به مرحله اجرا درآورد          

 قيمت افزايش پنبه، كشت اصلاح و توسعه آلمان، و شوروي با خارجي بازرگاني توسعة متعدد،
 عـوارض  افـزايش  توليد، كشاورزان براي افزايش   تشويق انگيزة به كشاورزي محصولات خريد

 بـه  تـشويق  فـرش،  صـنعت  از حمايـت  داخلـي،  توليـدات  از حمايـت  براي خارجي كالاهاي
 از حمايـت  و ايران در گردشگري به كمك دولت، به بازرگاني درآمد انحصار معادن، استخراج

 ؛61 ،59 ،48-42 ،1343وكيلـي،    (ايـران  بيمـة  سـهامي  شـركت  تأسيس احان و سي جلب ادامة
هـا بـود امـا        ازجملـة ايـن برنامـه     ) 2/201: 1342اعظام قدسـي،     ؛24-23: 1357نوري،    خواجه
هـاي    هـا و نظريـه      آزمودن طـرح  . و رفع مشكلات اقتصادي نيازمند زمان بودند       ها  دادن آن   نتيجه

گيرد و در روند اجرا بايد تعـداد زيـادي از عوامـل               رت مي اقتصادي در جامعه به آهستگي صو     
 در فرانـسه  وقـت  كـاردار  كـلارك، ). 264: 1377بـاتلر،   (گيري شود تنيده اندازه  پيچيده و درهم  

 اكبـر   علـي «بر اين باور است كه       و كند  مي اشاره مسئله همين به خود هاي  گزارش در نيز تهران
 دنبـال  را طرح اين تحسيني  قابل با پشتكار  و پروراند  مي سر در را جامع و كامل طرح يك داور
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 در زيـرا  بـود،  شـده  شكـست  دچار خود هاي  برنامه اجراي در وي كه گفت توان  نمي ...كرد  مي
 آشـكار  مـرور زمـان     بـه  كـه  را خـود  اجرايي اشتباهات تصحيح جهت لازم فرصت برنامه طرح
 شـاه  عجلـة  و صبري  بي ...نكرد پيدا ود،نم  مي مشاهده را اشتباهات اين نيز وي خود و شدند  مي

آيتي، (»بود داده قرار نامساعدي وضعيت و تنگنا در را داور خود، هاي  خواسته تحقق براي ايران
1385 :213.(  

بينـي    مشكلات وزارت دارايي هم ازنظر ماهيت و هم از حيث فرايند حل مشكل قابل پيش              
 دادن تدابيرِ داور نزد شـاه       اور براي اشتباه جلوه   هاي اقتصادي د    رو مخالفان سياست    نبودند، ازاين 

هـاي فـوري و    گـر شخـصيت شـاه كـه بـا موفقيـت            بعـد قـضاوت   . كارشان چندان دشوار نبود   
كرد تـا زودتـر او را نـسبت بـه             ها كمك مي    شد به آن    هاي قطعي و مشخص راضي مي       سياست
گرفته بود، بدبين سازد      يشهاي متعدد داور كه در وزارت دارايي براي حل مشكلات در پ             برنامه

 بهمـن  20 سرانجام داور در. هاي آخر عمرش وارد سازد      و فشارهاي مضاعفي را به داور در ماه       
تصميم رضاشـاه مبنـي بركنـار       .  سالگي خودكشي كرد   54سن  با خوردن ترياك در      1315 سال

تـي،  طبـق گـزارش كـلارك؛ آي       (گذاشتن سياست اقتصادي داور بلافاصله بعد از خودكـشي او         
هاي داور اميـدوار      توانسته به نتايج احتمالي برنامه      دهد رضاشاه نمي    نشان مي ) 215-217: 1385
  .باشد

  
 گيري نتيجه

گيري مراحـل آغـازينِ روابـط بـين           انگيزة داور از پيوستن به گروه هواداران سردارسپه و شكل         
او را مجـاب بـه   پـرداز داور    شخـصيت مفهـوم    .ها در دو هدف فردي و ملـي او نهفتـه بـود              آن

 جايگاه مناسبي دست يابد  كرد تا در آينده از طريق او هم به       گذاري بر روي رضاخان مي      سرمايه
. هايي را كه در نظر داشت در جامعة ايـران انجـام شـود، جامـة عمـل بپوشـاند             و هم دگرگوني  

ي او ناشـي  گرا بازي، كه از بعد شخصيتي برون استعداد عجيب داور در زمينة كادرسازي و رفيق     
روابـط ميـان    . شد، وي را در پيمودن راهي كه براي آينده در نظـر گرفتـه بـود كمـك كـرد                     مي

هاي شخصيتي هـر دو بنـا شـده      رضاشاه و داور در بلندمدت براساس نيازهاي متقابل و ويژگي         
هاي تخصصيِ داور در زمينـة كـشورداري داشـت و داور              كه رضاشاه نياز به مهارت      مادامي. بود
هايش را از تئـوري بـه     ند يك حامي قدرتمند بودــ تا در ساية حمايت او رشد كند و ايده             نيازم

هـاي   اي كه داور وزير عدليه بود تا مـاه  در دوره. كردند عمل تبديل نمايدــ همديگر را تأييد مي 
امـا   منتهي به مرگش در وزارت دارايي، رضاشاه همواره به او در امـور كـاري اعتمـاد داشـت؛                  

رضاشـاه كـه    . نشدن فوري توقعاتش، بيشتر نمايان شـد        شخصيت پهلوي اول با برآورده    ماهيت  
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هاي عيني    و به گزاره   رفت  به شمار مي  » گر  قضاوت«و  » حسي«شناسي    برخلاف داور ازنظر تيپ   
اش   هـاي اقتـصادي     ندادن پروژه   و نتايجِ فوري علاقة بيشتري داشت مدام داور را به خاطر نتيجه           

 شـيوة  به ازآنجاكه رضاشاه معمولاً  . داد  فشار قرار مي    ست وزارت دارايي تحت   در زمان تصديِ پ   
توانـست بـه      هاي شهودي نداشـت، نمـي       كرد و در افكارش همچون داور جهش        مي فكر خطي

معمـولاً كـساني كـه ازنظـر        . داد  ها را در آينـده مـي        نتايجي راضي شود كه داور وعدة تحقق آن       
هاي عيني و نتايج فوري علاقة بيشتري دارند تـا            د به گزاره  رون  به شمار مي  » حسي«شناسي    تيپ
هاي اقتصادي داور ديربـازده بـود و زمـان            پروژه .هاي بلندمدت و ديربازده     نگري و پروژه    آينده

بـاره صـبور باشـد، در      توانست دراين   ها لازم بود، رضاشاه كه نمي       زيادي براي به بار نشستن آن     
همه فشار را     داور كه ديگر تاب تحملِ اين     . آورد  ه به او فشار مي    هاي پاياني عمر داور هموار      ماه

اي پيدا كـرده بـود،        نداشت در اواخر عمر بنابر گزارش شاهدان وضعيت روحي و رواني آشفته           
  .كه سرانجام دست به انتحار زد طوري به
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  .نا بي: جا بي. داور و شركت مركزي). 1343 (وكيلي، علي -61
  .  وحيد:جا بي. خاطرات و اسناد ).1364(االله  وحيدنيا، سيف -62
  .زوار: تهران. خاطرات و خطرات). 1344 (هدايت، مهديقلي -63
 ).ش 1329 بهمن 13 (391 شماره. نامه تهران مصور هفته -64

 
References 
- ʿabdih, Jalāl (1989). Chihil Sāl dar Ṣaḥnihyi Qaḍāyī, Sīyāsī wa Dīplumāsīyi Īrān wa 

Jahān. Tihrān: Muʾassisihyi Rasā. 
- Ābrāhāmīyān, Yirwānd. (2013). Īrān Biyni Du Inqilāb: Az Mashrūṭih tā Inqilābi Islāmī. 

Tarjumihyi Kāẓim Fīrūzmand, Ḥasan Shamsāwarī wa Muḥsin Mudīr Shānihchī. Tihrān: 
Nashri Markaz. 

- Afshār Maḥmūd (1979). Sīyāsati Urūpā dar Īrān. Tarjumihyi Ḍīyāʾ al-Dīn Dihshīrī. 
Tihrān: Bunyādi Muqūfāti Afshār. 

- Amīrʿalāyī, Shams al-Dīn (1972). Ṣuʿūdi Muḥammad Riḍā Shāh bih Qudrat yā 
Shukūfāyīyi Dīktāturī. Tihrān: Dihkhudā. 

- ʿāqilī, Bāqir (1988). Dhukāʾ al-Mulk Furūghī wa Shahrīwar 1320. Tihrān: ʿilmī. 
- __________  (1990). Dāwar wa ʿadlīyih. Tihrān: ʿilmī. 

- __________ (1991). Khāṭirāti Yik Nukhust Wazīr (Aḥmad Matīn Daftarī). Tihrān: 
ʿilmī.  

- Ārīyanpūr, Yaḥyā (1995). Az Ṣabā tā Nīmā: Tārīkhi 150 Sāl Adabi Fārsī. Tihrān: 
Zuwwār. 

- Āyatī, ʿaṭā. (2006). Dīktārurī wa Iqtiṣād: (Guzārishī az Uẓāʿi Iqtiṣādīyi Īrāni ʿaṣri Riḍā 
Shāh). Tārīkhi Muʿāṣiri Īrān. Sh 37: 202-223. 

- Bātlir, Īmun (1998). Andīshihhāyi Iqtiṣādīyi Mīltun Frīdman. Tarjumihyi Friydūn 
Tafaḍulī. Tihrān: Nashri Niy. 

- Bayāt, Kāwih (1993). "Andīshihyi Sīyāsīyi Dāwar wa Taʾsīsi Dulati Mudirn dar Īrān." 
Majallihyi Guftugū. Shumārihyi 2. Diy. 

- Blushir, Wīpirt Fun (1990). Safarnāmihyi Blushir. Tarjumihyi Kiykāwūs Jahāndārī. 
Tihrān: Khārazmī. 

- Dashtī, ʿalī (1960). Ayyāmi Maḥbas, Tihrān: Ibn Sīnā.  
- __________  (1975). Panjāh wa Panj, Tihrān: Amīr Kabīr. 
- Dāwar, ʿalī Akbar (1926). Buḥrān. Ayandih. Sāli duwwum, Sh 1: 7-24. 
- Fīrūz, Fīrūz (1991). Majmūʿihyi Mukātibāt, Asnād, Khāṭirāt wa Āthāri Mīrzā Fīrūz 

(Nuṣrat al-Dulih). Tihrān: Nashri Tārīkhi Īrān. 
- Furān, Jān. (2013). Muqāwimati Shikanandih: Tārīkhi Taḥawwulāti Ijtimāʿīyi Īrān az Sāli 

1500 Mīlādī Muṭābiq bā 879 Shamsī tā Inqilāb, Aḥmad Tadayyun, Mutarjim, Tihrān: Risā. 
- Garmrūdī, ʿabd al-Fattāḥ wa Fath al-Dīn Fattāḥī (1968). Safarnāmihyi Mīrzā Fattāḥ 

Garmrūdī bih Urūpā. Tihrān: Bīnā. 
- Ghanī, Qāsim (1988). Yāddāshthāyi Duktur Qāsim Ghanī. Tihrān: Zuwwār. 
- Gulshāʾīyān, ʿabbās Qulī (1998). Guzashtihhā wa Andīshihhāyi Zindigī yā Khāṭirāti 

Man. Tihrān: Anīshtayn. 
- Haftihnāmihyi Tihrāni Muṣawwar. Shumārihyi 391 (2 Fiwrīyih 1951)  
- Hidāyat, Mihdī Qulī (1965). Khāṭirāt wa Khaṭarāt. Tihrān: Zuwwār. 
- Ibtihāj, Abū al-ḥasan (1992). Khāṭirāti Abū al-ḥasan Ibtihāj. Tihrān: ʿilmī. 



 يعقوب تابش/ كبر داور با پهلوي اول ا واكاوي مناسبات علي / 76

- Intiẓām, Naṣrullah (1992). Khāṭirāti Naṣrullah Intẓām Shahrīwar 1320 Sh az Dīdgāhi 
Darbār. Bih Kūshishi Muḥammad Riḍā ʿabbāsī wa Bihrūz Ṭayarānī. Tihrān: Sāzmāni 
Asnādi Millīyi Īrān. 

- Iskandarī. Īraj (1993). Khāṭirāti Īraj Iskandarī. Tihrān: Muʾassisihyi Muṭāliʿāt wa 
Pazhūhishhāyi Sīyāsī. 

- Iʿẓām Qudsī, Ḥasan (1963). Khāṭirāti Man yā Rushan Shudani Tārīkhi Ṣad Sālih. Bī Jā: 
Bī Nā. 

- Jamālzādih, Muḥammad ʿalī (1995). Laḥẓihyī wa Sukhanī. Tihrān: Shirkati Hamshahrī. 
- Jānzādih, ʿalī (1992). Khāṭirāti Sīyāsīyi Rijāli Īrān az Mashrūṭīyat tā Kūditāyi 28 

Murdād 1332. Tihrān: Jānzādih. 
- Judat, Ḥusiyn (1972). Yādbūdhāyi Inqilābi Gīlān wa Tārīkhchihyi Jamʿīyati Farhangi 

Rasht: Yāddāshthā wa Khāṭirāti Āmūzandihyi Dīgar az Rūydādhāyi Sāyiri Nuqāti 
Īrān. Bī Jā: Bī Nā. 

- Kasrawī, Aḥmad (1944). Dah Sāl dar ʿadlīyih. Tihrān: Chāpkhānihyi Piymān. 
- Khājihnūrī, Ibrāhīm (1978). Bāzīgarāni ʿaṣri Ṭalāyī: Dāwar, Tiymūrtāsh, Āyrim, Amīr 
Ṭahmāsbī, Dashtī. Tihrān: Jāwīdān. 

- _______________ (Bī Tā). Awwalīn Barkhurd. Tihrān: Kitābi Kiyhān. 

- _______________ (Bī Tā). Bāzīgarāni ʿaṣri Ṭalāyī. Tihrān: Bungāhi Maṭbūʿātīyi 
Parwīn. 

-________________ (Bī Tā). Bāzīgarāni ʿaṣri Ṭalāyī: Dāwar. Tihrān: Zarbakhsh. 
- Makkī, Ḥusiyn (1987). Tārīkhi Bīst Sālihyi Īrān. Tihrān: Amīr Kabīr. 
- Mīlspu, Ārtūr (1991). Āmrīkāyīhā dar Īrān: Khāṭirāti Durāni Jangi Jahānīyi Duwwum. 

Tarjumih: ʿabd al-Riḍā Hūshang Mahdawī, Tihrān: Nashri Alburz. 
- Mursalwand, Ḥasan (1990). Zindigīnāmihyi Rijāl wa Mashāhīri Īrān. Tihrān: Ilhām. 
- Mushfiq Kāẓimī, Murtiḍā (1971). Rūzigār wa Andīshihhā. Bījā: Ibn Sīnā. 
- Nāmdār, Aḥmad (1964). Salām Jinābi Safīri Kabīr. Tihrān: Bīnā. 
- Pahlawī, Riḍā (1971). Yāddāshthāyi Aʿlā Ḥaḍrat Riḍā Shāhi Kabīr dar Zamāni Rīyāsat 

al-Wuzarāyī wa Farmāndihīyi Kulli Quwā. Tarjumihyi Shahrām Karīmlū. Bī Jā: Sitādi 
Buzurgi Artishdārān. 

- Pahlawī, Riḍā (1976). Safarnāmihyi Khūzistān. Tihrā: Markazi Pashūhish wa Nashri 
Farhangi Sīyāsīyi Durāni Pahlawī. 

- Rastigār, Manṣūr (2006). ʿalī Aṣghar Ḥikmat Shīrāzī, Tihrān: Ṭarḥi Nu. 
- Rūznāmihyi Mardi Āzād, Shumārihyi 1, (Sāli 1922) 
- Rūznāmihyi Mardi Āzād, Shumārihyi 119, (Sāli 1923) 
- Ṣadr Hāshimī, Muḥammad (1984). Tārīkhi Jarāyid wa Majllāti Īrān. Iṣfahān: Kamāl. 
- Saʿīdī, Khusru (1988). Allahyār Ṣāliḥ. Tihrān: Ṭalāyih. 
- Ṣāliḥ, Allāhyār (1985). Khāṭirāti Allāhyār Ṣāliḥ. Tihrān: Waḥīd. 
- Sālnāmihyi Dunyā. Shumārihyi 11 (Sāli 1955) 
- Sālnāmihyi Dunyā. Shumārihyi 14 (Sāli 1958) 
- ________________. Shumārihyi 16 (Sāli 1960) 
- ________________. Shumārihyi 18 (Sāli 1962) 
- ________________. Shumārihyi 20 (Sāli 1964) 
- ________________. Shumārihyi 26 (Sāli 1970) 
- ________________. Shumārihyi 28 (Sāli 1972) 
- _______________. Shumārihyi 29 (Sāli 1973) 
- _________________. Shumārihyi 30 (Sāli 1974) 
- Shāhrukh, Muḥammad Mahdī (Bī Tā). Haqāyiq. Bījā: Chāpkhānihyi Marwī. 
- Ṣidīq, ʿīsā (1973). Chihil Guftār Darbārihyi Sālgardhāyi Tārīkhī. Tihrān: Dihkhudā. 
- Taqīzādih, Ḥasan (1993). Zindigīyi Ṭūfānī: Khāṭirāti Siyyid Ḥasan Taqīzādih. Tihrān: 
ʿilmī. 



 77/ فصلنامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 

- Tieger, Paul D.&; Barron-Tieger, Barbara (1999). The Art of Speed Reading People: How 
to Size People Up and Speak Their Language. Boston: Little, Brown and Company. 
(Book) 

- Tīgir, Pul Dī; wa Bārun Tīgir, Bārbārā (2016). Tiknīkhāyi Shakhṣīyat Khānī Rāhī Barāyi 
Irṭibāti Muʾathir. Tarjumihyi Mihdī Qarāchidāghī wa Ḥusiyn Raḥīmmunfarid. Tihrān: 
Piyki Bahār.  

- Waḥīdnīyā, Siyfullah (1985). Khāṭirāt wa Asnād. Bījā: Waḥīd. 
- Wakīlī, ʿalī (1964). Dāwar wa Shirkati Markazī. Bījā: Bīnā. 
- Zandīyih, Ḥasan (2013). Taḥawwuli Niẓāmi Qaḍāyī dar Īrān dar Durihyi Pahlawīyi 

Awwal. Qum: Pazhūhishgāhi Ḥuzih wa Dānishgāh. 

 
 
 
 
 



 

Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.29, No.42, 2019 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
Analysis of Relations between Ali Akbar Davar and Pahlavi I1 

 
Yaqub Tabesh2 

 
Receive: 1/9/2018 
Accept: 14/2/2019 

  
Abstract 
The use of agents familiar with the new government structures was one of the urgent 
needs of the Pahlavi regime. One of the agents who played an important role in the 
structural changes at this time was Ali Akbar Davar. The 15years of Davar's 
attempts at the formation and continuation of the Pahlavi government were not 
happy ending of him at all. The claim of this research is that the suicide of Davar is 
based on his relationship with Reza Shah. Since methodological research has not 
been carried out in explaining suicide of Davar and his relations with Reza Shah, 
This research seeks to do this for the first time, utilizing the personality typing 
model. 
 

The relationship between Reza Shah and Davar in the long run was based on 
both the mutual needs and the personality traits of both. While Reza Shah needed 
specialist Davar skills and Davar needed a strong supporter, they confirmed each 
other; however, the nature of Pahlavi's personality became more evident after using 
Davar's managerial skills at the time of the Ministry of Justice. Reza Shah, who, 
unlike Davar, was considered “Sensor" and "Judger" typologically. He was more 
interested in objective propositions and immediate results which disrupted Davar for 
not having succeeded in his economic projects during the post of Ministry of 
Finance. Unlike Reza Shah, Davar who was "intuitive" and believed in long-term 
plans for solving economic problems, was unable to resist Shah's constant pressure 
and ultimately suicided. 
 
Keywords: Pahlavi I, Davar , Relations, Personality. 
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  79-100صفحات / 1398، تابستان 132، پياپي 42ل بيست و نهم، دورة جديد، شمارة سا
  

  تأملي در مفهوم جغرافيايي ايالت و شهر جيرفت در دوران اسلامي؛ 
  1هاي نخستين تا اوايل سدة هشتم هجري از سده

  
 ميثم شهسواري

2  

  5/9/97: تاريخ ارسال
  17/2/98 :تاريخ پذيرش

 
  چكيده

هايي اندك اما     كهن اعم از تاريخي و جغرافيايي به شهر جيرفت اشاره          در منابع و متون   
اگرچه اين مقدار به درك كامل و حتي ناقصي از اوضاع و شرايط             . معتنابهي شده است  

انجامد، اما دربر دارندة نكات مهمي است كه براي درك هرچه           اين شهر در گذشته نمي    
رو  در مقالة پيش  . كننده است   شته تعيين ترِ اوضاع و احوال سرزمين جيرفت در گذ        كامل

اي و مراجعه به متـون دسـت اول گـردآوري شـده و روش                اطلاعات به شيوه كتابخانه   
طوركلي  نتايج اين پژوهش به. هستند» تحليل محتوا«پژوهشِ توصيفي ـ تحليلي از نوع  

 ةشهر تا سداين .  عرب نيز وجود داشته استة پيش از حمل    جيرفت  شهر :چنين هستند 
هاي مهم تحـولات     ششم هجري همچنان اهميت خود را حفظ كرد و همواره از كانون           

 جيرفـت، رفتـه و نـه يكبـاره          اما از اين زمان به بعد رفته       .بودمنطقة جنوب شرق ايران     
ــ  ) جيرفـت ( نام    اين  و با اينكه   داداهميت خود را به عنوان يك مركز شهري از دست           

گاه نشاني از   اما در همان متون هيچگرفت؛ ده قرار مي ـ همچنان مورد استفا  متونبنا به
 نه يـك شـهر يـا         جيرفت در اين متون    منظور از  در حقيقت . شهر جيرفت وجود ندارد   

  .بوده است  وسيع در جنوب ايالت كرمان جغرافياييةيك ناحيمركز شهري كه 
تا ميـاني   هاي اوليه    جيرفت، محوطة باستاني شهر قديم جيرفت، سده      : هاي كليدي   واژه

  .شناسي هجري، باستان
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  مقدمه
. رود شـمار مـي   شناختي منطقة مهمـي بـه   هاي باستان پژوهشاز حيث شهرستان كنوني جيرفت،   

در ) دقيـانوس (كوچـك و شـهر قـديم          هاي عظيم و مهمي مانند كنارصندل، قلعه       وجود محوطه 
هـاي   وجه به پژوهش  در حال حاضر و با ت     . محدودة اين شهرستان حكايت از اين اهميت دارند       

تـوان مراكـز منطقـة وسـيع يادشـده بـه             گرفته دو محوطة كنارصندل و شهر قديم را مي         صورت
اگرچـه ايـن ادعـا در حـال     . هاي اوليه تا مياني هجري دانست هاي مفرغ و سده  ترتيب در دوره  

 كوچـك نيـز چنـين         حاضر تنها در حد يك فرض و گمان است امـا شـايد بتـوان بـراي قلعـه                  
هاي تاريخي متـصور شـد؛ متأسـفانه بـا وجـود             در دوره ) كم در دشت جيرفت     دست(يتي  مركز

ها ـ كـه نـشان از شـكوفايي      شدة متعلق به اين دوره ها تپه و مكان باستانيِ شناسايي شناسايي ده
هاي تـاريخي هـيچ اطلاعـات تـاريخي و جغرافيـايي       ي دوره منطقه در اين زمان دارند ـ درباره 

  ).13: 1388گريد به شهسواري، بن(وجود ندارد 
در نخستين نگاه شايد چنين تصور شود كه چون اين منطقه داراي اهميت چنداني نبوده در                

شناختي خـلاف    هاي باستان  نتيجه در متون نيز اشارة زيادي به آن نشده است اما شواهد و يافته             
هاي تاريخي در    علق به دوره  ها مكان باستاني بزرگ مت     شناسايي ده . دهند اين استنتاج را نشان مي    

در نزديكـي  ) يـا كَلنگـي  (منطقه و وجود محوطة عظيم شهر قديم جيرفت موسوم به دقيـانوس     
 هكتار مساحت متعلـق بـه دورة اسـلامي، پژوهـشگر را             1900شهر امروزي جيرفت با بيش از       

ويري از  كوشـد تـص    اين مقاله افزون بر پرداختن به ايـن مـسئله مـي           . نمايد دچار تعارضاتي مي  
جيرفت در منابع و متـون تـاريخي و جغرافيـاي تـاريخي معتبـر بـا هـدف كمـك بـه شـواهد                   

ها پرداخته شده اسـت ـ    هايي كه در اين مقاله به آن ترين پرسش  مهم.شناختي ارايه نمايد باستان
 :هـا يافـت ـ عبارتنـد از     توان با اطلاعات موجود در متون پاسخي بـراي آن  هايي كه مي پرسش
 سـير تحـول شـهر و        ر از جيرفت در منابع و متـون تـاريخي كـدام منـاطق بـوده اسـت؟                 منظو

  شهرنشيني در دورة اسلامي در جيرفت چگونه بود؟
ها پاسخ دهد؛ در دو بخش نخست  اين مقاله در چند بخش تلاش كرده است به اين پرسش        

يـاي تـاريخي    هاي معاصر، متون تاريخي و متـون جغراف        به بررسي منابع مختلف شامل پژوهش     
سـپس  . پرداخته و در گام سوم مختصراً جغرافياي امروزي منطقه را مورد توجه قرار داده است              

هاي وابسته به    هر جا و به هر عنواني كه نام جيرفت يا نام          (در چهارمين بخش با رصد جيرفت       
 و  در متون يادشـده سـيما و تـصويري از جيرفـت و اوضـاع              ...) رود و  آن مانند قمادين و هليل    

شـده    در بخش پنجم به تحليل موارد ارائـه       . هاي مياني هجري ارائه شده است      احوال آن تا سده   
پژوهش حاضر داراي نظامي كيفي و به لحـاظ          .ها پرداخته شده است    در بخش پيشين و نقد آن     
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در اين پـژوهش بـا اسـتفاده از روش توصـيفي ـ تحليلـي نخـست        . هدف از نوع بنيادي است
هـاي پژوهـشگران معاصـر،       زمان و متون متأخر و نيز پژوهش        عم از متون هم   مندرجات متون، ا  

  .اند دربارة موضوع مورد بحث گردآوري شده و سپس مورد تحليل و بحث قرار گرفته
  

  گرفته  هاي صورت پيشينة پژوهش. 1
جغرافيـاي تـاريخي    در زمينة تاريخ و جغرافياي تاريخي جيرفت افزون بر فصلِ كرمـانِ كتـاب               

تاريخ جيرفـت   «: ترين اين آثار به اين شرحند      مهم) 1373لسترنج،   (هاي خلافت شرقي   ينسرزم
تسلـسل  «، رسالة دكتري حميده چوبـك بـا عنـوان      )1372صفا،  (االله صفا    نوشتة ذبيح » و كهنوج 

، دو مدخل يكـي  )1383چوبك، (» فرهنگي جازموريان ـ شهر قديم جيرفت در دوران اسلامي 
و ديگـري در دانـشنامة      ) 145-133: 1390چوبك، احمـدي،    (گ اسلامي   المعارف بزر  ةدر داير 

وجود دارد كـه ارزش ايـن دو يكـسان نيـست هـر دو               ) 571-567: 1386بادنج،  (جهان اسلام   
كه دربر دارندة اطلاعات گزيده و مفيدي دربارة جيرفت در دوران اسلامي هـستند               مدخل با اين  

خل جيرفت دانشنامة جهان اسلام ـ با وجـود اطلاعـات    در مد. اند اما به كنُه مطلب ورود نكرده
كند ـ سهو عظيمي در توضيح حدودات محوطة شهر دقيانوس رخ داده  بسيار خوبي كه ارائه مي

كه با رويكردي   ) 1393(مقالة مفيد اميرحاجلو    ). 568: همان(است كه مغشوش و نادرست است     
گيري، گسترش و     را در سه مرحله شكل     شناختي به مطالعة شهر قديم جيرفت پرداخته و آن         بوم

. رود هاي ارزشمند در اين زمينه بـه شـمار مـي            تخريب مورد مطالعه قرار داده است، از پژوهش       
اي روند تخريب شهر قديم را به صورت وارونه و           حاجي نيز در مقاله    نگارنده به همراه موسوي   

قــرار داده اســت بــا مطالعــة رونــد توســعه و گــسترش شــهر امــروزي جيرفــت مــورد بحــث 
آبـادي،   تـاج  خـداوردي (آبـادي   تاج دو پژوهش خداوردي). 1392حاجي و شهسواري،   موسوي(

نيز در بردارندة نكات مهـم و مفيـدي دربـارة منطقـه در              ) 1391اعتصامي،  (و اعتصامي   ) 1386
 .هاي نخستين هجري هستند سده

  

 جيرفت در متون فارسي و اسلامي

دادن نظم، تلاش شـده اسـت مطالـب بـه             دست  ر اطلاعات و به   در اين بخش به جهت اراية بهت      
از آن روي كه در اين متن مرتباً از جيرفت قديم و شهر قـديم               . صورت سده به سده ذكر شوند     

جيرفت ياد شده است، پيش از پرداختن به اين قسمت، شايسته است اندكي دربارة محـل ايـن                  
توان مركز كـوره يـا ولايـت         شناختي، مي  تانهاي باس  برپاية كاوش . شهر قديم توضيح داده شود    

دانست كه در سمت غرب     » كَلنگي«  و يا    1»شهر دقيانوس «جيرفت را محوطة باستاني موسوم به       
                                                 

 سال پيش در    130توان تا حدود     شود، تنها مي   هاي آن اطلاق مي    نام دقيانوس را كه امروزه بر اين شهر يا ويرانه          .1
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ايـن محوطـة بـسيار بـزرگ ـ كـه بقايـاي آن در        . شهر جيرفت و تقريباً چـسبيده بـدان اسـت   
فاصـلة انـدكي از شـهر     هكتار پراكنده شـده اسـت ـ در    1900اي به مساحت بيش از  محدوده

  . واقع شده است» بهجرد سفلي«در محل روستاي  امروزي جيرفت، 
،    خطـاب    عمـر بـن      خلافـت    سـال    هجري، آخرين  23   در سال   فتح نهايي كرمان و جيرفت    

: 1362ناصـرالدين منـشي كرمـاني،       . 267: 1386اثير،   ابن. 2014: 1375طبري،  (صورت گرفت   
 عثمان، كه مردم كرمان طغيان نموده بودند،          خلافت  هجري در زمان   31بار ديگر در سال     .  )13

مورخاني ). 279: الف1385وزيري، . 306: 1386اثير،  بن( را گشود   آن  مسعود سلمَي بن مجاشع 
، حمـداالله مـستوفي     )14: 1362ناصـرالدين منـشي كرمـاني،       (مانند ناصرالدين منـشي كرمـاني       

هنگام حملة اعـراب    ) 15: 1378(الدين عبداالله خوافي      شهاب و) 171: 1336مستوفي قزويني،   (
ــته   ــلام نوش ــدر اس ــران در ص ــه اي ــد ب ــع «: ان ــت(آن موض ــباع  ) جيرف ــود و در او س ــشه ب بي

هـا سـاختند و هريـك بـه نـام            بود، لشكر اسلام آن را پاك كردند و ديـه         ) ضرررساننده(ضاري
 مراكـز    ترين  ، از عمده     شهر جيرفت   ويژه    به،     كرمان  ، ولايت  در سدة يكم  . »اش موسوم كردند    باني

   جنگيد كـه     در آنجا با خوارج    77  صفره اَزدي، در سال      ابي  بن   و مهلّب     رفت  شمار مي    به  خوارج
وزيـري،  . 253: 1364ابـن خلـدون،   ( شـد    از جيرفـت     آنـان   شـدن      و رانـده     شكـست   منجر بـه  

  ).118: 1383 بنگريد به ياقوت حموي، نيز. 70: 1309زاده،   تقي.288-285: الف1385
آيد؛ بنا   تا اواسط سدة سوم هجري جز اشارات كوتاهي چندان نامي از جيرفت به ميان نمي              

تـرين شـهر     ، جيرفـت بـزرگ    )ه: 2535طباطبـايي،   ( هجري   300به ابن خردادبه متوفي به سال       
واسط سـدة سـوم هجـري        بن جعفر كه در ا      قدامه). 39: 1371 خردادبه،    ابن(كرمان بوده است    

                                                                                                                   
نام از خرافـات مـردم      جستجو كرد كه به قول وزيري اين        ) 2362: 1368اعتمادالسلطنه،  (هاي اعتمادالسطنه    نوشته

شناختي در محوطة باسـتاني شـهر قـديم        هاي باستان  نخستين فصل كاوش  ). 212: ب1385وزيري،  (جيرفت است   
 در   . ادامه يافـت   1383 خورشيدي آغاز و تا ارديبهشت       1381جيرفت موسوم به شهر دقيانوس، در اسفند ماه سال          

شـده در فـصل دوم  ـ از اسـفند      مـساحت كـاوش  .  شد متر مربع كاوش450اين فصل در قالب سه كارگاه حدود 
.  متر مربع در قالب هشت كارگاه و كاوش در گورستان شـهر رسـيد  1000 ـ به بيش از  1384 تا ارديبهشت 1383

 در ادامة دو فصل گذشته انجـام        1385 تا اوايل ارديبهشت ماه      1384ها از اواخر اسفندماه      سومين فصل اين كاوش   
و  همچنـين كـارِ بررسـي   .  متر مربع از محوطه در قالب ده كارگاه كاوش گرديد     1400حدود   در اين فصل      .گرفت

 تـا ارديبهـشت     1387اسـفند   ) فصل چهـارم   ( ها آخرين فصل اين كاوش    .شهر نيز آغاز شد    تعيين حريم بخشي از   
 ـ      هاي باستان  طوركلي تا پايان فصل سوم كاوش       به.  خورشيدي بود  1388 ه سرپرسـتي  شناختي شهر قديم جيرفـت ب

اليـه   همراه كاوش در گورستان شـهر در منتهـي    كارگاه، در پنج منطقه از شهر به    11 كاوش در     سركار خانم چوبك،  
 منطقة موسوم به ارگ در سمت جنوب شرق  ها عبارتند از منطقة بازار و حمام، اين منطقه. غربي آن صورت گرفت

يـك سـازة بـا      (عتي در سمت جنوب غرب محل بـازار         محل بازار، مسجد در سمت شرق محل بازار و منطقة صن          
  ). پزي حوض و پلان عجيب كه كاربرد آن مشخص نشد و يك كورة سفال
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جيرفت را يكـي از سـه شـهر اصـلي كرمـان دانـسته اسـت                 ) 33-32: 1370غفار،  (زيست   مي
  ). 138: 1370بن جعفر،  قدامه(

به ( كرمان    گانة هاي شش  النفيسه، جيرفت يكي از كوره     در سدة سوم هجري به نقل از اعلاق       
). 124: 1365ابـن رسـته،     (ه اسـت    بود) هاي بردسير، سيرجان، نرماشير، بم، جيرفت و هرمز        نام

   اهـالي    از سركوبي   پس) 213: 1314تاريخ سيستان،    (254 صفاري آنجا را در سال         ليث  يعقوب
الـدين كرمـاني      افضل). 76: 1366ابن حوقل،   (تسخير كرد   ) كوفچ( قفص     و قوم   متمرّد جيرفت 

ن آمد اهل جيرفت عصيان چون يعقوب ليث صفار به كرما     «: به كوتاهي در اين باره نوشته است      
جـا   و تمرّد نمودند و شوكت اهل جيرفت در ناحيتي بود كـه آن را كـوه بارجـان خواننـد و آن                

الحيل در قـبض آورده و       يعقوب ليث او را به لطايف     . سروري بود با كوفج و دزد و پيادة بسيار        
الـدين   لافـض (» جا هلاك شد و شـوكت اهـل جيرفـت از آن بشكـست     به قلعة بم فرستاد و آن 

  ). 122: 2535كرماني، 
شـدند    هجري از سوي صفاريان معين مـي       295به نقل از وزيري، حكمرانان كرمان تا سال         

عمال يعقوب در كرمان به عدل و انـصاف حكمرانـي           « به گفتة وي     .)317: الف1385وزيري،  (
 ـ                  رادر راتـق و    كرده و ابنية عالي بنا نهادند خصوصاً در جيرفت، و چون عمرو بن ليث بعـد از ب

 هجري به كرمان آمد و در شـهر جيرفـت مـسجدي بنـا               277فاتق مهام سلطنت گرديد در سنة       
در ). 316: همـان (» انـد  نمود كه بعضي از مورخان آن را بر مسجد عتيق در شيراز تفـضيل داده              

ياد شده اسـت كـه   ) 127: 2535الدين كرماني،  افضل( از مسجدي به نام مسجد عمر        عقد العلي 
پاريزي در حاشية همين صفحه و ذيل اين مسجد، آن را مربوط بـه عمـربن عبـدالعزيز                   انيباست

شناختي شـهر قـديم جيرفـت        هاي باستان  در كاوش ). 127: 2535پاريزي،   باستاني(دانسته است   
 متـر مربـع از آن       2000بقاياي مسجدي در بخش شرقي محوطه به دست آمد كه تاكنون حدود             

هـاي شبـستان     هاي شهر قديم جيرفت، نيـز سـتون        رپرست كاوش چوبك، س . كاوش شده است  
بيـضي،    بدنـة نـيم   را با پايـة مـستطيلي،  ) شبستانٍ واقع در جنوب حوضچه يا وضوخانه     (مسجد  

داند و احتمـال       متعلق به سدة سوم هجري مي       چيدمان آجرهاي دو تايي و اندود ساروج و گچ،        
ن تاريخي عمروليـث صـفاري در جيرفـت    دهد اين مسجد همان مسجدي باشد كه طبق متو      مي

هـاي   هاي مختلف تغييرات و تعميراتي در كف و ستون دهد كه در دوره ساخته است و ادامه مي    
  .اي كه مطمئناً از اين مسجد در دورة سلجوقي نيز استفاده شده است آن ايجاد شده به گونه

 ديلمـي عـزم تـصرف       كه معزالدولـة   )330: الف1385پاريزي،   باستاني(  هجري 324تا سال   
ي سـوم و     هـا  شـهر جيرفـت در سـده      . كند خبري از اوضاع جيرفت در دست نيست        كرمان مي 

چهارم هجري ــ كه ايالت كرمـان در دسـت ديلميـان بودـــ درحـدود چهـار كيلـومتر مربـع                      
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وسعت ) 126: 1361حدودالعالم،  . 131: 1368جيهاني،  . 77: 1366ابن حوقل،   . 143: استخري(
مقدسي همچنين نوشته است ايـن شـهر        ). 688: مقدسي(تر بوده است      استخر بزرگ  داشته و از  

» دروازه بـم  « ،»دروازه سيرجان» ، »دروازه شاپور«: هاي دژي با چهار دروازه داشته است كه با نام      
اند و مسجد جامع شهر كه از آجر ساخته شـده بـود، نزديـك                شده ناميده مي » دروازه مصلي «و  

  ). 688: 1361مقدسي، (داشت دروازة بم قرار 
 پس از شكست و فرار ابن الياس حاكم كرمان، معزالدوله بـه سـمت جيرفـت           324در سال   

: همان(او در جيرفت با طوايف قفص و بلوچ جنگي سخت كرد كه تقريباً شكست خورد                . آمد
الـدين    افـضل ). 331: بنگريـد بـه همـان     (و حتي يك دستش نيز در اين جنگ قطع شـد            ) 331
ابـن اثيـر    ) 96: 1383الـدين كرمـاني،       افـضل (اني محل اين درگيري را دلفارد دانسته است         كرم

چون احمد معزالدوله نزديك جيرفت رسيد قاصد علي بن زنگي          «: داستان را چنين نوشته است    
ها بر آن نواحي تسلط      معروف به علي كلويه كه رئيس قفص و بلوچ بود و او و اجدادش مدت              

سيد و پيشكشي براي ابن بويه فرستاد اما سردار ديلمي ابتدا نپذيرفت و با اهالي       اند، بدو ر   داشته
جيرفت صلح كرد و در ظاهر با علي كلويه نيز مصالحه نمود امـا پـس از ايـن صـلح، ناگهـان                       

: نيز بنگريد بـه نـويري     . 4880-4878: 1382ابن اثير،   (» ها حمله بردند   سپاهيان ديلمي به قفص   
ا كردند تا معزالدوله با لشكر در شعب درفارد ـ همان دلفاردـ آمد، سر عقبه  كوفجان ره«). 181

» از دو جانب بگرفتند و اكثر لشكر او را هـلاك كردنـد و يـك دسـت از معزالدولـه بيفكندنـد                      
علي كلويه در ميان كشتگان معزالدوله را ديـد كـه بـه حـال               «). 96: 1383الدين كرماني،     افضل(

 برگرفت و بـه جيرفـت بـرد و بـه اطبـا سـپرد و معالجـت يافـت و از                       مرگ افتاده است، او را    
فرستاد و گفت كه غدر     ) تر برادر بزرگ (ها پيش عمادالدوله     معزالدوله عذر تمام خواست و نامه     

» و حيله از معزالدوله شروع شد و عمادالدوله عذرش را پذيرفت و بـرين معنـي صـلح كردنـد                   
تا اواسط سدة پنجم ايالـت كرمـان        ). 181: 1985به نويري،   نيز بنگريد   . 4880: 1382ابن اثير،   (

  . در تصرف ديلميان بود
ــه 343: 1386ي، حــسين خبيــصي (443 داوود، در  بيــگ   چغــري قــاورد بــن  نيــز بنگريــد ب

زمان با تأسيس دودمان سلجوقي در ايران، دودمـان           و تقريباً هم  ) 98: 1383الدين كرماني،    افضل
سـتارزاده،   (146 سلاجقة كرمان را در كرمان بنياد گـذارد كـه بـه مـدت                يا»  كرمان  سلجوقيان«

طبـق  .  را تـسخير كـرد    و جيرفـت  وي اقوام كوفج را سركوب. سال حكومت كرد ) 170: 1384
در اين زمان گرمسيرات كرمان در دست كوفج بود و بـه روزگـار ديلـم                «جغرافياي حافظ ابرو    

جيرفت تا لب دريا فروگرفتـه و تـا حـدود فـارس و              متغلب شده بودند و جملة گرمسير را از         
خـوافي،   الدين عبـداالله    شهاب(» زدند ها مي  كردند و كاروان   عراق و سيستان و خراسان تاخت مي      
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ها به دست ملك قاورد نيز بـسار جالـب توجـه اسـت كـه           ماجراي سركوب كوفج  ). 23: 1378
 ). 338-330: 1386حسيني،  خبيصي(محمد ابراهيم مفصل بدان پرداخته است 

براندازِ سه مدعي سرسـخت تـاج و         هاي خانمان   سالة پاياني اين دودمان درپي جنگ      20در  
، امنيت به كلي از شهرهاي كرمان رخت بربـسته بـود و هـر طـرف                 )پسران ملك طغرل  (تخت  
پرداخـت؛ شـش بـار       يافت، به قلع و قمع مخالفان خود مـي         يافته، زماني كه چيرگي مي      هزيمت

 و  575 دوبـار،    572،  571،  566هـاي    هاي مختلف در سـال       جيرفت از سوي گروه    غارت شديد 
اين شهر بزرگ و آباد را چنـدان بـه          ) 522-402: 1386بنگريد به محمد ابراهيم،     ( هجري   577

 هجري، كارش يكسره شد و ديگر 582ويراني كشيد كه پس از هجوم وحشيانة قوم غز به سال 
هـا ديگـر از جيرفـت        ها و كاروان   و پس آن بود كه مسير قافله      هرگز روي آباداني به خود نديد       

كه در ايـن زمـان يكـي از          هاي خود را از طريق بنادرــ توضيح اين        داران، قافله  قطع شد و قافله   
ترين بندرهاي خليج فارس بندر هرموز در محل شهر فعلي ميناب بود كه بـه عنـوان بنـدر                    مهم

 دادنـد و سـهمية اقتـصادي كرمـان بهـرة تجـار لاري و       رفت ــ ديگر عبـور  كرمان به شمار مي  
جـا    ، چـه در ايـن     )30: 1386پـاريزي،     باستاني(شيرازي و اتابكان سلغري و ملوك ايك گرديد         

آمـد   آمد، با راهي كه از هندوستان و طريق جالق مـي  راهي كه از خليج فارس و بندر هرموز مي    
بارتولـد،  (رفـت     مد از جيرفت به ساير ولايات مي      آ  اي كه از هند مي      التّجاره  شد، و مال    متصل مي 

1358 :165 .(  
   كلـي   ، بـه     از سـرخس     شـده    رانـده    با حمله وحشيانه غزُهاي      هجري، جيرفت  575در سال   

غزهـا خـشت از خـشت جيرفـت       : ناصـرالدين منـشي كرمـاني     «كه بـه نوشـتة         شد چنان   ويران
دينار     ملك«، در دوره       مدتي   جيرفت   از آن   پس). 18: 1362كرماني،    ناصرالدين منشي (» برداشتند

هاي پس از    در شلوغي ). 19: همان( سر برد      به   نسبي  ، در آرامش  )591  ، متوفي    كرمان  والي(» غز
الدين مبارز به شبانكاره     اعيان و اكابر كرمان كسان فرستادند پيش ملك قطب        «مرگ ملك دينار،    

الدين محمود   الدين مبارز و برادرش نظام     ملك قطب .. .به تسليم ملك كرمان او را موعود كردند       
الـدين   شهاب. 630: 1386حسيني،   خبيصي(» به كرمان آمدند و هر دو بر تخت قاوردي نشستند         

در نخستين نبردي كه ميان شبانكارگان و غزان درگرفت، غزان          ). 39-38: 1378 خوافي،    عبداالله
پيمـان   ست كه اهالي جنوب نيز با غـزان هـم  جا جالب اين. شكست خوردند و به جيرفت رفتند 

امير هرموز بـا غـز وضـع صـلح          «: حسيني اين ماجرا را چنين روايت كرده است        شدند، خبيصي 
نهاد و كوچ و بلوچ نواحي گرمسير به امير هرموز اقتدا نمودند و در مخالفت با امراي ايگ همه   

. يتاً به شكست غزان منتهي شـد      كه نها ) 630: 1386حسيني،   خبيصي(» كلمه شدند  دل و يك   يك
بـودن متـضمن      روايت حافظ ابرو تفاوت مختصري با اين گزارش دارد كه درصـورت درسـت             
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ملـك هرمـوز، بلوچـان، حـشم     «: پيمانان غز را چنين برشمرده اسـت        نكتة مهمي است؛ وي هم    
 گونـه كـه اشـاره شـد         اگـر همـان    ).39: 1378الدين عبداالله خـوافي،      شهاب(» كوفج و گرمسير  

الدين خوافي دچار سهو نشده باشد در قرار دادن يك واو ميان حشم كوفج و گرمسير از                  شهاب
ها از ديگر مردم گرمسير اشـاره كـرد، بـه عبـارت              توان به تفكيك كوفج يا كوچ      اين گزارش مي  

  .اند ها بخشي از تركيب جمعيتي منطقة جنوب كرمان و جيرفت بوده ديگر كوچ
كـه از كـارگزاري كرمـان       «ز ولايتي به نام جردوس نام برده        ا) ق626-594(ياقوت حموي   

ايـن  ). 237-236: 1376؛ قزوينـي،    38: 1383ياقوت حموي،   (» است و مركز آن جيرفت باشد     
كه مـستنداتي ارائـه نمايـد        آن پاريزي بي  باستاني. تنها جايي است كه از اين نام ذكري رفته است         

يـاقوت  ). 332: 1386پـاريزي،     باسـتاني ( است    انستهجردوس را محرّف و تغييريافتة گدروزيا د      
شهري بزرگ از شهرهاي برجستة كرمـان       «حموي ذيل مدخل جيرفت در اين دوره جيرفت را          

توجه بـه شـرايط     ). 118: 1383ياقوت حموي،   (دانسته است   » ها ترين آن   و زيباترين و گسترده   
و نيز  ) سيزده: 1383منزوي،   (620-615هاي    سياسي جيرفت مقارن زمان تأليف كتاب بين سال       

رسـد بتـوان ايـن     بـه نظـر نمـي   ] ها اسـتخري   يكي از آن  [با توجه به منابع مورد استفادة ياقوت        
زيـرا در ايـن زمـان، جيرفـت         . توصيف وي از جيرفت را متعلق بـه روزگـار خـود او دانـست              

عنوان يـك     نها به عنوان يك مركز شهري مهم از دست داده و ت           رفته عملاً اهميت خود را به       رفته
 619ايـن منطقـه در سـال     ). 1392حـاجي و شهـسواري،       موسوي(منطقة جغرافيايي مطرح بود     

)  خانيان قتُلغُ (  قرَاختَاييان   دست   به  ،)426: الف1385وزيري،  . 664: 1386محمدابراهيم،  (هجري  
  ).24-22: 1362كرماني،  ناصرالدين منشي(افتاد 

گذشـت نـه از      در اواسط سدة هفتم ميلادي از اين منطقه مـي         در كنار روايت ماركوپولو كه      
: 1368 سايكس، Marco Polo, 1903: 97.( هاي شهر قمادين نام برده است جيرفت كه از ويرانه

 موجود است كه تناقضي ــ با تاريخ شاهي روايت ديگري نيز در )62-61: 1348گابريل، . 149
 هجري در جريـان  676در سال : گفتة ماركوپولو دارد زماني تقريبي دو روايت ــ با         توجه به هم  

اي ساكن در افغانستان يا سيستان، در يكي از حمـلات خـود              يكي از حملات نكودريان، طايفه    
در جيرفت تركـان يـا   . روند به منظور تاراج ايالت كرمان، پس از غارت بم به طرف جيرفت مي            

گيرند و به اين ترتيب نكودريان ناكام        اه مي جا ساكن بودند در حصار قمادين پن       اي كه آن   تراكمه
  1).268: 2535تاريخ شاهي، ( شوند شده و متوجه هرموز مي

                                                 
متحصن شـدند و زن و      ) قمادين(جماعت تراكمه كه در جيرفت بودند چون اين خبر شنودند به حصار قمادير               .1

زه آورده و در پسِ ديوارهاي حوالي حصار كمين ها به  بچه و بار و بنه و چهارپاي به حصار نقل كرد و خود كمان
كه اگر سواري چند بر عزم تاختي روي به حوالي حصار آرند، جماعت كمانداران، ايـشان را                  ساخت بر انديشة آن   
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  تحليل. 2
به ضرب سـال    )  هجري 86-65(هايي با نام خليفة اموي عبدالملك بن مروان          وجود سكه ) الف
ــضرب جيرفــت 84 ــك، ( هجــري و دارال ــه  ) 191: 1383چوب ــون از جمل و اشــارة برخــي مت

تـر دانـسته    قـديم ] منظور شهر كنوني كرمـان [الدين كرماني كه جيرفت و بم را از بردسير       افضل
دهد كه قائلند شـهر      خلاف گفتة مورخاني را نشان مي     ) 122: 2536الدين كرماني،    افضل(است  

در حقيقـت بـه نظـر    . جيرفت پس از زمان حملة اعراب و در واقع توسط ايشان بنا نهـاده شـد        
  .زمان با حملة اعراب وجود داشته است هري در منطقه در سدة يكم و همرسد يك مركز ش مي

 منطقـة دسـتكم      هاي مكرر از سوي حكمرانـان عـرب ظـاهراً اهـالي            با وجود سركوب  ) ب
 تا اوسـط سـدة سـوم     )112: 1390بنگريد صفا، (بارز ـ آن   هاي كوهستاني ـ منطقة جبال  بخش

 سـرانجام در    آنـان .  نپذيرفتنـد    دوره   را رسـماً در آن       ماندند و اسلام     زردشت  هجري، پيرو آيين  
: 1378الدين عبداالله خوافي،     شهاب. 76: 1366ابن حوقل،   ( عباس اسلام را پذيرفتند    روزگار بني 

رسد در ايـن زمـان       دربارة جو مذهبي اين دوره آگاهي چنداني وجود ندارد اما به نظر مي            . )20
البلـدان از محمـد بـن هـارون          ت حمـوي در معجـم     يـاقو . نشين نيز بـوده اسـت       جيرفت شيعه 

بـوده  ) 118: 1383ياقوت،  (گري   شناس نام برده كه از مهالبه يا مهلبيان و افراطي در شيعه            نسب
تـوان از نقـل قـول يـاقوت از           دربارة زمان زندگي وي خبري در دست نيست و تنها مي          . است

پيروزفـر و اكبـرزادة     ( هجـري    340رهني ــ محمد بن بحر بن سهل شيباني، متوفي به پيش از             
ــ ياد كرد طبق آن رهني وي را زماني كه بسيار پير بوده ملاقات كرده است                ) 81: 1395يزدي،  

  ).118: 1383ياقوت، (
يكي از مباحث مهمي كه درخصوص محوطة باسـتاني شـهر قـديم وجـود دارد بحـث                  ) ج

:  اشاره به اين مسئله شده اسـت       در متون چند  . ديوار يا باروي سرتاسري بر گرد اين شهر است        
نخست اشارة مقدسي به چهار دروازه است، دوم اشارات محمدابراهيم البته به نقل از افضل در                

با توجـه   . ماجراي فرار ايرانشاه سلجوقي و ماجراي عمادالدين مغوني، و سوم اشارة حافظ ابرو            
وي سراسري ــ كه تمام شـهر  رسد شهر جيرفت فاقد يك ديوار يا بار به اين اشارات به نظر مي    

شـناختي محوطـة شـهر       هاي باستان  را در بربگيرد ــ بوده است زيرا نه در متون و نه در بررسي             
محمـدابراهيم  . هيچ نـشاني از چنـين بـارويي نيـست         ] موسوم به شهر دقيانوس   [قديم جيرفت   

                                                                                                                   
لشكر ياغي چون به نزديكي حصار راندند بر حوالي آن چالشي كردند            . به تير از حومه و حوالي حصار دور دارند        

ديگر انداختند و لختي به تير خسته شدند، چون زخم تير تراكمه ديدنـد دانـستد كـه از پيكـار                     و تيري چند بر يك    
الرسـم   نباشـد متفـرق گـشتند و روي بـه رودبـار نهادنـد و علـي        ايشان جز هلاك مرد و مركب حاصـلي ديگـر   

» ...الي هرموز رفتنـد و  چهارپاياني كه يافتند و هر سپاهي كه ديدند كشتند و زن و بچة رعايا اسير گرفتند و به حو          
  .  نام داشته است1ها نُگودر  ياد شده كه شاه آن1 در سفرنامة ماركوپولو از قراواناس.)268: 2535تاريخ شاهي، (
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د كردنـد و    نـسبت الحـا   «كه به ايرانشاه سلجوقي       حسيني گزارش كرده است بعد از اين       خبيصي
علما به اباحت خونش فتوا دادند، خواص و عوام كرمان بر او خروج كردند، ايرانشاه خود را از    

ري جـا حـصا    آن غوغا بيرون افكند و روي به گرمسير نهاد چون به جيرفت رسـيد گفـت ايـن                 
در واقع به همين دليـل اسـت كـه          ). 379: 1386حسيني،   خبيصي(» ...نيست كه مرا پناهي باشد    

شده است؛ اما يك دژ يـا ارگ   هاي مهاجم مي  شهر همواره به آساني دستخوش غارت گروه     اين
در فاصلة حـدود    . شود داشته است كه آثار آن در نيمة شرقي محوطة باستاني به خوبي ديده مي             

 متري جنوب شرق محل حمام و بازارچه يك محـدودة مـستطيل شـكل وجـود دارد كـه                    200
دهنـد كـه ايـن بخـش         احتمـال مـي   ) 55: 1392يماني و شهسواري،    سل عليدادي(شناسان   باستان

اين بارو در تـصاوير  .  متر داشته است  400×450مربوط به ارگ شهر است كه ابعادي در حدود          
اي بـه    در همان متن و نيز جغرافياي حافظ ابرو نيز اشـاره          . خوبي قابل تشخيص است     هوايي به 

اي سـاخته    الدين مبـارز شـبانكاره     ن توسط قطب  يك حصار در جيرفت شده كه به نقل از مؤلفا         
كـه ايـن      ايـن ). 45: 1378الدين عبداالله خـوافي،      شهاب. 655: 1386حسيني،   خبيصي(شده بود   

رسد مؤلفان فوق به اشتباه اين حصار        حصار در كجا قرار داشته مشخص نيست، البته به نظر مي          
.  نيز چنين حصاري وجود داشـته اسـت        اند زيرا قبل از وي     منتسب كرده ] الدين قطب[را به وي    

ــدهي  590در ســال «: محمــدابراهيم گــزارش كــرده اســت ــه فرمان  زمــاني كــه ملــوك ايــج ب
هـزار سـوار و پيـاده بـه جيرفـت رسـيدند              الدين محمود بـا ده     الدين مبارز و امير نظام     اميرقطب

يز توقـف ننمـوده     عمادالدين مغوني شحنة جيرفت، ايشان را تمكيني نكرد و بيرون نيامد، آنها ن            
تـوان   دربارة اين حصار دو نظر مي     ). 631: 1386حسيني،   خبيصي(» روي به شهر بردسير نهادند    

وي همان ارگ واقع در بخش شرقي شهر را تعمير كـرده و از آن بـه عنـوان         ) الف: ابراز داشت 
. ه است مانند محقري در بخشي از محدودة شهر برپا كرد          وي قلعه ) قلعه استفاده كرده است؛ ب    

هاي هوايي در حال حاضر خاكريزهايي با شكل گرد در سمت جنـوب شـرق                باتوجه به عكس  
تر  پيش. ها چنين خاصيتي را در نظر گرفت شود كه شايد بتوان براي آن ارگ يادشده مشاهده مي

ــ آثار سـطحي    ) يا شهر قديم جيرفت   (اشاره شد كه در محوطة باستاني موسومِ شهر دقيانوس          
اند ـــ بـه غيـر از بقايـاي يـك        هكتار پراكنده1900محدودة بسيار وسيعي در حدود      در آن در    

باروي عظيمِ چهارگوش در قسمت شرقي محوطه، هيچ آثاري از ديواري سراسري بر گرد شهر               
اين مسئله با توجه بـه موقعيـت محوطـه، وسـعت آن و اهميـت ايـن شـهر                    . شود مشاهده نمي 

برانگيز است زيرا با توجه بـه قـرار داشـتن ايـن شـهر در                 واسطة كشاورزي و تجاري پرسش      به
هاي غارتگر به آن، وجود      دشتي هموار بدون هيچ قابليت دفاعي طبيعي و توجه هميشگي گروه          

ها اشـاره    هايي كه مقدسي به آن     وجود دروازه . رسيد يك ديوار دفاعي به نظر بسيار ضروري مي       
هايي ـــ     كه آيا چنين دروازه      نيست؛ نشان دادن اين    كرده لزوماً به معني وجود يك ديوار يا بارو        
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تـوان بـا     پذير نيـست امـا مـي       هاست ــ وجود داشته در حال حاضر امكان        منظور بنا و سازة آن    
كـه منظـور      يـك ايـن   : ها يعني بم و سيرجان دو فرض را مطرح كرد          توجه به نام دو مورد از آن      

عني در بم يعني ضـلع شـرقي شـهر و در            مقدسي صرفاً بيان جهت خاصي بوده است، به اين م         
غربي شهر به واسطة قرار گرفتن اين دو شهر در دو جهـت              سيرجان يعني ضلع شمالي و شمال     

كه اين باروها نه در باروي دور تا دور شهر كـه در بـاروي ارگ شـهر جـاي                  يادشده و دوم اين   
  .اند داشته
بي ايالت كرمان تا دريـا را در        كوره يا ولايت جيرفت در سدة پنجم، در واقع نصف جنو          ) د
همان هرموز متون كه (هاي كنوني جنوب استان و نيز ميناب  گرفت و شامل تمام شهرستان برمي

) احتمالاً همان سورو متـون    (و بندرعباس   ) رفته است  در واقع بندرگاه ايالت كرمان به شمار مي       
ز اين سده نيز وجود داشته      رسد چنين وضعيتي پيش ا     به نظر مي  ). 681: 1361مقدسي،  (شد   مي

 نيـز   1355در واقع تا سال     . زيرا همواره در متون نخستين ايالت كرمان تا دريا ادامه داشته است           
اي، البته منهاي شهرهاي واقع در استان هرمزگان، همچنان وجود داشت و در              بندي  چنين تقسيم 

جديـد، منطقـة جنـوب      اين سال با جدا شدن كهنوج از جيرفت و تبديل آن به يك شهرسـتان                
  . استان كرمان به دو شهرستان تقسيم شد

رسد محلة معروف قمادين در طول سدة پنجم شكل گرفته باشد زيرا پـيش از         به نظر مي  ) ه
اين محله ظاهراً به بخـشي از       ). 570: 1386بادنج،  (شود   اين نشاني از آن نام در منابع ديده نمي        

نوشـتة خبيـصي    رج از شهر قـرار داشـته اسـت كـه بـه          شد كه احتمالاً خا    شهر جيرفت گفته مي   
،  ، زنگبار، روم ، حبشه ، ختَا، هندوستان  چين  نفايس مخزن «:  الدين كرماني حسيني به نقل از افضل

: 1386حـسيني،     خبيـصي (»   بـود    و فـارس    ، خراسان   ، ماوراءالنهر، عراق    ، آذربايجان   مصر، ارمينيه 
وده است كه در بيرون از مرزهاي ايالت كرمان، جيرفت را با            اهميت اين محله به حدي ب     ). 479

كه زمـاني كـه مـاركوپولو مـاجراجوي فرنگـي در سـدة سـيزدهم                 اند چنان  شناخته قمادينش مي 
شدن بخش بزرگي از شهر جيرفـت از          ميلادي مقارن حوالي سدة هفتم هجري و پس از متروك         

شدة قمادين ــ و نه از جيرفـت         فرنگيكرده است از كامادي ــ صورت        منطقة جيرفت گذر مي   
 در   را بقايـاي ايـن مكـان     چوبـك   ). 62-61: 1348؛ گابريـل،    149: 1368سايكس،  (برد   نام مي 

 ـ      )  بهجرد سفلي  ةپشت( شهر دقيانوس    ةسمت شمال شرقي محوط     ةو در سـمت راسـت رودخان
ه نشانگر تداوم هاي هفتم و هشتم هجري نيز در آن ديده شده ك هاي سده  و سفالينهدانستههليل 

: 1383  چوبك،( باشد  بهجرد به اين محل مية شهري از محل قديم يعني پشتةشهر و تغيير هست
شايد بتوان علت اشتهار جيرفت به قمادين را افزون بر اهميت تجاري اين محله، همـين                . )226

  .تغيير دانست
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، كه پايتخت دوم يـا      ايالت كرمان و به تبع آن شهر جيرفت       ) سلجوقيان كرمان (در اين دوره    
پـاريزي،   ؛ باستاني 164:1372 بنگريد به بارتولد،  (رفت   پايتخت زمستانة اين دودمان به شمار مي      

كه بارتولد جيرفت را يكـي از         ، از رونق و شكوفايي فراواني برخوردار شدند چنان        )332: 1386
هاي پنجم و    در سده . )164: 1372بارتولد،  (ترين بلاد تجارتي عالم اسلام دانسته است         پرثروت

ششم هجري و در طول دورة سلجوقيان كرمان، نه تنها شهر جيرفت بلكه ايالت كرمان يكي از                 
شـناختي نيـز     افزون بر اطلاعات متون، شواهد باسـتان      . هاي رونق خود را پشت سر گذارد       دوره

ين دوره در سطح    ها تپه و محوطه متعلق به ا       كنند؛ از جمله ده    اين رونق و شكوفايي را تأييد مي      
  ).85: 1391چوبك، (شهرستان جيرفت شناسايي شده است 

، بـا   دانـشنامة جهـان اسـلام      در   مدخل جيرفت برخي پژوهشگران از جمله بادنج مؤلف       ) و
، نـابودي   الـدين مينكبرنـي     سيرت جلال صاحب كتاب   )  هجري 647متوفي به   (استناد به نسوي    

 ـ(انـد     جيرفت را در اثر حملة مغول دانسته       كـه بـا توجـه بـه ايـن عبـارت            ) 570: 1386ادنج،  ب
گـاه وارد كرمـان      رسد كه مغول هيچ    به نظر مي  )  هجري 720 تا   715تأليف به سال     (العلي سمط
الـدين بيزشـاه بـرادر       براق حاجب بنيانگذار دودمان قراختاييان كرمان، پس از قتل غيـاث          «: نشد

گتاي قـاآن فرسـتاد و اظهـار ايلـي و           الدين خوارزمشاه رسل بر بندگي حضرت او       سلطان جلال 
و از آن   ... الدين را طراز حلة مساعي جميل خود دانست        داري كرد و كشتن سلطان غياث      طاعت

حضرت حكم يرليغ و تشريف و پايزة مقرون به سيورغاميشي فراوان و توشاميـشي و تفـويض         
كرمـاني،    دين منـشي  ناصـرال (» سلطاني دربارة او نافذ گـشت       ممالك كرمان و تشريف لقب قتُلغُ     

ـــ احتمـالاً منبـع حمـداالله مـستوفي          . 529: 1362؛ نيز بنگريد به مستوفي قزوينـي،        25: 1362
اي كه به حملـة مغـول بـه          در واقع تنها اشاره   ). 434: 1385العلي بوده است ــ و وزيري،         سمط

 619در سـال  :  نوشـته اسـت  تـاريخ مغـول  منطقة كرمان وجود دارد چيزي است كـه اقبـال در     
الدين به اين    جغتاي دستور داد سند و غزنين و كرمان و مكران ويران گردد تا اگر سلطان جلال               

امـا  ). 80: 1389اقبال، (گونه وسيلة معيشت فراهم نباشد   مناطق بازگردد براي او سپاهيانش هيچ     
آيـا بـه   شده و  آيا اين حمله واقعاً صورت پذيرفته يا خير و كدام شهرها و روستاها را شامل مي        

. 1هـا پرداختـه نـشده اسـت        هايي هستند كه در اين منابع به آن        جيرفت نيز رسيده است، پرسش    
                                                 

در حيني كه چنگيزخان بـر كرمـان مـسلط گرديـد و تـسخير           ":  البته در كتاب صحيفه الارشاد چنين آمده است        .1
كـه   كه از چنگيزخان به هلاكوخان نوادة او منتقل شد، به  تقريب ايـن  از آننمود، چندين سال در تصرف او و بعد         

اطلاعي به ظهور رسيده، آمده مدت سه سال قلعة كرمان را محاصـره و بعـد از        از حاكم و اهل كرمان خيانت و بي       
به نهـب و غـارت   كه تسلط بر تسخير آن يافت، شهر را تمام خراب و اهل او را به قتل رسانيده، اموالي كه بود                    آن

پاريزي در حاشيه همين مطلب      باستاني). 211-212 : 1384ملامحمد مومن كرمان،   ("برده، متتنفسي باقي نگذاشت   
جا بودند و به دست براق  شاه مدتي آن هاي خوارزم چنگيزخان هرگز به كرمان نرسيد، بچه": به درستي نوشته است
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هرچند كه روند سقوط و ويراني جيرفت مدت زماني پيش از حملة مغـول آغـاز شـده بـود و                     
  .جان اين شهر بوده است حملة احتمالي مغول به مثابة تير خلاصي بر پيكر نيمه

تـوان اظهـارنظري    شي اين شهر در حال حاضر با قطعيـت نمـي  در خصوص علت فروپا   ) ز
هايي  ها و دشواري   آيدــ با وجود همة كاستي     گونه كه از محتواي كلي متون برمي       نمود اما همان  

هاي ويرانگر طبيعي امثـال سـيل يـا زلزلـه قابـل              كه اين متون دارند ــ فروپاشي به علت پديده        
اي نـشده اسـت و شـواهد         اي هـيچ اشـاره     ديـده پذيرش نيـست و در هـيچ متنـي بـه چنـين پ             

در نتيجه علل فروپاشي شهرنشيني . دهند هايي را نشان نمي   شناختي نيز وقوع چنين پديده     باستان
صـورت    كه اين اتفاق يكباره نبوده و بـه        را در جيرفت بايد در عوامل انساني جست، خاصه اين         

 كـه در جيرفـت تنهـا شـهر و پديـدة             البتـه بايـستي تأكيـد كـرد       . روندي و آرام رخ داده است     
شهرنشيني دچار فروپاشي شد و زندگي در منطقة وسيعي كه بعدها همچنان جيرفت ناميده شد               

يكجانـشيني ادامـه     ويژه شيوة نيمه    نشيني يا عشايري و به     هاي ديگري روستانشيني، كوچ    به شيوه 
 بـه اوايـل سـدة هفـتم         هاي بسياري زيادي متعلـق     شناسي محوطه  هاي باستان  در پژوهش . يافت

كدام  اند كه هيچ   اي جيرفت قرار دارند، شناسايي شده      هجري به بعد، كه عموماً در مناطق حاشيه       
اي به توضيح اين روند پرداخته       نگارنده در مقاله  . هاي يك استقرار شهري را دارا نيستند       ويژگي
  ). 1392حاجي و شهسواري،  موسوي(است 

  
 گيري نتيجه

هـاي   هـا و كـاوش     هـا بـا يافتـه      گرفته و تطـابق آن     هاي صورت  ها و پژوهش   يبا توجه به بررس   
توان مـواردي را دربـارة ايـن شـهر و            شناختي در محوطة باستاني شهر قديم جيرفت مي        باستان

اين شهر برخلاف گفته و نوشتة برخـي از مورخـانْ پـيش از حملـة                . منطقة جيرفت مطرح كرد   
رفتـه    ري مهم ايالت كرمان در آن روزگـار بـه شـمار مـي             عرب نيز وجود داشته و از مراكز شه       

شهر جيرفت تا سده ششم هجـري همچنـان اهميـت خـود را حفـظ كـرد و همـواره از                 . است
شـناختي ايـن نظـر را تأييـد           هاي مهم تحولات دستكم ايالت كرمان بود؛ شـواهد باسـتان            كانون
اي   هاي مياني هجري، منطقـه     سدهمنظور از جيرفت در منابع و متون تاريخي دستكم تا           . كنند  مي

هـايي از اسـتان هرمزگـان امـروزي          است برابر با جنوب استان كنوني كرمان بـه همـراه بخـش            
ايـن  . رفتـه اسـت    بندر كرمان به شمار مي    ) ميناب فعلي (كه در اين دوران همواره هرموز        چنان«

بوده اسـت و تـا سـدة        منطقه بنابر متون يادشده با عنوان ولايت جيرفت داخل در ايالت كرمان             
                                                                                                                   

حاشـية ص   : همـان  (" كه البته با مغولان ميانة خـوب داشـت         حاجب از ميان رفتند و دولت قراختايي تشكيل شد        
211.(  
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مركز اين ولايت محوطه باستاني موسوم بـه شـهر          . اخير نيز همچنان چنين حالتي وجود داشت      
دقيانوس است كه امروزه در سمت راست جنوب شهر امروزي جيرفت و چسبيده به اين شهر                 

در حقيقت اين محوطه بقاياي همان شهر جيرفت است كه در منابع و متون تاريخي  . واقع است 
اما از اواسط سدة هفتم هجري به بعد رفته رفتـه و            .  جغرافيايي كهن از آن نام برده شده است        و

دهد و با اينكه نام آن        نه يكباره اين شهر اهميت خود را به عنوان يك مركز شهري از دست مي              
گاه نشاني از شهر جيرفت       خورد اما در همان متون هيچ       همچنان در متون به چشم مي     ) جيرفت(

. گـردد    ندارد و در واقع نام جيرفت در اين متون به يـك ناحيـه جغرافيـايي اطـلاق مـي                    وجود
هاي هشتم هجري تا دوران معاصر در سـطح          شناختيِ بسيار اندكي متعلق به سده       شواهد باستان 

تـوان   هاي مختلف چيزي نمي    دربارة ساختار شهر جيرفت در دوره     . محوطه يادشده وجود دارد   
ال وجود ديواري سراسري كه تمـام شـهر را دربگيـرد منتفـي اسـت، ولـي                گفت، با اينكه احتم   

توان كاركرد ارگ براي     فضايي محصور در محدودة محوطة باستاني يادشده وجود داشته كه مي          
از متون چنين پيداست كه اين فضا تا اواسط سـدة هـشتم هجـري همچنـان             . آن در نظر گرفت   

دربـارة حملـة مغـول بـه منطقـه اظهـارنظر قطعـي              . هاي مختلف بوده است    مورد استفادة گروه  
. رسد اين منطقه مورد حمله قرار گرفته باشد         توان كرد اما براساس شواهد متني به نظر نمي         نمي

با اين همه وجود امنيت در دوران پرآشوب مغـول امتيـازي بـراي منطقـة جيرفـت نـشد و در                      
كه روند فروپاشـي      طوري  شت، به شدن شهر جيرفت تأثيري ندا      جلوگيري از فروپاشي و متروك    

  . تر آغاز شده بود، در منطقة جنوب كرمانِ فعلي ادامه يافت شهرنشيني كه از چندين دهه پيش
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  .انتشارات روزبهان: تهران. ناييني

تـأليف ناصـرالدين منـشي      . العلي اللحـضره العليـا     سمط،  ]مقدمـه ).[ 1362(اقبال آشتياني، عباس     -10
 .انتشارات اساطير: كرماني، تهران

 .انتشارات نيلوفرانه: ، قمتاريخ مغول). 1389 (------------- -11

. »شناسـي در حيـات شـهر اسـلامي جيرفـت      تببين نقش متغيرهاي بوم «). 1393(اميرحاجلو، سعيد    -12
 .192-173صص : 1393، دورة چهارم، پاييز و زمستان 7شمارة . شناسي ايران هاي باستان پژوهش

تحليـل سيـستم دفـاعي سـاكنان دشـت          «). اپدر دسـت چ ـ   (اميرحاجلو، سعيد و ميثم شهسواري       -13
 .انجمن ايراني تاريخ. مجله مطالعات تاريخي. »هاي نخست تا ميانة هجري جيرفت در سده

 : تهـران  . حمـزه سـردادور    ة ترجم ـ . جغرافيـاي تـاريخي ايـران      ةتذكر ).1372( لاديمير و ،بارتولد -14
 . چاپ سوم.انتشارات توس

 جلد چهارم، بـا تـصحيحات و حواشـي بـه            .البلدانةآمر ).1368(اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان     -15
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهرانكوشش دكتر عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدث، 

، زير نظر غلامعلـي حـداد عـادل، جلـد           جهان اسلام دانشنامه  ،  »جيرفت«). 1386(بادنج، معصومه    -16
 .بنياد دايرةالمعارف اسلامي: تهران). 11(

به اهتمام و تـصحيح محمـدابراهيم       . تاريخ شاهي ،  ]ديباچه). [2535(محمدابراهيم  پاريزي،   باستاني -17
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران. پاريزي باستاني

 احمـدعليخان   ة نوشـت  .تاريخ كرمـان   ،]حواشي و تعليقات  [ ).1385( ------------------- -18
  .  پنجم نشر علم، چاپ:تهران. پاريزي  تصحيح و تحشيه باستاني.وزيري

 تحريـر   .سلجوقيان و غز در كرمـان      ،]حواشي و تعليقـات   [ ).1386 (------------------- -19
  . چاپ اول. نشر علم:تهران. پاريزي  تصحيح و مقدمه باستاني.حسيني ميرزا محمدابراهيم خبيصي

، دو  »ارزيابي رجاليان دربارة محمد بن بحر رهني      «). 1395(پيروزفر، سهيلا و فهيمه اكبرزادة يزدي        -20
  .98-75صص : ، سال هشتم، شمارة شانزدهمپژوهي پژوهشي حديث فصلنامة علمي

 چـاپ   . خـاور    انتشارات پديـده   :تهران. الشعراي بهار    تصحيص ملك  ).1366( تاريخ سيستان  - 21
 .دوم

به اهتمام  . تاريخ شاهي قراختاييان از مؤلفي ناشناخته در قرن هفتم هجري         ). 2535 (تاريخ شاهي  -22
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  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران. پاريزي ابراهيم باستانيو تصحيح محمد
 بـا مقدمـه و تعليقـات فيـروز          . علي بن عبداسلام كاتـب     ة ترجم .اشكال العالم  ).1368( .جيهاني ا  -23

 . چاپ اول.نشر  شركت به:تهران. منصوري

 ـ    ،  »هاي گورهاي سنگي چاهان    يافته«). 1376(چوبك، حميده    -24 ايي خلاصه مقالات دومـين گردهم
 .چاپ اول). پژوهشگاه(سازمان ميراث فرهنگي : تهران. شناسي ايران باستان

 . دكتـري ة رسـال .شـهر قـديم جيرفـت    ـ  تسلسل فرهنگي جازموريان ).1383( حميـده،  ،چوبك -25
 .دانشگاه تربيت مدرس

هـاي   حـوزة جغرافيـايي جازموريـان در بررسـي        «). 1383(چوبك، حميده و محمديوسف كيـاني،        -26
 69-31صص ): 35پياپي( دورة هشتم، شمارة چهارم .فصلنامة مدرس. »شناسي باستان

). 10(، جلـد  دانشنامة جهان اسـلام ، )]هاي باستاني محوطه(جازموريان  ). [1385(چوبك، حميده،    -27
 .تهران

). 19(جلـد   . ةالمعارف بزرگ اسـلامي   داير،  »جيرفت«). 1390(چوبك، حميده و محسن احمدي       -28
 .زرگ اسلاميمركز دايرةالمعارف ب: تهران

. 4دورة  . شناسـي  مجله مطالعـات باسـتان    . »هاي دوران اسـلامي    سفالينه«). 1391(چوبك، حميده    -29
 96-83صص . 5شماره پياپي . 1391بهار و تابستان . 1شمارة

 انتـشارات   :تهـران .  به كوشش دكتر منوچهر ستوده     ).1361( حدودالعالم من المشرق الي المغرب     -30
 .طهوري

. پـاريزي  ، بـه كوشـش باسـتاني   سلجوقيان و غز در كرمان  ).1386(براهيم   محمدا ،خبيصي حسيني  -31
 . نشر علم:تهران

تاريخ سياسي و اجتماعي كرمان از ورود اسلام تا پايان آل           ). 1386(آبادي، محمد    تاج خداوردي -32
 .شناسي مركز كرمان: ، كرمانبويه

. فـاني بهاءالـدين خرمـشاهي     سيدجوادي، كامران     زير نظر احمد حاج   ). 1391 (المعارف تشيع ةداير -33
 .مؤسسه انتشارات حكمت: تهران). 5(جلد 

 :تهران). 2(جلد  . گيلاني  سيدمحمدتقي فخر داعي   ة ترجم .تاريخ ايران  ).1368(سايكس، سرپرسي    -34
 . چاپ چهارم.دنياي كتاب

 .چاپ اول. انتشارات سمت: تهران. سلجوقيان). 1386(ستار زاده، مليحه  -35

خرگ واقع در رودبار جنوب،      شناختي تپه باستاني تمب    بررسي باستان ). 1388(شهسواري، ميثم    -36
دانـشگاه سيـستان و     . دانشكدة ادبيات و علـوم انـساني      . ي كارشناسي ارشد   نامه پايان. استان كرمان 

 .بلوچستان

جغرافياي تاريخي سرزمين رودبـار جنـوب در دوران         «). 1389(شهسواري، ميثم و رضا مهرآفرين       -37
قلعـه دختـر    (قلعـة خـرق     : هـاي باسـتاني متعلـق بـه ايـن دوره            يكـي از مكـان     اسلامي و مطالعـة   
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 .سال نهم، شماره هژدهم. له مطالعات ايرانيجم. »)خرگ تمب

 .شناسي مركز كرمان:  كرمان.تاريخ جيرفت و كهنوج). 1372(صفا، عزيزاالله  -38

 انتـشارات   :تهران. لقاسم پاينده ا ابو ة ترجم ).5( جلد   .تاريخ طبري  ).1375(طبري، محمد بن جرير      -39
 . چاپ پنجم.اساطير

 فضلان العبـاس بـن راشـد بـن           احمدبن،  سفرنامه] مقدمة مترجم ). [2535(طباطبايي، ابوالفضل    -40
 .انتشارات شرق: تهران. ترجمة ابولفضل طباطبايي. حماد

. شناسي و تاريخ جيرفت    شش گفتار در باستان   ). 1392(سليماني، نادر و ميثم شهسواري       عليدادي -41
 .ناشر مؤلف: رانته

ناشـر رايزنـي فرهنگـي سـفارت        : نـو   دهلـي . ترين جغرافيدانان مـسلمان    قديم). 1370(غفار، قمر    -42
  .نو جمهوري اسلامي ايران دهلي

 .نشر البرز: تهران. چانلو ترجمه حسين قره. الخراج ).1370(بن جعفر كاتب بغدادي  قدامه -43

ترجمـه بـا اضـافات از    . بلاد و اخبار العبـاد آثار ال). 1373(قزويني، زكريا بن محمد بن محمـود،        -44
 .انتشارات اميركبير: تهران. به تصحيح و تكميل ميرهاشم محدث. جهانگيرميرزا قاجار

 .نـوري  ، ترجمه از فتحعلـي خواجـه      تحقيقات جغرافيايي راجع به ايران     ).1348(گابريل، آلفونس    -45
 .چاپ اول.  ابن سينا انتشارات:تهران. نوري تكميل و تصحيح از دكتر هومان خواجه

 با مقابله و حواشـي      .القلوب نزهه ).1336(بن نصر    بكر بن محمد   مستوفي قزويني، حمداالله بن ابي     -46
 . طهوريةبخانا كت:تهران. و تعليقات و فهارس به كوشش محمد دبيرسياقي

ر ، بـه اهتمـام دكت ـ     تاريخ گزيـده  ). 1362(بكر بن احمد بن نـصر        مستوفي قزويني، حمداالله بن ابي     -47
  .انتشارات اميركبير: عبدالحسين نوايي، تهران

 دكتـر علينقـي     ة، بخـش دوم، ترجم ـ    التقاسيم في معرفت الاقـاليم     احسن ).1361(. ا. م. مقدسي، ا  -48
 .لفان و مترجمان ايران، چاپ اولؤ شركت م: تهرانمنزوي،

 ).هتـاريخ افـشار كرمـان ـ پايـان كـار صـفوي       (الارشاد  صحفه). 1384(ملامحمد مومن كرمان  -49
 . چاپ يكم. نشر علم: تهران. پاريزي تصحيح و تحشيه و مقدمه باستاني

ــ بخـش    ) 1(ياقوت حمـوي، جلـد      . البدان معجم] حواشي و تعليقات  ). [1383(نقي   منزوي، علي  -50
فرهنگــي  معاونــت پژوهــشي ســازمان ميــراث: تهــران. ترجمــان دكتــر علينقــي منــزوي. نخــست

 .چاپ اول). پژوهشگاه(

، تـصحيح و مقدمـه      سـلجوقيان و غـز در كرمـان        ).1386(هيم خبيـصي حـسيني      ميرزا محمدابرا  -51
 . چاپ اول. نشر علم:تهران. پاريزي باستاني

يـك سـازة معمـاري در       «).1387(شهـسواري، ميـثم،     . باهو، محمدرضا . حاجي، سيدرسول  موسوي -52
طالعـات  مجلـه م   .»هـا  ها و فرضـيه    مقبرة خواجه اتابك مسئله   : بستر سياسي و اجتماعي عصر خود     

 .1387، بهار 13شماره . ايراني
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توضيحي براي رونـد    : شهر قديم جيرفت  «). 1392(شهسواري، ميثم،   . حاجي، سيدرسول  موسوي -53
سال . خراسان بزرگ نامة    مجله پژوهش ،  »شدن آن با نگاهي به شهر جديد جيرفت        و چرايي متروك  

 .1392، تابستان 11شمارة . چهارم

 به تـصحيح و اهتمـام عبـاس اقبـال           .سمط العلي للحضره العليا    .)1362(كرماني   ناصرالدين منشي  -54
 . چاپ دوم. انتشارات اساطير:تهران. آشتياني

تحقيـق محمـد   . الادب الأرب فـي فنـون   نهايت). 1985(الدين احمدبن عبدالوهاب   نويري، شهاب  -55
 .دارالكتب و الوثايق القوميه: قاهره). 26(جلد . فوزي العنتيل

 . نشر علم:تهران. پاريزي  به كوشش باستاني.جغرافياي كرمان ).الف1385( خان وزيري، احمدعلي -56

 نـشر   :تهران. پاريزي  باستاني ة به تصحيح و تحشي    .تاريخ كرمان  ).ب1385( --------------- -57
 . علم

جلد . ، ترجمان دكتر علينقي منزوي    البدان معجم). 1383(ياقوت حموي بغدادي، ياقوت بن عبداالله        -58
 .چاپ اول). پژوهشگاه(عاونت پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي م: تهران). 2(
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Abstract 
In ancient sources and documents, geographic, historic or whatever, references to 
Jiroft are rare but remarkable. Although these fail to provide even a vague or 
fragmented portrait of Jiroft, they do include some really pivotal clues that 
decisively contribute to an accurate description of region as clearly as possible. 
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urban center in the subsequent centuries and although, in the light of old documents, 
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itself in the very same documents. Infect, in such documents Jiroft is referred to not 
as a city or urban center, but a vast geographical region to the south of the state of 
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  چكيده
گرايانة دولتمردان تيموري، پيونـد تـشيع بـا جريـان تـصوف و تـلاش                  سياست تسامح 

اي را فراهم ساخت تا مذهب تـشيع          ويژه بعد از سقوط خلافت عباسي زمينه        شيعيان به 
وع سـاير   ايـن موض ـ  . در ابعاد مختلف رشد پيدا كند     ) ق913 -771(در عصر تيموريان    

هاي هويت ايراني و ازجمله هنـر و معمـاري را هـم تحـت تـأثير قـرار داد و از                        مؤلفه
اسباب گسترش تدريجي رويكردهاي شيعي در هنـر و معمـاري ايرانـي از ايـن زمـان                 

طـوركلي و ارتبـاط    گيري اين هنـر بـه   در اين ارتباط، تعريف و چگونگي شكل      . گرديد
ريان به صورت خـاص، پرسـش اصـلي تحقيـق           معماري با مذهب تشيع در دوره تيمو      

 تحليلي و بـا بررسـي ميـداني و اسـتناد بـه منـابع                -حاضر است كه به روش توصيفي     
هاي مبتني بر فرضـيات تحقيـق مؤيـد رواج            يافته. اي به آن پرداخته شده است       كتابخانه

 )هـاي  بصري و نوشتاري حاوي مضامين و درونمايه (مستمر و افزايش كاربرد نمادهاي      
ها و    ، مساجد جامع، آرامگاه   )ع(شيعي در بناهايي نظيرِ بقاع امامزادگان، حرم امام هشتم        

شيعي در  ) معماري(به عبارتي ديگر، تعريف هنر      . ديگر بناها در قرن نهم ق بوده است       
اسـلامي  ) معمـاري (اين زمان عمدتاً شامل مضامينِ مـذهبيِ متبلورشـده در كالبـد هنـر       

  .  است
  . تيموريان، مذهب تشيع، هنر، معماري، هويت ايراني :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
عمومـاً در  ) ق913 -771(هـاي   اي تركي ـ مغولي بودنـد كـه در فاصـلة سـال      تيموريان سلسله

نشيني در    زمان زندگي يكجانشيني و كوچ      تجربة هم . نواحي ماوراءالنهر و ايران حاكميت داشتند     
ا تيمور و جانـشينانش بـا اسـلام و فرهنـگ ايرانـي              الُوس جغتاي و آسياي مركزي باعث شد ت       

هـاي تـاريخي      به همين سبب و همچنـين علـل و زمينـه          . آشنايي و ارتباط نزديكي داشته باشند     
هاي هويت ايراني از جمله هنر و مذهب تشيع در اين زمان              چون سقوط خلافت عباسي، مؤلفه    

هـاي     زمان به بعـد عقايـد و انديـشه         كه از اين    اي  گونه  به. فرصت رشد و وحدت بيشتري يافتند     
رواج يافـت و در عـصر صـفوي         ) بدون انقطاع تاريخي  (شيعي در هنر ايراني به صورت مداوم        

  . بود كه هنرِ شيعي دوران اوج خود را سپري نمود
توجهي در    هاي قابل   هاي مختلف هنري و ازجمله معماري نيز داراي ظرفيت          از طرفي شاخه  

گيـري و     شـكل .  تطبيـق بـا باورهـاي دينـي و مـذهبي هـستند             جذب، حفظ و نمايش و حتـي      
كه معماري    نكتة ديگر اين  . خود گوياي اين مدعاست   » معماري اسلامي «گذاري سبكي با نام       نام

مايه نيـز     نظيرِ معماري ايراني علاوه بر فراز و فرودهاي فيزيكي و عيني در قالب محتوا و درون               
افزايش رويكردهاي شيعي در معمـاري تيمـوري   . ستدر طول زمان پذيراي تحولاتي بوده و ه 

ها   ساخت آرامگاه . هاي قابل ذكر در اين خصوص است        از جمله نمونه  ) موضوع تحقيق حاضر  (
و مـساجد جـامع   ) مقبره، بقعه، زيارتگاه، قبور، حظيره، آستانه، بارگاه، امامزاده و مـدفن      : شامل(
) ع(نظيرحرم امـام هـشتم      ويژه گسترش كم    بهبا اين رويكرد و     ) در اصفهان، يزد، هرات، مشهد    (

در اين دوره مواردي هستند كه در اين بررسي سعي شده با دقت در نوع بنا، موقعيـت مكـاني،                    
هاي شيعي به لحاظ ساختار و شـكل و           ها، چگونگي ورود و حضور مؤلفه       هاي آن   بانيان و كتيبه  
  .      واكاوي قرار گيردها، مورد  كاررفته در آن مايه و مفاهيم به از منظر درون

 تطبيقـي  بررسـي «اصغر كلانتر در اثرش بـا عنـوان    در باب پيشينة تحقيق افرادي مانند علي

بررسـي  «نامة خود با عنـوان   ، هانيه كريمي در پايان»مازندران شيعي هنر مذهبي در متون كاربرد
تحليـل  «ي با عنوان    ا  ، سيد هاشم حسيني و حسن فراشي در مقاله        »نمادهاي شيعي در هنر ايران    

فر محقق پركار در      ويژه مهناز شايسته    و به » هاي نمادين شيعي در تزئينات مسجد جامع يزد         جنبه
و صاحب كتابي به همين عنوان و ديگر محققان ازجمله كساني هستند كه             » هنر شيعي «موضوع  

و ) مـاري خوشنويـسي و مع   (طـور مـستقيم       تأثير مذهب تشيع به   : در آثار خود به مواردي چون     
عنـوان    در توليد آثار هنري، عصر ايلخاني و تيموري به        ) هنرهاي وابسته به معماري   (غيرمستقيم  

دوران رونق هنر شيعي، تقسيم نمادهاي اين هنر به دو دسـته نمادهـاي بـصري و نوشـتاري و                    
هـا و آثـار نوشـتاري و          اصل خدامحوري در همة اين نمادها و تعريف هنر شـيعي طبـق كتيبـه              
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  ). 43 – 33: 1393حسيني و فراشي، (اند  ي موجود در معماري پرداختهمفهوم
  

  ادبيات تحقيق
در ادبيات مربوط به تاريخ هنر و از جمله هنر شيعي، سه دسته تحقيق و به فراخـور آن محقـق                  

هاي كالبـدي آثـار     ها به مراتب بيشتر از بقيه است، به ويژگي          دسته اول كه تعداد آن    : وجود دارد 
دسـته  . هاي اجتماعي و تاريخي آثار توجه دارنـد         دسته دوم عمدتاً به خصلت    . پردازند هنري مي 

هـاي تـاريخي و       سوم بين اين دو دسته قرار دارند و به عبـارتي بـه صـورت تركيبـي از جنبـه                   
در مورد بررسي و تعريف هنر با پـسوند موصـوفي           . اجتماعي و كالبدي و فني آثار توجه دارند       

لازم است نگاه تركيبي و از نوع سـوم بـه ايـن             ) اني، اسلامي، غربي، چيني   نظير هنر شيعي، اير   (
چرا كه بـه  . مقوله ارائه گردد؛ موضوع و رويكردي كه در تحقيق حاضر به كار گرفته شده است   

هاي عيني آثار هنري،      بايست علاوه بر آثار ملموس و جنبه        منظور تعريف درست هنر شيعي مي     
در . وجودآورنده اين نوع آثار نيز توجـه شـود   دهنده و به   ريخي شكل هاي اجتماعي و تا     به زمينه 

  . غير اين صورت تعاريف و مباني، نادرست يا ناقص خواهند بود
هـا و   مايـه   عمـدتاً بـه واسـطة دورن      )ويـژه در عـصر مـورد نظـر          بـه (هنر با رويكـرد شـيعي     

 سـت گـر شـده ا   هـاي كالبـدي در معمـاري جلـوه     هـاي نـاملموس نـسبت بـه جنبـه      شاخص

ElGemaiey,2014: 273-289) ،هـاي   اين مهم حاكي از قـوت جنبـه  ). 55: 1393؛ كريمي داور
. هاي تزئيني ايـن هنـر نـسبت بـه خـصوصيات كالبـدي آن اسـت                  مفهومي و محتوايي و جلوه    

بودن مسجدالنبي را بيشتر      بودن مسجد گوهرشاد مشهد در مقايسه با اسلامي         عنوان مثال شيعي    به
هـاي تـاريخي آن       و كـاركرد  ) ع(هاي شيعي، نزديكي به حـرم امـام هـشتم           رايهواسطة وجود آ    به
ها را عاملي براي ايـن       كه بتوان شكل خاص گنبد يا مناره و طاق آن           توان تشخيص داد تا اين      مي
هاي مهم بـراي تعريـف و شـناخت يـك اثـر               به عبارت ديگر، اگر شاخصه    . گذاري قرار داد    نام

هـا، صـحن،    ايوان، طاق، رواق، گنبـد، سـتون  (هاي بنا سازه. 2، )نپلا(طرح. 1: معماري را شامل  
مقـرنس، اسـليمي، ختـايي،      (تزئينـات   . 4) آجر، سنگ، كاشي، گـچ، خـاك      (مصالح  . 3) ها  مناره

. 5) بـري و نماهـاي آجـري        گلدان، نيلوفر، نقوش گياهي، هندسي و جانوري، كاشيكاري و گچ         
موقعيـت مكـاني و     . 9معمـار و هنرمنـد      . 8خي  سبك و دوره تاري   . 7نوع بنا   . 6تكنيك ساخت   

هايي   كه به لحاظ شاخص     بيش از آن  ) تيموري(بودن معماري     جغرافيايي بتوان عنوان كرد، شيعي    
مايـه و     چون طرح، سازه، مصالح و تكنيك ساخت، تعريف و تعـين پيـدا كنـد، از زاويـة درون                  

نرمند، دوره تاريخي و موقعيت مكاني و       ها، نوع بنا، كاركرد بنا، معمار و ه         تزئينات خاص، كتيبه  
يكـي از دلايـل ايـن مهـم، گـستردگيِ تـاريخي و جغرافيـايي و                 . جغرافيايي قابل بررسي است   
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  . اشتراكات كالبدي آن با معماري اسلامي است
بنابراين اصطلاح هنـر شـيعي بـه بخـشي از هنـر             

شود كه به بيان، نمايش و يـا انتقـال            اسلامي اطلاق مي  
 ذوق و سـليقة فـرد از اعتقـادات، تفكـرات،            همراه بـا  

ها، مراسم،    ها، آداب و آيين     ها، مفاهيم، شخصيت    ارزش
ها و حوادث برگرفته از تاريخ و مـذهب تـشيع             جريان

ميان هنـر   ) يا تشخيص (نكتة مهم در نسبت     . پردازد  مي
شيعي و اسلامي، تأكيد بر مقولة امامت از نظر فقهي و           

) محتوا(عة ابعاد دروني    تاريخي است كه در زيرمجمو    
.   (El Gemaiey,2014: 273-289)گيـرد   اين هنر قرار مـي 

داراي ) هفتاد و دو تن(عنوان مثال مسجد شاه مشهد        به
هـا    هايي است كه بـا درنظرگـرفتن مجمـوع آن           ويژگي
. تــوان آن را يــك اثــر بــا رويكــرد شــيعي خوانــد مــي

لبد هنر  دارا بودن قالب و كا    : هايي كه عبارتند از     ويژگي
هاي شيعي اعم از اسـامي، آيـات،          اسلامي؛ وجود آرايه  

القاب و اذكار؛ قرار گرفتن بر روي مزار امامزاده يا شخصيت شيعي مذهب؛ احداث آن توسـط                 
اي كه دوران رشد و گـسترش         و در عصر و زمانه    ) يا محبان اهل بيت   (و يا تحت كنترل شيعيان      
تيب وقتي از شيوع هنر شيعي در عصر تيموريان يـاد           به همين تر  . رود  مذهب تشيع به شمار مي    

ساز آن نيـز      هاي شيعي بلكه شرايط تاريخي زمينه       شود، منظور نه فقط آثار هنري داراي آرايه         مي
  . مدنظر است

. هاي هويت ايراني است     ويژگي ديگر هنر مذكور برقراري ارتباط نزديك با فرهنگ و مؤلفه          
در ايـن  . كيفيت اجرا و سبك اين هنر نقش ملموسي داشته است        نبوغ قوميِ ايرانيان در بهبود و       

باره بوركهارت عقيده دارد ديد احساسي و تفكري هنر ايراني تا حد زيادي وابـسته بـه محـيط                   
: 1365بوركهـارت،   (باشد    مي) طريقت(اجتماعي شيعي است كه مرزي بين شريعت و حالِ دل           

هاي شيعي در هنر و معماري        صورت مقطعي از كتيبه   بويه كه به      به استثناي ادواري مثل آل    ). 44
تـدريج و بعـد از        ويژه تداوم هنر شيعي در تـاريخ ايـران بـه             شروع، شيوع و به    1شد،  استفاده مي 

                                                 
. در نجف كه به دستور عضدالدوله نوشـته شـد  ) ع(د و مرقد امام علي   جمشي  هاي نام دوازده امام در تخت        كتيبه .1

 -86: 1392خـسروبيگي،   (انـد   بويـه   هاي سردر مسجد جامع نائين و بقعة دوازده امام يزد از دوره آل              همچنين كتيبه 
 ).   25: 1384فر،  ؛ شايسته100

 نمودار چگونگي-1شكل
: مأخذ( شيعي گيري هنر شكل

  )هاي تحقيق يافته
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بـه  . هجوم مغولان و سقوط خلافت عباسي و از عصر حاكميت تيموريان به بعـد اتفـاق افتـاد                  
بي براي ايجاد و رواج انواع هنرها، عصر        عبارت ديگر، با توجه به وجود دو زمان قطعي و تقري          

هـاي شـيعي در هنـر         و تداوم حـضور مؤلفـه     ) نه شروع (توان زمان تقريبي رواج       تيموري را مي  
با توجه به مطالـب فـوق، مـدل         . ايراني دانست كه در عصر صفويه به زمان قطعي مبدل گرديد          

  .  اي نظري براي تعريف هنر شيعي است زير، نمونه
  
  
  
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رويكردهاي شيعي در معماري تيموري  
واسـطه و برمبنـاي       تـوان بـه     يك بنا را بيشتر از قالب و عنصر و سازة خاص در معمـاري، مـي               

هـا و مراسـم و        هاي مفهومي آن در موضوع آيات و ادعيه و احاديث شـيعي، انجـام آيـين                 كتيبه
نـا در نزديكـي مـدفن يـك امـام و            گيـري يـك ب      آداب مربوط به پيروان اين مذهب، مكان قرار       

ها و نهايتاً تأثيرگذاري      ها، بانيان و انگيزه آن      شخصيت و يا شهري شيعي، نوع بنا نظير دارالسياده        
ها متمركز اسـت؛      مواردي كه تحقيق حاضر نيز روي آن      . معماران، در رديف آثار شيعي قرار داد      

منابع فرم
)محتوا(فكري  

هاي جلوه(تزئينات 
) بصري و نوشتاري  

چارچوب و سازه  و نوع بنا
عمدتاً مأخوذ از هنر (

) اسلامي است  

اصل امامت و 
 ولايت 

ابعاد تاريخي 
) حوادث(
حوادث(  

توحيد، عدل، نبوت 
 و معاد

ابعاد نظري
) فقهي( آيات، احاديث، اسامي،  

القاب، اذكار، اشعار و 
  هندسياشكال

 هنر شيعي

  )هاي تحقيق يافته: مأخذ(هنر شيعي ) براي تعريف( مدل مفهومي -2شكل
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همچنين بايد به اين نكته اشـاره كـرد     . بدطل  چرا كه پرداختن به ابعاد فنّي، تحقيق مستقلي را مي         
و يا )  ضلعي12(ها و اشكال هندسي  ها، طاق ها و عناصر ويژه مثل برج   كه وجود برخي طراحي   

. هاي هنري در معماري شيعي قيـد نمـود          توان در زمرة ظرافت     هاي خاص شيعي را نيز مي       نماد
الـدين علـي بـه سـال          شده در عمارت امير غياث      ساختهتوان در حمام      هاي مذكور را مي     ويژگي

اعطاي صفت شيعي به اين بنا ناشي از عوامل متعددي چون           .  ق در شهر يزد پيگيري نمود      841
كاررفته و انتساب و انتقـال بنـا بـه         شهر يزد كه مأمن شيعيان بود، باني بنا، كاتب كتيبه، اشعار به           

كور سواي بيان ماهيت مذهبيِ معماريِ بنـا، بيـانگر        هاي مذ   ويژگي. خاندان صوفيان شيعي است   
موقعيت اجتماعي تشيع و شيعيان در جامعة يزد و در حكومت شاهرخ تيمـوري اسـت كـه بـه      

شـدن   ترتيب اهميت اسناد هنـري و آثـار معمـاري در روشـن            بدين. تعصب در تسنن شهره بود    
هاي شـيعي صـرفاً در        كه آرايه   نكته ديگر اين  . شود  تر مي   زواياي تاريك حقايق تاريخي ملموس    

اي كه    نكته. ها را پيدا كرد     توان ردپايي از آن     بناهايي مذهبي به كار نرفته و در ديگر بناها هم مي          
  . باشد يافتن آن در عصر صفوي قابل تأمل مي جوييِ گسترشِ تشيع قبل از رسميت براي پي

  
  :ها  آرامگاه-4-3-1

ون مقبره، بقعه، زيارتگاه، قبور، حظيـره، آسـتانه، بارگـاه،           ها كه عناويني چ     تعدد ساخت آرامگاه  
هـاي معمـاري ايـن دوره         هـا قـرار داد، از ويژگـي         تـوان در ذيـل آن       امامزاده و مدفن را هم مي     

توجهي از امامزادگان متعـدد موجـود در ايـران در ايـن               كه درصد قابل    چنان. گردد  محسوب مي 
بـا توجـه بـه      . هـا تـرميم و بازسـازي گرديـد          مـدفن آن  زمان يا داراي بقعه و بارگاه شده و يـا           
هـاي مـذهبي مـؤثر در ايـن           گيـري   توان وجـود جهـت      پراكندگي جغرافيايي اين نوع ابنيه، نمي     

مازندران، يزد، قزوين، قم و خراسان از عمده مراكـز قابـل ذكـر در               . خصوص را ناديده گرفت   
ي فتح دمشق و عراق، با مشاهدة وضـع بـد           فراتر از مرزهاي فعلي ايران، تيمور ط      . اند  اين زمينه 

كه با لحنـي    علاوه بر اين  . هايي بر روي آنان را داد       ، دستور به ساخت عمارت    )ع(مقابر اهل بيت  
هاي تجملي اهل دمـشق و عـراق          به مقايسة خانه  ) گيري سياسي   و البته همراه با جهت    (انتقادي  

 داراي فهرستي از برخي     1جدول  ). 236: 1363شامي،  (با قبورِ رهاشدة خاندان پيامبر پرداخت       
هـايي در بـاب معمـاري         امامزادگاني است كه در عصر تيموري احياشده و دربر دارندة تحليـل           

  .  اند شيعي اين دوره
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  .  فهرست مقابر امامزادگاني كه در عصر تيموري مرمت يا ساخته شدند-1 جدول
  )هاي تحقيق يافته: مأخذ(

ان زم مكان نام امامزادگان  رديف
/ مرمت(

 )ساخت

 ويژگي معمار/ باني

، با )ع(نوادة امام كاظم خضر بن بابا حاجي ق861 قزوين امامزاده كمال 1
 اي آجري بقعه

انا مدينة «وجود حديث  سيد علي آملي ق9قرن مازندران ابوالقاسم 2
بر » العلم و علي بابها
 .روي درب آن

ي  امام رو12ذكر نام  ـــــــ ق805 قم ابراهيم 3
 ها كاشي

سلطان محمد  4
 طاهر

سيد مرتضي : باني ق875 بابل
نواده سيد (الحسيني

) بزرگ مرعشيان
الدين  شمس: معمار

 المطهري

از نسل امام موسي 
 )ع(كاظم 

استاد درويش  ق848 قزوين علي 5
 نورالدين

 ـــــــ

 ـــــــ ـــــــ ق831 يزد خديجه خاتون 6

 ـــــــ ـــــــ ق858 يزد الدين سيد نظام 7

خواجه احمد فراش؛  ق854 يزد ابوجعفر محمد 8
ملازم سلطان محمد 

 بن بايسنغر

، )ع(نوادة امام صادق
اي به نام  وجود كتيبه

 امام و همراه با ذكر 12
 شهادتين شيعي

 ـــــــ ـــــــ ق9قرن يزد مير سيد 9

علي بن محمد  10
 باقر

 ـــــــ ـــــــ ق830 اردبيل

 ـــــــ ـــــــ ق808 وجردبر قاسم 11

 ـــــــ ـــــــ ق815 دامغان علي بن جعفر 12

الدين علي  معين ق859 يزد محمد بن علي 13
 يزدي

، اين )ع(نوادة امام صادق
بنا بارها توسط بزرگان 

 .يزد مرمت شد
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 ق 860در حادثة سيل  جهانشاه قراقويونلو ق9قرن يزد ابوجعفر محمد 14
سيبي به امامزاده هيچ آ

 .نرسيد

نوادة امام موسي  ـــــــ ق9قرن يزد شاهزاده فاضل 15
، همراه با )ع(كاظم

نامة شيعي موجود  نسب
. ك.ر(در كتيبه بنا 
 )2شكل 

، )ع(نوادة امام سجاد ـــــــ ق9قرن كاشان الدين شمس 17
وجود عناصر معماري 
 با ماهيت شيعي در بنا

 )ع(ند امام صادقفرز ـــــــ ق9قرن هرات ابوالقاسم 18

 )ع(از نوادگان امام كاظم ـــــــ ق9قرن هرات سيد محمود 19
و مشهور به پير 

 )شاه زنده(غيبي

شش  20
سادات (نور

 )سته

از نوادگان امام  ـــــــ ق9قرن هرات
الدين  ، زين)ع(سجاد

خوافي از زائران اصلي 
 .آن بود

عبداالله الواحد  21
 شهيد

يقرا سلطان حسين با ق9قرن هرات
 و امير عليشير

از نوادگان امام حسن 
مجتبي، همراه با القاب 

 و اذكار شيعي

، الغ )ع(نوادة امام صادق اُلغ بيك ق9قرن سمرقند شيرمحمد 22
بيك مسجد و 

اي كنار آن  مدرسه
 .ساخت

، )ع(نوادة امام كاظم ابراهيم سلطان ق9قرن شيراز علي بن حمزه 23
شاهزاده در كنار آن 

ساخت كه اي  مدرسه
. ك.ر. (در آن دفن شد
 )2شكل

ميرعلاءالدين و  24
خواهرش ام 
 المؤمنين

، )ع(نوادگان امام كاظم ـــــــ ق8قرن شيراز
معروف به امامزاده در 

 آهني
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 ـــــــ ـــــــ ق9قرن فارسيجان عبداالله 25

 ـــــــ ـــــــ ق861 خراسان الدين كمال 26

 ـــــــ ـــــــ ق840 مازندران آق شاه بالو 27

 ـــــــ ـــــــ ق9قرن مازندران سه تن 28

 ـــــــ ـــــــ ق873 مازندران)بلند امام(احمد 29

عبد العلي / شاهرخ  ق832  خراسان  سلطان محمد  30
  حسن المشهدي

 )ع(از نوادگان امام كاظم
  )بناي گنبد خشتي(

 صلوات همراه با ذكر  ـــــــ  ق849  مازندران  يحيي امامزاده  31
كبير در صندوق چوبي 

  آن
همراه با ذكر صلوات   ـــــــ  ق897  مازندران  عباس امامزاده  32

كبير در صندوق چوبي 
  )11: 1393كلانتر، (آن 

                                            
 )راست( كتيبة موجود در بقعة امامزاده علي بن حمزه از ابراهيم سلطان به خط ثلث -3شكل

دانش يزدي، ) (چپ(ق 9و كتيبة موجود در شاهزاده فاضل يزد، قرن ) 59: 1392صحراگرد، (
1387 :168(  

  

طبق آمار جدول فوق شـهرهاي يـزد، مازنـدران و هـرات از فراوانـي بيـشتري در ايـن زمينـه                       
 و )ع(اين در حالي است كه سه كانون مهم شيعيِ مشهد، قم و شيراز كه امام هـشتم  . برخوردارند

اند نيز در اين  را در خود جاي داده) علي بن حمزه (و برادر وي    ) )س(حضرت معصومه   (اهر  خو
بايست هم از نظر      به عبارت ديگر در اين مورد، يك عامل را مي         . زمان مورد عنايت قرار گرفتند    
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در همين رابطه بيشترين تعداد امامزادگان      . فراواني و هم به لحاظ اهميت مورد بررسي قرار داد         
تـشكيل  ) ع( و برادران و برادرزادگان امام رضا      )ع(، امام كاظم  )ع( فرزندان و نوادگان امام صادق     را

اي از امامزادگان در اين زمان بازسازي و احيا شدند كه نقطة اتصال               به اين ترتيب شبكه   . اند  داده
ين دوره در ا) ع(توجه و اهميت جايگاه حرم امام هشتم      . در مشهد بود  ) ع(ها حرم امام هشتم     آن

توان معلول حضور شيعيان و سادات در مديريت و توليت آن، مواريث فرهنگي و هنـري                  را مي 
ــه آن دانـــست    ــسبت بـ ــه نـ ــرك و بيگانـ ــلاطين تـ ــرام و حمايـــت سـ ــان و احتـ   .تيموريـ

(may Farhat, 2014: 201-216; may Frahat, 2002: 82-110) .  
) ع( داده خواهد شد، بارگاه امام رضـا       با توجه به اظهارات مذكور و توضيحاتي كه در ادامه         

عنوان يك مدل جامع عيني و مفهومي هنر شيعي و الگويي براي توسعة آن عنـوان                  توان به   را مي 
رشـد تـشيع اهميـت يافـت و در             ق و مقارن بـا جريـان روبـه         9ويژه از قرن      مدلي كه به  . نمود

ي گنبد خشتي يا بناي مربوط      نمونة آن معمار  . گسترش اين هنر در ساير نواحي نيز اثر گذاشت        
انگـاري اسـت اگـر معمـاري       ساده. است) ع(به امامزاده سلطان محمد در شمال مزار امام هشتم        

ويـژه گنبـد آن را  بـا فـضاي مـذهبي               برِ بنا و به     بر، پردقت، همراه با جزئيات زياد و هزينه         زمان
مـاري، گنبـد آن را از       خصوص كه محققـان حـوزة مع        به. ارتباط بدانيم   جامعة عصر تيموري بي   

بديهي است علايق    ).293: 1386اوكين،  (دانند    هاي نادر گنبدسازي در معماري ايراني مي        نمونه
بـه واسـطة همـين اعتقـاد        . انـد   تأثير نبوده   مذهبي و وجود جمعيت كثير زائران در اين زمينه بي         

ادگـان را دولتمـردان و      عمومي بود كه درصد بالايي از واقفان و بانيان بازسـازي آرامگـاه امامز             
هـا، همراهـي و    خارج از موضوع اعتقاد يا عدم اعتقـاد آن . دادند شاهزادگان تيموري تشكيل مي 

دلايل سياسي، شاهزادگاني نظير شاهرخ، بايسنغر و الغ بيك را به اين             احترام به عقايد عمومي به    
نقـش و اهتمـام ويـژة    در اين ميان ). 175: 1367سمرقندي، (كرد  كار تحريض و يا تحريك مي   

سلطان حسين بايقرا به همراه وزيرش اميرعليشير نوايي سبب شد تا شهر هرات از نظر احيـا و                  
امـامزاده  . توجه به مزار امامزادگان، در مقام مقايسه با شهرهاي مذهبي ايران نظير يزد قرار گيرد              

شـد،   وري محـسوب مـي  هاي نادر معماري تيم كه از نمونه در اين شهر علاوه بر اين » شش نور «
الدين خوافي هم داشت كه پيوسته و به منظـورِ طلـب حاجـت بـه زيـارتش                    زائراني چون زين  

  ).85: تا، حصة اول واعظ هروي، بي(رفتند  مي
ها نيز به لحاظ دربر داشتن        در كنار كالبد و ماهيت مذهبي اين نوع ابنيه، روبنا و تزئينات آن            

ها، اشعار، اذكار و اسامي، همسو و تأثيرگـذار           نامه  ث، نسب مفاهيم مهم شيعي نظير آيات، احادي     
مزار عبداالله عريضي در يزد تبديل به كانوني شد كه در اطراف آن قبور بزرگـان علمـي،                  . بودند

دادن   افرادي كه اغلب در مرمـت و اختـصاص        . ها قرار گرفتند    سياسي و مذهبي طبق وصيت آن     
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بـه همـراه    ) 33سـورة احـزاب، آيـة       (» آية تطهير «ود  وج. اوقاف به اين مزار هم شركت داشتند      
هاي   اشعار زير در اين كانون كوچك مذهبي، بازتاب ايجاد فضاي مناسب به منظور نشر انديشه              

  )150: 1345كاتب، . (اصيلِ شيعي در مناطق ايران مركزي و جامعة مذكور است
اي هستند    ها از ديگر ابنيه     خانقاه

كـــه بـــا كاركردهـــاي متنـــوع 
ــاني،  آ ــي و عرف ــاهي، علم رامگ

نمود عيني و البته هنـري پيونـد        
دو جريان مهم تشيع و تـصوف       

به همين نـسبت پيـروان،      . بودند
ــاران   ــدان و معم ــضا و هنرمن اع

هــاي صــوفي نيــز  عــضو گــروه
ــذهبي    ــوفيانه و م ــاي ص باوره
ــري   ــار هنـ ــويش را در آثـ خـ

ــي ــنعكس م ــاختند م ــدفن . س م
از ) هـا   و خانقـاه  (شيوخ صوفي   

كاررفته،   در اين نوع ابنيه فراتر از نوع مفاهيم به        . هاي مناسبي براي اين منظور بودند       ونجمله كان 
. شد ها هم اغلب متناسب با نوع كاركرد و ماهيت بنا انتخاب مي    مايه  ها و نقش    شيوة كاربرد آرايه  

صورت منفـرد و يـا در         كه تركيب و تكرار كلمة علي در قالب اشكال هندسي و گياهي به              چنان
االله ولي در ماهان كرمان بـه         تركيب با كلمة االله در دورتادور منارة هشت ضلعي بقعة شاه نعمت           

اي از نمايش اذكار، آداب و اعمالي است كه جنبـة   نمونه) 105: 1384فر،  شايسته( ق،   840سال  
هـاي شـاخص از حيـث     آرامگاه خواجه عبداالله انصاري از ديگر نمونـه . صوفي ـ شيعي داشتند 

 عرفاني، توجه حكمرانان و احترام عمومي است كه كاربرد ذكر شهادتين شيعي و اسامي               ماهيت
   .دهد تكراري االله، محمد و علي در آن، جايگاه تشيع را در سه مورد فوق نشان مي

كـه بـه عقيـدة      ) 687: 1374ويلبر،  ( سورة مائده است     55اما مهمتر از اين موارد وجود آية        
وجود اذكار و شهادتين    . باشد   مي )ص(بات امامت و ولايت بعد از پيامبر      شيعه از آيات متقن در اث     

و تزئينات شيعي در آرامگاه عطار نيشابوري، كه تحـت نظـارت و حمايـت اميرعليـشير نـوايي              
، مؤلفة سومي به نام زبـان و ادب فارسـي را            )1047: 1392آبادي،    مرادي غياث (انجام پذيرفت   

هـاي    اي از چيـدمان هنرمندانـة مؤلفـه         كند و مجموعـه     اضافه مي نيز به دو مؤلفة عرفان و تشيع        
  . دهد هويت ايراني را شكل مي

 شهادتين شيعي و تكرار نام علي در آرامگاه خواجه-4شكل 
  )101: 1384فر،  شايسته(انصاريعبداالله
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ق در روستاي خواجه خيران در نزديكي بلخ سنگ قبري پيدا شد كه با اسـتناد           885در سال   
هـاي سـلطان    هزينـه .  ناميـده شـد   )ع(هاي روي آن، مزار حضرت علـي        به اخبار گذشته و نوشته    

سـاختن كـاريزي بـراي آن، تخـصيص           از احداث بناي عظيم روي قبر، جاري      حسين بايقرا اعم    
؛ خوانـدمير،  1/278: 1357خـوافي،  (موقوفات متعدد و گماردن نقيبان و متولياني براي ادارة آن      

گيري شهري بـه نـام        ساز توسعة روستا و شكل      زمينه) 152: 1382منفرد،    ؛ فرهاني 4/172: 1362
شك سـواي توجـه       بي. الشعاع قرار داد    هرت شهر بلخ را تحت    شهري كه ش  . مزار شريف گرديد  

گيـرد، سـبب توسـعة آن         دولت، اقبال عمومي به اين مكان كه در زمرة آثار زيارتگاهي جاي مي            
منـز  . هاي شـيعي شـد      گرديد و از سوي ديگر توسعة معماري بنا سبب گسترش شهر و انديشه            

اللهي و احتـرام بـه امـاكن          شي از انديشة ظل   معتقد است تأييد عجولانة سلطان حسين بايقرا، نا       
كـه وجـود ايـن زيارتگـاه سـبب تبـديل              اما با توجه به ايـن     ) 319: 1392منز،  (باشد    مقدس مي 

رشد تشيع در اين مهم اهميت        تدريجي روستاي مذكور به شهري مهم گرديده است، روند روبه         
ها را ــ كه به لحاظ تعداد         يادهبه عبارت ديگر ساخت دارالس    . بيشتري نسبت به موارد فوق دارد     

هاي مذهبي بعد از آرامگاه امامزادگـان و شـيوخ صـوفي              توان نوع سوم از آرامگاه      و اهميت، مي  
دانست ــ مرهون علاقه و احترام به سادات و روحانيون چـه در دوران حيـات و چـه پـس از                      

  ). 2/171: 1339زمجي اسفزاري، (وفات ايشان از سوي حكومت و جامعه بودند 
ها هـم     اين نوع بنا معمولاً يا به صورت مجزا و يا بر روي قبور سادات بنا شده و توليت آن                  

مانند بقعة شهشهان در اصفهان كـه بـه دسـتور سـلطان             . گرفت  به فردي از همين قشر تعلق مي      
نقيـب  (ق بر روي مزار سيد شاه علاءالـدين محمـد           852در سال   ) ق858م  (محمد بن بايسنغر    

؛ 2/113: 1339خوافي،  (بنا شد و توليت آن نيز به يكي از سادات تعلق گرفت             ) هانسادات اصف 
دارالسيادة گوهرشـاد را كـه مـابين مـسجد و حـرم             ). 280: 1392؛ منز،   2/507: 1363جوادي،  

توان بـه عنـوان       ها، موقعيت مكاني و كاركردهاي آن، مي        رضوي قرار گرفت به لحاظ نوع كتيبه      
هنرمنـداني چـون سـلطانعلي مـشهدي و      .  اين دست ابنيـه معرفـي نمـود        الگو و مدلي جامع از    

  . اند  تقديم نموده)ع(ميرعلي هروي در اين محل اشعار و ذوق كتابت خود را به امام هشتم
شـدن بـه      در اين زمـان همچنـين از ظرفيـت تبـديل          ) دارالسياده(محل دفن و مقابر سادات      

كه سيد بركه كه توسط تيمـور از          طوري  به. ودندهاي عمومي و سلطنتي هم برخوردار ب        گورستان
يا قبـر تيمـور و      » گور امير «كرمان به سمرقند منتقل گرديد، پس از مرگ، محل دفنش تبديل به             

  ). 21: تا، حصة اول ؛ واعظ هروي، بي174: 1367سمرقندي، (فرزندان و نوادگانش گرديد 
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   مساجد-4-3-2
اند، توجه به معماري  رشد فرهنگ و تمدن اسلامي بودهگيري و  جا كه مساجد كانون شكل از آن

اين نوع بنا اعم از كالبد و تزئينات آن از مسيرهاي اصلي بررسي سير تحول، تغيير و تداوم هنر                   
ها و عقايـد مـذهبيِ        هرچند در اين ميان واكاوي نوع انديشه      . باشد  اسلامي و البته هنر شيعي مي     

چرا كه علاوه بـر تأثيرگـذاري بـر         .  بيشتري برخوردار است   شده از طريق آنان، از اهميت       منتقل
ها، نوعي سند     هاي هنري، در فهم فضا و عناصر پيرامونيِ دخيل در ايجاد يا عدم ايجاد آن                سبك

از منظر تاريخي سقوط خلافت عباسي مقطعي است كـه بعـد از آن         . آيند  تاريخي به حساب مي   
ايـن  . ناسب و همسو با عقايد شيعي افـزايش يافتنـد         تدريج مساجدي با ساختار و تزئيناتي مت        به

ويژه در مورد مناطقي مانند ايران كـه شـيعيان در حـال افـزايش بـوده و ثانيـاً درپـي           موضوع به 
كه از دورة ايلخاني و خاصـه عـصر           چنان. تر بود   تقويت مقام و موقعيت خويش بودند، ملموس      

  .  اند و نوبنياد مؤيد اين مطلبتيموري تغييرات ايجادشده در مساجد از پيش موجود 
  

   رويكردهاي شيعي در برخي مساجد جامع مهم و تاريخي ايران در عصر تيموري-2 جدول
  هاي شيعي شاخصه  هنرمند/باني  مكان/سال  نام  رديف

مسجد جامع   1
  گوهرشاد

الدين  قوام/ گوهرشاد  مشهد/ق821
  شيرازي

اي از  دربر گيرندة مجموعه
يات، هاي شيعي نظير آ مؤلفه

ها و  نامه ادعيه، احاديث، نسب
اسامي شيعي و فضاهاي خاص 

  معماري
مسجد جامع   2

  اصفهان
محمدبن  اصفهان/ق851

عماد /بايسنغر
  اي ورزنه

انا «الشتاء با حديث  قسمت بيت
در » مدينة العلم و علي بابها

  .ق به آن اضافه شدند9قرن
مسجد جامع   3

  يزد
/ شاه نظام كرماني  يزد/ق9قرن

  لدين هزار اسپبهاءا
 امام و 12به كار رفتن  اسامي 

شهادتين شيعي بر روي گنبد و 
دعايي كه بقاي دولت شاهرخ را 

در ساية عنايت اهل بيت 
  .داند مي

مسجد جامع   4
  ورزنه

محمود بن مظفر  اصفهان/ق847
  اي ورزنه

در زمان شاهرخ همرا با 
هايي در ذكر شهادتين  كتيبه

شيعي و تمجيد از اهل بيت 
  .اخته شدس
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مسجد جامع   5
  بندرآباد يزد

ق ساخته شد و داراي 9در قرن   ـــــــ  يزد/ق878
. هاي شيعي است كتيبه

(okane,1995: 137) 
مسجد جامع   6

  سمرقند
دروازة ورودي و منارة آن داراي   تيمور  )ق808-801(

اسامي االله، محمد و علي 
  )83: 1381فر،  شايسته. (باشد مي

مسجد جامع   7
خماق ميرچ

  يزد

الدين امير  جلال  ق841/يزد
  چخماق شامي

هايي همراه با ستايش  كتيبه
: 1381فر،  شايسته(دوازده امام 

86(  
  .علامت ـــــ نمايشگر عدم اطلاعات است

                        

 
   

آرشيو شخصي استاد : مأخذ(تكرار نام علي در كتيبة مسجد جامع ورزنه :  تصوير چپ-5شكل
  كتيبة شهادتين شيعي بر روي گنبد مسجد گوهرشاد مشهد : تصوير راست). ماراهن

  )آرشيو شخصي نگارنده: منبع(



 115/ فصلنامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 

كـه   چنـان . وجود تغييرات جزئي در مساجد، بيانگر تغييرات در سطح كلان اجتماعي اسـت       
دهد كه اولاً اين ابنيه از نوع مساجد جامع هـستند كـه نـسبت بـه                   دقت در موارد فوق نشان مي     

تـري   جد از نوع محلـي و تـدفيني هـم كـه در ايـن دوره وجـود داشـتند، از جايگـاه مهـم                 مسا
ثانياً از نظر اهميت، اين مساجد در عصر حاضر نيـز بـه لحـاظ شـهرت، قـدمت،                   . برخوردارند

از % 40ثالثاً در مقابـل     . آيند  تزئينات و نوع معماري از آثار شاخص مذهبي كشور به حساب مي           
ق 9مـابقي در قـرن      % 60دوره مرمت شده و از تزئيناتي برخوردار شـدند،          آمار فوق كه در اين      

ها مانند مـسجد جـامع گوهرشـاد از شـهرت فراگيـر و مانـدگار                  احداث شدند كه برخي از آن     
كه با حمايت مستقيم گوهرشاد خاتون، همسر شاهرخ در سـال            اين مسجد . برخوردار گرديدند 

قمي،  منشي(به منظور توسعة حرم به آن افزوده گرديد ق ساخته و دارالسياده و دارالحفاظي   821
هاي قابل تعمقي در باب جستجوي خـط سـيرِ تـشيع و               ، از چند منظر حائز ويژگي     )80: 1359

 آن را در ميان ساير مـوارد        )ع(دليل نزديكي بنا به روضة مقدسة امام رضا         اولاً به . هنر شيعي است  
ظارت شاهرخ و همـسرش، بايـسنغرميرزا كاتـب         ثانياً دخالت و ن   . مشابه، شاخص ساخته است   

الدين شيرازي معمار بنا، موضع دولت را در خصوص جريان تشيع روشن              ايوان مقصوره و قوام   
هاي آن به كـار رفتـه         ثالثاً وجود آيات، احاديث، ادعيه و اشعار شيعي است كه در كتيبه           . كند  مي

 و حـضور و توجـه بـه شـيعيان در آن             اي كه توسط گوهرشاد تنظيم شده       نامه  رابعاً وقف . است
  ).122: 1384فر،  ؛ شايسته248-247: 1386اوكين، (مشهود است 

 

 
  مشهد ) هفتاد و دو تن( تصوير ذكر صلوات بر ائمه در مسجد شاه -6شكل 

 )تصوير، آرشيو شخصي نگارنده(

  
علويان يكي  شدن ساخت ابنية علمي، آرامگاهي، عبادي، مذهبي و اجتماعي در جوار مقابر               باب

در ايـن بـاره     . هاي معماري شيعي ايراني قرن نهم قمري و قبل از ظهور صفويه است              از ويژگي 
هـا و    توان اشاره كرد كه علاوه بر اين موضوع، به لحاظ نيت باني، كتيبه              همچنين به مدارسي مي   

كـه  بـا اضـافة مـصالحي       ) نديمـة گوهرشـاد   (پريـزاد   . نوع كاربري، داراي ماهيت شيعي بودنـد      
اي را به همين نام در كنار حرم رضوي     گوهرشاد از بقاياي مسجد در اختيارش قرار داد، مدرسه        

 ةعلمي ـ تـرين مـدارس    قديميةاين مدرسه در زمر. ق بنا نهاد830 تا 820هاي  و در فاصلة سال
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دو در احـداث شـده     ةروي مدرس ـ شهر مشهد است كه در مجاورت مسجد گوهرشـاد و روبـه  
احـداث، آن   باني مدرسه پس از . بازار قديمي زنجير قرار داشتةزماني در حاشياين بنا . است

بخـشي  در . كنـد  مي كند و موقوفات بسياري نيز بر آن وقف  مي)ع(را وقف طلاب زائر امام رضا
 آمـده كـه قـسمتي از درآمـد حاصـل از مـزارع               ق تنظيم شـده   823اي كه به تاريخ      نامه وقفاز  

ادمين حرم در روز عيد غدير گردد و قسمتي به طلاب علوم دينـي              موقوفه صرف پذيرايي از خ    
از ) ق846م(توسـط اميـر يوسـف خواجـه بهـادر      » دودر«در مقابل آن مدرسـة     . اختصاص يابد 

دور تـا دور ايـن      . ق با دو گنبد ساخته شـد      843در  ) از سرداران تيمور  (اعقاب شيخ علي بهادر     
برتري عـالم بـر عابـد همچـون         «حديث  . شده است هاي شيعي تزئين      ها و آرايه    مدارس با واژه  

كه متناسب با مكانش انتخاب شـده، در        ) ع(از حضرت علي  » برتري ماه بر ديگر ستارگان است     
در فـضاي   ). 65: 1388؛ خزائـي،    447: 1386اوكـين،   (محراب مدرسه پريزاد به كار رفته است        
يكي پنجرة فـولاد سـاخته      ق و در نزد   830در  ) بالا سر (حرم رضوي همچنين مدرسة شاهرخي      

، )نـصرآباد (مدارس مهم ديگري هم در شهرهايي چـون اصـفهان           ). 62: 1359قمي،    منشي(شد  
) ق845: سـاخته (هاي مدرسة غياثيه      در كتيبه . ساخته شدند ) غياثيه(و خواف   ) اخلاصيه(هرات  

علـي  به شـكل هنرمندانـه و بـه صـورت اسـامي             » انا مدينة العلم و علي بابها     «حديث معروف   
يا مدرسه اخلاصيه كه علاوه ). 105: 1384فر،  شايسته(درگرداگرد نام محمد طراحي شده است 

). 119: واعـظ هـروي، بـي تـا، حـصه اول          (بر علم، مدفن سادات و زيارتگاه زائران هـم بـود            
كـه  ) ويژه حادثة كربلا و روز عاشورا       به(خواني در مصيبت اهل بيت        يافتن مراسم روضه    اهميت
در ايـن  » هـا   حسينيه«ساز توسعة     ه تأليف كتبي با محتواي مذكور صورت پذيرفت، زمينه        به همرا 

هـا بيـشتر بـه لحـاظ عنـوان و نـوع كاركردشـان از                  حسينيه). 1/76: 1348افشار،  (دوره گرديد   
ها و    در اين زمان كتيبه   . اي در انعكاس ارتباط معماري و هويت ايراني برخوردارند          ظرفيت ويژه 

كـاخ  (يعي در بناهـايي بـا ماهيـت سياسـي و اقتـصادي همچـون بنـاي آق سـراي                  هاي ش   آرايه
؛ 115: 1384فر،    شايسته(در سمرقند و بازار مير چخماق در يزد هم به كار رفتند             ) ق781سفيد،

ــازار   وجــود كتيبــه). 1/102: 1387يــزدي،  هــايي در مــدح دوازده امــام در مــسجد جــامع و ب
ليـدي و مهـم هـر شـهر بيـانگر پراكنـدگي وسـيع تـشيع                 عنوان دو عنـصر ك      ميرچخماق يزد به  

خصوص در عصر حاكميت امير چخماق و شاهرخ تيمـوري، كـه در          عشري در شهر يزد به      اثني
 ) 19-6: 1355؛ هنرفر، 1/76: 1348افشار، . (باشد مذهب تسنّن تعصب داشت، مي

  
   )ع( حرم امام رضا-4-3-3

 )ع(ريان فصل قديميِ معماري بارگاه امـام هـشتم        زمان با دوران حاكميت تيمو      ق و هم  9در قرن   
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عبارتي پس از جسارت مغولان و براي اولـين           به. سپري شده و فصل جديدي در آن شروع شد        
بار از سوي حكومت توجه ويژه و نسبتاً زيادي نـسبت بـه ادوار ماضـي بـه ايـن بنـا صـورت                        

 ـ        . پذيرفت ار معمـاري و حجـم      همچنين حرم به لحاظ وسعت ارضي، تأسيسات زيرساختي، آث
شـده   توجـه بـه فهرسـت اقـدامات انجـام      . تزئينات در اين زمان، دوران متفاوتي را سپري نمود        

  . كند موضوع را بهتر تبيين مي
  

 هاي عمراني و فرهنگي در حرم رضوي در عصر تيموري  انواع فعاليت-4 جدول

  ي هاي عمراني و فرهنگي در حرم رضوي در عصر تيمور انواع فعاليت رديف
الدين   ق با هنرمندي بايسنغر ميرزا و معماري قوام       821احداث مسجد بزرگ گوهرشاد در سال         1

  )1/202: 1371عطاردي، (كردن دارالسياده و دارالحفاظ  شيرازي همراه با اضافه
  )1/202: 1371عطاردي، (احداث مدرسة شاهرخي در نزديكي پنجرة فولاد با حمايت شاهرخ  2
: 1373ميرخوانـد،   (نمودن چهارباغ و اقامتگاه توسط شاهرخ         هرشاد و اضافه  تكميل عمارت گو    3

6/1154(  
هاي حرم در زمان سلطان حسين بايقرا و با هنرمندي ميرعلي هـروي و    تكميل تزئينات و كتيبه     4

  )102/ 1: 1387يزدي، (سلطانعلي مشهدي 
 و شـاهزادگان و امرايـي       دفن هنرمنداني همچون سلطانعلي مشهدي در نزديكي پنجـره فـولاد            5

  )102/ 1: 1339زمجي اسفزاري، (نظير امير شاه ملك 
  )ق843(و مدرسة دو در) 820-830(ساخت مدرسة پريزاد  6
زنـي و اهـداي نـذورات در كنـار            خواني، نقاره   دادن، ادعيه   اجراي رسومي همچون رسم صدقه      7

 2ج: 1383سـمرقندي،  (قرا حرم توسط شاهزادگاني نظير ابوسعيد ميرزا و سـلطان حـسين بـاي    
  )1011، 879/ 2د

ترين پنجره  ساخت اولين پنجره فولاد براي قبر مطهر در زمان شاهرخ با توجه به وجود قديمي              8
نوعي تأييدكنندة احتمال ساخت اولين ضريح براي    باشد و به    فولادي كه مربوط به اين زمان مي      

 مثقـال توسـط   3000 يـا  500ي بـه وزن  همچنين اهداي قنـديل . باشد ق مي9قبر مطهر در قرن   
  )6/1154: 1373؛ ميرخواند، 2/693: 1372حافظ ابرو، . (شاهرخ به حرم مذكور

. ق و در دورة حكومت سلطان حسين بـايقرا        9ساخت قنات و كاريز براي حرم در اواخر قرن            9
  ) 699: 1374ويلبر، (

. ق875ير عليشير نـوايي در سـال        نمودن صحن عتيق و ايوان جنوبي توسط ام         احداث و اضافه    10
. اي با نام سلطان حسين بايقرا هم وجود داشت          اي به نام امير عليشير و كتيبه        در اين ايوان صفه   

  )1/202: 1371مقدمه يا؛ عطاردي، : 1363نوايي، (
در شمال مشهد به سمت شهر مشهد و حرم توسـط           ) گلسب(ساختن آب از چشمه گل        جاري  11
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نـوايي،  . (ق در وقف زوار حرم قـرار داد    1022اين چشمه را شاه عباس در       . امير عليشير نوايي  
  )1/236: 1371مقدمه يه؛ عطاردي، : 1363

شده در كنار مدفن امام، مقبرة خالصي         از اولين مساجد ساخته   (تعمير و گسترش مسجد بالاسر        12
اميرنظـام  شـدة     كاري  زمان با ساخت دارالسيادة مسجد گوهرشاد و نصب درب منبت           هم) فعلي

)  930654اداره پژوهش آستان قدس رضوي، شمارة . (باشد در آن مي) عبدالحي ابن امير طاهر
  

عنوان يك مدل عيني و مفهومي هنـر          توان به    را مي  )ع(اما علاوه بر ابعاد تاريخي، حرم امام هشتم       
مختلف رشد يافتـه    توجهي در ابعاد      مدلي كه در مقطع مذكور به ميزان قابل       . شيعي معرفي نمود  
ترين شاخصة حرم، وجود امـامي مـدفون در           مهم. يافتة خويش نزديك گرديد     و به قالب تكامل   

هـاي اصـل      هاي خاص خود، نمـادي از مجموعـه ويژگـي           امامي كه علاوه بر ويژگي    . آن است 
اصلي كه در كنـار اصـول توحيـد، عـدل،          . باشد  خصوص مذهب تشيع مي     امامت در اسلام و به    

هويتي كه هم به لحاظ تاريخي و هم در قالب نظـري موجوديـت              . يابد  عاد هويت مي  نبوت و م  
عنوان منابع نظـري و       آيات، احاديث، منابع فقهي، كلامي و تفاسير موجود به        . يافته و تداوم دارد   

 ابعـاد تـاريخي آن را       )ع( و ائمـه   )ص(ها، حوادث و وقايع، سيره و سنت زندگي پيـامبر           شخصيت
اصل امامت همچنين كليتي بود كه موضـوعاتي چـون دوازده امـام، غيبـت و                . دهند  تشكيل مي 

. گرفـت   ظهور، عدالت، ولايت و تداوم حكومت اسلامي با جانشينيِ رهبرِ منصوص را دربر مي             
جداي از اين مفاهيم، شيوه و شمايل هنر شيعي است كه متناسب بـا مفـاهيم و اصـول مـذكور                     

. ها را به صورت عيني و ذهني داشـت   ي، قابليت انعكاس آن   عنوان جزئي از هنر اسلام      بوده و به  
كاررفته در حرم  كه ساختار و سبك معماري، خوشنويسي، نقاشي، موسيقي و كاشيكاري به       چنان

  . هاست بازگوكنندة بخشي از آن) به ويژه در عصر مورد نظر ()ع(امام هشتم
  
  
    
  
  
  
  
  

  )هاي تحقيق يافته: مأخذ ()ع(حرم امام هشتم  نمودار سنجش ماهيت هنر شيعي از منظر -7شكل 

هنر شيعي

)محتوا(منابع فكري منابع اجرايي  

 اصل امامت و ولايت  هنرمندان بانيان

 ابعاد تاريخي

 توحيد، عدل، نبوت و معاد

 شيعي و غيرشيعي ابعاد نظري
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اصطلاح اجراي عناوين مذكور به دست عناصر و افرادي بود كـه بـه دو      اما كاربست و يا به    
نكتة . شدند  تقسيم مي ) هنرمندان(و مجري   ) حمايت سياسي، مذهبي و مالي    (گروه عمدة حامي    

. ناصر مذكور لزوماً از شيعيان نبودند     ويژه در مورد حاميان مصداق دارد، اين بود كه ع           مهم كه به  
در خلق چنين آثـاري     ) ويژه در هنرمندان    به(هرچند بدون شك وجود اعتقاد به باورهاي شيعي         

شـود،   كه در مورد حرم مورد نظر در عـصر تيمـوري ديـده مـي        چنان. نقش مستقيم داشته است   
ت را سرچشمة الهـام هنـري   اغلب هنرمندان مانند سلطانعلي مشهدي الهام و توسل به منبع امام  

در مقابل هنرمنداني چون بايسنغر ميـرزا و بانيـاني نظيـر شـاهرخ، گوهرشـاد،      . دانستند  خود مي 
به اين ترتيـب بارگـاه      . آمدند  سلطان حسين بايقرا و اميرعليشير نوايي از اهل تسنن به شمار مي           

 در ابعـاد فكـري، اجرايـي،        توان به عنوان الگو و مصداق هنر شـيعي           در ايران را مي    )ع(امام رضا 
  . روش و سيرِ تاريخي در نظر گرفت

  
  گيري  نتيجه

هنر از حيث ماهيت داراي دو بعد عمدة عيني و ذهني يا ملمـوس و نـاملموس و سـاختاري و                     
نقص يا ضعف در يكـي      . شوند  به همين ترتيب انواع هنرها تعريف و ساخته مي        . مفهومي است 

 در ذيل و يا در جزء هنـر ديگـر و البتـه بـا حفـظ تعريـف                    گرفتن يك هنر    از ابعاد، سبب جاي   
در ايـن  . گيـرد  بنابراين تقسيم هنرها به كلي و جزئي از اين مقوله نـشأت مـي         . گردد  خويش مي 

خصوص بديهي است كه از حيث اولويت و تقـدم، بعـد محتـوايي و مفهـومي مقـدم بـر بعـد                      
اي از يـك   مايـه  ن، تـا محتـوا و درون  به ديگر سخ . ساختاري و كالبدي در هنر و معماري است       

موضوع، باور و يـك هويـت موجـود نباشـد، تجـسم آن در هنرهـاي تجـسمي و معمـاري را                       
عنصر زمان عامل ديگري براي تكامـل هنـر در ابعـاد دوگانـة خـويش و                 . توان متصور بود    نمي

تاً در  هنر اسلامي اگرچه در نيمة دوم قـرن اول هجـري و عمـد             . برحسب تقدم ذكر شده است    
نمادهاي بصري و نوشتاري به كار رفته در معماري متبلور گرديد، اما تا اواخر قرن دوم هجري                 

به همين نسبت هنر شـيعي در       . را پيدا نكرد  » هنر اسلامي «استقلال در ابعاد دوگانه و يا تعريف        
رن بعد از سقوط خلافـت عباسـي و از ق ـ         . ادوار مختلف تاريخي سيرِ تكاملي خود را طي نمود        

هـاي كلامـي و عقلـي مـذهب تـشيع و پيونـد بـا                  هفتم هجري به بعد و بـا گـسترش انديـشه          
ويـژه در   هـاي مـذهبي بـه    مايـه  هايي نظير تصوف، بستري براي انعكاس و نمـايش درون       جريان

كارآمـدن    بالطبع و با توجه به تعريف هنر، در ايـن زمـان و تـا قبـل از روي                  . معماري پديد آمد  
تر بوده و تعريف هنر شـيعي عمـدتاً در قالـب كـاربرد                يي اين هنر پررنگ   صفويان، وجه محتوا  

هاي  كتيبه(و نمادهاي نوشتاري ) ها مايه اشكال هندسي، تصاوير، نقوش و نقش(نمادهاي بصري 
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در بستر و زمينه معماري اسـلامي       ) دربر گيرندة آيات، احاديث، اشعار، روايات، اذكار و سخنان        
كننـدة    صـورت غيرمـستقيم تبيـين       ن هنري در اين زمان هرچند به      گيري چني   شكل. شكل گرفت 

واقعيت تاريخي رشد تدريجي اين مذهب در جامعة ايـرانِ قبـل از تـشكيل حكومـت صـفويه                   
زمان بـا     كنندة تحولات اجتماعيِ هم     هاي هنر بازگو    مايه  چرا كه تحول و تغيير در درون      . باشد  مي

گيـرد كـه نـه        ه زماني يك اثر هنـري صـفت شـيعي مـي           در اين رابطه بايد افزود ك     . باشد  آن مي 
اي از عوامـل      واسطة يك نشانه و نمود بصري بلكه در كنار آن به لحاظ دارا بـودن مجموعـه                  به

دهندة آن نيـز واجـد        هاي نظري و اجتماعي شكل      موقعيت مكاني، شرايط تاريخي و بنيان     : نظير
  . ها پرداخته است موضوعي كه تحقيق حاضر بيشتر به آن. چنين صفتي باشد

از طرفي و با توجه به وجود دو زمان قطعي و تقريبـي بـراي ايجـاد و رواج انـواع هنرهـا،                   
هـاي شـيعي در       و تداوم حضور مؤلفـه    ) نه شروع (توان زمان تقريبي رواج       عصر تيموري را مي   

يـن  در ا . ويژه معماري ايراني دانست كه در عصر صفويه به زمان قطعي مبـدل گرديـد                هنر و به  
ها، امامزادگـان، مـساجد جـامع، مـدارس و            ها، زيارتگاه   رابطه و از نظر نوع بنا، انواع دارالسياده       

مايه هم اذكار، احاديث و       هاي شيعي ساخته يا بازسازي شدند و از نظر تزئينات و درون             آرامگاه
ابطـه حـرم امـام      در همين ر  . هاي اين ابنيه به كار رفتند       آياتي با اين رويكرد در تزئينات و كتيبه       

عنوان يك مدل جامع عيني و مفهومي معماري شيعي در ايران             توان به   در مشهد را مي   ) ع(هشتم
با عنايت به جايگـاه مـساجد جـامع در          . و همچنين الگويي براي تداوم تاريخي آن عنوان نمود        

 رصد تحولات مذهبي در جوامع اسلامي، حركت مهم ديگر در اين زمان ساخت و يا تـزئين و                 
مرمت مساجد جامع نظير مسجد جامع اصفهان، ورزنه، مشهد، يزد، هرات و سمرقند با رويكرد              

  . شيعي بود
طوركلي اصطلاح هنر و معماري شيعي در اين زمان بـه بخـشي از هنـر اسـلامي اطـلاق                    به
هـا، آداب   ها، مفاهيم، شخصيت شود كه به بيان، نمايش و يا انتقال اعتقادات، تفكرات، ارزش      مي
هـا و حـوادث برگرفتـه از تـاريخ و مـذهب تـشيع در ابعـاد عينـي و                       ها، مراسم، جريان     آيين و

  . پردازد محتوايي مي
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  :منابع و مĤخذ
 .، تهران، انجمن آثار ملي2 و 1، جيادگارهاي يزد): 1348(افشار، ايرج  -

هـاي    نياد پژوهش ب: مشهد. ترجمة علي آخشيني  . معماري تيموري در خراسان   ). 1386( اوكين، برنارد  -
  .اسلامي

  . سروش: تهران. نيا ترجمة مسعود رجب. هنر اسلامي زبان و بيان). 1365( بوركهارت، تيتوس-
  .  اميركبير: تهران. ترجمه كاوه دهگان. هنر چيست). 1388(  تولستوي، لئون -
  .انصاريان: قم. 2جلد . تاريخ تشيع در ايران). 1375( جعفريان، رسول-
  . خوشه: تهران. 2، جلد معماري ايران). 1363(ه جوادي، آسي-
. 2جلـد  . سـيدجوادي  ، تصحيح سيد كمال حاجزبدةالتواريخ).  1372(االله   حافظ ابرو، عبداالله بن لطف  -

  .نشر ني: تهران
هـاي   بنيـاد پـژوهش  : مـشهد . 1جلـد . هاي تيمـوري در خراسـان    كتيبه). 1390( حسيني، سيد محسن   -

  .  اسلامي
هاي نمادين شيعي در تزئينات مسجد جـامع      تحليل جنبه «). 1393(و فراشي، حـسين    حسيني، هاشم    -

  . 34 – 33صص : 29شماره . فصلنامه نگره .»يزد
مؤسـسة مطالعـات هنـر      : تهران. مجموعه مقالات اولين همايش هنر اسلامي     ).  1381( خزائي، محمد  -

  .اسلامي
: 11مي، شماره   مطالعات هنر اسلا  . »يموريهاي مدارس ت    ساختار و نقش مايه   «). 1388 (--------- -

  . 78 – 59صص 
سـال  . نامـه تـاريخ     پـژوهش . »بويه در تعميق فرهنگ شيعي      نقش آل «).  1392( خسروبيگي، هوشنگ  -

  . 100 – 86صص : 30شماره . هشتم
 الـدين عبدالواسـع نظـامي    به قلـم نظـام  .  جلد2، منشأ الانشاء). 1357(الدين   خوافي، ابوالقاسم شهاب  -

  .دانشگاه ملي ايران: تهران. الدين همايونفرخ به كوشش ركن. باخزري
  . باستان: مشهد. تصحيح محمد فرخ.  جلد3. مجمل فصيحي). 1339(الدين احمد  خوافي، فصيح-
: تهـران . 4 و   3جلـد   . ، زير نظـر محمـد دبيرسـياقي       السير  حبيب). 1362(الدين محمد    خواندمير، غياث  -

  . 3چاپ . كتابفروشي خيام
: جـا  ، تصحيح ميرهاشم محدث، بـي )به ضميمة خلاصة الاخبار (مĤثرالملوك  ). 1372 (--------- -

  . رسا
  . سبحان نور: تهران. هاي اسلامي شهر يزد كتيبه). 1387( دانش يزدي، فاطمه-
بـه كوشـش    . الجنـات فـي اوصـاف مدينـة هـرات           روضات). 1339( زمجي اسفزاري، معين الـدين     -

  .  دانشگاه تهران: تهران. 2جلد . سيدمحمدكاظم امام
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دو رسـاله در مـزارات و جغرافيـاي         (قنديـه و سـمريه      ). 1367( سمرقندي، عبدالجليل و ابوطـاهر     -
  .  مؤسسة فرهنگ جهانگيري: تهران.  به كوشش ايرج افشار).سمرقند

  . بامداد: تهران. به اهتمام پناهي سمناني. ظفرنامه). 1363(الدين   شامي، نظام-
  .مؤسسة مطالعات هنر اسلامي: تهران. هنر شيعي). 1384(فر، مهناز يسته شا-
مطالعـات  : تهـران . همايش هنر اسلامي  . عنصر الوهيت در نگارگري تيموري    ). 1381 (--------- -

  .هنر اسلامي
  . فرهنگستان هنر: تهران. ترجمه انشاءاالله رحمتي. هنر و معنويت). 1383(شوان، فريتهوف و ديگران -
هاي   مؤسسة آفرينش : مشهد. شاهكارهاي هنري در آستان قدس رضوي     ).  1392(حراگرد، مهدي    ص -

  . هنري
وزارت فرهنـگ و ارشـاد      : تهـران . 1جلـد . تاريخ آستان قـدس رضـوي     ). 1371( عطاردي، عزيز االله   -

  .  اسلامي
. ويهپيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريـان و ظهـور صـف         ). 1382( فرهاني منفرد، مهدي   -

  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
  .سروش: تهران. راز و رمز هنر ديني). 1380( فيروزان، مهدي-
  .  اميركبير: تهران. به كوشش ايرج افشار. تاريخ جديد يزد). 1345( كاتب، احمدبن حسين بن علي-
. دانشگاه محقق اردبيلـي  . بررسي نمادهاي شيعي در هنر ايران     : نامه  پايان).  1393( كريمي داور، هانيه   -

  .  شناسي گروه باستان: اردبيل
 بر آثار تمركز با  مازندران شيعي هنر مذهبي در متون كاربرد تطبيقي بررسي«). 1393(اصغر  كلانتر، علي-

  . بهار. 29شماره . فصلنامه نگره. »ساري شهرستان
  .  پژوهشگاه علوم انساني: تهران. ترجمة مهرداد وحدتي. گيري هنر اسلامي شكل). 1379( گرابر، اولك-
  . نويد شيراز: شيراز. فرهنگنامه عكس ايران). 1392(آبادي، رضا  مرادي غياث-
  .اساطير: تهران. به كوشش ايرج افشار. 2 و1، جلد جامع مفيدي). 1385( مستوفي بافقي، محمد مفيد-
. ترجمـة حـسن اسـدي     . نقدرت، سياست و مذهب در عصر تيموريـا       ). 1392( منز، بئاتريس فوربز   -

  .مولي: تهران
كتابخانـة  : تهـران . تصحيح احمـد سـهيلي خوانـساري      . گلستان هنر ). 1359( منشي قمي، قاضي احمد    -

  .منوچهري
  . علمي: تهران. 6جلد . تصحيح عباس زرياب. روضة الصفا ). 1373( ميرخواند، محمدبن خاوندشاه-
  . نشر ني: تهران.  ترجمة مصطفي شهرآئيني.در جستجوي امر قدسي).  1385( نصر، سيد حسين -
دفتـر نـشر فرهنـگ      : تهـران . 1جلـد   . مباني هنر ديني در فرهنـگ اسـلامي       ). 1384( نقي زاده،محمد  -

  . اسلامي



 123/ فصلنامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 

. جـا   بي. تصحيح فكري سلجوقي  . حصة اول و دوم   . مزارات هرات ).  تا  بي( واعظ هروي، اصيل الدين    -
  . نا بي

االله افـسر و      ، ترجمـة كرامـت    معماري تيموري در ايران و توران     ). 1374( ويلبر، دونالد وگلمبك، ليزا    -
  . سازمان ميراث فرهنگي كشور: محمد يوسف كياني، تهران

: 163شـماره   . 14سال. مجلة هنر و مردم   . »اصفهان در دورة جانشينان تيمور    «). 1355(االله   هنرفر، لطف  -
  .6-19ص 

مركـز  : تهـران .  جلـد  2. عيد ميرمحمدصـادق و نـوايي     تصحيح س . ظفرنامه). 1387(الدين   يزدي، شرف  -
  .اسناد مجلس شوراي اسلامي

   ادارة پژوهش و معرفي آثار آستان قدس رضوي-
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 چكيده

اي در پاسخ  اين مقاله با استفاده از روش تحليلي ـ تاريخي و با استناد به منابع كتابخانه 
هاي متنوع دربارة علل بروز قحطي و بحران نان در دورة مظفري، اين فرضيه                به پرسش 

وز بحران ترين عاملِ بر    نمايد كه علاوه بر خشكسالي و بلاياي طبيعي، مهم          را مطرح مي  
 حكومت در مديريت صحيح بـازار داخلـي و           نان عوامل سياسي و اجتماعي و ناتواني      

ايـن مـسئله خـود    . وجودآمـده بـود   سوءاستفاده بعـضي از حكـومتگران از شـرايط بـه         
پيامدهاي ناگواري ازجمله ركود دادوسـتد و تجـارت، كـاهش شـديد كـشت و زرع،                 

بـه همـين    . ومير و ناامني را درپـي داشـت        هاي واگيردار، مهاجرت، مرگ     شيوع بيماري 
. هــاي شــهريِ گونــاگون و مــستمري در دورة مظفــري هــستيم دليــل شــاهد اعتــراض

دهد كه مشكلات اقتصاديِ عصرِ مظفري اساس جامعـه          دستاوردهاي پژوهش نشان مي   
  . و حكومت وابسته به آن را با چالش شديد و تغييرات بنيادين مواجه ساخت

حران نان، مظفرالدين شاه، تبعات اجتماعي و اقتصادي، اعتراضـات          ب: هاي كليدي   واژه
   .شهري
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  مقدمه
هاي نادرسـت   سياست. هاي بزرگ اقتصادي، سياسي و اجتماعي است  عصر قاجار دوران بحران   

هـاي مهـم دوره       يكـي از بحـران    . كرد  اي مي   شاهان قاجاري هر روز مردم را گرفتار مشكل تازه        
در ايـن زمـان احتكـار غـلات و آذوقـه توسـط دولتمـردان و                 .  بود مظفرالدين شاه، قحطي نان   

ايـن بحـران بـه      . ثروتمندان و فروش آن به بهاي گزاف به مردم، سبب تشديد بحران نـان شـد               
هايي كه سرانجام بـه انقـلاب مـشروطيت           صورت اعتراضات شهري خود را نشان داد؛ اعتراض       

هـاي زيـر بـه        توار است كه از پاسخ به پرسش      هايي اس   محور اصلي اين مقاله بر يافته     . منجر شد 
پيامـدهاي  . 2علل و عوامل بروز و شيوع قحطي در دوره مظفري چه بـود؟            . 1:دست آمده است  

اجتماعي و اقتصادي ناشي از بحران نان كدام بود؟ درباب پيشينة پژوهش بايد ذكر شود كه تنها 
 دكتر سهراب يزداني تحت عنـوان       توجهي كه در اين زمينه منتشر شده است مقاله          پژوهشِ قابل 

باشد كه آن هم بـسيار خلاصـه بـا تأكيـد بـر بررسـي                  مي» اعتراضات شهري در دوره مظفري    «
هاي شهري در عصر مظفرالدين شـاه         هاي اجتماعي و اقتصاديِ اين جنبش، نقش اعتراض         زمينه

نه نوشته شده، كه از     نامه هم با كمي تقدم و تأخر زماني در اين زمي            چند پايان . كند  را بررسي مي  
اش   نامـه   اند؛ ازجمله مهدي ميرزايي در پايـان        لحاظ موضوعي و نه زماني به مسئله فوق پرداخته        

به بررسي اين پديده در     » هاي سياسي و اقتصادي ناشي از مسئله بحران نان          بحران«تحت عنوان   
 كـه تحـت عنـوان       باشـد   نامه داود رستمي مي     عصر ناصرالدين شاه پرداخته است؛ ديگري پايان      

به بحث بحران نان در دوره پهلوي دوم اشاره نموده اسـت و   » تحولات سياسي اجتماعي ايران   «
صـورت    بـه » محمدعلي شـاه و مـشروطيت     «عنوان    اش تحت   نامه  بيگي هم در پايان     كورش كاظم 

رغـم    تـوان گفـت بـه       امـا مـي   . پراكنده بحران نان را در اين دوره مورد بررسي قرار داده اسـت            
طلاعات پراكنده و جسته و گريخته، تحقيق مستقلي كه علل و عوامل بروز بحران نان و تبعات     ا

طور كامل مورد بررسـي قـرار داده باشـد وجـود        اجتماعي و اقتصادي آن را در دورة مظفري به        
  . مقالة حاضر دقيقاً در جهت رفع خلاء و نقص مزبور به چنين كاري دست زده است. ندارد

  
  نان در دورة مظفريآغاز بحران 

در دورة ناصـري    . هاي بحران نان در دوره مظفري را بايد در دوره ناصري جـستجو كـرد                ريشه
در ايـن عـصر احتكـارِ غـلات و     . هاي بزرگ اقتصادي، سياسي و اجتماعي به وجود آمد          بحران

ن آذوقه توسط دولتمردان و ثروتمندان و فروش آن به بهاي گزاف به مردم، سبب تشديد بحـرا                
شـدن مخلـوق خـدا و پريـشاني           از تلـف  «: نويسد  محمدعلي غفاري در اين باره مي     . نان گرديد 

ويـژه    منابع تاريخي در دوران قاجاريه به     ). 41: 1361غفاري،  (»ها بايد نوشت    عموم خلق، كتاب  
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ايـن وضـعيت در زمـان    . از اواسط دوره ناصري مملو از اعتراض مردم به كمبود و گراني است          
روزى «نويـسد     ق وقايع اتفاقيه مي   1313در سال   . شاه شدت بيشتري به خود گرفت     مظفرالدين  

تـر    اند، متمولين از فقرا پريـشان      چيز شده  پا بى  ميرند، مردم خيلى فقير و بى      پنجاه شصت نفر مى   
  ). 491: 1383وقايع اتفاقيه، (» اند شده

غـاز شـد امـا در دوره    هـا در دوره ناصـري آ        اگرچه بحران اقتصادي، تورم و افزايش قيمت      
ها به مـاه صـفر        در واقع افزايش قيمت   . ها افزايش بيشتري پيدا كرد      مظفري به دلايلي اين قيمت    

قيمت گوشت در تبريز به يـك مـن         «: نويسد  كه عبدالحسين سپهر مي     طوري  گردد به    برمي 1314
  ). 1/37: 1386سپهر، (» يك تومان رسيد و تا حال به اين قيمت نشده بود

 در هر دو دوره افزايش قيمت تحت تأثير خشكسالي يا بلاياي طبيعـي ممكـن بـود                  هرچند
صورت مقطعي بالا رود؛ اما در دوره ناصري با سياست تقريباً درستي كه اعمال شـد، اغلـب                    به

 اقتصادي ايـن مـواد در       -انبارهاي دولتي از اقلام غذايي مورد نياز پر بود و در حوادث بحراني            
نـرخ اجنـاس و غلـّه       ) ه ق (1315گرفت؛ به عنوان نمونه در مـاه جمـادى            مياختيار مردم قرار    

 4 تومـان و     4 هـزار، آرد     8 تومـان و     2 تومان، جـو     3گندم خروارى   :  بود  مازندران از قرار ذيل   
 تومان، 6 من 1 دينار، ابريشم600 هزار دينار، نان 2 من  1 تومان، گوشت    5هزار، برنج خروارى    

كمبـود  ). 122: همـان ( تومان   1 من تبريز شلتوك   40 هزار،   4 من   10لا   هزار، باق  7 من   1روغن  
اي كه پيدا كردن نـان        گونه   قمري شكل جدي به خود گرفت به       1316مواد غذايي از اوايل سال      

كه مردم از صبح تا عصر در نانوايي به صـف بودنـد تـا                و گوشت خيلى سخت شده بود، چنان      
. تازه آن هـم بـد و مخلـوط از جـو و گنـدم بـود                . ددست آورن   شايد يكي دو نان به زحمت به      

  ). 229: همان( تومان رسيده بود40همچنين در تبريز گندم خروارى به 
محدود به شهرهاي بزرگ نبود و شهرهاي كوچك و روستاها هم دچار  قحطي و بحران نان

ى گنـدم   به عنوان مثال در شهر سلماس مثل ساير بلاد ايران قحط          . اين مشكل بزرگ شده بودند    
لـذا  . به همين منظور مجلسى از سران شهر تشكيل شـد و احتياجـات شـهر را برشـمردند                 . بود

ملاكين كمك كردند و يك نـانواييِ نـان سـنگك بـاز             . هفتصد خانوار شد كه محتاج نان بودند      
همچنـين  ). 1/331: 1386سـپهر،   (نمودند و قرار گذاشتند كه يك من هفت عباسـى بفروشـند             

كردنـد و بـرگ درخـت        ن به حدى بود كه چندين روز مردم نـان پيـدا نمـى             قحطى در كردستا  
  ). 403: همان(خوردند  مى

نـوز و   . يافـت   روز افـزايش مـي      ق روزبه 1319قحطي و تعديات و غارت درباريان در سال         
هـا مختـار مطلـق در ايـران شـده بودنـد و دولـت                  ها خصوصاً روس    ها و تمام خارجي     بلژيكي

حكـام كـشور   . رفت كم صنايع ملي ايران هم از ميان مي        در اين ميان كم   . مقروض و پريشان بود   



 ...محمد عباسي و /  عصر مظفري بررسي و تبيين عوامل موثر در شيوع قحطي و بحران نان در / 130

: 1346سياح، (كردند  اي بينديشند قوت خود را از روس و انگليس طلب مي    به جاي اينكه چاره   
قيمت برنج و روغن و ذغال و گوشت بـه          «السلطنه مافي اشاره دارد كه در اين سال           نظام). 515

 42بـرنج خـروارى   ...  دارندگان نيست، چه رسد به فقرا و ضعفا    جايى رسيده است كه دسترسِ    
احمد تفرشى حـسينى    ). 3/605 : 1362السلطنه مافي،    نظام(»  تومان 180تومان، روغن خروارى    

 1321اوائل مـاه محـرم و صـفر         ... «: نويسد  مى 1321 صفر   22هاى خود به تاريخ       در يادداشت 
ندم همه چيـز دارد و قـوت آن را نـدارد كـه سـنگك                ها را پاشترى كرده يعنى سواى آرد گ        نان

پزد و در ظاهر هم يك من شش عباسى اسـت ولـى چهـار      دكان سنگكى هم پاشترى مى    . بپزند
تفرشـى  (» ....شـرط آنكـه تمـام باشـد         دهند و در بيستم يك من سى شاهى شده بـه           سير كم مى  

  ). 3ـ2: 1351حسينى، 
  

  علل قحطي و بحران نان در عصر مظفري
  : توان به دو دسته تقسيم نمود مل قحطي و بحران غله در دورة مظفري را ميعوا

  عوامل طبيعي. 1
در توضيح عواملِ طبيعي و تأثير آنها بر حيات انساني بايد گفت وجود عوامل طبيعي در وهلـه                  

وقفة طبيعت جهان است و بدون اين امر چرخة حيـات همـه موجـودات بـه                   اول جزو ذات بي   
صورت طبيعـي و ذاتـي، جهـان اقتـصادي و             كه اين عوامل به     هرحال زماني   به. دخطرخواهد افتا 

هـا    ها را تحت تأثير قـرار دهنـد و انـسان            خصوص انسان   جغرافيايي و اجتماعي موجودات و به     
هـا مـورد      نتوانند آنها را مهار كنند و يا با آنها مقابله نمايند، اهداف اقتصادي و مسكوني انـسان                

بعد از اين است كه اصطلاح عوامل طبيعي، ازمنظر انساني . شود  و تخريب مي  تهديد قرار گرفته  
كه اين عوامل خسارت زيادي به بار آورند؛       خصوص زماني   گيرد به   نام بلاياي طبيعي به خود مي     

. مثلاً كمبود باران خشكسالي به بار خواهد آورد و زيادي آن هم سيلْ كه هر دو مخرب هـستند   
خصوص دوره مظفري حوادث و سوانح طبيعيِ زيانبار و مخرّبي به شكل              بهدر دوره قاجاريه و     

درايـن بـاره    . خشكسالي، زلزله و سيل رخ داد كه نتايج و پيامدهاي ناگواري را در پـي داشـت                
ق در آستارا   1314الاول سال     توان به عنوان نمونه به وقوع طوفاني در تاريخ چهارده جمادي            مي

كند؛ طوفاني كه خسارت جاني و مالي زيادي درپي داشت  گزارش مياشاره كرد كه سپهر آن را 
  ). 48-1/47: 1386سپهر، (

عنـوان يـك    ترين حوادثي بود كه در اين دوره براثر عوامل طبيعي به    خشكسالي يكي از مهم   
اين امر به كمبـود محـصول گنـدم و بحـران نـان در عـصر                 . بلا در جامعة ايران نمود پيدا كرد      

نظر به اينكه كشاورزي ايران در بسياري از مناطق بر كشت ديم مبتنـي بـود و                 . مظفري دامن زد  
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كرد، بنابراين در صورت كمـيِ بـاران يـا زيـادي              ارتباط مستقيمي با ميزان بارش سالانه پيدا مي       
مظفرالدين شاه خود در هنگـام      . ديدند  محصولات كشاورزي آسيب فراواني مي    ) سيل(بارندگي  

 9سفرنامه مباركشاهي، (قة آذربايجان به خشكسالي و قحطي اشاره دارد         برگشت از سفر در منط    
الدوله بجنوردي در خاطرات خود دربارة كمبود بارنـدگي و در نتيجـه               سهام). 31: 1318محرم  

قلعه . از گرمخان به فاصله يك فرسخ كه رفتيم به قلعه شيخ رسيديم           «: نويسد  كمي محصول مي  
 كم شده زراعـت و محـصولات ديمـى آنهـا              امسال بارندگى  چون. شيخ از توابع بجنورد است    

الدولـة   سـهام ( »عمل نخواهد كرد، به اين جهت مقدار دوازده خروار جنسِ آنها را تخفيف دادم             
  ). 154: 1374بجنوردى، 

المتين دربارة خشكسالي در بلوچـستان ايـن چنـين گـزارش              ق روزنامة حبل  1314در سال   
در بنـادر   ...  اغلـب بنـادر ايـران و بلوچـستان موجـود اسـت             امسال قحـط و غـلا در      «: دهد  مي

  ).232: 1385سپاهي، (» كلي ناياب است بلوچستان بلكه در خود بلوچستان، گندم به
سـببي   بـي «. ها و در نتيجه گسترش فقر شـده بـود   خشكسالي همچنين باعث افزايش قيمت 

 هجـده تومـان شـد و    قحطي و آفت آسماني و ارضي يك دفعه گندم از پـنج تومـان خـرواري    
همـدان  ] در حاشـيه  . [خداوند رحم كند  . حكم حكومت اين هفته چهارده تومان فروخته شد         به

 16747الممالـك همـداني، نـسخه شـمارة           ميرزا جواد مؤتمن  .(»پارسال اين ماه چهارتومان بود    
  ). كتابخانه مجلس شوراي اسلامي

ولات كشاورزي در اين دوره     ازجمله عوامل طبيعي ديگري كه باعث قحطي و كمبود محص         
شد، حملة آفات به بسياري از محصولات كشاورزي بود، كه البتـه خشكـسالي و سـيل نيـز در                    

ها به مزارع كشاورزي به نـابودي محـصولات           تشديد و ايجاد اين آفات مؤثر بودند؛ هجوم ملخ        
 مـسئله   .انجاميد كه نتيجة مستقيم آن كمبود و قحطي محصولات كـشاورزي بـود              كشاورزي مي 

كـه نگرانـي مـردم را         طـوري    قمري زياد شده بود، بـه      1324 و   1323هاي    خوارگي در سال    ملخ
 در بسياري از نقـاط خراسـان ملـخ فـراوان بـه مـزارع هجـوم        1323در سال   . فراهم آورده بود  

واليـزاده معجـزي،    (آوردند كه همين امر باعث شده بود در اين منطقه گندم و جو كمياب شود                
). 784: همـان (رفتنِ مزارع گندم شده بود        ها باعث ازبين    همچنين در سلماس ملخ   . )1360:779

هاي دريايي به مزارع هجوم بردند كه آفات فراوني            در اطراف شيراز ملخ    1324يا اينكه در سال     
ها بـه مـزارعِ    همچنين هجوم ملخ) 524: 1383وقايع اتفاقيه، (براي جو و گندم به همراه داشت     

  ). 525: همان(جات و درختان شده بود   آسيب فراواني به صيفيمرودشت موجب
طور غيرمستقيم باعث قحطي و كمبـود مـواد غـذايي شـد،      ازجمله موارد مهم ديگري كه به  

سري بـه      آفات و شيوع امراض انساني در اين دوره بود با توجه به اينكه بيماري              راحتـي    هاي مـ
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خصوص در حوزة كـشاورزي را از بـين           نيروي كار به  توانند با گرفتنِ تلفات مهيب انساني،         مي
. شـود   خود باعث گراني و بحران معيشتي مـي         نوبة  گير كنند؛ اين امر به      برده و كارِ توليد را زمين     

ق ازطريـق عتبـات     1322توان به مرض وبايي اشاره كرد كه در سال            عنوان مثال مي    باره به   دراين
فلـور،  (هـا را گرفـت        ود وسايل بهداشتي جان خيلـي     علت فقدان و كمب     وارد كرمانشاه شد و به    

در همين سال در    .  تن در روز همراه بود     400شيوع وبا در همدان با تلفاتي بالغ بر         ). 16: 1386
وبا همچنين به تهـران نيـز سـرايت نمـود، بـه             ). 175: 2535تبريزى،  (كاشان هم وبا بروز كرد      

فوج تهران را رها و به ييلاقـات   مردم فوج. همين دليل اضطراب شديدي در بين مردم پديد آمد       
و تبعات اين مهاجرت تعليق توليد در منطقه مبـدأ          ) 1: 1371آبادي،    دولت. (كردند  مسافرت مي 

  . شدن اقلام معيشتي در منطقة مقصد بود كردن و ناياب و گران
  
  عوامل سياسي و اجتماعي. 2
  ـ احتكار1

هاي دولتي، عوامل بانفوذ و مالكـان بـزرگ و             از مقام  وسيلة بعضي   كردن بازار به    احتكار و قبضه  
سودجو كه از هر فرصتي براي پركردن جيب خود استفاده كرده و در ظاهر بـا احتكـار مبـارزه                    

تـرس از كمبـود مـواد غـذايي مثـل نـانْ       . رفت كردند، از عوامل مؤثر در قحطي به شمار مي   مي
ممكـن اسـت    . اي دست بـه احتكـار بزننـد         دهقحطي به همراه داشت كه اين امر دليلي بود تا ع          

بدون شـك يكـي از عوامـل        ). 37: 1384كتابي،  (گاهي اوقات منشأ قحطي همين احتكار باشد        
تـا حـالا   «. گـردد  بحران نان در دوره مظفري به احتكار گندم توسط برخي از افراد دولتي برمـي            

وي تمـام   ... افتـه اسـت   الملك به چنـين ثـروت عظيمـي ني          يك از حكّام كرمان مثل بهجت       هيچ
كرد و در فصل زمستان به       را در انبارها احتكار مي    ... توليدات محلي را مثل گندم، جو و برنج و        

هاي غلط مظفرالدين شـاه       البته سياست ). 63: 1362عيسوي،  (فروخت  سه برابر قيمت آنها را مي     
يادى غله در اختيار افراد السلطان مقدار ز    هاي او و امين     بخشي  در ادارة اقتصادي كشور و خالصه     

اين اعمالْ شوق واردات و صـادرات را        . سودجو گذاشت و به همان اندازه از گندم انبار كاست         
ريـزي   برنامـه  كمرنگ نمود؛ و تمركز اين قلم مهم معيشتي در دست بعضي از درباريـان و عـدم         

سالي كـه در هـر   اين بود كه با وقوع هر خشك. براي شرايط بحراني، كشور را دچار مشكل كرد      
افتـاد، قيمـت گنـدم دو برابـر و موجـب ازدحـام مـردم در                   دو سه سالى طبيعتاً يكبار اتفاق مي      

اين وضع در تمام دوره سلطنت مظفرالدين شاه و دورة مشروطه برقـرار             . هاى نانوايى شد    دكان
  ). 1384: 43مستوفي، (بود 

 اشراف با همدستي دربار انجـام       هاي فراواني از احتكار را كه بعضي از         كاساكوفسكي نمونه 
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هـاي    ق چند محتكر تمام غلّه را به قيمت       1315در سال   : نويسد  او مي . كند  دهند، گزارش مي    مي
ايـن  . كلي تمام شد به بهـاي گـران بفروشـند           اند كه وقتي ذخيرة مردم به       ارزان خريداري نموده  

 اميرنظام پيشكار آذربايجـان     .محتكران همگي متنفذ و اكثراً از اشراف و روحانيون بزرگ هستند          
زند كه اجازه دهد انبارهاي بزرگ محتكران        كه از دست وليعهد به تنگ آمده به شاه تلگراف مي          

محتكران عمده عبارت از مقربين فعلـي       ... را به زور باز و غلّه را به بهاي عادله بفروش برسانند           
تند كه در ظرف اين دو سال سلطنت        هاي سابق تبريز و يا از عداد كساني هس          گنده  شاه يا از كله   

ترين بليـة اجتمـاعي يعنـي         هم زده و الان درصدد آنند كه از وحشتناك          مظفرالدين شاه تمول به   
اي كه به دست آورده بودند، باز هم بر ثـروت و مكنـت خـود                  قحطي استفاده كرده و با سرمايه     

نظـام كـه اجـازة شكـستن        همين است دليل تلگراف عجيب غريب شاه در جواب امير         . بيفزايند
  ). 251: 1355كاساكوفسكي، (شود  انبارهاي محتكرين داده مي

جـنس در آذربايجـان كـم    «: نويـسد  مخبرالسلطنه هدايت نيز دربارة احتكار افراد بانفوذ مـي        
كنند، مجبوريم به فتواى شرع انبارهـا را جـستجو كنـيم،              است و ملاك در فروش خوددارى مي      

آيد و اگر سخت بگيريم آه       دست نمى   ت، اگر سخت نگيريم جنس به     مستلزم سختى و تشدد اس    
زمان با قحطي گسترش پيدا كرد كه         حدي هم   رود؛ احتكار به    و نالة صاحبان جنس به آسمان مي      

جـا    مجبـور شـد در آن     . مظفرالدين شاه در هنگام برگشت از فرنگ كه در زنجان توقف داشت           
ه از انبارها درآورده و با قيمـت مناسـبي بـه نانواهـا              ها را احتكار كرد     دستور بدهد، هركس غلّه   

» انـد  چراكه در دو سال گرانيِ غلّه به مردمِ فقير سخت گذشته و تعداد فقرا زياد شـده         . بفروشند
  ). 24: 1317 ذيحجه 29سفرنامة مباركشاهي، (
  
  ـ فساد و ستمِ اجزاء مختلف حكومت2

 و غلبة تفكر روحانيوني كه حاضـر بـه          حضور حكومت قاجاريه در دنياي جديد با لباس سنت        
مذهب مـردم حكومـت      بر روان و   وترين بازبيني و نقدي بر افكار مذهبي خود نبودند            كوچك

سان اين وضـعيت بـه خلـق نظـامي            جامعه و حكومت را به سوي قهقرا برد و بدين         راندند،    مي
د فـساد و سـتم اجـزاء        خـو   نوبـة   خصوص از لحاظ اداري و مالي انجاميد كه اين به           ناكارآمد، به 

الاسـلام كرمـاني دربـارة آن         حكومت را گسترش داده و نهادينه كرد؛ فـسادي كـه امثـال نـاظم              
عمده هيجان و شورش رعايا و بيدارى ايرانيان را پسران مظفرالدين شاه و سلـسله               «: نويسند  مي

 پـسرهاى   شاهزادگان اين طايفه باعث شدند، چه مرحوم مظفرالدين شاه حكومت ايران را بـين             
پاولويچ نيز ساختار   ). 1/105: 1384الاسلام كرماني،     ناظم(»خود و طايفة قاجاريه قسمت فرمود     

ايـران از نظـر سياسـي، اصـول ادارة          ... «: كنـد   گونه ترسيم مي    سياسي ايرانِ عصر مظفري را اين     
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 باستاني بر كشور حاكم بود كه چيزي جز فرمـانروايي مطلـق و غيرمحـدود پادشـاه و اسـارت                   
والي ايالت در محـل مأموريـت خـود شـاه كـوچكي محـسوب            .... ها رعيت نبود    بردگي ميليون 

  ). 129: 1357پاولويچ، (نمود  شد و با استبداد مطلق فرمانروايي مي مي
كردنـد، گويـا      حاج سياح نيز معتقد بود كه اطرافيان شاه جواهر و ذخاير دولت را تلف مـي               

حتـي  ... كردنـد   اني نخواهد بود، لذا بـراي آينـده ذخيـره مـي           همه يقين داشتند كه ايران مالِ اير      
دانست در خريد و غصب املاك در آذربايجان  محمدعلي ميرزا وليعهد كه خود را شاه آينده مي      

ق كه غلّه كم و گـران       1317عنوان مثال در سال       به). 505: 1346سياح،  (نهايت سعي را داشت       
فروشـي را منحـصر بـه     چرا كه غلّه. دانستند وانيان مي شد بعضي از منابع علت آن را حكّام و دي         

كردند و از دكاكين نانوايي يا قصابان يا ساير اصناف مثلاً از هريك روزي ده تومـان و                    خود مي 
فروشي نمايند يا اينكه آرد را        كردند كه كم    در عوض به آنها توصيه مي     . گرفتند  بيشتر يا كمتر مي   

به همين علت در تهـران از ايـن دخالـت           . ان را گران بفروشند   مخلوط كنند و يا اجازه داشتند ن      
شـماري    در برابر هر دكان خبازي مردان و زنانِ بـي         . حكومت گندم خرواري به ده تومان رسيد      
روزنامة ). 507همان، (بردند  كردند راه به جايي نمي جمع شده بودند اما هر قدر هم شكايت مي

چيزي كه اسباب خرابي هـر ملـت و دولـت گرديـده             «: سدنوي  المتين دربارة فساد مالي مي      حبل
ويژه ماية خرابي ملّت و ذلّت كافه هيئت اجتماعيه شده رشوه اسـت رشـوه، و رشـوه را جـز        به

  ). 3: 1324، 11، ش14المتين، س حبل(» قانون اساسي صحيح مانع نتواند گرديد
ان بود؛ در فارس، حكومت     ها و شهرهاي بزرگ نيز كاملاً عي        ستم اعيان و حاكمان در ايالت     

در دورة مظفـري  ). 117: 1380بـراون،  (كـرد   السلطنه بر دوش مردم سنگينى مـى     شاهزاده شعاع 
دسـتور  ] حـاكم [شـده     جاي احقاقِ حـقِ رعايـاي غـارت         به«عنوان حاكم شيراز      السلطنه به   شعاع
ين حاكمـاني   رفتـار چن ـ  ). 1/285: 1361افشار،  (» برند  دهد گوش و دماغ و ريش آنها را مي          مي

باعث شد كه تجار و بازرگاناني مثل بندرعباسى و مضافات آن به دليـل ناكارآمـدى كـارگزاران     
تدريج از حكومت جدا شـوند و         نكردن آنان به امور عمومى مردم به        دولتى و در نتيجه رسيدگى    

نارضايتى هاى مختلف  نمونه. دادن نارضايتى خود به كار گيرند توان و نيروى خود را براى نشان
حبيبـي،  (خـورد    ويژه مأموران حكومتى و گمركى به چشم مـى         تجار از عملكرد كارگزاران و به     

البته بايد خاطرنشان ساخت كه يكي از علل مهـمِ          ). 384،  381،  371،  367،  356: 1387وثوقي،  
فلز مورد استفاده در مـسكوكات      ( سقوط شديد ارزش نقره    ناكارآمدي حكومت در مقولة اقتصاد    

هـاي كالاهـاي وارداتـي را افـزايش      المللي بود كه علاوه بر اينكه هزينه    در بازارهاي بين  ) وركش
آبراهاميـان،  (شـد     داد و باعث تـورم شـديد مـي          داد، اعتبار پول رايج محلي را نيز كاهش مي         مي

 .داد و اين تورم هم توان رقابتي بازرگانان ايراني را در برابـر اروپاييـان كـاهش مـي              ) 73: 1377
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هـاي اقتـصاديِ غيرمردمـي     آبراهاميان معتقد است كـه مظفرالـدين شـاه بـا پيـروي از سياسـت       
هاي بيـشتري     او بازرگانان داخلي را وادار كرد تا تعرفه       . ناخودآگاه عمر رژيم خود را كوتاه كرد      

ه تر اينكه درهاي كشور را دوبار       مهم. هاي مالياتي را از صاحبان قبلي آن گرفت         بپردازند و زمين  
: 1377آبراهاميـان،  (گذاران خارجي گشود و به فكر گـرفتن وام خـارجي افتـاد      به روي سرمايه  

96 .(  
ونقل نيز گريبان حكومت و مردم        ناكارآمدي دولت و نتايج منتج به فساد آن در حوزة حمل          

شد اقلام معيشتي انـدكي       هاي مناسب باعث مي     ونقل و فقدان راه     را گرفت؛ كمبود وسايل حمل    
موقع به دست مردم نرسد و اين خود فشار خشكسالي و بلاياي طبيعـي                كه وجود داشت به   هم  

نوبةخود اعتراض  شد، كه اين عمل به  كرد و باعث نايابي و گراني كالاها مي         را بر مردم بيشتر مي    
براثر همين معـضل بـود كـه در    . و شورش مردم را در پي داشت و حكومت را پريشان ساخت        

موقع به دست مردم در برخي         نتوانست گندم اندكي هم كه وجود داشت به        دوره مظفري دولت  
از نظر برخي از رجال آن دوره، اگر كشور ايران حداقل وسايل مـدرني مثـل                . از شهرها برساند  

گرفـت و هـم مـردم دچـار      آهن در سراسر ميهن داشت، هم اصلاحات زيادي صـورت مـي             راه
گفتـة لـرد    ). 10: 2537، سيدجمال واعظ اصـفهاني،      شهيد راه آزادي  (شدند  قحطي و گراني نمي   

مـن چنـدين بـار      «. دهـد   هـا را نـشان مـي        خوبي وضعيت بد راه     هاي ايران به    كرزن در مورد راه   
ام كه يكى از مشخصات بارز خاورزمين فقدان همان چيزى است كه مـا جـاده                 خاطرنشان كرده 

مه انگليسى است كه من و ديگران نيز به         نا انصافى لغت   مايگى و يا بى    واسطه بى   خوانيم كه به   مى
راه يا اثرِ پـاى       بريم كه در واقع كوره     ناچار همواره اين اصطلاح جاده را درباره چيزى به كار مى          

ي توليد غلّات    كنسول رابينو كه درباره   .  )1/627: 1380كرزن،  (»اسب و قاطر و الاغ بيش نيست      
معمولاً صدور غلات مازاد از كرمانشاه      «شت،  ق نو 1321/م1903داد در     در كرمانشاه گزارش مي   

حدي بالاست كه صدور گندم صـرفة         ونقل به   هزينة حمل . تقريباً غيرممكن است   به داخل ايران  
در زمان گـزارش رابينـو، قيمـت يـك خـروار گنـدم در               ). 214: 1380سيف،  (»اقتصادي ندارد 

ك خروار گندم از كرمانشاه بـه       جدول زير هزينة حمل و نقل ي      . كرمانشاه ده تا هيجده قران بود     
  . دهد چند شهر مختلف را نشان مي

 )215: همان(ق به قران1903/1321هزينة حمل يك خروار گندم از كرمانشاه در 

 حداكثر حداقل  مقصد

 180 110 رشت

 170 100 قزوين

 150 100 اصفهان
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 100 70 قم

 200 140 تهران

  100  70 كاشان
  

هات مقدار زيادي گندم در حال پوسيدن است و مـشاهده كـسي كـه    در د«رابينو متذكر شد كه   
هاي روزمـرة زنـدگي       صدها بلكه هزارها خروار غلّه دارد ولي در عين حال، براي گذران هزينه            

ايـن  . يا اينكه راه شوسه از آستارا تا اردبيل بسيار بد بـود           ) همان(»پول ندارد، غيرمعمول نيست   
دليـل سـختي راه       به) 2: 1321الثاني    ، جمادي 16، ش 5يا، س ثر(راه كه طريق مظفري نام داشت       

اين راه همچنين تلفات . داشت بسيار گران بود و حدود پنج تا ده تومان براي هر بار هزينه برمي    
  ). 11-12: 2، ش10المتين، س حبل(جاني به دنبال داشت 

 

  ـ سفرهاي شاه به فرنگ؛ تشديد قحطي3
سفر به فرنگ بود ولي با خزانة خالي، امكان تـأمين هزينـة             مظفرالدين شاه مانند پدرش مشتاق      

داد مخارج سـفرهاي     چنين سفري فراهم نبود به همين خاطر با قراردادهايي كه به بيگانگان مي            
حاج سياح در خاطرات خود سفرهاي مظفرالدين شاه به فرنگ در سـال             . كرد خود را تأمين مي   

تر شده، تعـديات و جـرائم         ومرج  رهاي مملكت هرج  كا... «: كند   را اين گونه توصيف مي     1317
براي تقرب خود ) السلطان امين(بخشي شاه و جلونگرفتن صدراعظم يكي بر چند بالا رفت، غلط

صدراعظم اين شاه را كه فكرش از بچه پنج ساله هـم كمتـر          . دولت را دچار فلاكت كرده است     
اكرة قـرض و سـفر شـاه را بـه           بود خواست به چيزي سرگرم كند به توسط شريكان خـود مـذ            

  . )503: 1346سياح، . (»فرنگستان جلو كشيدند
در بـاب سـفرهاي مظفرالـدين شـاه بـه فرنـگ             » تـاريخ بيـداري ايرانيـان     «الاسلام در     ناظم

هاى خائن سالى يكبار پادشاه را بـه بهانـة اسـتعلاج              كه اين درباري    ها آن   از بدبختي «: نويسد  مي
 فكـر عـيش و مـداخل هـستند كلـى پـول ملـت را در           طن خـود بـه     خارجه و در با     برند به   مي

كنند و يا عوض بـراى مـا سـگ كوچـك و مـوش بـزرگ         هاى فرنك مي    فرنگستان خرج خانم  
هـاى   وقتى يكـى از خـانم      ها را بايد از خارجه بياورند براى آنكه اگر يك           آورند، خاك گلدان   مى
خانه را از وطن تو آورديم تا خاطر عزيزِ آن          رسيده را مهمان كنند به او بگويند خاك اين گل           تازه

وسـيلة   خواسـت خـود را بـه       شاه مى ). 1/181: 1384الاسلام كرماني،     ناظم(»عزيز خورسند شود  
بخـش و    خواست از چيزهاى فـرح     مسافرت معالجه كند ولى بدون شك او نيز مانند پدرش مي          

اتباع دور او را گرفته بودند كـه در    اى از    علاوه يك جماعت گرسنه     لذايذ اروپا تمتعى بردارد، به    
هـاى زيـادى بـراى خـدمات گذشـتة خـود در دل               هايشان اميد پاداش   خلال تبريكات و تهنيت   
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: 1380سايكس،  (بنابراين تهية وسايل و منابع عايدات ازجمله مسائل فورى بود           . پرورانيدند مى
گراف زد كه بـراى سـفرش بـه         السلطنه تل   شاه كه به فكر نابساماني كشور نبود به نظام        ). 2/538

الـسلطنه در     فرنگ، كه از راه تبريز خواهد رفت، دوازده هزار خروار غلّه آماده نمايد؛ امـا نظـام                
تـوانم دوازده هـزار      جواب گفت كه من از تأمين آذوقة امسال آذربايجان عـاجزم، از كجـا مـى               

اما ). 1/493: 1386سپهر،  (ا نرود كنم يا شاه از اين راه به اروپ        خروار آماده كنم، يا من استعفا مى      
گراني و بحران نان هم در تصميم شاه مؤثر نيفتاد و وي عازم فرنگ شد كه اين امر با واكنش و           

پـس از رفـتن شـاه چـون كـارِ تـأمين نـان مغـشوش شـده بـود،                     . اعتراض مردم مواجـه شـد     
ضور آنهـا قـسم     السلطنه كه در حقيقت جاى شاه نشسته بود خبازان را فراخواند و در ح ـ               شعاع

). 506: همـان (خورد كه اگر نان بعد از اين كم و مغشوش شود آنها را در تنور خواهد سوزاند                  
شاه مجبور بود براي تهيه تداركات سفرش از كشورهاي ديگـر قـرض نمايـد كـه ايـن مـسئله                     

 ما  رأي... «: نويسد  المتين در اين باره مي      شد، ازجمله روزنامة حبل     موجب اعتراضات زيادي مي   
» ...بر اين است دولت عليه ايـران را ضـرورتي پـيش نيامـده كـه محتـاج بـه اسـتقراض باشـد                       

  . )168: 1317شوال 14، 14، ش7المتين كلكته، س حبل(
علاوه بر سفرهاي خارجي شاه، سفرهاي داخلي او هم همراه با خدم و حشم فراوان بود و                 

سـوارِ    كـه وضـع قـم را بـا ورود افـواج              كه رشديه   طوري  به. گذاشت  بارِ مالي فرواني به جا مي     
همه ملتزمان ركـاب نامناسـب ديـده و تنگـى ارزاق و صـد مزاحمـت ديگـر را               تشريفاتى و آن  

كرد، تلگرافي را بـه تهـران فرسـتاد كـه در آن اشـاره كـرده بـود كـه در صـورت                         بينى مي  پيش
   ). 56: 1362رشديه، (نشدن ارزاق لازم ايجاد قحطي خواهد شد  تهيه

  
   نقش نانواها در بحران نان ـ4

ق كـه قحطـي فـشار       1316در سـال    . خود سهمي در بحران نان ايفا نمودند        نوبة  ها هم به   نانوايي
زيادي به مردم آورده بود و تقريباً محصولات كشاورزي بـه كمتـر از نـصف نـسبت بـه سـال                      

رد به خبازخانه دير    آمد و آ    گذشته تقليل پيدا كرده بود، به اين جهت بار گندم هر روز كمتر مي             
بـه  . افـزود   همچنين كراية بارگيرى گندم از شهرهاى دور، بر قيمت گندم قـدرى مـي             . رسيد  مي

 به دست آورده، ابتدا پخت نكردند و قيمت نـان را بـالا بردنـد؛ و در                   همين دليل، خبازان بهانه   
. زودنـد هـا اف   آرد، سبوس و خاك اره و بعضى چيزهاى ديگر مخلوط كردنـد و بـر نمـك نـان                  

درآوردن از تنـور اهمـال        شاطران نانوايي هم به دستور استادان خبازخانه، در پختن نـان و نـان             
كار مردم در نانوايى جمع شوند و از نبـودن نـان هراسـان گردنـد و بـه        كردند چرا كه با اين      مي

پخـت  شد كه     ها باعث مي    كمبود آرد در نانوايي   ). 287: 1361الملك،    افضل(قيمت گران بخرند    
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هـا    شدن نانوايي   تعطيل. ها تعطيل شد    نان از سه نوبت به يك نوبت برسد و سرانجام هم نانوايي           
شـد و دامنـة ايـن تـشنجات نيـز بـه اغلـب                 مردم را در تنگنا قرار داده، موجب بروز تشنج مي         

ايـن طايفـة    ! اللـّه   سـبحان  «:نويـسد   الملـك در ايـن بـاره مـي          افـضل . شد  ها كشيده مي    شهرستان
نظمى، مثل دورة ناصرى كـه در سـى          اعتدالى كردند؛ و نزديك بود از بى       صفت، بسى بى    جاكش

 قيمت يك من نان به پنج قران يا پنج هـزار دينـار و شـش هـزار دينـار                     1 سال قبل وقوع يافت،   
رسد، كه آدميان بچگان را دزديده و در ديگ پخته و خوردند و سگان را كشتند و قـوت خـود                     

   ).288: همان(»كردند
هـا   هنگامي كه عمل نان تهران خيلى مغشوش شده بود و علت بيشترش را از تقلّب نانوايى               

دانستند، لذا به حكم شاه مختارالسلطنه وزير نظميه جمعى از خبازان را گرفته در سبز ميدان                 مى
ر اغلب نانواها بستند و مابقى كه باز بودند نـان گي ـ  .  بدتر شد   چوب زد ليكن فرداى آن روز نان      

  ). 1/415: 1386سپهر، (آيد   كسى نمى
  

  پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از بحران نان 
  ها ازدحام در برابر نانوايي. 1

كمبود غلّه و به تبع آن بحران نان يك رشته پيامدهايي را در جامعـه عـصر مظفـري بـه دنبـال                       
هـاي    ها بود كه ايـن صـف        واييدر واقع اولين پيامد اين بحران ازدحام مردم در برابر نان          . داشت

در دوران قحطي، نـان ماننـد       . بار بود   آورن يك لقمه نان بسيار اسف       دست  طولاني مردم براي به   
گزارش زير  . اي باز گرديد  ساير مايحتاج زندگي مردم گران شد و البته راه براي سودجويي عده           

. كيفيتي نـان بودنـد      بيشان است كه معترض گراني و         حكايت درگيري چند زن با نانوايي محل      
در كرمان و سيستان مانند ساير      «: نويسد  در خبري كه روزنامه ايران سلطاني منتشر كرده بود مي         

نقاط ايران نان گران شد و در نتيجه در بگو مگويي كه ميان زنان و نانوا درگرفت، نـانوا كتـك                     
ن بـا نـانوا بـه خانـه         خورد و زنان هم براي اعتراض و هم براي جلوگيري از تبعات برخوردشا            

روزنامـة ايـران سـلطاني،      (»علما و عزيزاالله ميرزا ظفرالسلطنه، حاكم كرمان و سيستان پناه بردند          
  ). 6: 1321الاول   ربيع18، 8ش  ، 56س 

بـه عنـوان   . رسـيد  ها هم صف كشيده بودند اما گوشت به همه نمي حتي مردم مقابل قصابي 
 عمل گوشت خيلى سخت شده و در هر دكانى دو سه ، در طهران 1323در ماه اول حمل     «مثال  

: 1386سـپهر،   (» دحـام دارنـد   گوسفند بيشتر نيست و مردم در اطراف دكـان قـصابى از           ]  لاشه[
2/757( .  

                                                 
  .  هجرى قمرى است1288 مقصود سال مجاعة.1
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  ناامني و افزايش راهزنيگسترش فقر، . 2
گسترش فقر، ناامني و افزايش راهزني فقط نتيجة بلاياي طبيعـي ازجملـه خشكـسالي نيـست،                 

هرحال ما در اين دوره با حكومتي طـرف           به.  امر كاملاً درموارد فوق تأثيرگذاراست     هرچند اين 
هستيم كه حتي بدون خشكسالي هم در ايجاد رفاه حداقلي بـراي مـردم مـشكل دارد؛ افـزايش          

كش يكي از تبعاتي بود كه بحران غلّه در آن            ور و كارگر زحمت     بيكاري و تنگدستي طبقة پيشه    
كرد چرا كه آنها همواره       ها بر قشرهاي فرودست جامعه سنگيني مي         قيمت دخيل بود؛ و افزايش   

ترين دغدغة ايـن اقـشار تـأمين حـداقل معيـشت بـود                اساسي. در معرض بيكاري و فقر بودند     
وقتي كالايي اساسي كه بيشتر مردم به آن نيازمندند ناياب شود، كمترين            ). 383: 1382يزداني،  (

. شوند  هاي ديگر وارد مي     گردد، و اينجاست قشرهاي ضعيف از راه        مقدار آن نيز بالطبع گران مي     
هـاي    وقـايع اتفاقيـه گـزارش     . لذا با افزايش گراني و كمبود غلّه دزدي و غارت هم بيشتر شـد             

ويژه تحولات بعد از بحران  مفصلي از رويدادها و اوضاع و احوال مملكت و حكومت فارس به           
ن كتاب در مورد مشكلات ناشـي از بحـران نـان ازجملـه              اي. دهد  نان در دوره مظفري ارائه مي     

ها مغشوش است كه روزى نيست خبرِ دزدى از اطراف            چنان راه «: نويسد  دزدي و غارتگري مي   
هـايى كـه در هنگامـة         اند، سارقين و مرتكبين شرارت     نرسد، در حقيقت مردم فارس جرى شده      

كدام گرفتار نشده كه سياسـت و تنبيهـى    اند هيچ ها را كرده ها و دزدى   قتل شاه شهيد آن شرارت    
از آنها بشود، تمام به همان حال شرارت و دزدى باقى هستند و باكى هم از كسى ندارنـد ايـن                     

يـا در جـاي ديگـري       ). 533: 1383وقايع اتفاقيـه،    (» كنند ها را مغشوش مى     است كه متصلْ راه   
انة خود بيرون برود چـرا كـه   كند كه هيچ كس جرأت ندارد هنگام غروب آفتاب از خ         اشاره مي 

  ). 550: همان(برند  دزدان به او حمله كرده و اموال او را به غارت مي
مـردم  ... «: نويـسد   عبدالحسين خان سپهر درباره گراني و تأثير آن بر وضع زندگي مردم مي            

عـدد  . رسـد  هاى نوكر باب كه نمـى      نرخ گران، پول كم، مواجب    . باشند تهران خيلى پريشان مى   
انـد بـالغ بـر يـك كـرور           تحديد جمعيت تهران را اين اوقات نموده      . ا از شماره بيرون است    گد

خواست آنهـا را      تعداد گدا آن قدر زياد شده بود كه حكومت مي         ). 2/660: 1386سپهر،  (» است
به همين دليل سعيدالسلطنه وزيـر نظميـه در تهـران اعلانـى منتـشر      . به شهرهاي خود برگرداند 

نمايند، به وطن خـود      اند و گدايى مى    ردمان بيكار كه از ديگر نقاط به تهران آمده        كرده بود كه م   
داد و  كس گـوش بـه ايـن اخطاريـه نمـي            كنيم، اما هيچ    برگردند والّا آنها را زنداني و جريمه مي       

هرگاه پـول   . رود كثرت گداى طهران به حدى رسيده كه كسى از ترس آنها از خانه بيرون نمى              «
  ). 727: همان(»سازند دهند و رسوايش مى فحش به او مى] ندهد [به ايشان شخص

ادب، شـانزدهم   (كنـد    هـا اشـاره مـي       ها و دزدي    روزنامه ادب هم به بسياري از اين شرارت       
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هـايي بـه      دزدي و شرارت آن قدر زياد شده بود كه حكومت اطلاعيـه           ). 54: 7، ش 1318شوال  
كـرد كـه اگـر دسـت از ايـن              افراد را تهديد مـي     چسباند و اين    ها مي   ديوار مساجد و كاروانسرا   

  )163: 1318 ذيحجه 13، 1ادب، س(ها برندارند به سختي مجازات خواهند شد  شرارت
گيلويه، بعـضى     ق، در اطراف كوه   1322كند كه در سال       عبدالحسين سپهر همچنين اشاره مي    

مردم ايـن منطقـه     . داشرار از ايلات مشغول راهزنى بودند و بعضى دهات را غارت نموده بودن            
  ). 2/739: 1386سپهر، (نيز از دست اشرار فرار كرده و در مسجد شيراز بست نشستند 

قلى خان قشقايى و بهادر خان پسر سـهراب           در ايلات قشقايى هم خيلى اغتشاش بود، امام       
خان قشقايى با عبداالله خان پسر داراب خان قشقايى و سلطان ابراهيم خان پسر حاجى نصراالله                

  ).503: 1383وقايع اتفاقيه، (خان ايلخانى در نزاع بودند و چندين نفر هم كشته تلفات دادند 
  
  مهاجرت از شهرها و روستاها و كاهش جمعيت. 3

يكي از پيامدهاي كمبود غلّه مهاجرت از روستاها و شهرها به مناطق ديگر براي تأمين معيـشت     
باط نزديك بين اهالي آذربايجـان و قفقـاز         خصوص قفقاز موجب ارت     مجاورت با روسيه به   . بود

هـايي    بنـابراين انگيـزه   . رفتند  بود، در نتيجه هر ساله عدة كثيري از ايرانيان براي كار به قفقاز مي             
در اوايـل سـلطنت     . هـا شـده بـود       مانند فقر و ستم سياسي در ايران باعث بيشتر اين مهـاجرت           

نفر ايراني براي كار بـه روسـيه مهـاجرت          مظفرالدين شاه سالانه حدود دويست تا سيصد هزار         
هاي شمالي بيشتر از ساير نواحي بود و اين به            مهاجرت به كشورهاي بيگانه از استان     . كردند  مي

). Hakimian,1990: 50(ها متمركز شده بود  سبب آن بود كه بيشتر جمعيت ايران در اين استان
قفقاز خـصوصاً     فوج به نواحي ماوراء    صورت فوج   هاي شمالي به    قشر عظيمي از مهاجرين استان    

ميـزان مهـاجرت در دورة مظفـري نـسبت بـه دورة             ). 75: 1362عيسوي،  (به آذربايجان رفتند    
 ويـزا داده    26855ميلادي فقط در تبريـز      1891به عنوان مثال در سال      . ناصري افزايش يافته بود   

م در  1904 كـه در سـال       از ويزاهـايي  .  ويزا رسـيد   32866م اين تعداد به     1903شده و در سال     
گونـه تخصـصي نداشـتند      مورد ويزاي كارگراني بود كـه هـيچ  54846تبريز و اروميه داده شده   

شدن روسـيه     مطلب فوق گوياي آن است كه هرچند وجود چاهاي نفت و صنعتي           ). 76: همان(
هاي مهاجرت بود؛ امـا بـراي كـارگران           ترين جذابيت   و پيشرفت صنعتي اين كشور يكي از مهم       

غيرمتخصصِ ايراني كه با مشكلات معيشتي و فقر گريبـانگير بودنـد، دلايـل مهـاجرت عمـده                  
احصائيه رسمي كه رقم اين مهاجران را       . توانست چيزي غير از جذابيت صنعتيِ محض باشد         مي

) ه ق (1323بـه سيـصدهزار تـن در سـال          ) ه ق (1322وپنج هـزار نفـر در سـال           از قريب پنجاه  
تواند مدافع ايـن نكتـه باشـد كـه بيـشتر عامـل اقتـصادي و               ، مي )15: 1363آدميت،  (رساند    مي
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  . معيشتي مردم را به ترك يار و ديار مجبور نمود
آورد و از     اي خطاب به وزيـر داخلـه مـي          الاسلام كرماني در تاريخ بيداري ايرانيان نامه        ناظم

آيـا  ... «:  امـده اسـت    در بخشي ايـن نامـه     . كند  مهاجرت مردم فقير و عدم توجه وزرا گلايه مي        
شوند   همه ايرانى را كه به ممالك روس و عثمانى و هند پراكنده مي              تاكنون اسباب مهاجرت اين   

چرا اسباب پريشانى و پراكندگى ملت      ... ايد؟ كار برده   كار به   تحقيق فرموده تدبيرى براى منع اين     
ار و ديـار خـود گفتـه    د پرسيد كه سبب چيست ساليانه چندين هزار رعيت ايـران تـرك              را نمي 

ريزند و در ممالك غربت در پيش دوست و بيگانه بدان ذلّت           خاك عثمانى و روس و هند مي        به
برند؟ آيا هنوز زمان آن نرسيده كه وزراى ايران رعيت را  سر مي  روزگارى به   و خوارى و پريشان   

 به كدخدايان و ايشان     حكام و حكام را به پيشكار و پيشكار را به بيگلربيگى و داروغه و آنان                به
  ).1/167: 1384الاسلام كرماني،  ناظم(» هم به فراشباشى و نايب نفروشند

  
  گسترش اعتراضات شهري. 4

برداشـت بـد محـصول در       . ق ضربة نهايي وارد شد    1323در نتيجة بحران اقتصادي اوايل سال       
 ـ               ه افـزايش سـريع     سراسر كشور و افول ناگهاني تجارت در مناطق شمالي به دليل شيوع وبـا، ب

 درصـد و  33 قيمت قنـد و شـكر   1284در سه ماهة اول . قيمت مواد غذايي در ايران منجر شد     
در ). 2: 1285 اسفند   23المتين،    حبل( درصد در تهران، تبريز، رشت و مشهد بالا رفت           90گندم  

اين هنگام كه درآمدهاي حاصل از گمركات در حال كـاهش و قيمـت مـواد غـذايي در حـال                     
شـد، ايـن بحـران اقتـصادي بلافاصـله موجـب             هاي جديد رد مي     يش بود و درخواست وام    افزا

 منجر شد كه در ادامه بـه چنـدين نمونـه از    1324اعتراضات شهري شد كه سرانجام به انقلاب    
  . كنيم اين اعتراضات اشاره مي

 را انبار ، كه پيدا كردن نان در تبريز سخت شده بود ملاكين گندم           1316الاخر    در ماه جمادى  
العلمـاء طباطبـايى را علـت كمبـود نـان             بعضى منابع ميرزا محمد رفيـع آقـاى نظـام         . كردند  مي
همـين امـر سـبب شـد كـه          . گفتند بيش از ديگران گندم احتكـار كـرده اسـت           دانستند و مى   مى
 و  ها را بستند و بناى هياهو گذاشـتند         رفته عوام تبريز را تحريك كردند تا كسبة تبريز مغازه          رفته

 از بعد روز). 1/285: 1386سپهر، (در بقعة امامزاده سيد حمزه اجتماع نموده و اعتراض كردند 

 خانه مدافعان در نتيجة نزاع بين. كردند حمله طباطبايي العلماي نظام خانة به و آمدند بيرون بقعه

و جمعـى از   تيرانـدازي كـشيد   كه قصد داشتند از ديوارها بالا بروند، كار به مهاجم، جمعيت و
حسنعلى خان اميرنظام، دو دفعه ميان آن جماعت رفـت و آنهـا         . طرفين مجروح و مقتول شدند    

فرداي آن روز جمعيت، به اغواى محركين،       . را به زبان نصيحت و وعده و وعيد متفرق ساخت         
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تند العلماء ريختند و درها را شكسته داخل شدند و آنچه ياف            خبر به خانه نظام    در ابتداى روز، بى   
آنـان مـابقى را خـراب كـرده و خانـه علاءالملـك بـرادر                . بردند و در و پنجـره را سـوزانيدند        

العلماء را نيز به تاراج بردنـد         عهد برادرزاده نظام   باشى ولايت  الدوله منشى   العلماء و خانه ثقة     نظام
 دراعظمص قدرت پايه مخبرالسلطنه نوشته به كه بود گسترده چندان دامنه شورش). 286همان، (

 دسـتور  بـه  سـرانجام . واداشت وليعهد توبيخ به را شاه و كرد سست در پايتخت را السلطان امين

 جويي شد و با چاره تشكيل كان ملا و و تجار و اعيان امرا از اميرنظام به رياست مجلسي وليعهد

  ). 384: يزداني( شد فراوان شهر در نان مدتي تا و آمد نان پايين بهاي مجلس اين
. وجـود آمـد      در تبريز شورش سختي عليه اميرنظام به جهت كمبود غلّه به           1316ر ذيقعده   د

كه به جهت گرانى و نبودن نان در تبريز بر ضد اميرنظام شورش كردند، گفتند مـا او                   پس از آن  
خواهيم و از شهر بيرونش كردند و اميرنظام از حكومت استعفا كرد و شـاه مجبـور شـد                    را نمى 

 ). 1/353: 1386پهر، س(قبول كند 

اى مـردم   «: صورت ذيل بـه ديـوار چـسبيده شـد            در تهران اعلانى به    1317الثاني  در جمادى 
تا زود است فكرى براى خود بكنيـد        . امسال از بابت نبودن غلّه به مردم سخت خواهد گذشت         

 ـ  ). 447: همان(»يا جلاى وطن نماييد كه فقرا امسال از گرسنگى خواهند مرد           سياري اين اعلان ب
البته كمبود مواد غذايي مخـتصِ تهـران نبـود بلكـه تمـامي نقـاط         . از مردم را به هيجان درآورد     

، مـردم كردسـتان شـوريدند و بـه          1317 صـفر    9در روز   . بردنـد   كشور از اين مشكل رنج مـي      
بايد گندم از هرجا ممكن است حاضر كنـى والا تـو را             . السلطنه گفتند پول حاضر است      احتشام

  ). 403: همان(السلطنه قبول كرد كه گندم فراهم نمايد  احتشام. ه خواهيم كردپار پاره
از اول اين سال بود كه نان و        .  به بعد دامنه اين اعتراضات شهري گسترش يافت        1321 از سال   

اي اسـت كـه       به همين علت شايع شده بود كـه علـت گرانـي رشـوه             . گوشت در تهران كم شد    
سپهر دربارة وضـعيت    ). 2/658: 1386سپهر،  ( و قصاب گرفته بود      الدوله از دو صنف خباز      عين

ومـرج   الثانى، اغلبى از ولايات ايران اغتشاش كامـل اسـت و هـرج      در ماه ربيع  «: نويسد  ايران مي 
  ). 664: همان(»باشد و دولت از تسكين آنها عاجز است مى

از دولـت روس بـه   در اين وقت تلگرافى . شود ، در مشهد دوباره اغتشاش مى1321در سال 
شود كه خراسان مغشوش است، رعيت ما محفوظ نيـستند يـا امنيـت               مظفرالدين شاه ارسال مى   

شـاه از ايـن تلگـراف    . نمـاييم  فرستيم و شهر را امن مى آنها را تأمين نماييد، يا خود ما قزاق مى   
ج اسـت،   اي ندارد به اتابك گفت كه اين كـار از قـوة مـن خـار                 ترسيد و هنگامي كه ديد چاره     

اي بـه     ناچار اختيارنامه   اتابك هم كاري از پيش نبرد در نتيجه شاه به         . دانى بكن  هرچه صلاح مى  
  ). 663: همان(خواهد نصب كند  خواهد بردارد و هر كه را مى او داد كه هركه را مى
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بررسـي  . هاي حكومـت شـكل گرفـت        هاي زيادي نسبت به سياست      در فارس هم شورش   
دهد كـه مـردم        دولت مركزي و حكام فارس رد و بدل شده بود نشان مي            هايي كه ميان    تلگراف

هـاي شـيراز از ناخرسـندي از          شـورش . انتظاراتي از حكومت داشتند كـه بـرآورده نـشده بـود           
الاتفاقيـه اطلاعـات بـسيار     وقـايع . گرفـت  السلطنه پسر مظفرالدين شاه نشأت مي  حكومت شعاع 

: نويـسد   بـراي مثـال مـي     . دهد  س در اين دوره ارائه مي     ها و عدم امنيت فار      اي از شورش    ارزنده
جا كمال اغتشاش را دارد، در خود شهر هم خيلى اغتـشاش اسـت، همـه از              اطراف شيراز همه  «

  ).  554: وقايع اتفاقيه(» ست عرضگى و طمع بيگلربيگى ا بى
ن را يـك مـن      در اصفهان بلواى بزرگي براى نان برپا شد، زيرا كه نا          1324الثانى    در ماه ربيع  

  ). 2/958: 1386سپهر، . (فروختند مى  سه هزار يا سى شاهى
  

  گيري نتيجه
مشكل هميشگي دورة قاجاريه مورد توجه قـرار داد، امـا           به عنوان توان كمبود نان را       با آنكه مي  

دهـد، عـدم      سازد و به آن ويژگـيِ خـاص مـي           آنچه اين مسئله را در دوره مظفري شاخص مي        
هاي اسـت؛   ريزي و مديريت صحيح حكومت براي مقابله با چنين بحران رنامهآمادگي و فقدان ب  

مشكلي كه ساختار سنتّي و شرايط سخت سياسـي و اجتمـاعي حكومـت نيـز آن را دوچنـدان                    
درسـتي تـشخيص دادنـد كـه          اين بحران هرچند علل طبيعي داشت، امـا مـردم بـه           . ساخته بود 

بطة مستيقمي با معيشت مردم داشت، بنـابراين        حكومت نيز در اين زمينه مقصر است و چون را         
شدت از حكومت پاسخ      پرده مردم را رودرروي حكومت قرار داد لذا مردم به           خيلي سريع و بي   

ازجمله نتايج ديگر پژوهش حاضر اين است كـه مـشكلات   . خواسته و آن را به چالش كشيدند   
توانند اساس يك جامعه و   مياي و با هر شكل و شمايلي كه حادث شوند اقتصادي در هر دوره   

هاي شديد و تغييرات بنيادين مواجه سازند؛ چيزي كه در ايـن دوره در           حكومت آن را با بحران    
قالب بحران نان و اعتراضات سياسي و اجتماعي شروع شد و سرانجام قاجاريـه را مجبـور بـه                   

  . تغيير ساختار حكومتي نمود
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Abstract 
One of the important issues facing the government and the people In the Mozhafari 
era was a phenomenon called famine and the crisis of bread. This has endangering 
consequences, including trade and trade stagnation, severe decline in cultivation, the 
spread of contagious diseases, migration Caused mortality and insecurity to the 
people. This crisis has led to the spread of poverty, theft, and so on. As a result, 
there are many urban protests during the Mozhafi period, which led to the 
Constitutional Revolution. This paper aimes to study the causes and factors of the 
bread crisis in the Mozafari era, and its process and its consequences, based on the 
documents and historical sources. The main focus of this paper is based on the 
findings of the answer to the following questions: 1. what was the cause and 
frequency of famine in the mosquito period? What are the social and economic 
outcomes of the bread crisis? 
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  چكيده
ــغال ــامي اش ــيس نظ ــات و تفل ــيِ ولاي ــوي آن ايران ــع در ارس س ــدة نخــست رب  س
 جديـد  نظـم  يـك  تأسـيس  جهـت  در تـزاري  روسـية  نخـست  گـام  نوزدهم/سيزدهم

 در كـه  كـرد  فراهم اي  زمينه استعماري، جديد نظم اين. بود قفقاز جنوب در استعماري
 و شـده   تـصرف  اراضـي  بـر  حاكم اجتماعيِ و اداري سياسي، نظام تغيير روند آن بستر
 كوشـش  رو  پـيشِ  پـژوهش  در. شـود  مديريت تزاري امپراتوري به آن ساختاري الحاق
 جنـوب  نشين  مسلمان حوزة قبال در تزاري روسية استعماريِ راهبرد ماهيت است شده
 چهـرة  يـك  اقدامات و رفتار محور بر آغازين، مراحل در آن عملياتي سازوكار و قفقاز

 بـر  ناظر تحقيق محوري پرسشِ. شود بررسي يرملوف پترويچ الكسي يعني آن محوري
 كـشور  سياسـت  و نظـامي  انـدار فرم يك اقدامات ميان توان  مي كه است اي  رابطه تبيين
 رويكـرد  بـا  بررسـي  ايـن . داد تشخيص استعماري ساختار يك ايجاد جهت وي متبوع
 بـه  آرشيوي اسناد و ها  گزارش در موجود اطلاعات بر تكيه با و اداري و سياسي تاريخ
 شـده  تنظـيم  بخـش  سـه  در مقالـه . است شده انجام روسي جمله از مختلف هاي  زبان
 دوم، بخش يافته، اختصاص يرملوف نظامي و سياسي اقدامات به نخست بخش :است

 سـوم،  بخش در و كاود  مي را جديد اداري ساختار يك ريزي  پي جهت در وي سياست
 استعماري نظم كه دهد  مي نشان پژوهش نتيجة. است شده بررسي وي اقتصادي تدابير
 امي،نظ ـ سرشـتي  آن، تأسـيس  نخـست  مراحـل  در ويـژه   بـه  قفقـاز،  جنوب در روسي

 اقـدامات  و روس نظـامي  فرمانـدهان  ديگر، بيان به. داشت محور  شخصيت و دستوري
  .داشت محوري نقشِ استعماري نظم اين توسعه و گيري شكل در آنها شخصي

  . يرملوفنظم استعماري،، قفقاز، ة تزاري روسي،استعمار روسي:  كليديهاي هواژ
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  مقدمه
اي مهم در تاريخ مردمي بود كـه مـوطن آنهـا در            هاي پس از امضاي مصالحة گلستان دوره        سال

 و حاكمان سنتي آن پس از يـك دوره           مردم اين سرزمين  . نتيجة يك جنگ فرساينده اشغال شد     
وضعيت جديد . شدن سلطة روسيه تزاري بر سرنوشت خود بودند كشمكش نظامي شاهد قطعي   

شغالي و تغييراتي بود كه     هاي ا   گيري يك نظم نوين سياسي و اداري در سرزمين          به معناي شكل  
اي كه قرار بود اين مرحلـه   چهره. يافت در چهارچوب سياست استعماري روسيه تزاري معنا مي      

يرملـوف سـه سـال      . از تغييرات استعماري را مديريت كند، الكسي پترويچ يرملوف نام داشـت           
مانـداري كـل    پس از امضاي يك توافق اوليه ميان ايران و روسيه براي توقف جنگ، به مقام فر               

. قفقاز منصوب و مأمور سـاماندهي بـه امـور ايـن متـصرفات شـد                 متصرفات روسيه در ماوراي   
حضور يرملوف در اين مقام نتايج و منافع معيني براي حكومت تزاري داشت كه توجـه بـه آن                   

گيري و تثبيت و نيز، پيامدهاي ديرپاي  براي درك ماهيت استعمار روسي در قفقاز و روند شكل     
وانگهي، بررسي كارنامة يرملوف در مقـام       . راي مناسبات تاريخي ايران و قفقاز اهميت دارد       آن ب 

فرماندار نظامي قفقاز و كسي كه مديريت مقطع مهمي از سياست استعماري روسـيه تـزاري در                 
توانـد ابعـادي از رونـد گـذار سـاختاري جنـوب قفقـاز از دورة                   قفقاز را برعهده داشـت، مـي      

رو بـا تمركـز بـر سياسـت           در پـژوهشِ پـيش    . دورة استعماري را روشن كند    پيشااستعماري به   
نشين حكومت تـزاري در جنـوب قفقـاز بـه ايـن موضـوع                 يرملوف در قبال متصرفات مسلمان    

پرسش محوري پژوهش ناظر بر چيستي، چگونگي و منطقِ حاكم بر اقدامات            . شود  پرداخته مي 
 جنـوب قفقـاز و پيـشبرد سياسـت اسـتعماري            يرملوف براي تثبيت استيلاي نظامي روسـيه در       

توان  رسد اين اقدامات را مي  به نظر مي  . نشين اين منطقه است     حكومت تزاري در حوزة مسلمان    
هاي اقتدار سياسي روسـيه       اقدامات نظاميِ معطوف به تثبيت پايه     ) 1: ذيل سه عنوان بررسي كرد    

تـدابير اقتـصادي و مـالي       ) 3تصرفات و   تدابير ناظر بر تغيير نظم سياسي و اداري حاكم بر م          ) 2
اين پژوهش برمبناي بررسي همين    . شده به خزانة امپراتوري     ناظر بر انتقال ثروت اراضيِ تصرف     

  . سه مقوله ساماندهي شده است
نگـاري    شناسي، اين پژوهش از جنس تاريخ سياسي است و در قلمرو تاريخ             به لحاظ روش  
شـود بـر پايـه اطلاعـات           ايـن معنـا كـه تـلاش مـي          گيـرد؛ بـه     گرا قـرار مـي      مرسوم بازساخت 

هاي آمـاري و      نگاري، گزارش   شده از اسناد آرشيوي و منابع مختلف اعم از آثار تاريخ            گردآوري
در عين حـال،  . ديگر منابع دست اول، تا حد امكان روايت دقيق و جامعي از موضوع ارائه شود  

ات درون بستر زماني آن و تحليل و تبيين         منطق حاكم بر اين روايت ناظر بر واكاوي اين اطلاع         
اي است كه ميان استقلال عمل، منش         علّيِ رفتار و كردار يرملوف در چهارچوب رابطة دوسويه        
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بـه نظـر    . و تشخيص يك فرماندار نظامي و ساختار سياست استعماري روسـي وجـود داشـت              
ار تـزاري در قفقـاز و   توان شاخصي براي ارزيابي سرشت استعم     رسد كارنامة يرملوف را مي      مي

هاي خام مرتبط با موضـوع از         داده. اش قلمداد كرد    سازوكار حاكم بر آن در مرحلة تكوين اوليه       
هاي فارسي، روسي و لاتـين گـردآوري، و در پيونـد بـا مـسئله                  منابع روايي و آرشيوي به زبان     

هاي آماري  رشبيشتر اين اطلاعات از منابع سندي و گزا. پژوهش پالايش و پردازش شده است
گردآوري شده است كه به تازگي در دسترس قرار گرفته و براي نخستين بار در ايـن پـژوهش                   

هـاي ديگـر پژوهـشگران دربـاره ايـن            زمان تلاش شده اسـت كـه ديـدگاه          هم. شود  استفاده مي 
    1.شخصيت برجسته با نگاه انتقادي لحاظ شود

نـوزدهم و در كـشاكش      /سده سـيزدهم  در ميان فرمانداران نظامي روس كه در نيمه نخست          
آفريني كردنـد، يرملـوف در حافظـة          رويارويي ايران قاجاري و روسيه تزاري بر سر قفقاز نقش         

هـاي    سفارت پرطمطـراق يرملـوف بـه تهـران و گـزارش           . اي دارد   تاريخي ايرانيان جايگاه ويژه   
تايج آن آمده است، از  نگاري و سندي درباره اين سفارت و ن         نسبت مفصلي كه در منابع تاريخ       به

با وجود اين، شمار پژوهـشگران ايرانـي        . توجه ويژه دستگاه حاكمه قاجار به وي حكايت دارد        
توجـه بيـشتر ايـن      . اند در مجموع اندك اسـت       كه به كارنامه اين سردار برجسته روس پرداخته       

يـه و روابـط     پژوهشگران ايراني به يرملوف در حاشيه روايت آنان از تـاريخ ايـران دوره قاجار              
 تنهـا پـژوهش مـستقل فارسـي بـه قلـم             2.سياسي دولت قاجاري با روسيه تزاري بـوده اسـت         

نيز از همين زاويه نوشته شده است، هرچند پرتوي كـه وي بـر ايـن مقطـع از                 ) 1393(رشتياتي
تر   حيات سياسي يرملوف تابانده در مقايسه با پژوهشگران پيشين سيماي او را به مراتب روشن              

نـويس آنهـا عنايـت        ها، پژوهشگران روس و همتايان انگليـسي        در مقايسه با ايراني   . تكرده اس 
در ايـن ميـان، حجـم    . انـد  بسيار بيشتري به اين شخصيت و كارنامة سياسي و نظامي وي داشته        

هـاي مورخـان نظـامي و محققـان روسـي كـه بـه         يافته به يرملوف در نوشـته  مطالب اختصاص 
 امـا ايـن مطالـب از        3.اند، چشمگير است    سيه در قفقاز پرداخته   تاريخچه حكومت استعماري رو   

                                                 
هايي است كه در چند سال اخير به همت دكتـر جـورج بورنوتيـان بـه زبـان        بخش مهمي از اين منابع، گزارش   .1

دانـم مراتـب سپاسـگزاري و         لازم مـي  . صحيح و ترجمه شده و در اختيار پژوهشگران قرار گرفته است          انگليسي ت 
امتنان خويش را از ايشان كه بزرگوارانه شماري از اين منابع را در اختيارم قرار دادند و نيز، خواهش بنده را براي                      

  . م كنمنويس مقاله و تذكر ايرادات احتمالي آن پاسخ گفتند اعلا مطالعة پيش
؛ 90- 86 صص. 1375 .انتشارات مدبر:  تهران.ايران در دوره سلطنت قاجارعلي اصغر شميم، .  براي نمونه نك.2

 .1342:  دانشگاه تهران  :تهران. از گلناباد تا تركمنچاي   : تاريخ سياسي و ديپلماسي ايران، جلد اول      اكبر بينا،    علي
انتـشارات سـتاره    : تهـران .  ترجمه غلامحسين متين   . تاريخ ايران  اي از   گوشهيف،    االله عبداالله   ؛ فتح 205-201صص  

  .123-107، صص ])1356:[
  : درباره سيماي يرملوف در منابع روسي براي نمونه بنگريد به.3
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وانگهـي، ابعـادي از    . زاوية روسي و با محوريت شخصيت نظامي يرملوف نوشـته شـده اسـت             
ويـژه علاقمنـدان بـه تـاريخ          دهد كه براي خواننـدگان ايرانـي و بـه           كارنامه وي را پوشش نمي    

هاي اروپـايي نيـز       هاي موجود به زبان      پژوهش در بيشتر . استعمار تزاري در قفقاز جذابيت دارد     
ــروزه       ــان دارد؛ فيـ ــامي وي جريـ ــصيت نظـ ــدار شخـ ــر مـ ــوف بـ ــاره يرملـ ــث دربـ بحـ

از معــدود پژوهــشگراني اســت كــه در ايــن زمينــه  )Mostashari: 2006: 18-24(مستــشاري
امـا او نيـز بيـشتر از همـان زاويـة اسـناد روسـي بـه                  . هاي ارزشمندي ارائه كرده اسـت       آگاهي
ضـمن اينكـه بعـد اقتـصادي        . صيت يرملوف و كارنامـه اسـتعماري وي نظـر كـرده اسـت             شخ

در اين مقاله تأكيد اصلي بحث بـر        . هاي يرملوف در پژوهش وي نمُود معناداري ندارد         سياست
هاي استعماري يرملوف است كه به ادارة متصرفات روسيه در حوزه             محور آن بخش از سياست    

ها نقش قـاطعي      تلقي نويسنده آن است كه اين سياست      . گشت  زمينشين جنوب قفقاز با     مسلمان
گيري يك نظم جديد سياسي و اداري در قالـب            هاي اقتدار روسيه تزاري و شكل       در تثبيت پايه  

  .قفقاز ايفا كرد حكومت استعماري ماوراي
  

 تثبيت اقتدار نظامي روسيه در قفقاز

بـه فرمانـداري كـل قفقـاز        .) م1861-1777( كه الكسي پتـرويچ يرملـوف      1816/1231در سال   
 به تفليس در مقـام نخـستين فرمانـدار      1گماشته شد، نزديك به دو دهه از گسيل پيتر كوالنسكي         

 سه چهره اصلي در 3 و سيسيانف2كوالنسكي، كنورينگ). Dubrovin, 1884: 79(گذشت كل مي
اسـتعماري و تغييـر     مرحله آغازين اشغال قفقاز بودند كه هريك سهمي مؤثر در ايجاد سـاختار              

تمركز كار اين سه چهره نخست بر برچيدن پادشـاهي          . نظم سياسي در جنوب قفقاز ايفا كردند      
در اين ميان، سيسيانف كـه      . گرجستان و تبديل تفليس به پايگاه حكومت استعماري جديد بود         

او كـار  . خود تبار گرجي داشت و به زبان و فرهنگ سرزمين نياكانش آشنا بود مؤثرتر واقع شد    
دار گرجستان را به انجام رساند، ساختار         ناتمام دو فرماندار پيشين در برانداختن پادشاهيِ ريشه       

ريخت و با تصرف گنجه و كـشتن فرمـانرواي آن، كـه وفـاداري      سياسي جديدي در تفليس پي  
ناپذيري به شـاه ايـران داشـت، اسـتوارترين دژ ايـران در مـرز گرجـستان را از سـر راه                         خدشه

ترين فرماندار  سيسيانف جدي).  Lapin, 2011: 177-305; Rayfield, 2015: 260-264(اشتبرد
طلبـي و     امـا او خيلـي زود قربـاني جـاه         . نظامي قفقاز پيش از انتصاب يرملوف به اين مقام بود         

                                                                                                                   
V. A. Feodorova, Zapiski A. P. Ermolova, 1798-1826, (Moscow: Vis’shaya Shkola :1991), 
vols. 1-2; N. Potto (ed.), Utverzhdenie Russkago Vladichestva na Kavkaz’ (Tiflis: 1906) vol. 
IV/1: 3-179; AKAK/VI (1)  
1. Piotr Ivanovich Kovalensky 
2. Karl Feodorovich Knorring 
3. Pavel Dmitrovich Tsitsianov 
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نشين بـسته     هاي حوزة مسلمان    ها و پيچيدگي    غروري شد كه چشمش را به روي برخي واقعيت        
طلـب و مغـرور بـود و همچـون وي      هاي زيادي به سيسيانف داشت؛ جاه     هتيرملوف شبا . بود

رفتار او نيز همچون سيسيانف خشن و متكي بر مشت          .  داشت 1»ها  آسيايي«نگاه تحقيرآميزي به    
وي در مـوقعيتي مـأمور      . اما دست كم در مواجهه با ايران بخت با او بيشتر يار بـود             . آهنين بود 

الـسلطنه را بـه     ضعف نظامي و سياسي دولت قاجاريه شاه و نايب   رتق و فتق امور قفقاز شد كه      
با وجـود   . قبول مصالحه واداشته بود و بنابراين، فرصت بيشتري براي تحقق برنامة خود داشت            

تـرين آنهـا مقاومـت جـدي و           اين، هنوز موانع بزرگي پيشِ روي يرملوف قرار داشت كه مهـم           
  .فرسايندة مسلمانان شمال قفقاز بود

ظر تزار الكساندر يكم، يرملوف گزينه مناسـبي بـراي ادارة متـصرفات قفقـازي پـس از                  از ن 
يرملوف كه همچـون سيـسيانف      . ها بود   مصالحه با ايران و تثبيت قدرت روسيه در آن سرزمين         

هـاي پيـشين      خاستگاه اشرافي و تحصيلات نظامي داشت، شايستگي نظامي خـود را در جنـگ             
با اين حال، در مقايسه بـا  ). Feodorova, 1991: 7-9(بات كرده بودهاي ناپلئوني اث ويژه جنگ به

تـري داشـت؛      سيسيانف و رتيشچف كه بيشتر در جبهة ايران گرفتار بودنـد، مأموريـت سـخت              
سركوبي و مهار اقوام مسلمان شمال قفقاز به رهبري شيخ شامل داغستاني كه حاضر به تمكـين      

 او به اين منظـور يـك راهبـرد نظـاميِ     Esadze, 1897/1: 32.(2(از قدرت نظامي روسيه نبودند
فراگير اتخاذ كرد و سياست خـشني كـه در ايـن زمينـه بـه كـار بـست يـادآور رفتـار سـلفش                        

هـا    گراي مضاعفي داشت، روس     از نظر يرملوف كه نگرش غرب     . با خان گنجه بود   ) سيسيانف(
ن، از چيـز ديگـري حـساب    جز مشت آهني» ها آسيايي«و  گسترش تمدن در قفقاز بودند مأمور 
هـاي   روس« و به» رام«بودند كه بايستي » وحشي«نشينان قفقاز مردمي  در نگاه او كوه. بردند نمي

 به تعبير بدلي، نزد  ).Sunderland, 2006: 114; Andreeva, 2007: 81(شدند تبديل مي» حقيقي
ي نظامي توان محافظت از     ها  بيش از قلعه  » اش  آوازه«و  » نام«يرملوف مطلوب آن بود كه مهابت       

سيماي يرملوف نزد ايرانيان نيز بازتابي ). Baddeley, 1908: 97(مرزهاي امپراتوري داشته باشد
                                                 
1. Asiatics 

هاي زيـادي بـه زبـان فارسـي و            ش دربارة شيخ شامل و مقاومت داغستان و چچن در برابر روسيه تزاري پژوه             .2
: تهـران (بيات،   كاوة ترجمه و تلخيص   ،داغستاني شامل  شيخ ،لين   مك  فيتس روي  :انگليسي موجود است، از جمله    

بنياد دايرةالمعارف  : تهران( .ها در گذر تاريخ     چچن،  بيات كاوه  و منفرد افسانه ؛)1370هاي فرهنگي،     دفتر پژوهش 
 :و نيز) 1374اسلامي، 

John B. Dunlop, Russia Confronts Chechnya: Roots of a separatist conflict, (Cambridge, 
Cambridge University Press: 1998); Moshe Gammer, Muslim resistance to the Tsar: Shamil 
and the conquest of Chechnia and Daghestan, London, Routledge: 1994); T. Sanders, E. 
Tucker & G. Hamburg (eds.), Russian-Muslim confrontation in the Caucasus, (London & 
New York: RoutledgeCurzon: 2004). 
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توان بيانگر ذهنيت هيئت حاكمه ايران        از همين نگرش وي بود؛ توصيف خاوري شيرازي را مي         
شان نسبت به     گمانياز يرملوف در مقام نخستين سفير روسيه پس از مصالحه گلستان و دليل بد             

با جمعيتي خلاف عـادت سـرداران سـابق بـه           «به نوشتة خاوري، يرملوف     . اهداف وي دانست  
. سرداري ممالك قفقاز آمـد و ايـن جمعيـت و تـداركات او باعـث توهمـات دور و دراز شـد                 

همواره با كمال خشونت و سختي سـخن گفتـي و در كـاري كـه مـستبدالرأي شـدي، جـواب            
با جمعيتي تمام و ثروتي مالاكلام و تداركي افزون از حوصله اوهـام             . فتيحساب از احدي نشن   

ترخان و غيره سرافراز و به سفارت دربار اين دولت عليه نيز              به سرداري ممالك قفقاز و حاجي     
جا مطمئن گشته، عـازم       از همگنان ممتاز گشته، وارد تفليس و پس از چندي از نظم كارهاي آن             

  1).1/456: 1380خاوري شيرازي، (» دربار فلك تأسيس گرديد
يرملوف زماني به فرمانداري كل قفقاز گماشته شد كه موقعيت روسيه در جبهـه قفقـاز بـه                  

حده بـه     طبق يك بند الحاقي و علي     . رغم مصالحه با ايران، هنوز با مخاطرات جدي مواجه بود         
كـردن تـزار بـه        ضيمصالحه گلستان، دولت قاجاري به شرط ميانجيگري سرگور اوزلي براي را          

خان،   اما ميرزاابوالحسن . استرداد بخشي از متصرفات با متاركه و توافق موقت موافقت كرده بود           
العاده ايران در روسيه پس از چند سال معطلي در آن كشور سرانجام با دست خالي و       سفير فوق 

خـشنودي از   از سـوي ديگـر، نا     ). 262: 1363علـوي شـيرازي،     (پايه بازگشته بود    هاي بي   وعده
تنهـا در ميـان اهـالي مـسلمان      هـاي مهـاجم نـه    آمده و بدگماني به اهـداف روس    وضعيت پيش 

ضـمن  . ها، كه نزد طيفي از اشراف زميندار و طبقات فرهيختة گرجي نيز جـدي بـود                 نشين  خان
وتخـت    كه شاهزاده الكساندر باگراتيوني نيز همچنان با سرسختي به دنبال بازگردانـدن تـاج               اين
با ايـن  ). Jones, 1987: 60-61; Feodorova, 1991: 280-282(رفتة خاندان خويش بود  تازدس

هاي قفقاز جريان داشـت كـه         تري نيز از ناحيه اقوام مسلمان داغستان و دامنه          همه، تهديد جدي  
بـه همـه   . سرسختانه مانع از تثبيت اقتدار نظامي روسيه بر جنوب و شمال اين كوهستان بودنـد     

ايـن  . وفـصل مـسائل آن اولويـت داشـت           گرفتاري تزار در اروپا را نيز افزود كه حـل          اينها بايد 
وضعيت نه فقط ايران كه عثماني را نيز به تكاپو انداخته بـود تـا از ايـن فرصـت مغتـنم بـراي                        
                                                 

اين ايلچي بزرگ باسم يرملوف جنرال است و بـه          «: نگار  نيز مضمون مشابهي دارد       توصيف محمدصادق وقايع   .1
نژاد و چنگيزي نشان است سركرده كل توپحانـه و سـردار      يت و جلال به نسبت جوچ     رسم از اجله سرداران باعزّ    

تفليس و ولايت حاجي ترخان است از آداب و رسوم حروب و خطـوب آكـاه و خبيـر بـود و بقواعـد و قـوانين                        
رسالت و سفارت دانا و بصير شيوه خدمت ملوك و سلاطين فلك تمكين را نيك دانستي و مكالمت و مـصالحت            

، ص  173 مجلـس، گ     13766، نسخه خطـي شـماره       تاريخ جهان آرا  (»....وب توانستي پادشاهان گيتي ستان را خ    
: تهـران . ( تـصحيح محمـدباقر بهبـودي     .)قاجاريـه ( التـواريخ  ناسـخ محمدتقي سپهر،   : ؛ نيز بنگريد به   )343-344

  .293-291، صص ) جزء يكم.1344 ،انتشارات اسلاميه
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» اختيـار كلـي  « ).Whittock, 1959: 54(اش در قفقاز بهره بگيـرد   رفته بازگرداندن نفوذ از دست
م فرماندار نظامي كل قفقاز و اعتماد تزار الكساندر يكم به وي ناظر بر پاسداري               يرملوف در مقا  

  ). 353، سند 1452افاگ، فوند (هاي آن بود از اقتدار سست روسيه در اين حوزه و تقويت پايه
هاي اصلي يرملوف در اين سفارت تثبيت ادعاي روسيه بـر اراضـي تـصرف شـده و                    مأموريت

وقرارهايي بود كه رتيشچف و گور اوزلـي در           دولت قاجاريه درباره قول   پايان دادن به ادعاهاي     
در 1).402، سـند    1452افـاگ، فونـد     ( تعهد كـرده بودنـد       1812/1227وضعيت اضطراري سال    

ــاره   ــيچ اش ــز ه ــوف ني ــه يرمل ــزار ب ــصل ت ــتورالعمل مف ــود  دس ــده ب ــدات نيام ــه آن تعه   اي ب
)AKAK, VI/2: 122-127 .(ر بـود كـه در صـورت مـساعد بـودن      در عين حال، يرملوف مأمو

دادن به وضعيت اراضي      شرايط، زمينة تكوين يك رابطه پايدار ميان دو دولت را با هدف سامان            
ترديدي نيست كه رابطة ايران و روسـيه در ايـن   ). Potto, 1902/IV(1): 6-7(اشغالي فراهم كند

ر ايـن زمينـه يرملـوف       د. مقطع بيش از هر چيز منوط به حل مسائل مرزي ميان دو كشور بـود              
دستور داشت پيش از عزيمت به ايران، خود از ولايات اشغالي بازديد و امكان تعامل با دولـت                  

اما از قـرار معلـوم، ايـن    ). Feodorova, 1991: 288, 430(قاجاريه را در اين زمينه بررسي كند 
او از توافـق    . دتـر كـر     بازديد صرفاً عزم او را براي تثبيت مـرز دو كـشور در رود ارس مـصمم                

اي بـراي گـسترش        راضي نبود و در چند سال بعد كوشيد تا بهانـه           1813/1228اضطراري سال   
  ).   Bournoutian, 2016: 5-6(دامنة متصرفات روسيه به ايروان و نخجوان بيابد 

رغم تداركات وسيع و پرهزينه دولت قاجار براي ميزباني از يرملوف، از نگـاه تبخترآميـز                  به
ــر ــدرن، كــشوري آســيايي و عقــب  او اي ــا روســية م ــاس ب ــه  ان قاجــاري در قي ــود ك ــده ب مان
بنابراين لزومـي  ). Andreeva, 2007: 81(اش با روسيه در قفقاز جاي تأمل نداشت طلبي  هماورد

نداشت روسيه در مذاكرات مرزي قدمي عقب بنشيند و هرگونه امتيازدادن به ايران بـه جايگـاه                 
                                                 

چون ميان وكلاء دو «، 403 و402، اسناد 1452، فوند   )اگاف: نوشت  كوته(اسناد فارسي آرشيو ملي گرجستان       .1
دولت پايدار عهدنامه قرار يافته بنا براين شد كه بعد از وقع مصالحه ميمونه براي استقرار دوسـتي و اتحـاد سـفرا                       

رود مطالبي را كـه در بـاب ولايـات و             دولت بهيه روس مي   ه  يه ايران ب  آمد شد نمايند لهذا سفيري كه از دولت علّ        
غيره حال ناتمام مي باشد نزد ايمپراطور دولت روس اظهار نمايد تا بخواست خـدا مطالـب مـذكور فيـصل يـاب                  
گردد و از تفضل الهي الي انقراض روزگار دوستي و اتحاد دولتين پايدار محكم و برقـرار مانـد و سـردار دولـت                        

. ».ور كوشش و سعي كامل بعمل آوردالمقد روس ينارال رديشچف نيز تعهد نمود كه در حصول مطالب ايران حتي
فـصلنامة  . »!قرارداد متاركة جنگ يا عهدنامة قطعي؟     : نامة گلستان   موافقت«نژاد،    غلامحسين زرگري :  نيز بنگريد به  

ديپلماسـي، جنـگ و     «،  )1392(؛ جواد مرشـدلو   101-78، صص   8بهار، شماره   . سال سوم . مطالعات تاريخ اسلام  
هاي علوم  پژوهش، »نوزدهم/به مناسبات ايران و انگلستان در ابتداي سده سيزدهمنگاهي دوباره   : حاكميت سياسي 

 . 174-157، صص 5، بهار و تابستان، شماره تاريخي
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نويس ارمني، نوشته است     ميرزا يوسف قراباغي، تاريخ   . زد  ز آسيب مي  متزلزل اين قدرت در قفقا    
را به عنوان سرحد ميان دو كشور تعيـين كـرده           » كوه  قپلان«رغم موافقت تزار كه       كه يرملوف به  

امـا ايـن تفـسير    ). 223: 1390قرابـاغي،  (گذاشـت » بنا بر هواي كار، رود ارس را سـرحد «بود،  
اطلاعي وي از منطق رفتار فرماندار كل قفقاز بـود كـه از               از بي بينانه و ناشي      ميرزايوسف خوش 

 مـه   23طبق فرماني كه تزار الكـساندر در        . گرفت  اختيارات گسترده و استقلال عمل او مايه مي       
 خطاب به سيسيانف صادر كرده بود گسترش مرز امپراتـوري روسـيه بـه     1218 صفر   1803/01

در جريــان ). Bournoutian, 1998:107(د رودهــاي كُــر و ارس راهبــرد حكومــت تــزاري بــو
ها از اين راهبرد عقب ننشـستند و ارس   هاي بعد با گودويچ و ترماسف نيز روس         مذاكرات سال 
افـاگ، فونـد    (» از روزگار ازل مقدر بود مرز ميان دو امپراتوري باشـد          «دانستند كه     را رودي مي  

هـاي تـالش و دره     چون يرملـوف كـوه    اي    طبعاً از نگاه افسر نظامي كاركشته     ). 675، سند   1452
  . رود ارس بهترين موقعيت طبيعي براي تحميل مرز جديد به دولت قاجاري بود

خان و يرملوف تأييد رسمي مصالحة گلستان         هاي ميرزاابوالحسن   هرترتيب، نتيجه سفارت    به
شـتياني،  ؛ ر174نگـار مـروزي، گ    وقـايع (و توافق براي ادامة ديپلماسي بر سر منازعة قفقاز بود       

توانـست   اين توافق موقت دستاورد ارزشمندي براي يرملوف بود؛ او اكنون مي      ). 74-95: 1392
شـده،    با آسودگي خيال از سوي ايران، نيرو و وقت خود را صرف ساماندهي به اراضي تصرف               

تر، تمركز بر فرماندهي جنگ با اقوام مسلمان داغستان           هاي احتمالي و از همه مهم       مهار شورش 
كه نيكـولاي اول  1827/1242از اين زمان تا سال ). Feodorova, 1991: 430-431(چچن كندو 

يرملوف را از فرمانداري كل قفقاز بركنار و پاسكويچ را به جاي او منـصوب كـرد، او در مقـام                     
فرماندار نظامي قفقاز افزون بر هدايت جنگ در منـاطق كوهـستاني، اقـدامات اداري مهمـي در            

 ,Mostashari؛ 223: 1390قرابـاغي،  (نظم نوين استعماري بـه انجـام رسـاند   جهت ايجاد يك 

مديريت روند انحلال ساختارهاي سياسي محلي در جنوب قفقاز و بسط اقتدار ). 77-84 :1999
ترينِ اين اقدامات بود كه در  فرمانداري نظامي مستقر در تفليس به سراسر اراضي اشغالي از مهم

    .شود بخش بعدي بررسي مي
  

 تأسيس نظم نوين سياسي و اداري در جنوب قفقاز

 حذف ساختارهاي سياسي محلي) الف

به نوشته بدلي، كه نخستين گزارش كلاسيك از تسلط روسيه بر قفقاز را به زبـان انگليـسي بـه                    
دست داده است، ايدة محوري يرملوف اين بود كـه كـل قفقـاز بـه امپراتـوري تـزاري الحـاق                      

مـستقل،   هاي محلي مستقل يا نيمه بر اين اساس، انحلال حكومت). Baddeley, 1910: 99(شود
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. هـا جـاي درنـگ نداشـت      بـودن آن    نـشين   نشين يا كـوه     فارغ از تعلقّات ديني، فرهنگي و دشت      
يرملوف به حكومت خوانين بدبين بود و آن را مانعي جدي بر سرِ راه تثبيت استيلاي روسيه بر        

چوب نظم استعماري جديد كه مستلزم ميزاني از تمركزگرايـي          اصولاً در چهار  . دانست  قفقاز مي 
خودمختار و ناهمگن توجيهي نداشت       اداري و نوسازي بود تداوم اين ساختارهاي سياسيِ نيمه        

)Swietochowski, 1992: 11 .(        بر اين اسـاس، يرملـوف در عـين احتـرام ظـاهري بـه اعتبـار
ته با خوانين ايرانـي بـسته بودنـد، مترصـد           هاي گذش   هايي كه زوبف و سيسيانف در سال        پيمان

فرصتي بود تا با دستاويز قرار دادن رفتار و كردار خوانين يـا بهانـة ديگـري، سـاختار سياسـي                     
اين كار ادامة سياستي بود كه پرده نخـست آن را سيـسيانف   . ها را يك به يك برچيند      نشين  خان

بـا انعقـاد    . ه نمايش گذاشته بـود    وكارتيل و حكومت خاني گنجه ب       در برچيدن پادشاهي كاخت   
نمـايي داشـتند و نـه         مصالحه گلستان، خوانين در برابر ارادة فرمانفرماي روس، نه مجال قدرت          

ها را    ارزشِ حمايت؛ همچنين فاقد پايگاه اجتماعي استواري بودند كه زمينة شورش عليه روس            
ورد اعتمـادي را در هـر       يرملوف اين هوشمندي را داشت كه فرماندهان نظـامي م ـ         . فراهم كنند 

كنياز مـددوف، افـسري     . ايالت مستقر كند تا زمينه يك شورش احتمالي را زيرنظر داشته باشند           
تبار كه به نيابت از او بـر امـور قرابـاغ، شـيروان و تـالش نظـارت داشـت يكـي از ايـن                            ارمني

در ميان اعضاي  از سوي ديگر، اختلاف و رقابت       ). 224: 1390قراباغي،  (فرماندهان كارآمد بود    
درجه يك خاندان حاكم و اميدواري رقيبان به پاداشي كه فرمانفرماي روس در قبال خدمت بـه         

در قراباغ افزون بـر گـروه بـانفوذ         . داد، موقعيت خوانين را سخت نااستوار ساخته بود         ايشان مي 
 حـاكم كـه     آقا بـرادرزاده خـان      ها داشتند، جعفرقلي    ارمني، كه وفاداري خدشه ناپذيري به روس      

دانـست، آمـادة همكـاري بـا        حقِ خود مي  ) 1805/1220(چاي    حكومت را طبق قرارنامه كورك    
  ). 111-92: 1393مرشدلو، (يرملوف بود

درستي الحاق قطعي دو ايالت شيروان و قراباغ به روسيه را دستاورد يرملوف  پژوهشگري به
كـم بـه لحـاظ      اين رخداد دستواقعيت اين است كه زمينة). Barrat, 1972: 386(دانسته است

گيـري از     هنر يرملوف در ايـن زمينـه، بهـره        . حقوقي با امضاي مصالحة گلستان فراهم شده بود       
ها و اقتدار سست و لـرزان خـوانين           نشين  هايي بود كه ساختار نامنسجم فرمانروايي خان        فرصت

واسـطة موقعيـت    نـشين بـه    تملـك قطعـي هـر دو خـان    . نهاد مي روي او     شيروان و قراباغ پيش   
ژئوپلتيك و ثروت چشمگيرشان براي تثبيت و توسعة نظم استعماري جديد اهميـت راهبـردي               

ويـژه    يرملوف با تكيه بر پايگاهي كه قدرت نظامي روسيه و همراهي نيروهاي بومي بـه              . داشت
 در  گـام دايـره اقتـدار نظـامي خـود را            اي سنجيده و گام بـه         ها فراهم آورده بود، به شيوه       ارمني

نشين افزايش داد و خوانين شيروان و قراباغ را بـراي تمكـين كامـل از اراده                   متصرفات مسلمان 
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خان جوانـشير     خليل  سرنوشت جوادخان زياداوغلو، خان گنجه و ابراهيم      . خود تحت فشار نهاد   
خـان شـيرواني شـاهد        مـصطفي . به مانند شمشير دموكلس بالاي سر ديگر خوانين قرار داشـت          

هـاي نظـامي روس بـه قلمـروش بـود و              زون اقتـدار خـويش و تجـاوز گماشـته         كاهش روزاف 
آميـز يرملـوف      خـان، فرمـانرواي قرابـاغ خـود را بازيچـه سياسـت دوگانـه و خدعـه                   مهديقلي

در نتيجه، خوانين اين دو ايالت هراسان از سرنوشـت حكومـت            ). 227: 1390قراباغي،  (ديد  مي
. ي مقابله با اين روند، بـه دولـت قاجاريـه پناهنـده شـدند     بند خود و به اميد يافتن راهي برا  نيم

» امپراتـور اكـرم   «بالطبع، اين اقدام ايشان در نظر يرملوف معنايي جز عهدشـكني و خيانـت بـه                 
نداشت؛ بنابراين دستاويزي موجه به او داد تا بلافاصله انحلال حكومت خاني در اين دو ايالت                

ماشتن فرمانداران نظامي، زمينة الحـاق سـاختاري ايـن دو       و گ » ديوانخانه«را اعلام و با تأسيس      
 :Bournoutian, 2004: 223; AKAK, 4/1(ايالت را به پيكرة حكومت استعماري فـراهم كنـد   

810, 848; Bournoutian, 2016b: 15-17 .(  
حكومـت ايـن ايالـت      . نيز اقدام يرملوف بود   » شكي«در عين حال، انحلال حكومت خاني       

، تـا   1806/1222ي سليم خان، فرمانرواي اصلي آن به دربـار قاجـاري در سـال               پس از پناهندگ  
خان دنبلي و پس از درگذشت او، پسرش اسماعيل خـان              در اختيار جعفرقلي   1819/1234سال  

گماشتن خان دنبلي به حكومت شكي پـاداش همكـاري و همراهـي وي بـا روسـيه               . باقي ماند 
دنبلـي و پـسر وي كـه حكومـت خـود را مـديون               خـان   . تزاري در برابر دولت قاجـاري بـود       

. بودند خدمت شاياني به تثبيت حكومت استعماري روسيه در قفقاز كردنـد           » اعليحضرت تزار «
 بـدون وارث و ناخـشنودي چـشمگير    1819/1234خـان در سـال    با وجود اين، مرگ اسماعيل  

مـت محلـي در     ها، يرملوف را برآن داشت تا حذف دستگاه حكو          مردم شكي از حكومت دنبلي    
يرملوف از ماهيت استبدادي و ). Bournoutian, 2016a:11-15(شكي را نيز به نام خود رقم زند

يك از اين     دانست كه هيچ    ظالمانه حكومت خوانين و سستي پايگاه اجتماعي آنها آگاه بود و مي           
هاي تند و  ميههوادار آنها توان ايستادگي در برابر اعلا   » هاي  بيگ«خوانين، فرزندان و خويشان يا      

لـو كـه از همـان اوان          الـدين   سلطان، حاكم شـمس     سرنوشت نصيب . او را ندارند  » مشت آهنين «
هـا   ها درآمد و در دور نخست جنـگ       به خدمت روس  » مايور«) چين(اشغال گرجستان با درجه     

درش نيز به آنان وفادار ماند، نمونة ديگري از سلوك يرملوف با حكام محلي قفقاز بود؛ او و برا             
آقايان و كدخدايان   «هاي پرشمار     آقا به اتهام خيانت دستگير و محبوس شدند و عريضه           مصطفي

افـاگ،  (براي آزادي آنان ثمري نداشـت  » لو الدين و عموم رعاياي ارمني و مسلمان محال شمس       
  ). 31: 1452فوند 
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  ريزي ساختار اداري جديد پي
ريزي نظـم جديـد اسـتعماري          در پي  حذف ساختار سياسيِ موجود يك روي سياست يرملوف       

. گيـري از تـوان آنهـا بـود          روي ديگر آن جذب عناصر بومي به بدنة ساختار جديد و بهره           . بود
 1»گـرا   بومي«اي در ميان مديران متعلق به گرايش به اصطلاح            محققان يرملوف را چهرة برجسته    

مـديران  ). Rhinelander, 1981: 20-21; Bournoutian, 2001: 453(انـد   در اداره قفقاز دانـسته 
هـا    گيـري از تـوان آن       اي در زمينه جذب نخبگان محلـي و بهـره           متعلق به اين طيف سعي ويژه     

هـاي بـومي و نيازهـاي         به نوشته راينلندر، يرملوف كوشيد تا توازن كارايي ميان سـنت          . داشتند
حكومت يازده  ).Rhinelander, 1975: 224(اداري حكومت استعماري ماوراي قفقاز ايجاد كند 

اغلـب  . سالة او بر قفقاز دستاوردهاي چشمگيري براي تثبيت سلطه روسيه بر اين حوزه داشت             
نويس آنهـا تمركـز اصـلي گـزارش خـود از دورة زمامـداري                 مورخان روس و پيروان انگليسي    

نـشينان داغـستان و چچـن قـرار           يرملوف را بر كارنامه او در زمينه نظامي و مهار مقاومت كـوه            
ايـن امـر   ). Whittock, 1959: 55-59؛ Sunderland, 2006:112-115.براي نمونه نـك (اند  ادهد

نبايد مانع از پرداختن به موفقيت چـشمگير وي در اداره ولايـات اشـغالي و تثبيـت حكومـت                    
ترديدي نيست رويكرد يرملوف به اين حـوزه نيـز از مـشي نظـامي او تبعيـت      . استعماري شود 

هاي يك حكومت استعماري پايدار در قفقـاز          ريزي شالوده   ، سهم وي در پي    وجوداين  كرد، با   مي
يرملوف در خلال ده سالي كه دست خـود را در امـر اداره ايـن قلمـرو گـشوده        . برجسته است 

ويژه در دوره حـضور       هاي بعد، به    ريخت كه در دوره       يافت، مباني دستگاه اداري كارآمدي را پي      
آقـا قدسـي مـشهور بـه      عباسـقلي ). Rhienlander, 1999: 86( توسعه يافـت  2كنت وارونتسف

باكيخانوف از تبار خوانين باكو و فرزند ميرزامحمدخان ثـاني، ميرزاجمـال جوانـشير، منـشي و      
اي از قرابـاغ و بـسياري ديگـر از            زاده  بيگ، بيـگ    گوذل  نويس خاندان جوانشير، ميرزا آدي      تاريخ

نان را به دستگاه نظامي اداري قفقاز جذب نمـود و           جمله اين نخبگان بومي بودند كه يرملوف آ       
باكيخانوف در دورة جانـشينان يرملـوف       . شان براي مديريت دوره انتقالي بهره گرفت        از توانايي 

هـاي تـاريخي و       نيز به عنوان معتمد آنان باقي ماند و با فراگرفتن زبان روسي و تهيـه گـزارش                
هـا از تـاريخ شـيروان و داغـستان، بافـت            سشناختي خدمت شاياني به افزايش شناخت رو        قوم

  ). Bakikhanov, 1983: 299-325؛ 1383باكيخانوف، (قومي و فرهنگ اين حوزه كرد 
هاي محلي براي ادارة بهتـر منـاطق مختلـف قفقـاز از               شناسايي و استفاده از قوانين و سنت      

» نامـه   قـانون «گيـري از     بهره. گرا به آن تشبث جسته بودند       هايي بود كه مديران بومي      ديگر روش 
هـايي از تـاريخ و فرهنـگ          وختانگ ششم و ترجمه آن به زبان روسي و سفارش تهيه گـزارش            

                                                 
1. Regionalist 
2. Mikhail Semyonovich Vorontsov (1782-1856) 
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در حوزه ).  Rhinelander, 1983: 90-91(بومي توسط مطلعان محلي از جمله اين اقدامات بود
ت دار بـر ذهني ـ     هـاي اسـتبدادي ريـشه       نشين، فقدان يك سازوكار قانوني و غلبه سـنت          مسلمان

. كـرد   ها را در نبود خـوانين دشـوار مـي           نشين  فرهنگي جامعه و مناسبات قدرت، كار ادارة خان       
هاي فرهنگي و عرف اجتماعي مسلمانان جنوب قفقاز          ها از سنت    تلقي پيشيني و جاافتاده روس    

 اين اقوام بـر دو       حيات اجتماعي . تأثير درك آنان از جوامع تاتار روسيه و شمال قفقاز بود            تحت
 ;Kenan, 1874: 183-184(يـا هنجارهـاي عرفـي اسـتوار بـود      » عـادت «و » شـريعت «مبنـاي  

Lemercier-Quelquejay, 1984: 132-133.(  يرملوف به تجربه دريافته بود كه بهترين راه براي
هاي محلي و تكيه بر عناصر نخبه بـومي     گيري از قواعد و سنت      امر خود، بهره    اداره قلمرو تحت  

از نظر وي رأي و صلاحديد كاربدستان ديواني محلي ارزش و اهميـت زيـادي               . و وفادار است  
هايي كه    كوشيد از فرصت    رو، مي   براي پيشبرد اهداف استعماري روسيه در قفقاز داشت و ازاين         

، 1824/1239براي مثال، او در سال      . نهاد به خوبي بهره گيرد      اين عوامل محلي در اختيارش مي     
» زكـات « قفقاز خواستار آن شد كه مسلمانان اين سرزمين را به رعايـت              از علما و مراجع ديني    

هـاي   كه هدف از اين تدبير، تـأمين مـالي سياسـت    آشكار است). Crews, 2006: 83(فراخوانند
  . استعماري دولت روسيه در قفقاز بود

درك اين واقعيت كه گستره بزرگي از جنوب قفقاز هم از نظـر فرهنگـي و هـم بـه لحـاظ                      
ارهاي سياسي و اجتماعي بخـشي از سـپهر تمـدني جهـان ايرانـي اسـت، بـراي مـديران               ساخت

به اين منظور آنها دست به كار انجام مطالعـه و بررسـي وضـيعت               . استعماري روس آسان نبود   
 ).Zubof, 1833/4:110-157; AKAK, VI/1: 361-481(پيچيده فرهنگي در جنوب قفقاز شدند 

مدت ممكن     و كارآمد از اين وضعيت متنوع فرهنگي در كوتاه         گيريِ يك شناخت دقيق     اما شكل 
اما وضعيت جنگي و بدگماني يرملوف بـه        . چارة كار اعتماد به مراجع فرهنگي محلي بود       . نبود

آمدند كارآمدي ايـن   علما و ملايان شيعه كه نخبگان فرهنگي و مراجع سنتي جامعه به شمار مي       
يرملوف به خوبي از اهميت     ). 813، سند   1452فاگ، فوند   ا(كرد  تدبير را نيز با مشكل مواجه مي      

تشيع به مثابه حلقة پيوند فرهنگي ايران و جنوب قفقاز آگاه بود و سياسـت معينـي را در قبـال                     
  ).147-133: 1394مرشدلو، (اين مسئله اتخاذ كرد

ه زمينـدارِ مـسلط بـر آنهـا مـسئل          -ها و اشـرافيت ايلـي       نشين  شناخت ساختار اجتماعيِ خان   
به اين منظور، او شورايي را مـأمور تهيـه يـك گـزارش دقيـق از                 . ديگري فراروي يرملوف بود   

ويـژه زمينـداران عمـده و اشـرافيت           هاي بانفوذ اجتماعي بـه      وضعيت، وظايف و امتيازات گروه    
 و  1822/1237هـاي     وي در سـال   . شـدند   شـناخته مـي   » آقـا «و  » بيـگ «سنتي كرد كه بـا لقـب        

ــتور دا1823/1238 ــگ    دس ــن بي ــامي اي ــامعي از اس ــت ج ــود    د فهرس ــه ش ــا تهي ــا و آقاه   ه
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)Mostashari, 1995: 334  .(ناظر بر اختيارات و 1824/1239اي كه يرملوف در سال  بخشنامه 
ــه  هــاي خــان تعهــدات بيــگ ــدوين كــرد، نمون ــه ت ــشين قب ــود   ن ــدامات ب    ديگــري از ايــن اق

)AKAK, XIII: 476-478 .(ها  ها در محله تي بيگاين سند حد و مرز اقتدار سن)را لغـو  ) محال
. كـرد   ها در زمينة تخصيص و گـردآوري ماليـات تعيـين مـي              اي براي اختيارات آن     و مبناي تازه  

بنابراين، گام مهمي بود در جهت توسعة دامنة قدرت فرمانداري نظامي تفليس و اعمال نظارت               
بـا وجـود دعـوي      . زهـاي جنـوب قفقـا       نـشين   بر بـانفوذترين قـشر اجتمـاعي در حـوزه خـان           

گستري، سياست كلي حكومت استعماري در قبال ساختار اجتماعي و مناسبات زمينداري              تمدن
در روسـية ايـن روزگـار هنـوز شـاكله و            . جنوب قفقاز به حفظ ساختار موجود گرايش داشت       

هاي فرهنگي و حقوقي دورة ميانـه اسـتوار بـود و سـازوكار نظـام       شالوده نظام زمينداري برپايه  
 اعتبار داشت 1861/1278ورعيتي تا صدور فرمان لغو آن در سال      رواژ و مناسبات كهن ارباب    س
)Moon, 2003: 386-389 .(هـا و   نـشين   و رعيتـي خـان   اين امر يرملوف را از تغيير نظام ارباب

بنابراين، برخي اصلاحات جزئي و ساماندهي دوبارة اين        . كرد  نياز مي   انجام اصلاحات جدي بي   
از نگاه قـشر ممتـاز زمينـدار نيـز     . ت در جهت تأمين منافع حكومت استعماري كافي بود    مناسبا

بـا  . تفاوت زيادي نداشت كه ماليات خود را به خزانة خان پرداخت كنند يا به خزانه امپراتوري               
وجود اين، سياست يرملوف براي ساماندهي اين مناسبات بر مبناي جديد، گام مهمي در جهت               

  . آن و تقويت تمركزگرايي بودمندسازي  قاعده
ها به شكل نـسبتاً دقيقـي         برمبناي بخشنامه مذكور، منابع، كيفيت و ميزان درآمد مالياتي بيگ         

يك محصول انـواع غـلات يـك آبـادي بـه بيـگ مالـك آن تعلـق                     تعيين شده بود؛ هر سال ده     
نه بذر يا يك كيـسه      افزون بر اين، به ازاي هر خانوار رعيت، دو پشته هيزم، يك پيما            . گرفت  مي

اگر دهي كه بيـگ مالـك آن بـود، ايـن اقـلام را نداشـت         . شد  كاه براي او بايستي كارسازي مي     
البتـه  . شـد، جـايگزين كنـد       ها را با هر محصول ديگري كه در آن جا كشت مـي              توانست آن   مي

اگر در . رعايايي كه فاقد گاو يا حيوان كاري ديگري بودند، از پرداخت هيزم و بذر معاف بودند
توانستند در قبال محصولات رعايا، كالايي عرضه كننـد،   وراني حضور داشتند كه مي      دهات پيشه 

هـر خـانوار رعيـت      . كردند كه محصول خود را به شهرها ببرند         ها نبايد رعايا را مجبور مي       بيگ
اش   آبادياي براي خود در خواست خانه اگر بيگ مي . داد   مي  به بيگ » بيگار«بايد سالانه يك نفر     

بسازد، اهالي آن ده بايد شش روز در هفته بدون مزد براي او كار كننـد، البتـه صـرفاً در وقـت                       
اگر بيگ در يك لشكركشي حضور داشته باشد يـا فرمانـده روس از او خواسـتار                 . شان  بيكاري

 ايـن اسـب بعـداً بازگردانـده    . گسيل چاپاري شود، رعايا بايد يك رأس اسب براي او مهيا كنند  
اگر بيگ توقـع كـارِ      . شد و دهات با جمعيت كمتر از سي خانوار از اين وظيفه معاف بودند               مي
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سـفيد ده     اگر بيگي منتظر ريـش    . رايگان داشته باشد، بايد خرج كارگرها را به خوبي فراهم كند          
گـوي   براي گردآوري ماليات نماند و آدم خودش را براي اين منظور گـسيل كنـد، خـود پاسـخ       

هر خانوار موظف است تا سه ظرف . كردار او در صورت هرگونه بدرفتاري خواهد بودرفتار و 
اش از ده بـه شـهر     شخـصي  بيگ حق داشت خواستار آوردن سهم نان   . گندم اعلا به بيگ بدهد    

اين سهم عبارت بود از خانواري دو قرص براي دهاتي كه فاصـلة يـك منزلـي تـا شـهر                     . شود
سرانجام، در اين بخـشنامه ذكـر شـده بـود           . ي كه دورتر بودند   داشتند و چهار قرص براي دهات     

توانست به جاي موارد بالا، يك نفـر نـوكر،            ي كه بيش از ده خانوار جمعيت داشت مي        »محال«
هايي نيز كه صاحب دهـاتي بـا جمعيـت كمتـر از ده خـانوار                  بيگ. دهقان و مهتر به بيگ بدهد     

ديگــري بــراي دولــت معــاف » فعلــه«ونــه كــردن نگاهبــان، يــساول يــا هرگ بودنــد از فــراهم
 1817/1232ديگري كـه يرملـوف در سـال      بخشنامةAKAK, 1860/VIII: 476-477.(1(بودند

، صادر كرد، پرتو ديگري بر سياست اداري وي در قبال           )پول  يليساوت(ناظر بر اداره شهر گنجه      
 كلانتـر شـهر بـود؛ ادارة       بر اين اساس، نظارت بر اهالي گنجه در اختيـار         . افكند  ها مي   نشين  خان
سفيدان خودشان برعهده داشـتند؛ و دهـات و محـال             ها و ريش    هاي روستانشين را مليك     ارمني

ــا و آقاهـــاي آن منـــاطق بـــود   نـــشين نيـــز در نظـــارت و سرپرســـتي بيـــگ   مـــسلمان   هـ
)AKAK, 1860/VIII: 477 .(  
  

 تدابير اقتصادي و مديريت مالي

هاي ايران و روسيه بر سـر قفقـاز هنـوز نيازمنـد واكـاوي             بعد اقتصادي و مالي پيامدهاي جنگ     
ها بر ابعاد نظامي و سياسي، مانع از توجه به ايـن             هاي تاريخي از اين جنگ      تمركز روايت . است
واقعيت اين است كه شكـست نظـامي و سياسـي ايـران در ايـن      . مهم از مسئله شده است بعد

ثروت هنگفتـي بـه خزانـه حكومـت اسـتعماري           ها به معناي انتقال مستقيم و غيرمستقيم          جنگ
اين ثروت در وهلة نخست شامل خراجي بود كه خوانين و حكـام             . قفقاز بود   روسيه در ماوراي  

اين خراج مازاد مداخلي بود كه آنهـا از محـل           . پرداختند  اين منطقة زرخير به دولت مركزي مي      
ميزان اين مداخل . كردند ل مياملاك شخصي، تيولداري، منابع و معادن و تجارت و غيره تحصي   

و پرداخت آن بسته به شرايط زماني و درجه اقتدار دولت مركزي نوسان داشت؛ طبـق مـدارك                  
. نـك (بازمانده از دوره صفوي ميزان اين مداخل در اواخر حيـات ايـن دولـت چـشمگير بـود                    

 يعني آغاز در روزگار مورد بحث).  80: 1363؛ نصيري، 210، 181، 79-72: 1368ميرزاسميعا، 
هاي اقتدار دولت نوپاي قاجاري و به همان نـسبت، تقويـت              نوزدهم، سستي پايه  /سده سيزدهم 

                                                 
1. AKAK, VIII, (doc. 354, zapiska o bekov, agalarov, naibov, ctarshin magal’nikh i pr. i o 
blianii vladel’tsev na poselian I obyazannosti cikh poslednikh k pomeshshikam), pp. 476-477. 
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استقلال خوانين باعث شده بود كه اين ثروت به طور كامل روانة خزانه حكام و صرف تقويت                 
اما شكست ايران در جنگ و ). Bournoutian, 2016b: 19-36(هاي اقتدار محلي آنان شود  پايه
. حميل مصالحه گلستان به دولت قاجاري به معناي پايان اين سازوكار و استقلال خوانين بـود               ت

آنها به توافقاتي دلخوش بودند . البته درك اين واقعيت براي خوانين دشوار و ماية تلخكامي بود       
طبق يك ماده از اين توافقـات       . كه با فرماندهان روسي چون زوبف و سيسيانف امضا شده بود          

شد كه در قبال واريز       سيسيانف با خوانين قراباغ و شيروان امضا كرد طرف روسي متعهد مي           كه  
سالانه هشت هزار اشرفي به خزانة امپراتوري امنيت و استقلال خوانين را به رسـميت بـشناسد                 

)AKAK, II: 665-666, 668, 704-705  .(ها موقت بـود و بـه منطـق حـاكم بـر       اما اين توافق
  . مصالحه گلستان تعلق داشتشرايط پيش از

زمـان،    يرملوف در چند سال نخست مأموريت خود به وضعيت موجود رضـايت داد و هـم               
دار فرمانـداران پيـشين بـود         هاي اولويت   ارزيابي و برآورد آماريِ اراضي اشغالي را كه از برنامه         

 بسامان از ذهـن     مند و   آمار و درجة كارايي آن براي اعمال مديريتي نظام        . پيشنهاد خاطر ساخت  
 گام برداشته و به دسـتور او نخـستين    پيش از او سيسيانف نيز در اين زمينه       . يرملوف دور نماند  

 و با هدف برآورد جمعيت منـاطق گرجـستان و         1219/1804 در حوزه قفقاز در سال        آمارگيري
 نيز در ژنرال رتيشچف). Bournoutian, 2001: 111-114(انجام شده بود ) پول يليزاوت(گنجه 
 خواستار انجام برآوردي آماري از كل ايالاتي شده بود كـه            1817/1233و1816/1232هاي    سال

هدف از اين آمارگيري رسيدگي بـه شـكايات         . در آن زمان زير سيطره روسيه قرار گرفته بودند        
ــا از ســنگيني ماليــات و عــدم تطــابقِ رقــم ماليــات  ــود   رعاي ــا جمعيــت واقعــي ب   دهنــدگان ب

)Idem, 2001: 198-199 .(هاي به مراتب فراتر در اين زمينه را خود يرملوف برداشـت  اما گام .
آمار . تفليس را صادر كرد   » اويزد«دستور انجام يك آمارگيري سري از       1817/1233وي در سال    

 و پس از مرگ كلنل اسماعيل خـان گرفتـه شـد و در سـال                 1823/1238ولايت شكي در سال     
ها در رابطه با مالكيت رعاياي متعلق به دولت تكرار   عاهاي بيگ  با هدف بررسي اد    1824/1239
 آمـارگيري شـد و در   1820/1235در شيروان پس از فرار مصطفي خان، آن ايالت در سال            . شد

نيـز از سـال     .  ايالـت قرابـاغ نيـز آمـارگيري شـد          1823/1238پي فرار مهديقلي خان در سـال        
نـاطق مختلـف قفقـاز بـه منظـور اداره بهتـر و               به بعد تهيه اطلاعـات آمـاري از م         1817/1232
 ;Bournoutian, 2001: 386-387; Idem, 2012: 11(ها در پيش گرفته شد نشين مندتر خان نظام

Idem, 2016b: 13-17; Idem, 2016a: 43-45.(  
انگيز يرملوف بدگماني خوانين  زمان، رفتار مزورانه و تفرقه از قرار معلوم، اين سياست و هم  

ارة سرنوشت خود در وضعيت جديد برانگيخـت تـا جـايي كـه راه چـاره را در فـرار و                      را درب 
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فرار خوانين و شماري از     ). 22-21: 1384جهانگيرميرزا،  (پناهندگي به دربار شاه قاجاري يافتند     
اعضاي وفادار آنان به دربار قاجاري موقعيتي طلايي در اختيار يرملوف قرار داد تا فارغ از هـر                  

 به كار مصادرة ثروت شخصي آنان به نفع خزانة امپراتوري و سـاماندهي دوبـاره                نگراني دست 
به اين منظور، چند تن . ها در چهارچوب نظم جديد استعماري شود        نشين  ساختار اقتصادي خان  

يـي كـه در خـدمت       »ميرزاهـا «از كارپردازان روس مأمور شدند تا با همكاري نيروهاي بومي و            
ارِ شناسايي منابع طبيعي، دامـي و انـسانيِ قلمـرو خـوانين و بـرآورد         دستگاه مالي خان بودند ك    

 و در مقيـاس     1804/1219 از اين در سـال        اين كار پيش  . آماري از اين منابع را به انجام رسانند       
اكنـون  ). Bournoutian, 2001: 11-113(نشين گنجه به انجـام رسـيده بـود     محدود درباره خان

شـان روشـن      قراباغ بود تا وضعيت آنها در نبود حكـامِ مـوروثي          نوبت ايالات شكي، شيروان و      
  . شود

 مفــصل آن در 1»ارزيــابي توصــيفي«نــشيني بــود كــه دســتور انجــام  شــكي نخــستين خــان
ها شامل بررسي و برآورد آماري جمعيـت، منـابع انـساني،              اين ارزيابي .  صادر شد  1819/1234

ها و سازوكار گردآوري آنها و  ان و انواع مالياتمنابع آب، زمين، دام و ديگر منابع اقتصادي، ميز
شد كه براي ادارة ايالـت در چهـارچوب نظـم اسـتعماري جديـد ضـرورت           ديگر اطلاعاتي مي  

ارزش ايـن اطلاعـات در مرتبـه نخـست بـه اسـتفاده       ). Bournoutian, 2016a: 15-19(داشت 
وبلنـد جنـوب      هاي پـست   سرزمين. گشت  اقتصادي و مالي آنها براي مديريت نظم جديد بازمي        

ايـن  . مندي از مزيت جغرافيايي و اقليمي بستر مساعدي بـراي توليـد ثـروت بـود                 قفقاز با بهره  
ثــروت بــه صــورت محــصولات كــشاورزي و دامــي توليــد و مــازاد آن در چهــارچوب نظــام 

ابريشم، برنج و غـلات  . شد گيري گردآوري و در اقتصاد محدود محلي به پول تبديل مي        ماليات
آمد اما در كنار اينها، محصولات باغي و هيزم نيز به عنـوان               لام اساسي كشاورزي به شمار مي     اق

ها از اين نظـر تفـاوت داشـت؛ در شـكي كـه بـه                  نشين  وضعيت خان . شد  ماليات گردآوري مي  
-Ibid: 36, 193(آمـد   صورت سنتي مركز توليد ابريشم بود اين كالا از اقلام اصلي به شمار مـي 

هـا نيـز متنـوع بـود و در شـيروان              راباغ به نسبت تنوع چشمگير محصولات ماليات      در ق ). 194
شد، نفت، نمـك      افزون بر محصولات كشاورزي مانند ابريشم و برنج كه با حجم زياد توليد مي             

بـرداري از آنهـا پـيش از جنـگ در             آمد كه بهره    و شيلات نيز از اقلام اصلي ثروت به شمار مي         
ي بود و پس از انحـلال حكومـت خـاني بـه نفـع خزانـه امپراتـوري              انحصار خان و خاندان و    

  . مصادره شد
ها به تصرف روسيه درآمد، شـيروان و قرابـاغ            هايي كه در دور نخست جنگ       در ميان ايالت  

                                                 
1. описание 
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طبق برآورد بورنوتيان از نتايج ارزيابي آماري اين دو ايالت، مجمـوع مـداخل              . ثروتمندتر بودند 
 روبل طلاي روس و مداخل ايالت قرابـاغ در          56،944 نزديك به    1820/1235ايالت شيروان در  

بخشي از اين درآمد به مداخل خـوانين از         .  روبل طلاي روس بود    32،433 حدود   1823/1239
هـا و تيولـداران       املاك و مستغلات آنها تعلق داشت و بخشي ديگـر ماليـاتي بـود كـه داروغـه                 

داشـتند و اعـضاي طبقـه ممتـاز بـه شـمار             » بيـگ «اين دو گروه كه لقـب       . كردند  كارسازي مي 
سياست يرملوف در برخورد با ايـن       . آمدند، يا خويشاوند خوني خان بودند و يا بركشيده او           مي

منابع ثروت تصرف حداكثري بـود و فـرار خـوانين بـه ايـران دسـت او را بازگذاشـت تـا بـا                         
ــتهم ــي     م ــروت و داراي ــت ث ــه خيان ــا ب ــردن آنه ــصي  ك ــاي شخ ــصادره ك  ه ــان را م ــد ش   ن

)Bournoutian, 2012: 405; Idem, 2016b: 200 .(  بخشي از اين ثروت درآمدهاي انحـصاري
رفت؛ براي نمونه، خان شيروان مالك انحصاري منابع نفت، نمـك و شـيلات                خان به شمار مي   

بخـش  ). Idem, 2016b: 25-28(در قلمرو خويش بود كه به صورت اجـاره واگـذار شـده بـود    
شد كه در موقعيت جديد تحت نظـارت و ادارة حكومـت               را شامل مي   ديگر نيز ثروتي عظيمي   
دردسر را نصيب     ترديد، تصرف اين منابع درآمدي فوري و كم         بي. گرفت  روسي تفليس قرار مي   

اش به شمار     كرد كه كمك چشمگيري به تقويت اقتدار و پيشبرد سياست استعماري            يرملوف مي 
  .رفت مي
  

  گيري نتيجه
شد تـا نقـش الكـسي پتـرويچ يرملـوف در تثبيـت و پيـشبرد سياسـت                   در اين پژوهش تلاش     

. اي از اين سياست بررسي شود       استعماري روسيه در جنوب قفقاز و عملكرد وي به مثابه جلوه          
تنها نقش مهمـي در تثبيـت سـلطة نظـامي             كه بررسي اسناد و مدارك نشان داد يرملوف نه          چنان

ز همــان ابتــداي كــار اقــدامات هدفمنــد و هــاي اشــغالي داشــت بلكــه ا روســيه بــر ســرزمين
در چهارچوب اين نظـم     . اي جهت ايجاد يك نظم استعماري جديد به انجام رساند           شده  حساب

استعماري، ساختارهاي حكومتي محلي كه ميـراث نظـام كـشورداري صـفوي بـود و گـرايش                  
روسـيه ايفـا    فرمانروايان آنها به خودمختاري نقش مؤثري در هموار شدن راه اسـتيلاي نظـامي               

. شـد   كرد، منحل و به درون ساختار فراگيرتري يعني حكومـت اسـتعماري روسـيه منـضم مـي                 
هاي خاني شكي، قراباغ و شيروان با توجه به موقعيت راهبردي اين ولايات و                انحلال حكومت 

از اين رو كه افـزون بـر        . منابع ارزشمند انساني و مداخل آنها مرحلة مهمي از اين سياست بود           
اي كـه از ناحيـة خـوانينْ متوجـه اقتـدارگرايي فرمانـدار روس و سياسـت                     تهديد بالقوه  حذف

اين منابع ثـروت بـه      . كرد  تمركزگراي وي بود، منابع چشمگيري را به خزانة تفليس هدايت مي          



 جواد مرشدلو/ الكسي پترويچ يرملوف و مديريت استعمار تزاري در جنوب قفقاز  / 166

ها   هاي اقتدار يرملوف را استوارتر و وفاداري رعايا و طبقات بانفوذ از جمله بيگ               سهم خود پايه  
گيري نظم جديد كه ماهيتي تمركزگـرا و مـدرن            اصولاً شكل . كرد   را به وي تقويت مي     و ملايان 

بـاوجوداين، يرملـوف بـا اينكـه        . داشت با حفظ ساختارهاي سياسي و اداري پيشين ممتنع بود         
زمان با حذف ساختارهاي سياسـي   خاستگاه نظامي داشت به اين مصلحت نيز واقف بود كه هم          

بنابراين، . دارِ ايلي ضرورت دارد     ذ محلي و در رأس آنها اشرافيت زمين       حفظ منافع طبقات بانفو   
او تدابيري براي حفظ منافع اين طبقات بانفوذ به انجام رساند كه تعريـف يـك مبنـاي جديـد                    

رفتـار يرملـوف در قبـال خـوانين و          . براي امتيازات و شئون اجتماعيِ ايشان از آن جملـه بـود           
.  منش وي و البته، معـرّف سرشـت اسـتعمار روسـي در قفقـاز بـود                اي از   هاي آنها جلوه    دارايي

هـاي    هـا و رويـه      ديد تا فـارغ از دغدغـه        يرملوف در مقام فرماندار نظامي دست خود را باز مي         
هـاي آنـان را       حقوقي و برخلاف توافقاتي كه سيسيانف با اين خوانين داشت خزانـه و دارايـي              

تواند بـازخوردي از وضـعيت نامـشخص و جنگـي            ياين رفتار در عين حال كه م      . مصادره كند 
قفقاز تلقي شود، بايد در زمينة نگرشي درك شود كه فرماندهان نظامي روس بـه حقـوق مـردم          

اند رفتار يرملوف بيش از هر        كه بيشتر محققان اشاره كرده      چنان. شده داشتند   هاي اشغال   سرزمين
        بود كـه آن را بـراي پيـشبرد اهـداف           » مشت آهنين «چيز نمايندة يك فرمانده نظامي و سياست

از اين منظر الگوي رفتار يرملوف و ديگر فرمانداران نظـامي  . دانست  روسيه در قفقاز كارآمد مي    
  .  تر از الگوي شاهان ايران بود قفقاز با خوانين به مراتب مستبدانه

  
  :منابع و مĤخذ

 .1452، 1450، 2د فون): افاگ: نوشت كوته(آرشيو دولتي گرجستانفارسي اسناد   -

 ـ     - چاپ علمي  .گلستان ارم  ).1383(آقا باكيخانوف، عباسقلي  - زاده ت عبـدالكريم علـي    انتقـادي بـه هم .
  . ققنوس:تهران

: تهـران . از گلنابـاد تـا تركمنچـاي      . جلد اول . تاريخ سياسي و ديپلماسي ايران    ). 1342(اكبر  بينا، علي  -
  .دانشگاه تهران

  .علم:  تهران. عباس اقبالبه سعي و اهتمام .تاريخ نو .)1384( قاجارجهانگيرميرزا -
انتـشارات  : تهـران .  چـاپ ناصرافـشارفر    .تـاريخ ذوالقـرنين    ).1380(االله خاوري شيرازي، ميرزافـضل    -

  .مجلس
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ــه دو جنــگ«). 1392(رشــتياني، گــودرز - ــران و  : ديپلماســي در ميان ــه اي ــرال يرملــوف ب ســفارت ژن
  .95-74صص . بهار و تابستان. 12شماره . 6دوره . مطالعات اوراسياي مركزي. »دستاوردهاي آن

. »!قرارداد متاركـه جنـگ يـا عهدنامـة قطعـي؟          : نامه گلستان   موافقت«). 1390(نژاد، غلامحسين   زرگري -
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  .101-78صص . 8شماره . بهار.  سال سوم.مطالعات تاريخ اسلام
تـصحيح  . جـزء اول، سـلاطين قاجاريـه      ،  ناسـخ التـواريخ   .  )1344(الملـك   سپهر، محمدتقي لسان   -

  .كتابفروشي اسلاميه: تهران. محمدباقر بهبودي
  .انتشارات علمي: تهران. تاريخ ايران در دوره سلطنت قاجار). 1371(اصغر شميم، علي -
انتـشارات  :  تهـران  . ترجمـه غلامحـسين متـين      .ي از تاريخ ايـران    ا گوشه ]. 1356[االله يف، فتح   عبداالله -

  .ستاره
دليل السفراء، سفرنامه ميرزا ابوالحسن خـان ايلچـي بـه           ). 1363(علوي شيرازي، ميرزامحمـدهادي    -

  .دنياي كتاب: تهران. تصحيح محمد گلبن. روسيه
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  . مطالعات تاريخ معاصرةمؤسس: تهران.  به كوشش حسين احمدي.ايران
نگـاهي دوبـاره بـه مناسـبات ايـران و           : ديپلماسي، جنگ و حاكميت سياسـي     «). 1392(مرشدلو، جواد  -

. 5شـماره   . و تابـستان  بهـار   . هاي علوم تاريخي    پژوهش. »نـوزدهم /انگلستان در ابتداي سده سيزدهم    
  . 174-157صص 

پژوهشي برمبناي اسـناد  : هاي حكومت خاندان جوانشير بر قراباغ      آخرين سال «،  )1393 (--------- -
  .113-91سال دوم، شماره دوم، صص . مطالعات علوم تاريخي خوارزمي، »آرشيوي

در قبـال شـيعيان در      سياست روسـية تـزاري      : استعمار روسي و اسلام شيعي    «). 1394 (--------- -
-127صـص  . پـاييز . 26شـماره   .  سال هفتم  .مطالعات تاريخ اسلام  .  »هاي اشغال قفقاز    نخستين سال 

149.  
دفتـر  : تهـران  .بيـات  كـاوة  ترجمـه و تلخـيص    ،داغستاني شامل  شيخ ). 1370(فيـتس روي     ،لين  مك -

  .هاي فرهنگي پژوهش
  .بنياد دايرةالمعارف اسلامي: تهران .ذر تاريخها در گ چچن. )1374(بيات كاوه و افسانه منفرد، -
سـازمان اداري   بـه ضـميمه     . به كوشـش سـيدمحمد دبيرسـياقي      . تذكرة الملوك ). 1368(ميرزاسميعا -

  .اميركبير: تهران. نيا ترجمه مسعود رجب. حكومت صفوي يا تعليقات مينورسكي
: مـشهد . لـو  صحيح يوسف رحيم ت. القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه     ).  1371(نقي  نصيري، علي  -

  .دانشگاه فردوسي مشهد
مجلـس شـوراي     .13766خطي شـماره       نسخه .آرا تاريخ جهان  .نگار مروزي، ميرزا محمدصادق    وقايع -
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  173-197صفحات / 1398، تابستان 132، پياپي 42سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 
  

  هاي نوگرايانة دولت پهلوي در ساختار شهري و تأثير آن بر بافت تاريخي  سياست
   شمسي 1340 – 1304هاي  بين سال

  1)بافت تاريخي شهر يزد: مطالعة موردي(
  

  2مهدي وزيني افضل
  17/2/97: تاريخ ارسال
  27/2/98: تاريخ پذيرش

  چكيده
هاي قدرت سياسيِ كهن در انقلاب مشروطه، منجر به           شدن چارچوب   به چالش كشيده  

تحولات عديده در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي ايران شد كه بخشي از نوگرايي و              
اين پژواك تجددگرايي، شهرسـازي قـديم      . نوزايي آن، تشكيلات شهري را نشانه رفت      

بايـست   هاي ديگر جامعه، مـي  دانست كه در هماهنگي با بخش ماندگي مي اد عقبرا نم 
زدگي را    هاي تجددگرايانه در دورة رضاشاه، سنت       انديشه. گرفت  ظاهري نو به خود مي    

وجـود  . كـرد  هاي نوين شهرسـازي را دنبـال مـي         ها و طرح   ترويج، و جايگزيني انگاره   
آور  هايي الـزام   براي اجراي چنين طرح   ها  هاي مديريت شهري همچون بلديه      زيرساخت

هاي نوسازيِ شهري، كه      ش، طرح 1310بنابراين با تشكيل بلدية شهر يزد در سال         . بود
هاي صليب شكل بود، در نقاط مختلف شهر يزد اعمال شد كـه نمونـة                 نماد آن خيابان  

ريخي ها درست از وسط بافت تا       آن ساخت دو خيابان پهلوي و شاه و گذر اين خيابان          
هاي شهرسازي بخش مهمـي از آثـار تـاريخي را از              سازي طرح   شتابزدگي در پياده  . بود

ميان برد، كالبد تاريخي را مورد اهانت قرار داد و باعث چيرگيِ عناصر جديد در برابـر        
اين تحقيق سعي كرده است اقـدامات دولـت پهلـوي در توسـعة              . هويت اجتماعي شد  

افـزار    ا بـا اسـتفاده از اسـناد تـاريخي در قالـب نـرم              فيزيكيِ بافت تاريخي شهر يـزد ر      
  . مورد بررسي و تحليل قرار دهدGISجغرافيايي 

كشي، توسعة شهري، يزد، آثار تاريخي، تغيير كـاربري         پهلوي، خيابان  :كليدي  هاي    واژه
  .اراضي
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  كالبد شهري و معضلات آن تا تشكيل بلديه در ايران
انگارانه و قابـل لمـس بـود و          هر، نگاهي كاملاً عيني، ساده    تا قبل از دوره مشروطه، نگرش به ش       

بنابراين شـكل  . شهرها به صورت ارگانيك رشد كرده و پاسخگوي نيازهاي روزمرة مردم بودند  
در ايـن شـهرهاي     . شد كالبدي اين شهرها، با توجه به نيازهاي عادي ساكنان طراحي و اجرا مي            

شـود، چـارچوب كلـي شـهرها را          يـاد مـي   » بـارو «م  كهن، ديوارهاي دور شهر كه از آنها با نـا         
اين ديوارها جنبـة دفـاعي و امنيتـي داشـتند و تـا قبـل از تغييـر مفـاهيم امنيـت و                        . ساخت مي

گركر، (عنوان ابزاري دفاعي، تا اواخر دورة قاجار همچنان پابرجا باقي ماندند              ناكارآمدي آنها به  
مراتب، از مركز به اكنـاف        صورت سلسله   هداخل اين حصارها، فضاهاي شهري ب     ). 1/81: 1366

در عمق اين سيستم شهري، دارالحكومه و حاكميت سياسي قرار گرفتـه بـود              . چيده شده بودند  
ها، تأسيسات   گذاري هاي فضايي شهري را برعهده داشت و بيشتر سرمايه         كه حراست و سياست   

، 2726/295شـماره سـند     سـاكما،   (شهري و مالكيت متعلق به همين نايبان سياسي شاه بودنـد            
وجود بازار و مسجد جامع به عنوان دو ركن اصليِ ديگرِ اين مثلـث قـدرت شـهري،                  ). 1برگ  

هـايي كـه در آن    اين چيدمان، با تمام تناقض . شاكله شهرهاي سنتي ايران را به وجود آورده بود        
در . شـد  ل مـي  وجود داشت، معمولاً به شكل يك انگاره جمعيِ غيرقابل تغيير، در شهرها اعمـا             

گيري اين شهرها، كنترلي آگاهانه بر محيط فيزيكي و اجتماعي وجـود نداشـت و                ساختار شكل 
هـا بـر     هاي اجتماعي بـدون تـسلط و كنتـرل انـسان           اي از خواست   كرد، مجموعه  آنچه بروز مي  

شناسـي    البته اين بدان معنا نيست كـه نظـام اجتمـاعي، در ريخـت             . اطراف و كنترل كالبدي بود    
كردند بلكه كاملاً برعكس، شكلِ شهرها، نتيجة تصميمات متعـدد اقـشار،      ها نقشي ايفا نمي   شهر

ها و سياسيوني بود كه نگاه متفاوت و گاه متناقض به شهرها داشتند و اين تفاوت                 اصناف، گروه 
؛ نقشه شماره 83، برگ 625ساكما، آلبوم شماره (ساخت  در ديدگاه، شكل ظاهري شهرها را مي      

1 .(  
ر به نظام شهري در ايران در قالب يك سيستم نگاه شود، ايـن سيـستم بـه سـه قـسمت                      اگ

تا دوره مشروطه، عملاً قسمت سـوم يعنـي         . جامعه، كالبد و مديريت شهري قابل تفكيك است       
جامعـه و كالبـد،     . مديريت شهري معنايي ندارد و جامعه و كالبد، دو قسم اصلي شهرها بودنـد             

گـشت كـه در كنـار هـم،          جتماعي و سياسي در شهرها را شامل مـي        عناصر مذهبي، اقتصادي، ا   
ها در هركدام از اين عناصـر،   شد كه تفاوت ارزش   اي مرتبط و هماهنگ مي     منجر به ايجاد شبكه   

شـده، داراي     صورت مقطعي آنها را در كنـار هـم قـرار داده بـود و ذاتـاً ايـن بافـت تـشكيل                        به
ا لااقل نظام اجتماعي شهرها از كنار آن گذشته و يا بـه             تعارضاتي بود كه لاينحل باقي مانده و ي       

آميز، هميشه بدون مـشكل نبـود و بـسيار اتفـاق             البته اين حركت مسالمت   . آن خو گرفته بودند   
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ها، به يكديگر نزاع و درگيـري پيـدا     بندي هاي مختلف شهري بر سرِ همين تقسيم       افتاد بخش  مي
 نـوك انتقـادات بـه سـمت حـاكم شـهر و در       در اين مشكلات و معضلات شـهري،     . كردند مي

تك رفتارها و     نظامي كه سيستم پاتريمونيال آن بر تك      . رفت تعريفي كلي، نظام سياسي نشانه مي     
فضاهاي شهري تأثير گذاشـته و مـديريت آن را برعهـده داشـت و ذات ايـن نـوع سيـستم، از                       

انقلاب مـشروطه  ). Weber, 1978,p.1010(كرد  هرگونه خلاقيت در كالبد شهري جلوگيري مي
هـاي شـهري را دچـار تغييـر كـرد و شـكل               دنبال آن به قدرت رسيدن رضاشاه، اين انگاره         و به 

  .جديدي به شهرهاي ايران بخشيد
با توجه به اين مقدمه، با كمك اسناد بلديـه و منـابع پژوهـشي، رونـد تغييـرات شـهري و                      

گيـرد و بـه ايـن سـؤالات پاسـخ داده             ها و ميادين در يزد مورد تحليل قرار مـي          ساخت خيابان 
هايي در قبال كالبد تاريخيِ شهر يزد انجام شد؟ و           شود كه در عصر پهلوي اول، چه سياست        مي

  شناسي شهري و بافت تاريخي شهر به جا گذاشت؟  ها، چه تأثيري در ريخت اين سياست
 كـه تـاكنون     شـود  هاي متعدد مرتبط با موضوع مشخص مـي        از بررسي پژوهش   :پيشينة تحقيق 

از ايـن منـابع   . اند هاي توسعه در شهر يزد را بررسي كرده  ها و چالش   چندين پژوهشگر سياست  
اثر » )شناسي معماري شهر يزد     ساختارپژوهي و آسيب  (معماري خشت و گل     «توان به كتاب     مي

اين كتاب بيشتر بـر معمـاري شـهري يـزد تأكيـد دارد و جـاي اسـناد و                    . مينا مهدلو اشاره كرد   
طراحي شهري در   «محمود توسلي در كتاب     . باشد هاي تاريخي در آن بسيار كمرنگ مي        زارشگ

، به روند تغييرات شهري يزد اشاره داشته و پيشنهادهايي براي توسعة بهتر     »بافت قديم شهر يزد   
اين كتاب از ديدگاه معماري، جغرافيايي و يا شهرسازي شـهر يـزد را              . اين شهر ارائه داده است    

تحـول و گـسترش تهـران در        «محسن حبيبي در كتاب     . ررسي و واكاوي قرار داده است     مورد ب 
خـوبي تحليـل      گرايانه دولت رضاشاه را در قالب معمـاري بـه          هاي ملي  ، سياست »زمان رضاشاه 

نويسنده چندين مقاله و كتاب در اين زمينه تأليف كرده اسـت امـا اكثـر ايـن آثـار،                 . كرده است 
هاي رضاشاه   ران و اصفهان را نقد كرده و در آنها اثري از تأثير سياست            تغييرات كالبدي شهر ته   

  . در بافت تاريخي شهر يزد ذكر نشده است
شـود و    تغييرات كاربريِ اراضي بيشتر در محدودة مطالعات شهري و جغرافيايي بررسي مي           

منتـشرشده،  اين امر باعث شده است در آثـار         . اند پژوهشگران تاريخ، كمتر وارد اين حيطه شده      
هـاي   كمتر ردپايي از اسناد تاريخي و منـابع مطالعـات تـاريخي بـه چـشم بخـورد و پـژوهش                    

ترين ويژگي نوشتة حاضر،  مهم. افزارهاي جغرافيايي استوار هستند   مستخرج، بيشتر بر محور نرم    
بررسي زواياي پنهان تغييرات كاربري اراضي در بافت قديم يزد در دوره رضاشاه با توجـه بـه                  

  .سناد استا
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  تغييرات شهري در دورة قاجاريه
تر مظاهر مدرن غربي به جامعه سـنتي          ورود ايران به قرن نوزدهم ميلادي، سرآغاز هجوم سريع        

ها و الگوهاي اجتماعي، فرهنگي      اي كه فرهنگ جديد و غربي، بسياري از سنت          دوره. ايران بود 
ها  يكي از اين حوزه   . ا در پي داشت   و در نهايت سياسي را به چالش كشيد و انقلاب مشروطه ر           

تا قبل از ورود به عصر      . كه تغييرات عمده اما تدريجي را تجربه كرد، معماري و شهرسازي بود           
جديد، شهرهايي در ايران شكل گرفته بود كـه فـضاي عمـومي شـهري را بـيش از هـر چيـز،                       

هـا و معـابري كـه از     كوچـه . نقشه و تهوآور اشغال كرده بـود  نظم، بي هاي كج، كثيف، بي    كوچه
هـا، بـراي      ولاي و زباله پر بود و بوي تعفن ايـن كوچـه             ماندة غذاها، گل    فضولات حيواني، پس  

هاي لنـدن و پـاريس در اوايـل قـرن          كردند، يادآور كوچه   معدود خارجياني كه به ايران سفر مي      
ي كـه   گونـه نظم ـ    هاي باريك، تنگ، محصور در باروها، بـدون هـيچ           وجود كوچه . هجدهم بود 

رفت   هاي اصلي شهرهاي سنتي ايران به شمار مي         حاصل رشد ارگانيكي شهرها بود، از شاخصه      
  ).149-142: 1361ديالافوآ، (

ريـزي شـد     م و در تهران برنامه    1867/ق1284اولين طرح شهري به سبك اروپايي، در سال         
 مـديريت  اي از معمـاران داخلـي بـه     مجموعـه . كه در آينده به مكتـب تهـران معـروف گرديـد           

الملك و خارجي به رهبري مسيو بهلر فرانسوي، طرحـي آمـاده كردنـد كـه                  عبدالغفارخان نجم 
در . داد تر از گذشته در يك هشت ضلعي با دوازده شـهر قـرار مـي                تهران را در يك قالب منظم     

. بيني شد   ها پيش  هاي منشعب از اين ميادين، بولوارها و پارك        اين طرح، ميادين مختلف، خيابان    
دادن نوپردازي و تجددطلبيِ قاجارها، منجر به         ظهور مكتب تهران و در پي آن تلاش براي نشان         

و ) ناصرخـسرو (هاي باب همايون، ناصـري       ، خيابان )امام خميني فعلي  (ساخت ميدان توپخانه    
جايي نقطه مركزي شهر از ميدان ارگ به ميـدان توپخانـه شـد؛ ولـي ايـن                    درب اندرون و جابه   

هـاي سـنگين     شد و دخالت   اي در بافت كهنِ شهري تهران محسوب نمي         مداخله تغييرات عملاً 
  ).21: 1385حبيبي، (آمد  در تغييرات شهري به حساب نمي

در اواخر دوره ناصري، اقتصاد و بازار سنتي، ناكارآمدي نظام ماليِ موجود و افـزايش كفـة                 
 بـه بخـش كـشاورزي و        هـاي اقتـصادي و آسـيب شـديد         واردات بر صادرات، منجر به بحران     

هاي شـغلي بهتـر روانـة        در نتيجه تعداد زيادي از روستاييان در جستجوي فرصت        . تجارت شد 
. شهرنشيني نيز يك نوع آشنايي و آگاهي سياسي و فرهنگي مردم را درپي داشت             . شهرها شدند 

صورت مركز قدرت پرولتاريـا، باعـث افـزايش اطلاعـات و فرهنـگ مـردم و        چون شهر گاه به  
گردد كه نتيجة آن افزايش علقة اجتمـاعي ميـان اقـشار مختلـف               گر كاتاليزور سياسي مي     املتك

همة اين عوامل انقـلاب مـشروطه را بـه دنبـال داشـت،              . اجتماعي در مقابل نهاد سياسي است     
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انقلابي كه اساس نظام سياسي و اجتماعي ايران را تغيير داد و نوع جديدي از اين نظام را روي                   
ساختن وظايفي كه تا به حال در شهرها برعهـده حكمرانـان و               ه در آن براي برطرف    كار آورد ك  

ها، بدون وجود قوانين و ضـوابط        تشكيل اين سازمان  . شد هايي تشكيل مي   امرا بود، بايد سازمان   
پذير نبود، بنابراين قوانين بلديه در مجلس شوراي ملي مورد تصويب قرار گرفت تا زمينه                 امكان

ساكما، شناسنامه سـند    (مديريت جديد شهري در لواي قانون، در شهرها مهيا شود           براي اعمال   
  ).4، برگ 6533/240؛ شناسنامه سند 1-20، برگ 50907/240

  
  تشكيل بلديه و توسعه شهري در دوره رضاشاه

هاي انقلابيون بر تمركززدايي و واگـذاري اختيـارات بـه مـردم              با وقوع انقلاب مشروطه، آرمان    
گيـر در امـور       اين تمركززدايي به منزله از ميان برداشتن نهادهاي سـنتي تـصميم           . رديداستوار گ 

بنـابراين  ). 248: 1351ظهيرالدولـه،   (تأسيس و كارآمدتر بـود        شهرها و جايگزيني نهادهاي تازه    
گير در مورد مديريت شهري، در اولويت كارهـاي           ايجاد بلديه به عنوان نهادي مردمي و تصميم       

هاي پرتلاطم مجالس اول تا سوم شوراي ملي، سـعي           در دوره . ملي قرار گرفت  مجلس شوراي   
همچنـين  . اي بـه حـل مـشكلات شـهري داده شـود             هاي مستمر، جان تـازه     گذاري  شد با قانون  

كردند با تصوب قوانين جديد شهري اولاً تعداد مكاتباتي كه روزانه از  ها گمان مي طلب مشروطه
 كـاهش يابـد و ثانيـاً قـدرت مـشروطه در شـهرها تثبيـت شـود                   شد شهرها به مجلس ارائه مي    

ش، در  1286 خرداد سـال     19در اين راستا نخستين قانون بلديه در        ). 3/596: 1363زاده،    ملك(
و هـدف از تـصويب ايـن        ) 1-2، بـرگ    26806/240ساكما،  (مجلس شوراي ملي مصوب شد      

مفـاد ايـن قـانون بـر        . شينان اعلام شـد   اي، تأمين منافع شهرها و رفع نياز شهرن         ماده 108قانون  
رياسـت  . تشكيل انجمن بلديه و انتخاب اعضاي اين انجمن توسط مردم هر شهر تأكيد داشـت              

شـد و   اداره بلديه برعهدة رئيس انجمن بود كه با اكثريت آراء در ميان اعضاي بلديه انتخاب مي       
 عديده بود و مسائل مختلفي از       اين قانون بسيار ابتدايي و داراي مشكلات      . عنوان كلانتر داشت  

ها  ديد اين قانون پنهان مانده بود مانند قوانين مربوط به انتخاب وكلاي بلديه، مسائل مالي بلديه               
هـا تـصويب     بنابراين قوانين ديگري جهت كارآمدي بهتر بلديـه       . هاي بلديه  و محل تأمين هزينه   

و قـوانين  ) 1، بـرگ  13810/240ما، سـاك (ترين آنها قانون ماليات بر وسـايل نقليـه    شد كه مهم 
مـشكلات سياسـي متعـدد در دوران        . بود) 1، برگ   27880/297ساكما،  (انتخاب وكلاي بلديه    

پس از مشروطه كه به جنگ جهاني اول منتهي گرديد، عملاً بهبود شرايط شهرها را منجر نـشد                  
  .كردند ها ناكارآمد جلوه مي و بلديه

 بر بوروكراسي نوين با محوريت نقش مجلس، با شـتاب           رسيدن رضاشاه، تمركز    قدرت  با به 
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مشخصه ايـن بوروكراسـي، تمركزگرايـي آن و سـلب اختيـار از              . ريزي و اجرايي گرديد    برنامه
ها، اختياراتي كه قوانين مشروطه به شـهرها بـراي انتخـاب             در حوزه بلديه  . نهادهاي مردمي بود  

ها در اختيـار وزارت كـشور         اين انتصاب  وكلاي شهرداري و شهردار داده بودند سلب گرديد و        
هـا را   طور جدي قانون بلديه مجلس شوراي ملي در دوره هفتم، به  . گذاشته شد ) وزارت داخله (

 تبصره به تصويب رساند و در همـان سـال   2ش، در يك ماده و 1309پيگيري و در ارديبهشت   
  ). 1-28، برگ 8475/290ساكما، (نظامنامة بلديه مورد تصويب قرار گرفت 

قوانين اولية مـصوب در مجلـس، منجـر بـه تحركـات بيـشتري در عرصـة شـهري شـد و                     
اين شهردارها كه بيشتر عناصر     . شهردارهاي مختلفي از جانب وزارت داخله عازم شهرها شدند        

تـرين    وخوي نظامي را وارد مباحث شهري كردند كه مهم          نظامي وابسته به رضاشاه بودند، خلق     
هاي تاريخي و فرهنگي شـهري و        گرفتن ارزش   ابزدگي در نوگرايي، ناديده   مميزة آن عجله و شت    

تا اين زمان بعضي از شهرها داراي بلديه بودند ماننـد           . ها بدون نظر كارشناسي بود     اجراي طرح 
تهران، اصفهان و تبريز و در بعضي ديگر بلديه و كلاً واژه شهر و شهرنشيني، يك واژه جديد و           

در اين بين شهر يزد، بـا وجـود قـدمتي چنـدهزار     . وس، نوشهر و رودسرنوظهور بود مانند چال  
روند ايجاد بلديـه يـزد، بـا        . ساله و مهم در عرصة اقتصادي و مذهبي، همچنان بدون بلديه بود           

حتي شهرهاي خوي، دزفول، مراغـه و       . تراز خود انجام شد     تأخير زيادي نسبت به شهرهاي هم     
ن اقتصادي با يزد قابل مقايسه نبودند، بسيار زودتر داراي          ماكو كه از لحاظ ساخت شهري و توا       

ش، سـفري كوتـاه بـه يـزد         1309رضاشاه در سـال     ). 11: 1386نسب،    قاضي(شهرداري شدند   
هاي تأسـيس   بعد از اين سفر، مباحث ايجاد بلدية يزد بيش از پيش قوت گرفت و زمينه       . داشت

عنوان نهادي زيرمجموعة وزارت كـشور بـا    زد بهيك سال بعد، رسماً بلدية ي   . اين اداره مهيا شد   
سـاكما،  (انتخاب اعضاي انجمن از طرف دولـت، در داخـل فرمانـداري يـزد گـشايش يافـت                   

هاي آغازين كار بلديـه و انتـصاب فرمانـدار جديـد             در همان سال  ). 14-12، برگ   11656/293
  ).261: 1370ياه، قلمس(يزد، با تأكيد بر مصوبات مجلس، نقشة جديد يزدي طراحي گرديد 

ساختار كهنه سياسي و اجتماعي دولـت قاجـار، جوابگـوي نيازهـاي جديـد شـهروندي و                  
كرد ولي دولت قاجار قـادر        نيازهاي روزمره شهري به طور مستمر افزايش پيدا مي        . شهري نبود 

دولت پهلوي كـه    . به رفع اين نيازها نبود و اين امر منجر به اعتراضات اجتماعي وسيعي گشت             
بايست   شعار تجدد و غلبه بر مشكلات دورة قاجار، مشروعيتي نسبي به دست آورده بود، مي               با

ولي مشكل اساسي دولت رضاشاه اين بود كه جامعه مـذهبي           . به اصلاح اين معايب دست بزند     
العملي تند در قبال غرب در پيش گرفته بود و شعاير ديني و ملي خود را در مبارزه                   ايران عكس 

توانـست    ي غربي قرار داده بود بنابراين وجود عناصر غربي در مديريت شهري، نمي            ها  با ارزش 
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كـردن مـشكلات عديـدة        از طرف ديگر، نياز بـه برطـرف       . با تفكرات آحاد مردم سازوكار باشد     
توان به   بنابراين مي . شهري، انتظاري بود كه طبقة شهري در حال فزون، از دستگاه دولتي داشت            

تناقـضي  : گونه قرار داشـت     يافت كه دولت پهلوي در يك حالت تناقض       چنين استدلالي دست    
  .گرايي و مدرنيته ميان سنت

اي مفصل از شهر تهران با الگـوگيري از شهرسـازي قـرن نـوزدهم                 ش، نقشه 1309در سال   
. بيني شده بـود     در اين نقشه سيستم اداري شهر در داخل بافت كهن شهر پيش           . اروپا ترسيم شد  
هاي منظم با ميادين داخل شهر، كمربندي به دور            خارج از حصار شهر، خيابان     ها  همچنين پارك 

هاي شطرنجي خارج از محدودة قديمي شـهر و ايجـاد كارخانجـات در خـارج از         شهر، خيابان 
) چليپـايي (گونـه     ريزي شهري، روش شهرسازي صليب      اين نوع برنامه  . بيني شده بود    شهر پيش 

اف هوسـمان فرمانـدار شـهر پـاريس در دوران نـاپلئون سـوم،               اهد. آورد  هوسمان را به ياد مي    
طرح امتداد خيابـان ريـوولي      . شناسانه بود   اي از اهداف بهداشتي، سياسي، نظامي و زيبايي         آميزه

داد، الگويي شد براي شهرهاي ايران كه سعي شـد بـا              در پاريس، كه شرق را به غرب پيوند مي        
مـسير  .  غرب و جنوبه به شـمال شـهر متـصل شـود            هايي مستقيم، شرق شهر به      احداث خيابان 

گيري بلوار سباستوپل شد و مسير ارتباطي  ارتباطي شمال به جنوب در پاريس كه منجر به شكل
شرق به غرب پاريس، كه خيابان ريوولي از دل آن بيرون آمد، يك شبكة ضـربدري بـزرگ در                   

 تحـولات اساسـي كـرد       مركز پاريس به وجود آورد كه يـك منطقـة بـزرگ تـاريخي را دچـار                
:  اقدامات هوسمان فرماندار شهر پاريس بر دو مقصد متفاوت متكي بود           ).712: 1391گيديون،  (

منظـور زيبـا      هـاي قـديمي بـه      هاي شهري، بهداشتي و نوسازي ساختمان      اول توسعة زيرساخت  
 نظير  دومي ايجاد تحولي اجتماعي در پاريس تا از وقوع انقلابات اجتماعي          . كردن چهرة پاريس  

  . م رخ داده بود، جلوگيري كند1848آنچه در سال 
اي با مـسائل سياسـي        شود كه شكل فضاييِ شهرها، چه رابطه        در اينجا اين سؤال مطرح مي     

هاي سياسـي و      كه طراحي شهري پاريس در قرن نوزدهم، مستقيماً با انگيزه           داشتند؟ آيا همچنان  
هـاي سياسـي، در طراحـي         ي اول هم اين انگيزه    نظامي ناپلئون سوم سازگار بود، در دوره پهلو       

در پاسخ بايد گفت سياستي كه دولت پهلوي اول دنبال كرد بـسيار             هاي شهري مؤثر بود؟      نقشه
 400دورة بارون هوسمان با دخالت و اقدامات مستبدانه و با اهداف سياسي،          . گونه بود   هوسمان

  . كيلومتر خيابان در پاريس ساخته شد
يم گرفت مظاهر شهر مدرن را به شيوة غرب، بر پيكـرة شـهرها ترسـيم                دولت پهلوي تصم  

سازي مظهر اصلي تجدد و گسست از الگوهاي پيـشين            اي كه در آن خيابان و خيابان        شيوه. كند
ها، مانند آنچه در پارلمان فرانسه اتفـاق افتـاده            در اين بين قوانين مربوط به انجام اين طرح        . بود
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، 1309هـاي   ن اساس در دوره پهلوي، سه مرحله طراحي شهري در سـال           بر اي . بود، الزامي بود  
شـكل در     ش، يـك خيابـان صـليب      1309برطبق نقشه سال    . ريزي گرديد   ، برنامه 1340 و   1316

 خـرداد  15(تهران ايجاد شد كه بافت قديم و تـاريخي شـهر را دريـد و خيابـان بـوذرجمهري                
هاي شهر پر گرديـد و بـه همـراه            يرون آمد، خندق  از آن ب  ) خيام فعلي (و خيابان اكبرآباد    ) فعلي

: 1378تكميـل همـايون،     (هاي حريم شهر در اختيار شهرداري قرار گرفـت            اراضي باير و زمين   
49.(  
  

  كالبد تاريخي يزد تا تشكيل بلديه
شهر يزد در پويش تاريخي دو هزار سـالة خـود و تـا پـيش از دوره تجـددگرايي، ماننـد اكثـر                        

در اين فرايند، عناصر كالبـدي      . ن از الگوي رشد ارگانيك پيروي كرده است       شهرهاي سنتي ايرا  
ايـن  . شكل در كنار هم قرار گرفته و تيپولوژي سنتيِ همگون را خلق كردنـد               شكل و غيرهم    هم

دهـد كـه داراي انـسجام فـضايي اسـت و رابطـه               الگو، شهري فشرده و يكپارچه را نـشان مـي         
هـاي سـنتي را    يِ كويري دارد كه در آن زمين كفايت كاربريمستقيمي با جغرافيا و منطق معمار   

دهد و برحسب شرايط اقتصادي ـ اجتماعي شهر، فضاي شهر را به صورت ارگانيك سـامان    مي
اين الگـوي جغرافيـايي و وضـع توپـوگرافي يـزد،         ). 95: 84شماره  : 1386سرايي،  . (بخشيد مي

هـا بـه سـمت       حت تأثير قرار داد، يعني خانه     هاي شهر در دوران قبل از اسلام را ت         ساخت خانه 
بعد از وورد اسلام    . شدند صورت مستطيل ساخته مي     هاي كشاورزي و به    هاي آب و زمين    كانال

. هاي مسلمانان به سمت قبلـه سـاخته شـدند          هاي ديني، خانه   به ايران و پيوند معماري با ارزش      
ايـن  . شـد   روال گذشـته سـاخته مـي       هاي زرتشتيان و يهوديان برطبـق      اين درحالي بود كه خانه    

نـاپير  . هاي مختلف در توسعة شهري، اوضـاعي نابـسامان بـه شـهر داده بـود                چندگانگي مؤلفه 
نظمي سـاختار شـهري او را شـوكه           مالكوم كه در اواخر دوره قاجار به يزد سفر كرده است، بي           

  ).34: 1393مالكوم، (كند  مي
در دوره حكومـت آل  . امـا تـدريجي گرديـد   يزد در دوره اسلامي دچار تغييـرات گـسترده        

كاكويه، ساخت بارو و خندق به دور شهر آغاز شـد و چهـار دروازه بـراي ايـن بـارو تعريـف                
ها با توجه به گستردگي سكنه و در نتيجه باروي شـهر،    هاي بعد، تعداد دروازه     گرديد و در سال   

به سـمت جنـوب و جنـوب        ـ كالبدي،     اين توسعه فضايي  ). 25: 1338جعفري،  (افزايش يافت   
اي ژئومرفولوژيِ ناشي از شرايط بيابـاني شـمال      هاي ماسه  غرب شهر كشيده شد زيرا وجود تپه      

ترتيب اولين ستون     بدين. گرديد يزد، مانند سدي طبيعي، مانع از توسعة شهر به سمت شمال مي           
لي شـهر  اقتصادي شهر كه از شمال به جنوب كشيده شده بود، شكل گرفـت و بازارهـاي شـما               
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عنوان نقطة اتكايي و      جايگاه خود را از دست دادند و مجموعه مسجد جامع، جايگاه خود را به             
  .مركزي شهر تثبيت كرد

هاي مختلـف شـهري و       رونق اقتصادي و آرامش سياسي، اين فرصت را در اختيار شاخص          
فوس، نياز شـهر    اين افزايش ن  .  مظفر، شهر حدود دو برابر شود       جمعيتي قرار داد تا در دوره آل      

را به واحدهاي اقتصادي شهري افزايش داد كـه همـين امـر مراكـز جديـد بازرگـاني را طلـب                      
اي از مسجد، بازار،      هاي شهر، مجموعه   حاكم يزد، اميرچخماق شامي، بيرون از دروازه      . نمود  مي

ايراني هاي اقتصادي     شده در سازوكار مجموعه     نشين را بنا كرد كه الگويي شناخته        حمام و حاكم  
با پيدايش اين قطب جديد اقتـصادي، قلـب اقتـصادي شـهر از مـسجد جـامع بـه ميـدان                      . بود

اي پيـدا كـرد كـه ايـن           ملاحظـه   هـاي بازرگـاني رشـد قابـل        اميرچخماق كشيده شد و فعاليـت     
). 78: 1386كاتـب،   (هاي منسجم شهري را به دنبـال داشـت           بندي جديد توسعة محله     استخوان

يدان اميرچخماق و ميدان شاه طهماسب، به علت تعدد فـضاهاي بـاز و              قسمت تجاري مابينِ م   
چهار فضاي باز يعني مصلّي، تكية اميرچخماق، ميدان شاه         : بسته از تنوع زيادي برخوردار است     

اين محورِ قويِ عمود بر محور تاريخي شهر، تا امروز همچنان قـدرت             . طهماسب و ميدان خان   
  .گيرد بر مياصليِ اقتصاديِ بافت قديم را در

شدن ميـدان     توسعه محور شرق به غرب، از دوره تيموري آغاز و در دوره صفوي، با اضافه              
هاي   واسطه تغيير جريان    دوره صفوي، به  . گاه ضلع غربي تكميل شد      عنوان تكيه   شاه طهماسب به  

هاي تجاري غربي در خليج فـارس و همچنـين رونـق بـازار                اقتصادي جهاني و حضور كمپاني    
ازپيش مطرح  عنوان محور مواصلاتي توزيع كالا بيش      ، شهرهايي همچون كرمان و يزد، به      ابريشم
اين امر تقويت اقتصادي يزد را به دنبال داشت و منجر به ايجاد مراكز جديـد اقتـصادي                  . شدند

ها با گردهم آوردن چند عنصر شهري متشكل كه به مجموعه            صفوي. در حاشية غربي شهر شد    
 شد، يك محور قوي اقتصاديِ عمود بر بافت تاريخي شهر ايجاد كردنـد              شاه طهماسب معروف  

  .(Bonine, 1987: 186)كه منجر به توسعه موزون و متعادلِ ارگانيك شهر شد
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  محدوده شهر و محورهاي تجاري آن در دوره صفويه: 1نقشه شماره 

  .63: 1386طرح حفاظت جامع بافت تاريخي شهر يزد، : منبع
  

  زي نوين بر بافت تاريخي يزدتاثيرات شهرسا
هـا و عملكردهـاي شـهري براسـاس           دولت پهلوي قصد ساماندهي مكـاني و فـضايي فعاليـت          

نيازهايي كه با افزايش روزافزون جمعيت، فـشار        . ها و نيازهاي جامعه شهري را داشت       خواست
 آور  توسعه و گسترش شهرنشيني، توسعة فيزيكـي شـهرها و تغييـرات در بافـت شـهري الـزام                  

محيطـي و كالبـدي ـ فـضايي قابـل       اين اهداف در حوزه اقتصادي، اجتماعي، زيـست . نمود مي
ايجاد خيابان و نوسازي شهر يزد در دوره رضاشـاه از دو منظـرِ كـاملاً                . تحليل و گفتگو هستند   

نظران اين اقدامات را در زمـان         بعضي از صاحب  . باشد متفاوت و حتي متناقض قابل بررسي مي      
اي   كنند و معتقدند دولت پهلوي اول در برپايي ايراني نـوين بـا چهـره               ارزيابي مي خود مناسب   

جديد و نو موفق عمل كرده است و شهر يزد براي گذار از دورة سنتي به مدرن بايد ايـن دوره                     
برخي ديگر بدون انكار نيـاز بافـت شـهر يـزد بـه نـوگرايي معتقدنـد        . گذاشت را پشت سر مي   

ر به نابودي بخش وسيعي از آثار تاريخي و فرهنگي و ايجاد بحـران              هاي رضاشاه، منج   سياست
  . هويت در اين شهر شد

توانـست بافـت تـاريخي را از گزنـد تخريـب             سؤال اينجاست كه دولت پهلوي چگونه مي      
نجات دهد ولي در حين حال، اين شهر تاريخي را از مدرنيته دور نگه ندارد؟ آيا تخريب بافت                  
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هايي براي حفاظت از اين آثار ارائه گشت؟ براي پاسخ بـه               بود و آيا طرح    ناپذير  قديمي اجتناب 
توان نظريات معمـاران متخـصص بافـت تـاريخي را مـرور كـرد و اينكـه ديگـر                      اين سؤال مي  

هـايي را در     كشورهاي داراي بافت تاريخي كه در آستانة مدرنيتـه قـرار داشـتند، چـه سياسـت                
  مديريت شهري در پيش گرفتند؟ 

المللـي   در عرصـة بـين   . اكم بر معماري در اين دوره متفاوت و گاه متنـاقض اسـت            تفكر ح 
آنها . افرادي مانند لوكوربوزيه، هوارد و رايت معتقد به حركتي انقلابي در طراحي شهري بودند             

پسنديدند و بر اين باور بودند كه امكـان          تعارضات و مصايب اجتماعي شهرهاي قديمي را نمي       
مشكلات شهري به پايان رسيده است و بايد تحولي كلـي در محـيط شـهري                قدم    به  اصلاح قدم 
عصر ماشين و دنياي جديد، اين گروه از متفكران شهري را به اين نتيجـه رسـانده                 . رقم بخورد 

بود كه براي گذار از مرحله سنتي به دنياي متمدن به ناچار بايد از شهرسازي سنتي عبـور كـرد                    
هـاي قـديمي،      و براي نيل به اين مقصود و بهبود كـاركرد بافـت            )40: 1388كمپل، فاينشتاين،   (

هاي  تفكر غالب بر اين گروه بر خيابان      . ابنية باارزش را حفظ كرد و مابقي بناها را تخريب نمود          
شكل، منظم، عريض، طويل و ميادين منظم تأكيد داشت كه در بهترين حالت شـهرهاي                 هندسي

پـردازان    ر دولت پهلوي قصد داشت با توجه به اين نظريـه          اگ. آمد شطرنجي از دلِ آن بيرون مي     
بايست تك بناها مانند بناهاي خان، اميرچخماق، مسجد جامع و چند تك              در يزد عمل كند، مي    

  .هاي توسعة شهري خود كند بناي با ارزش زياد را حفظ و مابقي بناها را قرباني سياست
كننده و بـدون      وع شهرسازي را بسيار كسل    دسته دوم كاملاً مخالف دسته اول بودند و اين ن         

آيـد و در     كش زيبا به نظـر مـي        كردند كه صرفاً بر روي كاغذ و استفاده از خط          شادابي تلقي مي  
 از  Camillo Sitteكـاميلو سـيت  . هـا همخـواني نـدارد    عمل با شرايط زيست اجتمـاعي انـسان  

گويـد   او مـي  . ي جديـد اسـت    مند به اين نـوع تفكـر و منتقـد شـهرها             ترين معماران علاقه    مهم
تناسب و فاقد ارزش هنري هستند و بـرعكس    شهرهاي جديد بيش از حد يكنواخت، نازيبا، بي       

ايـن معمـار    . كنـد   علاقه خود را نسبت به معماري زيبا و هماهنگ شهرهاي تاريخي كتمان نمي            
 بـر آن خـرده   پـذيرد و  هاي بدون ارتباط با كالبد تاريخي شهر را نمـي         اي از خيابان    وجود شبكه 

اين گروه، بناها را به دو دستة زنـده و          . هاي قديمي بود    گيرد و مخالف وورد ماشين به بافت       مي
كردند و اعتقاد داشتند بناهاي زنده را بايد احيا و بناهـاي مـرده را بـه صـورت                    مرده تقسيم مي  

اين دسته از   اگر دولت پهلوي تفكرات     . موزه درآورد و مخالف تلفيق شهر قديم و جديد بودند         
گرفت  هاي پهلوي، شاه و ثريا شكل نمي كرد، عملاً خيابان  پردازان را در مورد يزد اجرا مي        نظريه

اتفاقي كه در شهر لايسستر انگلـستان بـا         . شد و شهر يزد با كمي فاصله از شهر قديم ساخته مي          
 عمـده و    بافت تاريخي پيچيده اتفـاق افتـاد كـه طراحـان انگليـسي تـصميم گرفتنـد تغييـرات                  
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كشي گسترده در بافت قديمي ايجاد نكنند و براي ارتباط بافت قديم و جديد، آنها را بـه              خيابان
  ).41: 1391حناچي، (هايي به يكديگر وصل كنند  وسيله خيابان

روشـي كـه بـه      . معتقـد بودنـد   ) اكلكتيـزم (گـري     دسته سوم معماران بودند كه بـه التقـاطي        
هايي كه با اصالت بنا همخـواني نـدارد، اضـافه            اي تاريخي تزئين  داد به بناه   كار اجازه مي    مرمت
با توجه به اين پيشينه، نقدهاي بر مـديريت         . اوژن ويوله لودوك از طرفداران اين ايده بود       . كنند

ترين آن، عدم توجـه بـه آثـار تـاريخي،           شهري دوره پهلوي اول در شهر يزد وارد آورد كه مهم          
ي شهر، نواقص متعـدد قـانوني و شـتاب و عجلـه در اجـراي                عدم حفظ كاركردهاي بافت سنت    

  .شود در زير به بعضي از اين خلل وارده، پرداخته مي. ها بدون نظر كامل كارشناسي بود طرح
در دوره پهلوي، جنبشي در بين معماران نوظهور ايراني به وجود آمد كه بسيار تحت تـأثير                 

عتقاد داشتند در جنبش معماري جديد، حفظ تمام        لوكوربوزيه و اقدمات او در فرانسه بودند و ا        
اي قابل حفاظت هستند و مابقي بناهـا          بناهاي مناسب به صورت موزه      بناها لازم نيست بلكه تك    

افرادي همچون مهندس فروغي، سيحون و غيـاثي جـزء ايـن       . تواند مورد تخريب قرار گيرد     مي
ئل نيستند و بـه نوسـازي و نـوگرايي و           اين دسته احترام خاصي براي بافت تاريخي قا       . اند دسته

هاي بلنـد و مجلّـل علاقـه بيـشتري دارنـد، هرچنـد در بعـضي از آثارشـان،                     ساختن ساختمان 
توان اسـتنباط    از مباني فكري اين گروه مي     . خورد نمودهاي معماري سنتي ايران نيز به چشم مي       

ي جديد و مدرن را ندارند و       كرد از نظر آنها بافت قديمي يزد توانايي هماهنگي با شريان زندگ           
در حقيقـت   . اي هستند كه بايد حذف، تخريب و يا تغيير شكل يابنـد            در حقيقت فضاهاي مرده   

كردن كالبد شهري در برابر ساختار شـهري          دولت پهلوي به دنبال نظم آگاهانه در شهر و قرباني         
فـاهيم كهـن شـهري    دنبال حذف م بود و در شهرسازي جديد، به صورت عامدانه و نه سهواً، به     

هـاي دولـت     در حقيقـت سياسـت    . كـرد  ماندگي شهرها قلمداد مي     بود كه آنها را نمادهاي عقب     
قطـارانش مبنـي بـر        پهلوي در برابر بافت تاريخي شهر يزد، كاملاً با تفكرات كاميلو سيت و هم             

  . حفظ كامل بافت قديمي در تناقض بود
سرعت در شـهرهاي ديگـر از         تهران، به هاي دولت رضاشاه در مقوله شهرسازي در         سياست

با . ها ابلاغ گرديد   هاي آن از طريق وزارت كشور به شهرداري        سازي شد و نقشه    جمله يزد پياده  
سازي در هر دو شـهر بـه          هاي خيابان  انگيزي شباهت   مقايسة نقشه تهران و يزد، به طرز شگفت       

كه خيابـان شـاه و        ذشت همچنان  خرداد از دل بازار تهران گ      15خيابان خيام و    . خورد چشم مي 
هاي قديمي پشت بازار در هر دو شهر ويران شـدند و              ارگ. پهلوي از دل بازار در يزد گذشتند      

ساخت پارك هفت تير و پارك شهرداري پشت دژ         . جاهاي آنها را پارك و مراكز اداري گرفت       
بـان مـسجد    هاي جديد شطرنجي جديد، ايجاد بانك ملي بر سر خيا           قديمي شهر، ساخت محله   
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اي از ايـن دسـت        روي مسجد جامع، نمونـه      جامع، ايجاد شهرباني و فرمانداري در خيابان روبه       
  ).88: 1389حبيبي، (كارها بود 

. ش، مجموعاً پنج خيابان اصلي در يزد ايجاد شد    1332از زمان تشكيل بلديه در يزد تا سال         
امـام  (عني خيابان پهلـوي سـابق   ش، اولين خيابان شهر يزد، ي 1314در دوره رضاشاه و در سال       

محدوده ساخت اين خيابـان،     . كردن بخش مياني بافت تاريخي ساخته شد        با پاره ) خميني فعلي 
ميدان مجسمه هم گفته    (شروع و تا ميدان پهلوي      ) خيابان فرمانداري امروز  (از ادارة دارايي يزد     

رفت مانند شهرهاي ديگـر،      ميانتظار  . كشيده شد ) شد و امروزه ميدان شهيد بهشتي نام دارد        مي
ش، شـهرداري يـزد سـاخت       1322در سـال    . گونه به خيابان پهلوي وصل شـود        خياباني صليب 

گونـه خيابـان      خياباني را شروع كرد كه از ميدان اميرچخماق شروع و با ايجاد طرحـي صـليب               
ن به ميدان شاه    اين ميدا . ساز ختم شد    پهلوي و بازار را شكافت و در انتهاي بازار به ميداني تازه           

). 2نقشه شماره (معروف بود و مجسمه رضاشاه در وسط آن نصب شد ) چهارراه بعثت كنوني(
. شده در يزد، عملياتي شـد       عنون دومين خيابان ساخته     به) خيابان قيام فعلي  (بنابراين خيابان شاه    

 خندق  ها جديد بر مسير    ش، مقرر شده بود كه خيابان     1309در طرح جامع شهريِ مصوب سال       
خيابان شاه و پهلوي هم تا حدود زيـادي براسـاس همـين طـرح جـامع             . قديم شهر ايجاد شود   

  . عملياتي شد
ش، سومين خيابان يزد احداث گرديـد كـه از ميـدان مجـسمه شـروع و بـه                   1323در سال   

محددة اين خيابان خـارج     . ميداني كه دو سال قبل به همت ماركار ساخته شده بود ختم گرديد            
 اصلي شهر قرار داشت و عبور و مرور به سمت شـرق و كرمـان از ايـن مـسير انجـام                       از بافت 

  .شهره شد)  فروردين فعلي11(شد به همين دليل به خيابان كرمان  مي
ايـن خيابـان از     . چهارمين خيابان يزد، در حقيقت امتداد خيابان شاه به سمت جنـوب بـود             

 قديمي گازرگاه، به سمت شـرق ادامـه         كردن محله   پشت مسجد اميرچخماق شروع و با دو تكه       
) سـلمان فارسـي امـروزي   ( احداث شد به خيابـان ثريـا   1325اين خيابان كه در سال . پيدا كرد 

.  پنجمين خيابان يزد نيز ساخته شـد       1325در سال   ). 5، برگ   11316/293ساكما،  (معروف شد   
اخت اين خيابان، قبـور     براي س . در حقيقت اين خيابان ادامة خيابان پهلوي به سمت شمال بود          

ــه ــدند    روب ــسازي ش ــراب و پاك ــاق خ ــشن، (روي اميرچخم ــند  19: 1384گل ــنامه س ؛ شناس
  ).1، برگ 5832/298/96

هـاي    ها شـد، كوچـه      ها،  باعث تخريب بسياري از خانه       كشي شهرداري   هاي خيابان  سياست
اي از    زيادي براي توسعه تخريب گشتند، در بازار گسست عميقي ايجـاد شـد و بخـش عمـده                 

بافت تاريخي از بين رفت كه به موجب آن از هم گسيختگي اجتماعي و شـكاف عميـق بافـت     
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هـاي شـهري،    اين سياست. (bonine, 1981, 238)فرهنگي و اقتصادي شهر يزد را موجب شد 
ويلفرد بلانت كه در سـاخت خيابـان        . انتقاد خيلي از معماران داخلي و خارجي را درپي داشت         

شـدت از نحـوه       هـاي خـود بـه       زديـك شـاهد مـاجرا بـوده اسـت، در گـزارش            پهلوي يزد از ن   
كـردن بـسياري از آثـار كهـن و            شـود و از خـراب      سازي در شهر تاريخي يزد متحير مي        خيابان

هـا پـيش بـر هوسـمان و      حـق سـال   انتقاداتي كه به). (Blunt, 1957, 196كند  تاريخي انتقاد مي
 منتقدان هوسمان، او را متهم به نابودي بخش اعظمـي           هاي بلندپروازانة او گرفته شد و       سياست

اي گزاف در زمـان لـوئي         از بناهاي تاريخي و مزارع كردند، حتي بناهاي باشكوهي كه به هزينه           
  ).715: 1391گيديون، (شانزدهم ساخته شده بودند 

هـا،    يسـاز   در مسير ايـن خيابـان     . ها و معابر، قطعاً با مشكلاتي نيز همراه بود          توسعة خيابان 
ممكن بود مساجد، خانه اعيان، اماكن و ابنيـة دولتـي، ابنيـة تـاريخي، سـفارتخانه و در نهايـت            

در يزد، بـراي سـاخت خيابـان پهلـوي،          . دكاكين و منازل عموم مردم مورد تخريب قرار بگيرد        
هاي بسيار زيادي ويران شدند، مقبره باارزش وحشي بافقي نابود شد، قسمت عمده باروي           خانه
هايي از دورة سلجوقي و صفوي       هاي مجاور آن تخريب و پر شدند، خانه        مي شهر و خندق   قدي

ها و آثار چوبي با قدمت زيـاد از ايـن    كشي با خاك يكسان شدند و حتي كاشي  در مسير خيابان  
. تخريب مصون نماندند و همه بـراي يـك خيابـان مـستقيم و بـدون انعطـاف قربـاني گـشتند                     

اي از بـازار زرگرهـا و مـسگرها تخريـب شـد،         ن قيام، بخش عمده   همچنين براي ساخت خيابا   
هايي بـا قـدمت      باروهاي قسمت جنوبي شهر كاملاً از بين رفت و براي بالا آوردن خيابان خانه             

همچنين براي ساخت خيابان ثريا، به قلب اقتصادي يزد         . چندصد ساله زير خاك مدفون گرديد     
هاي اطراف اميرچخماق، بـراي سـاخت        عه سازه يعني مجموعه اميرچخماق حمله شد و مجمو      

ايـن در حـالي بـود كـه وجـود           ). 1؛ جدول شماره    4در نقشه شماره    (خيابان جديد ويران شد     
زد بلكـه در   بسياري از اماكن و ابنية تاريخي يزد، نه تنها به موجوديت عناصر جديد آسيب نمي           

گسيختة آثار دوره     بردن لجام   ازبين. دتوانست بر زيبايي شهري بيفزاي     هماهنگي با اين عناصر، مي    
قاجار به بهانة توسعه و مدرنيته، الگوهاي تاريخي را از بين برد و به جاي آن مجموعه بناهـايي                   

در بـين  . هاي تاريخي و معماري شهر يـزد داشـت   شكل گرفت كه رابطه بسيار ضعيفي با سنت  
 افرادي حضور داشتند كـه معتقـد        كردند، كردن شهرها را دنبال مي      تجددگراياني كه اصول مدرن   

گرايي به معناي نابودي شهر قديم نيست و تجـددگرايي در شهرسـازي بـه معنـاي                   بودند مدرن 
بلكه شهر قديم . هاي قديمي شهر و جايگزيني عناصر جديد به جاي آن نيست         بردن بخش   ازبين
ه دليـل نقـش پـايين       شده محفوظ بماند اما ب      اي حفاظت   تواند در ديوارهاي خود، مانند موزه       مي

  . هاي آنان توجهي نشد هاي شهري، عملاً به صحبت اين نخبگان در اجراي طرح
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هاي قديمي بـراي     ريزي منظمي براساس روند ارگانيكي بافت       دولت پهلوي اول، بايد برنامه    
هايي را در طول و عرض        گرفت اما بدون توجه به اين مسائل، خيابان        توسعه شهري در نظر مي    

البته اين مسئله فقط در مورد شهر يزد نبود بلكه در شـهرهاي             . مي شهر يزد اجرا كرد    بافت قدي 
ديگر مانند اصفهان، كاشان، تهران و تبريز دقيقاً تكرار و به نابودي بناهـاي متعـدد تـاريخي در                   

گرايي در گفتمان شهري و عدم وجود نهادهاي مدني و سياسـيِ   مطلق. اين شهرها نيز منجر شد   
گسيختة مسئولان شهري بر پيكرة بافت كهن يـزد مهيـا كـرد و آن      را براي هجوم لجام  ناظر، راه 

بردن بناها و آثار تـاريخي در   انتقادات به ازبين. تعداد محدود منتقد هم سركوب و ساكت شدند     
ش از وزارت داخلـه بـه مـسئولين    1315قدر زياد بود كه در سال  محيط بستة دوره رضاشاه، آن    

اي شـود    هاي جديد، به ابنية تاريخي و فرهنگي توجه ويژه          شد تا در ايجاد خيابان     ها ابلاغ  استان
، 5840/298/96؛ ساكما، شناسـنامه سـند       426: 1393كياني،  (و از تخريب آنها جلوگيري گردد       

، شـاكلة   1315 تـا    1310هـاي     البته اين دستور كمي ديـر صـادر شـد و در بـين سـال               ). 1برگ  
هـاي جـدي وارد    هاي تاريخي آسيب اريخي شكل گرفته بود و به بافتهاي ت  ها در بافت   خيابان

البته با اين دستورالعمل نيز بافت تـاريخي از گزنـد مـصون نمانـد و تخريـب آن در                    . شده بود 
حنـاچي،  (شهرهاي مختلف حتي در خارج از ايران به بهانة توسعه و مدرنيته ادامـه پيـدا كـرد                   

1391 :32.(  

  
  هر يزد در دوره قاجار و تغييرات آن در دوره رضاشاهنقشه ش: 2نقشه شماره 

  45: 1391برگرفته از مهدلو، . شتالوف: نقشه خام: منبع
  از پژوهشگر:  و ورود اطلاعات تاريخي با توجه به اسنادGISتغييرات 
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سازي جديد دولت پهلوي در يزد، نظم خاصِ حاصل از تعاملات سنتي را از هـم                 روش خيابان 
كرد اما در رقابـت بـا    اي ايفا مي ي كه بازار خان به عنوان ستون آن نقش عمده  نظم. گسسته كرد 

سـرعت از دسـت داد و آسـيب           اي جديد به نام خيابان پهلوي و شاه، جايگاه خـود را بـه              سازه
هـاي   ها و مغازه   وجود عنصر شهري جديد و غريب به نام خيابان با وجود فروشگاه           . جدي ديد 

وجه با بافت كهن شهري يزد همخـواني          هيچ  شد، به   د آنها افزوده مي   مختلف كه هر روز بر تعدا     
اما همين خيابان ). 9-30، برگ 9/380/96ساكما، (شد  نداشت و عنصري ناخوانده محسوب مي  

كـه هـيچ عنـصري از گذشـته           طوري  هاي قديم را به چالش كشيد به        به سرعت، تمام نظام بافت    
گرفتـه، تـوازن سـيماي        با اقدامات صورت  .  را نداشت  توان مقاومت در برابر اين چهرة نوظهور      
هاي قديمي شهري ايجاد  ناپذير بين عناصر جديد و بافت شهري به هم ريخت و گسستي جبران

انگارانه و منطقي نسبت به شهر يزد نداشـت و            در حقيقت دولت پهلوي اول، نگاه آينده      . گشت
نقـشه  ( تعجيـل در تجـددگرايي كـرد         حقوق شهروندي، ميراث تاريخي، آيندة شهري را قرباني       

  ).3شماره 
هاي شاه، كرمان، ثريا و پهلوي، يك رقابت نابرابر ميان اين عنـصر جديـد و                 با ايجاد خيابان  

ها داراي مزايـايي چـون    نتيجة اين رقابت مشخص بود چون خيابان      . راسته بازارها شكل گرفت   
ايي، تميزي و زيبايي بودنـد در كـل         هاي اقتصادي، روشن    ونقل سريع، تعدد و تنوع فعاليت       حمل

هـاي شـلوغ و      وجـود خيابـان   . ترين نمادهاي شهري را در خود جـاي دادنـد          تدريج شاخص   به
اين امنيـت منجـر بـه شـادابي         . روشن، امنيت رواني و اجتماعي ساكنان شهري را بهبود بخشيد         

يدي مانند پيـاده    در راستاي همين اثر، مفاهيم جد     . بيشتر شهري و تحركات اجتماعي بيشتر شد      
هايشان، به مبلمـان شـهري و         رو ظهور كرد و طراحان شهري را بر آن داشت تا در طرح              و پياده 

  .مفاهيم جديد بيشتر توجه كنند



 189/ فصلنامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 

  
  نقشه شهر يزد در دوره پهلوي دوم: 3نقشه شماره 
  ضميمه: 1350لغوي، : نقشه اصلي: منبع

  از پژوهشگر: سناد و ورود اطلاعات تاريخي با توجه به اGISتغييرات 
  

تمركزگرايي دولت پهلوي و مداخلات وسيع مسئولين سياسـي، عـلاوه بـر مـسائل سياسـي و                  
در پيشبرد اهداف معمـاري نـوين، كمتـرين         . اجتماعي، در طراحي شهري نيز خود را نشان داد        

كـردن    مشاركتي از طرف اهالي قبول نشد و صورت نپذيرفت و همچنين تأكيد بر متحدالـشكل              
كردن لباس و فرهنـگ و زبـان دولـت     هاي متحدالشكل ي عمومي و دولتي، يادآور سياست    بناها

تأسيس نيـز تـأثير گذاشـت و          هاي تازه  گذاري خيابان   اين اتحاد ظاهري حتي در نام     . پهلوي بود 
 اسفند، ششم بهمـن و      24هاي تكراري پهلوي، شاه، شاهنشاهي، ثريا، فرح، وليعهد، آريامهر،           نام

هايي كـه   علت مخالفت هرچند بعداً به. خورد هاي اصلي شهرها به چشم مي    خيابانغيره در همه    
ها ماننـد آريـامهر در        ها خواسته شد از بعضي نام      شكل گرفت، به صورت محرمانه از شهرداري      

عـدم مـشاركت   ). 40، بـرگ  940/293/96سـاكما،  (گذاري اماكن و تأسيسات استفاده نشود      نام
وجودآمده بين مردم شهر يـزد بـا          هاي به   اهداف شهري، از چالش    مردمي در مشورت و پيشبرد    

گذاري بود زيرا عدم      ها در حوزه قانون    بعضي از اين چالش   . مسئولان شهري كاملاً مشهود است    
وجود قوانين مشخص و مدون در مورد ساكنان و مالكـاني كـه خانـه و مغـازه آنهـا در مـسير                       
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 و در بسياري از مواقع هيچ غرامتي به آنهـا پرداخـت             زا بود   گرفت، آسيب  سازي قرار مي    خيابان
  ).1-2، برگ 11738/293ساكما، (شد  نمي

نظران بر اين عقيده هستند كه با تمام مشكلاتي كه در طراحي و اجـراي                 بسياري از صاحب  
هـاي   هـايي كـه ايـن سياسـت        هاي شهري دوره پهلوي اول مطرح است و با تمام آسـيب             پروژه

اريخي شهرها از جمله شهر يزد وارد كـرد، تحـولات عمـدة مثبتـي نيـز در                  عجولانه به بافت ت   
آفـرين از شهرسـازي       اي تحـول    فضاهاي عمومي شهري صورت پذيرفت و اين دوره را مرحله         

 سال شـهردار تهـران بـود،        10طور مثال بوذرجمهري كه به مدت         به. دانستند سنتي به جديد مي   
نـشاني،    له ايجاد اولين تشكيلات شهري همچـون آتـش        اقداماتش، آميخته از نتايج مثبت از جم      

كشي، ساخت دارالمجانين و بيمارستان بود و افزايش سطح بهداشـت و            كشي آب، فاضلاب    لوله
براي شهر يـزد هـم چنـين اتفـاق مـشابهي تكـرار شـد و                 . رفاه كلي در بافت قديمي شهر بود      

رين وضـع خـود در اختيـار        كه بهداشت عمومي و آب مصرفي در بافت قديمي به بـدت             درحالي
هاي شهري دولت رضاشاه، به رفاه نـسبي         ، سياست )9-3، برگ   10830/293ساكما،  (مردم بود   

اما از آنجايي كه اين مقاله بر محوريت آسـيب بـه بافـت              . ساكنان محلات قديمي شهر انجاميد    
د چـشم   هاي مخرّب شهري دولت رضاشاه بر شهر يـز          توان از سياست  تاريخي تأكيد دارد، نمي   

  .پوشيد
  

  بافت تاريخي شهر يزد قدمت ابنيه وضعيت: 1جدول شماره 
  1395اداره كل مسكن و شهرسازي استان يزد، : منبع

  از پژوهشگر:  و ورود اطلاعات تاريخي با توجه به اسنادGISتغييرات 
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 بافت تاريخي شهر يزدقدمت ابنيه : 4نقشه شماره 

  1395داره كل مسكن و شهرسازي استان يزد، ا: منبع
  از پژوهشگر:  و ورود اطلاعات تاريخي با توجه به اسنادGISتغييرات 

  
  گيري نتيجه

در دوره رضاشاه، جريان تجددگرايي و خيز به سـوي تـشكيل يـك جامعـه مـدرن بـه سـبك                      
قتـدار نظـامي و     اروپايي، تبديل به يك ارزش پايدار گرديد و دولت در ساية ثبات اجتماعي و ا              

اي را جهت نيل به اين هدف انجام  هاي گسترده شده، تلاش صورت كاملاً سازماندهي سياسي، به 
شدت آن را تحت تأثير قرار داد، وضعيت فـضاهاي شـهري              يكي از اركاني كه مدرنيسم به     . داد
 ايـن   شرايط ناهنجار و ناپايدار شهرها در دوره قاجـار، دولـت رضاشـاه را بـراي گـذر از                  . بود

هـاي تـاريخي      كرد، بـه همـين دليـل زيبـايي          شهرهاي قديمي و سنتي به شهر مدرن تشويق مي        
هـاي شـهري      شهرها ناديده انگاشته شد و سعي وافري به منظور تخريب و از نوسازي شاخص             

گـذاري، و     شـده و در كنتـرل ماننـد ارتـش، وزارت ماليـه، قـانون                نهادهاي تقويت . آغاز گرديد 
مجلـس بـا    . يس مانند بلديه بـه كمـك حكومـت اقتـدارگراي پهلـوي آمدنـد              تأس  نهادهاي تازه 

اولين طرح شهري   . گذاري، قوانين متعددي را براي برداشتن موانع توسعه شهري ايفا كرد            قانون
. ها معروف شد دليل وجود پررنگ عنصر خيابان، به نقشة خيابان ش ارائه شد و به1309در سال 
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سازي در شهرهاي ايران مورد استفاده قرار گرفت و تأكيد آن بـر             عنوان الگوي شهر      اين طرح به  
هاي مستقيم با درختكاري بين طرفين آن، ايجاد ميادين متقـارن و تعـريضِ معـابر                  ايجاد خيابان 

ها در رأس بلدية شهرها و نگاه خشك و غيرانعطاف آنها به الگوهاي               وجود ارتشي . شهري بود 
ه هر قيمتي، منجر به فجايع زيـست بـومي و نـابودي بخـش     شهري و صرفاً تأكيد بر نوگرايي ب   

هاي شتابزده و حـضور       سياست. عظيمي از بناهاي تاريخي شهرهاي ايران ازجمله شهر يزد شد         
هـا نقـش    هـاي شـهري، در ايـن بحـران     سازي طرح پررنگ نهادهاي نظامي و اقتدارگرا در پياده   

  .مستقيمي داشتند
هاي معماري در آن به وضح        كه هماهنگيِ فضاها و حجم    شهر يزد داراي بافتي تاريخي بود       

در اين نوع شكل    . هاي ارگانيكي به شكل طبيعي ايجاد شده بودند         آمد و در آن فرم      به چشم مي  
توانست بسيار  ريزي، مي زدن آن بدون برنامه هم بافت، سلسله مراتب عملكردي كهن داشت و به     

هـاي مـدرن     نبال انطباق بافت قـديمي و روش      طراحان شهري دوره رضاشاه به د     . مخرب باشد 
هاي بافت تاريخي حفظ شود و از طرف ديگر، مشكلات و  كه زيبايي طوري شهرسازي نبودند به

به همين دليل شـتابزده و بـدون طـرح          . معضلات اجتماعي و بهداشتي اين اماكن برطرف گردد       
اي كـه در      عني دقيقـاً برنامـه    ي. شكل را در همه شهرهاي ايران اجرايي كردند         جامع، يك متد هم   

امور شهري تهران ايجـاد شـده بـود در شـهرهاي ديگـر ماننـد اصـفهان، يـزد و تبريـز بـدون                         
درنظرگرفتن معاني فضا و معماري اجرا شد كـه نتيجـة آن ايجـاد تـضاد در عناصـر شـهري و                      

جدي بـه   ها آسيب     در مورد يزد، اين سياست    . سازي بود   ناكامي در پيوند بافت تاريخي و مدرن      
كه بسياري از بناها تخريب و يا در مـسير نـابودي قـرار       طوري  حيات تاريخي شهر وارد كرد، به     

هاي فرهنگي و تاريخي شهر مطرح باشند، به          توانست به عنوان ارزش     گرفت و عناصري كه مي    
  .سرعت تخريب شد بهانة كهنه و زشتي به
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Abstract 
The challenging framework of the old political power in the Constitutional 
Revolution led to many changes in the social and economic structures of Iran, which 
became part of urban renewal and renaissance. But due to political crises after the 
Constitutional Revolution and the outbreak of the World War I, practically new 
ideas in the physical change of cities were interrupted. With the reign of Reza Shah 
and the new order in which the Majles, the Army and the emerging bureaucracy 
formed its foundations, modernization was found in urban plans and designs. The 
ideas within the head followed the changing faces of the cities, whose type of 
structure was a symbol of backwardness and tradition, and which had to be quickly 
adapted to other parts of society, a new, and regular appearance. The existence of 
urban management infrastructure, such as Baladiah, was binding on such plans, so 
rules were quickly drafted to establish such institutions. The city of Yazd entered the 
changes relative to its population and history, although later than many other cities, 
but with the formation of Baladieh of Yazd in the year 1310, urban renewal projects, 
which symbolized cross-streets, were applied to various parts of that city, which an 
example was the construction of two main streets of Pahlavi and Shah and the 
passage of these streets right in the middle of the historical urban fabric. 
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